
١ 
 

  زیارت

  

  فهرست

  انداز چشم    

  آغاز سخن
  ؟»زيارت« چرا

  فرهنگ زيارتـ  ١

  »محبت« واديِ و »دل« قلمروِ ،»زيارت«
  جهان و جان معمار ،»عشق«
  »زيارت« پشتوانة ،»محبت«
  محبت و معرفت ساز زمينه ،»زيارت«

  »نظر« کيميايِ و »حضور« فيضِ
  دريا و قطره
  فيض واسطة
  هاي تاريخي نمونه
  آثار قداست راز
  صالح سلَف سيرة
  زيارت مشروعيت و پيشينه

  نقش تربيتي زيارتـ  ٢

  نقش تربيتي زيارت

  آينه برابر در
کمال مرز و حد  

  فرهنگي و معنوي خويشاوندي
  خدا به توجه
  خدا به تقرب
  روحي تحول
  زدايي گناه و توبه



٢ 
 

  فرزانه عالمان پاي به پا
  علامة اميني. ١
  امام خميني. ٢
  علامة طباطبايي. ٣
  ميرزاي شيرازي. ٤

  و احياگري» ياد«زيارت و فلسفة ـ  ٣

  و احياگري» ياد«زيارت و فلسفة 

٩محمد آل شهداي حق  
  رسول آل احياگر ،»دعبل«

  خشونت و خفقان عصر در زيارت نقش
  تاريخ سياه هاي برگ
  زيارت و ذکر شعر،
  ذکرها ديدارها، ها، رابطه
  يمراث و مدايح

  حج، ميعاد در سرزمين موعودـ  ٤

  موعود سرزمين در ميعاد حج،
  يار ديارِ زائر
  برگزيده تربت ،»مکّه«
  دوست محر حريم در

  باطني ادب و حج زيارت
  ...ها خاطره سرزمين ،»مکه«

  شکوهمند هاي خاطره
  پيامبر شهر مدينه،
  اسلام صدر مجسم تاريخ

  مدينه مزارهاي
  »احمد« آستان و درگه بر

  رهبري با زيارت و حج پيوند
  سياسي عبادتي ،»حج«
  امام با ديدار و حج ماميتت

  حج در امام حضور



٣ 
 

  حج روحِ ولايت،
سازنده و زنده حج  
  تاريخ در سياسي استفادة و حج

  اميرالحاج منصب
امروز وضعيت  

  زيارت ائمة شيعهـ  ٥

  شيعه ائمة زيارت
  ممات و حيات در زيارت
  امام با ميثاق ديدتج زيارت،

  زيارت مکتب و ائمه پيام
  ولايت کوي نجف،
  تاريخ گذرگاه در کوفه،

  »نجف« شناسنامة
  »حق« با بيعت ٧علي رتزيا
  مکتوم حق احياي ،»زيارت«

  ٧امير حضرت زيارت مواقع
  ولايت کعبة
  عشق قبلة کربلا،
  کربلا زيارت
  تأکيد همه اين رمز

  حق گاه قبله کربلا،
  کرد بوسيدني را سنگ شهادت،
  »خون« و »خاک« پيوند تربت،
  حيات آب فرات،
  ٧سيدالشهدا بخش الهام تربت
  انقلاب پايگاه کربلا،
  کربلا؟ يا کعبه

  معاصر تاريخ در کربلا زيارت
  عراق پيادة هاي کاروان



٤ 
 

  کربلا راهيان با
  کربلا زائران و بعث، رژيم

  اربعين روي پياده نهضت
  آغاز حرکت

  حسيني حرم سوي به  پيش
  طلبان شهادت

  »تانک« و »تن« رويارويي
  کربلا به رسيدن

  مظلوميت جلوة کاظمين،
  خورشيد دو حرم سامرا،

  ها تحليل محتوايي زيارتنامهـ  ٦

  امام محضر در کلام، ادب
  ها زيارتنامه محتواي

  زيارتنامه و اعلام مواضع. ١
  ها ها و لعن سلام. ٢
  ولايت و برائت. ٣
  پيوند مکتبي. ٤

  »تبري«و » تولّي«استمرار 
  خطّ جهاد و شهادت. ٥
  زيارت و بيعت. ٦
  طلبي زيارت و شهادت. ٧
  خونخواهي شهداي کربلا. ٨
  ٧مهدي در رکاب امام. ٩
  اي به امامان نگاه مجموعه. ١٠
  »فدا«مفهوم . ١١
  گواهي دادن به ايمان و فضيلت. ١٢
  شاهد گرفتن بر ايمان و ولايت. ١٣

  ادب و آداب زيارتـ  ٧

  باطني و ظاهري ادب
  غسل زيارت. ١



٥ 
 

  لباس تميز و آراستگي و خوشبويي. ٢
  وقار و طمأنينه. ٣
  خضوع و خشوع. ٤
  ذکر و تکبير و تسبيح. ٥
  اذن دخول. ٦
  عتبه بوسي. ٧
  حضور در کنار قبر و بوسيدن ضريح. ٨
  ادب نسبت به قبر مطهر. ٩
  هاي لغوهاي بيهوده و کار پرهيز از حرف. ١٠
  خواندن زيارت مأثور. ١١
  دعا و تلاوت و عبادت، کنار قبر. ١٢
  تکريم خادمان و کمک به فقيران. ١٣
  زيارت وداع و خداحافظي. ١٤
  کلام آخر

   



٦ 
 

  انداز چشم

اي بـراي توشـه و بهـره     را مورد مطالعه، بررسي و تحليل قرار داده است تا زمينه» زيارت«کتابي که در دست داريد، 
  .هايشان و فرات معرفتشان باشد و سيراب شدن از زمزم علومشان و کوثر هدايت :بيت گرفتن از گنجينة معارف اهل

  :شويم با از اين رهگذر آشنا مي

  ـ زيارت و فلسفة تربيتي و سازندة آن
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  سخن آغاز

  .انسان، در بستري از زمان و مکان و شرايط جنبي، در حرکت است

بـرد و   پذيرد و سود مي هاي عرفاني اثر مي هاي ملکوتي و تابش در مسير اين حرکت، انسان از نفحات رباني و جذبه
  .کند فيض ميکسب 

  :9به فرمودة پيامبر اسلام

آگاه باشید و متعـرضّ آنهـا شـده و خـود را در     . هایی از نسیم لطف الهی است ها و وزش در ایام روزگارتان، نفحه«
  .»...إِنّ في أيام دهرکم نفَحات أَلا فتعرضوا لها... معرض آنها قرار دهید

  .ها خاطره آميزند لحظه

  .اند ش روزها سرشار از آموز

  .اند پرداز جان و روان و شخصيت آدمي ساز و شکل ، نقش»ايام االله«

  .هاي سازندة تاريخ هاي جغرافيايي، تداعي کنندة رويدادهاي تاريخي است و يادآور انسان مکان

  .هاي خاص، بار مفهومي و محتواي تاريخي دارد زمان

  .ي جغرافي، تاريخ مجسم استگاهي تاريخ، در جغرافيا نهفته است و مکان، در زمان و گاه

  از سوي ديگر،

در تربيت اسلامي انسان، هدف، برکشيدن و بالا بردن و رشد دادن انسان، و سـوق دادن اوسـت، بـه آنچـه کـه بايـد       
از اويـي و  «باشد، و بردن به جايي که بايد برود، و رساندن به جايي کـه بايـد برسـد و توجـه دادن انسـان، بـه اصـل والايِ        

  .»اوييسوي  به

اي، از هر مناسبت و فرصتي، از هر زمان و زميني، از هـر مقـام و مکـاني در ايـن مسـير       رو، اسلام، از هر زمينه از اين
  .قرار داده است... اي، دستورالعملي و کند و براي هرکس، در هر جا و هر زمان و هر شرايط، تکليفي، برنامه استفاده مي

هاي سـفر و حضـر و فـردي و اجتمـاعي، مـادي و معنـوي، روحـي و         مة موقعيتروزي انسان و ه تمام لحظات شبانه
اي را بـراي انسـان تصـور کـرد کـه اسـلام،        توان لحظه نمي. عاطفي انسان، آميخته به دستوري و رهنمودي در اسلام است

  .بيان نکرده باشد... براي آن لحظه و حالت، حرفي، پيامي، دستوري، مستحب و مکروهي و

  .ها و ارشادهاست فضاي تربيتيِ دين، محاط به تعليم انسان، در

  :شود از جمله به برخي از آنها اشاره مي. جايي تربيت و سازندگي فراوان است اين فضاهاي هميشگي و همه

  هاي قدر و احياء رمضان و شب

  ماه رجب» ايام البيض«اعتکاف در 
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  حج و عمره

  ها، مزارها زيارت

  )باتواجبات و مستح(نماز و روزه 

  جهاد و زکات و خمس

  ، سوم و نيمة شعبان٧، ميلاد علي٩بعثت پيامبر

  :بيت محرم و کربلا و عاشورا و عزاداري و اربعين و ذکر اهل

  عيد غدير، عيد فطر، عيد قربان

  روز عرفه

  اعياد و وفيات و مواليد

  ها داري زنده نماز شب و تلاوت قرآن و خواندن دعا و شب

  هاي شب جمعه کميل

  هاي صبح جمعه هندب

  هاي غروب جمعه ها و توسل سمات

  ياد اموات و حضور بر سر خاک

  ها، افطارها، خيرات و مبرات اطعام

  ها الحسنه ها، قرض ها، صدقه نذورات، وقف

  ها، ديد و بازديدها صلة رحم

  ...نمازهاي جمعه، نمازهاي جماعت

  ... .و

اي بـود کـه بـا پـرداختن بـه       هاي ويژه ها، روزها و مکان ها، فرصت سبتها، منا هايي از اعمال، برنامه ها بيان نمونه اين
قـرار  ... يـابي و  دستورات اينگونه موارد، دائماً انسان در جريان يک سازندگي، ذکر، يادآوري، آگاهي، الهام گيري، اسوه

  .گيرد مي

  .[1]}مذَكّر فَذَكّر إِنّما أَنت{! مگر نه اينکه پيامبر اسلام هم، يادآوري بزرگ است؟

» هويـت «کردنـد و بـا تـذکر     يادآوري مي» ميثاق فطرت«و پيامبران ديگر هم يادآوران بزرگي بودند که انسان را به 
  .کردند راهنمايي ميها، ياري و »بايد«ها به  »هست«ها، آنها را در مسير حرکت از  انسان

هيچ مذهب و مکتب و ايدئولوژي و فرهنگـي، بـه انـدازة اسـلام، در ايـن زمينـه       : توان گفت که اين را به جرأت مي
هاي پاک، استفاده نکـرده   هاي بزرگ و تربيت کردن انسان ها در جهت ساختن روح ها و فرصت برنامه ندارد و از مناسبت

  .است
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هـاي   وجـود دارد؟ کـدام آيـين، برنامـه    » حـج «اي چـون   و شگفت و دگرگون کننده در کدام مکتب، برنامة سازنده
هـايش بـا تشـنگي و     دارد، با آن دعاهـا و سـحرها و افطارهـا و نمازهـا و مناجـات     » رمضان«تربيتي وسيع و دقيق، همچون 

  ...هايش؟ هايش، با آن کنترل چشم و گوش و زبان و نگاه و شکم و شهوت و غرائز و خواسته گرسنگي چشيدن

هـا و يـادآوري    هايي چون احيـاي خـاطرة عاشـورا و گراميداشـت شـهيدان و گريـه بـر مظلوميـت         کدام دين، برنامه
  !ها و ايثارها دارد؟ ها و اخلاص هاي انساني و ترسيم خلوص ها و ارزش ها و نشر فضيلت ها و فداکاري حماسه

معاشرت و اخـلاق انسـان، در کـدام فرهنـگ، بـه       و شب و سفر و حضر و تجارت و عبادت و سياست و  براي روز
  اندازة اسلام، برنامه و دستور است؟

  کدام مسلک، برنامة عظيم و شکوهمندي چون نماز جمعه و جماعت دارد؟

، »کـربلا «، »بقيـع «، »مدينه«، »مکه«بخش و سازنده و شورآفرين و پاکسازي چون  در کدام ملت و مليت، مراکز الهام
الرحمه، دامنة اُحد، کوفه، فرات و دجله، زمزم و منا   ، غار حرا، جبل»قم«و » مشهد«، »زينبيه«، »سامرا« ،»کاظمين«، »نجف«

صدها از اين قبيل وجود دارد که هر کدام حامل فرهنگي و در بردارنـدة تـاريخي و حـاوي الهـام و     ... و عرفات و مشعر و
  !...رهنمودي است؟

اي بـود   زمينـه » مـدخل «اين . ها و فضاهاي تربيتي اسلام نيستيم ها و موقعيت تاينک، در مقام شمردن همة اين مناسب
  .»زيارت«: براي ورود به بحث اصلي که عبارت است از

  ؟»زيارت«چرا 

  .در اسلام، بخصوص در فرهنگ شيعه، جايگاه والايي دارد» زيارت«شک نيست که 

  .اند رت کردهامامان و اولياي خدا، تا حد بسياري دعوت و تشويق به زيا

  .بيان شده است» زائر«هاي فراواني براي  ها و ثواب پاداش

  .حساب آمده است ، در ارزش و پاداش، همپاي بسياري از عبادات، بلکه برتر از حتي جهاد و شهادت به»زيارت«

  .ها، در اسلام، از اعتبار خاصي برخوردار است»مزار«

  .ها، مورد تکريم فراوان قرار گرفته است»مزور«

ها، يک دنيا تعليمات و فرهنگ و آموزش و تربيت را شامل است که بايد به محتواي آنها نگاهي دوبـاره  » زيارتنامه«
  .انداخت

  اين همه دعوت و تشويق به زيارت و اين همه پاداش و اجر و ثواب، براي هر قدم قدم زيارت، براي چه؟.... راستي

آور وجود دارد؟ کننده و بهت عظيم و خيره هاي عمل زائر با آن پاداش چه تناسبي ميان  

هـا آيـا    باشد؟ آن پاداش» مزد«و » کار«که تناسبي بايد بين  است؟ و مگر نه اين» عمل«در مقابل » اجر«که  مگر نه اين
  مزد است يا تفضّل؟

  اساساً چرا بايد زيارت رفت؟ فايدة زيارت براي زائر چيست؟



١٠ 
 

  دارند و بايد داشته باشند؟ها چه نقش تربيتي و تهذيبي  زيارتگاه

  هايي دارد و در آنها تأکيد بر چه موضوعاتي است؟ هايي است و چه آموزش ها چه متن زيارتنامه

  ؟»عقل«پرداخت يا به » دل«در زيارت، بايد به 
  زيارت، ريشه در منطق و برهان دارد، يا وادي آن، وادي شور و شوق و جذبه و عرفان است؟

  اکنون هم سازنده و تعهدبار و رسالت آشناست؟ مهم و مفيد بوده، يا هميشه و همزيارت در صدر اسلام، 

  ؟ ادب و آداب زيارت چيست؟»معرفت«بايد انديشيد يا به » منفعت«در زيارت به 

  ؟»جهانگرد«است يا » عاشق«زائر، 
  ؟»خرج«است يا » دخل«زيارت، 

  رد؟هم داشته و دا» سياسي«است، يا جنبة » عبادي«زيارت، عملي 

زيارت، ساخته و پرداختة شيعيان است، يا اصلي است که پيامبر منادي آن است و ريشه در مـتن ديـن دارد و عقـل،    
  !ها و اقوام بشري عاملِ به آن؟ پشتوانة آن است و عرف، حامي آن و ملت

ها که گفتيم  ها و برنامه لالعم ها و دستور و مطالب و مسائل ديگري، انگيزة آن است که از ميان آن همه زمينه.... اينها
را انتخاب کرده و از جوانبِ گوناگون، پيرامون آن به دقت و تأمـل  » زيارت«در فضاي تربيتي دين و مکتب وجود دارد، 

  .و درس و آموزش بپردازيم

يت عصمت ب ايم، ـ درياي معارف اهل  اي برگيريم و اگر در کنار دريا نشسته تا ما هم، از کرانة اين غدير فياض، بهره
  .و اگرنه به حد کمال مطلوب، ولي به اندازة وسع و گنجايش خويش، رفع عطش کنيم. تشنه نمانيم ـ لب

 هم به قدر تشنگی باید چشید آب دریا را اگر نتوان کشید

  .خدا بر تشنگي ما بيفزايد تا جوياتر شويم... ايم و جويا تشنه

 لا و پستتا بجوشد آبت از با دست آب کم جو، تشنگی آور به

*    *    *  

بخشـي از  . چاپ شده اسـت » پيام انقلاب«ها پيش در مجلة  هايي از آن سال خوانيد، مباحثي است که بخش آنچه مي
هـا   با ويرايش جديد و کاستن. چاپ شده است» ها کربلا کعبة دل«و » زيارت«هاي  اين مباحث هم به صورت دو اثر به نام

  .گردد، باشد که مورد استفاده قرار گيرد د بحث جديد، مجموعة حاضر تقديم شما ميهايي چند، به اضافة چن و افزودن

  قم ـ جواد محدثی

  1386خرداد                                                                                                                   
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  فرهنگ زیارت  

 

 »محبت«اديِ و و» دل«، قلمروِ »زيارت«

پيش از آنکه استدلال شود که چـرا بايـد رفـت و رفـتن بـه زيـارت را چـه سـود؟ اگـر شـناختي           » زيارت«در بحث 
  .گذارد باشد، جايي براي اين سؤال و استدلال باقي نمي» مزار«آور، نسبت به صاحبان  محبت

  .در زيارت، بيش از فلسفه و برهان، عشق و شور و محبت نهفته است

  .، فرمان داده و زائر را به مزار رسانده است»دل«، محاسبه کرده و دريابد که چرا؟ »عقل«نکه بيش از آ

  .وادي زيارت، بيش و پيش از آنکه وادي معقولات و محاسبات عقلي باشد، واديِ دل و جذبة درون است

افتـد و همچـون    اه مـي بـه ر .. »کجاسـت؟ «: پرسـد  ديگـر نمـي  .. »کيست؟«زائر، اگر بداند و بشناسد که مورد زيارت 
گردد تا برسد و بيابد و بهره برگيرد و کاميـاب   روان مي» عبد صالح«در پيِ  ٧دنبالِ آب حيات، و همچون موسي خضر، به

  شود

  .، از اين مقوله است، پيوند قلبي است، محبت و علاقه است»زيارت«

دارد، کشـش   ه و استقبال از خوف و خطر وا مـي ها و رنج سفر و بيم بادي ها و طي مسافت آنچه زائر را به پيمودن راه
  .شود اگر محبت در کار بود، ملال، متواري مي  بندد و اگر عشق آمد، خستگي رخت بر مي. دروني و علاقة قلبي اوست

  پیماي من است پاي پر آبله و بادیه  آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز

  ، معمار جان و جهان»عشق«

  .سازد پيما مي را باديه» عافيت طلب«کند و  مي» مهاجر«بخشد و ساکن را  حرکت مي شوق، انسان راکد را

تواند روشنگر باشد، ولـي راه معنـي و    ، فقط مي»راه علمي«براي تحليل زيارت، نبايد خيلي سراغ برهان علمي رفت 
کامـل و محبـوب    بخصوص اگر عشق راستين به خـدا باشـد کـه معشـوق    . دل و عشق، هم روشني است و هم گرمابخش
  :7به فرمودة اميرالمؤمنين. مطلق است و پيوند با او، سوزنده و سازنده است

  [2].»حبّ االلهِ نار لا تمر على شيءٍ الاّ احترق و نور االلهِ لا يطّلع على شيءٍ إلاّ أَضاءَ«

»خدا آتشی است سوزان و نور خدا، فروغی است روشنگر محبت«.  
  .بينيم که در بيان امام، محبت هم سوزاننده و هم روشني بخش معرفي شده است مي

  :به گفتة اقبال. ور است که بيان کردني نيست ، از آتشي شعله»پروردة فيضِ نگاه«

  .»...تسخن از تاب و تبِ شعله، به خس نتوان گف«
  :»امرسن«و به قول 
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دهـد، کسـب نتوانـد     کار برد، لیکن به قدر آنچـه عشـق، یـک روز یـاد مـی      تواند هزار سال فکر خود را به یک قلب می«
  [3].»کرد

  .عشق، معلم انسان است

  .عشق، معمار عالم است

اي است که تمام دردسرهاي کوچک را بـه يـک دردسـر بـزرگ تبـديل       عشق، وسيله«. آباد کنندة دل است عشق،
  .»کند مي

  .افزايد عشق، تحمل را مي

  عاشقی شیوة رندان بلاکش باشد  دوست ناز پرورد تنعم نبرد راه به

  .در راه اين محبت است هايي که ها و مشقت داغ محبت خدا و رسول را بر سينه داشتن، همراه است با رنج

  !سوي خانه و ديار محبوب، گذر کرد و تيغ بيابان و خار مغيلان را در پاي نديد؟ ها به توان از دشت مگر مي

ايـن خصيصـة عشـق    . هـا  هـا و بلاهـا و محنـت    ها و سختي کشيدن شيعة علي بودن، همراه است با محروميت چشيدن
  .»رسد نيکوست هرچه از دوست مي«، روا و شيرين است، و »دوستي«ها در راه  و صد البته که همة اين... است

دادنـد   داريم و آنان پاسـخ مـي   بيت را دوست مي ما، شما اهل: کردند که رسيدند و ابراز مي ها خدمت ائمه مي بعضي
لبيت فليعدّ للْفَقرِِ ـ  ا  من أَحبنا أَهلَ: (پوشي از فقر و محروميت براي خود آمـاده سـازيد   پس آمادة سختي باشيد و تن: که

  [4]).أو للْبلاءِ ـ جِلباباً

  :به قول معروف

  .»البلاء للولاء«

او  رود و راضـي اسـت بـه هرچـه کـه      نهد و در کـوي دوسـت مـي    دلدادة محبت خدا و اولياي خدا، سر بر کف مي
  :قولِ بابا طاهر به. چه راحت، چه رنج، چه غم و چه شادي. بپسندد

  پسندم آنچه را جانان پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران

بـه دنبـال دارد کـه بـراي عاشـق، سـازنده و       » رنـج «هايي به صورت  ، و رحمت»بلاء«هايي در صورت  عشق، نوازش
  .عنايت محبوب به محب است آور است و خود، نشانة توجه و کمال

 چرا جام مرا بشکست لیلی؟ اگر با دیگرانش بود میلی

محبـت، خشـک و سـرد و     در يک کلمه، جوهر ناب زندگي، و روح حيـات، عشـق و محبـت اسـت و زنـدگي بـي      
کـه انسـان،   هـا، شايسـتة محبـت و عشـق باشـند و ارزش آن را داشـته باشـند         ها و معشوق منتها بايد محبوب. روح است بي

  .آنان سازد» حب«را خانة » دل«عشقش را به پاي آنان نثار کند و 
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هاي برين، در فرهنگ ديني، خدا و رسول و ائمة معصـومين و پـاکمردان و صـديقان و شـهيدانند کـه لايـق        معشوق
هـلِ الـدين إِلاّ   «: تدين، چيزي جز محبت نيس ٧صادق چرخد و اساساً به تعبير امام دين هم بر پاية محبت مي. اند محبت
ّ[5].»الحُب  

ولي روشن است که اگر محبت آمد، به دنبالش، طاعت و عبادت و عبوديت و همرنگ شدن با محبوب و سـنخيت  
محبتـي  . آيـد  همـه و همـه بـه دنبـال مـي     ... قِ رضـايِ حـق و  يافتن با معشوق و حرکت در راستاي خواستة او و عمل بر طب

  .کارساز است که از قلب به اندام سرايت کند و از درون، اعمال برون را کنترل و هدايت نمايد

  »زيارت«، پشتوانة »محبت«

  .رود آنکه عشق و شوق داشته باشد، به زيارت هم مي

اي رنگ تعلّق و رايحة  است، بلکه هر چيزي هم که به گونهتنها خود محبوب، جالب و جاذب  براي عاشقِ شائق، نه
  .کشد سوي خود مي دار است و دلداده را به انتساب به او را داشته باشد، مطلوب و جاذبه

بيت، و محـب صـالحين و صـديقين و     شود که عاشق خدا و دوستدار پيامبر و اهل چگونه مي. در زيارت چنين است
االله و مزار و مرقد و خانه و شهر و ديار معشوق را نداشته باشد و شيفتة ديدار  دار خانة خدا و بيتشهدا و اولياءاالله، شوق دي

  !انگيزي که ريشه در فرهنگ ديني ما دارد نباشد؟ آميز و شوق کعبه و مدينه و مزار ائمه و قبور صالحين و شهرهاي خاطره

  :به گفتة مرحوم علامة اميني

م الهی شمرده شده و در سنت نبوي، براي مدینـه و خـاکش و اهلـش و مـدفونین آنجـا      اگر مدینۀ منوره، حرم محتر«
خاطر همان انتساب به خدا و پیامبر اسـت و بـر مبنـاي همـین اصـل، هـر چیـز         هاي فراوان بیان شده است، به ارزش

راد مؤمن دارد ارزش دیگري هم که نوعی تعلق و انتساب به پیامبران و اوصیاء و اولیاي الهی و صدیقین و شهدا و اف
  [6].»...یابد کند و شرافت می پیدا می
  .تواند نمودي از احساس شوق دروني انسان باشد زيارت، مي

  .نشاني از محبت و دليلي بر عشق و علامتي از تعلق خاطر باشد

  .قه و ترجمان وابستگي قلبي استزيارت، زبان علا

اي که روزي دلبر از آن گذشته، زمينـي کـه    اي که روزي معشوق در آن ساکن بوده، کوچه براي عاشق، حتي خانه
زيسته، سنگي که دست محبوب به آن خورده، لباسي که بر اندام او بـوده،   بر آن قدم نهاده، شهري که روزي در آنجا مي

  .انگيز است دلربا و جاذب است، دوست داشتني و شوقکفشي که در پايش بوده، 

  :گفته است» ليلي«است که دربارة » مجنون«شعري منسوب به 

  اُقَبلُِّ ذا الجدار وذا الجدارا   أَمرّ علَی الدیار، دیارِ لیلی

ــکنَ     وما حبّ الدیار شَغَفْنَ قلبی ــن س م ــب ــن ح ولک
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 [7] الدیارا

بوسم، علاقة به ديار ليلي دلم را تسخير نکرده است، بلکـه   گذرم، اين ديوار و آن ديوار را مي از ديار ليلي مي: يعني
  .آن کسي که در آن سکونت دارد، مرا مفتون خود ساخته است

  .در آن است خاطر حضور ليلي بينم که جاذبة شهر، به مي

در زيارت و مزار، مسأله در ظاهرِ سنگ و چوب و آجر و آهن و ضريح و ساختمان مزار و گنبد و گلدسته و رواق 
شود، تا به زيارت و بوسيدن و تقديس اينها اشکال شـود، بلکـه نقـش عمـده بـا آن محبـت و شـناخت و         خلاصه نمي... و

  .که حتي به اينها، معني و جهت و قداست و حرمت بخشيده استمعنويت و عشقي نهفته است که در وراي اينهاست 

وقتي قلب، در گرو يک عشق بود، صاحبِ آن دل، از نام و ياد و لباس و دستمال و کفش و کوچه و شهر محبوب، 
  .بيند برد و همة اينها برايش جاذبه دارد و در هر يک از اينها عکس رخ يار را مي آيد و لذت مي خوشش مي

داريم، اگر با خبر شويم که در جـايي ردپـايي و نشـاني از     ٩محمد  وافر و علاقه و احساسي که به حضرت با محبت
در مسـجدالحرام، بـراي حـاجي چـرا آنقـدر      » مقام ابـراهيم «آن حضرت باقي است، آيا شوق ديدنش را نخواهيم داشت؟ 

بـالا بـردن ديـوارة کعبـه، بـه کمـک پسـرش        ابـراهيم در   همراه دارد؟ جز اين است که سنگي است که حضـرت  خاطره به
  !گذاشته است و جاي قدم او بر سنگ باقي است؟ اسماعيل، آن را زير پا مي

لنگـد و وقتـي    در قلمرو دل، گاهي پاي عقـل هـم مـي   . بينم که وادي زيارت، وادي عشق و علاقه و عرفان است مي
  .رداي جز تسليم و فرمانبرداري ندا دهد، عقل چاره عشق فرمان مي

  :کند که مرحوم علامة اميني نقل مي

به دمشق رفت و در آنجا بـه قصـد زیـارت کفـش     ) 734وفات (» الدین فاکهانی تاج«سنت،  فقیه و ادیب بزرگوار اهل...«
وقتی کفش را دید، افتاد و شروع به بوسیدن کرد و صورتش را بر آن . است رفت» دارالحدیث الأشرفیه«پیامبر که در 

لیلی و : اگر به مجنون گفته شود: خواند اشک شوق از دیدگانش جاري بود و شعري به این مضمون را میمالید و  می
غباري از خاك کفـش لیلـی،   : خواهی، یا دنیا را و آنچه در آن است؟ او در جواب خواهد گفت وصال و دیدار او را می

  [8].»...تر است تر و براي دردهاي من شفا بخش برایم محبوب
وقتي عشق در کار باشد، خاک ره دوست را بايد سرمة چشم نمـود و بـراي عاشـق، آنچـه ارزشـمند اسـت،       ... آري

  .محبوب و ديدار او و هر چيزي است که منتسب به اوست

است از تو، یار  ر آنجهان وهرچه د  برادرانه بیا قسمتی کنیم رقیب
  من از

  .دارد اين يک طرف قضيه است، که محبت، انسان را به زيارت وا مي

آورد و از آن جهت، عاملي سـازنده و تربيـت کننـده     ، محبت و شناخت مي»زيارت«سوي ديگر قضيه آن است که 
  .است
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  ساز معرفت و محبت ، زمينه»زيارت«

  .انجامد مي» ديدار«به » دوستي«گشايد و  ميگفتيم که معرفت و عشق، پاي را به رفتن 

  .گاهي جريان، بر عکس اين است

  .گردد سببِ حصول معرفت مي» زيارت«آفريند و  دنبال دارد و ديدار، عشق مي را به» دوست داشتن«، »ديدن«يعني 

دنبـال   را بـه آورد و نزديک شدن جسم، نزديک شدن روح  مي» محبت«، »ملاقات«وقتي که ديدار، بذر عشق بپاشد، 
  .توان به دل گرفت اي محبت صاحبخانه را مي توان به قرب معنوي رسيد و از رفتن به خانه دارد و از قرب مادي مي

هـا، کـه در سـاية     ها و الفت ها و انس چه بسيار محبت. ها که مولود يک برخورد بوده است چه بسيار پيوندها و عشق
  .حضور و ديدار فراهم شده است

ي موتور محرک انسان در ديدار و زيارت، شـناخت و علاقـه و انـس قلبـي اسـت، ـ کـه در فصـل پـيش،          يعني گاه
شـود و   مفصل از آن ياد کرديم ـ گاهي اگر از اين بعد، ضعيف باشد، زيـارت و ديـدار، باعـث روشـن شـدن موتـور مـي        

هـاي   بيند و بـه مشـاهدة ارزش   ا ميچرا که از نزديک، جمال معني ر. گردد محبت باطني مي» استارت«ملاقات حضوري، 
دارد، ولي هنگامي که  ها را به حرکت وا مي همچنان که موتور اتومبيل، ماشين و چرخ. شود رسد و علاقمند مي متعالي مي

هـل دادن بـه ماشـين و حرکـت     . زدگي و ضعف باطري و خفگي موتور، ماشين روشـن نشـود   به خاطر نقص فني و يا يخ
  .کند م روشن ميها، موتور را ه چرخ

آميـز قـرار دهـد و در     يعني اگر انسان برود و ببيند و خـود را در فضـاهاي خـاطره   . زيارت، گاهي از اين مقوله است
کردة زائر را گرم کند و فروغ ديدار، خانـة دل را روشـن    شعاع يک پرتو قرار بگيرد، چه بسا که حرارت معني، وجود يخ

  .کيميا کند سازد و ديدة اهل نظر، مسِ وجودش را

هم لازم است تا به شهود جمال حق نائل نشود، آتشگيرة عشق، وجودش را » ديدن«منتها، صرف رفتن کافي نيست، 
» معرفت«طور طبيعي،  اگر رفت و ديد و به شهود رسيد و زيبايي حقيقت و جمال فضيلت را دريافت، به. سازد مشتعل نمي

  .يابد هم مي

  :به قول هاتف

  آنچه نادیدنی است، آن بینی   که جان بینی چشم دل باز کن،

  همه آفاق، گلستان بینی  گر به اقلیم عشق، رو آري

  آنچه خواهد دلت، همان بینی  آنچه بینی، دلت همان خواهد

  سر به ملک جهان، گران بینی  بی سر و پا گداي آنجا را
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  آفتابیش در میان بینی   دل هر ذره را که بشکافی

  الیقین عیان بینی تا به عین   عشق ورز، از دل و جان با یکی

  وحده لا اله الاّ هو   که یکی هست و هیچ نیست جز او

  !اينها همه درست است، ولي به همان شرط نخستين، يعني گشودن چشمِ دل

  »نظر«و کيميايِ » حضور«فيضِ 

ساز   و اولياء االله وارد شد، خود اين محبت چارهوقتي کسي در مدار عشق قرار گرفت و در حيطه و قلمرو محبت االله
  .است

  )حديثش در قسمت پيش گذشت(شود انساني خدا را دوست داشته باشد ولي خدا او را دوست ندارد؟  مگر مي

  توجه باشد؟ شود کسي شيفتة پيامبر باشد ولي پيامبر به او بي مگر مي

  ياد نکند؟ شود کسي خدا را ياد کند ولي خداوند، او را مگر مي

  .[9]}فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم{مرا ياد کنيد تا من هم به ياد شما باشم : خداوند فرموده است

دهـد،   امـام معصـوم سـلام مـي    وقتي انسان به پيامبر و . وقتي مزور، در خاطر زائر باشد، زائر هم در خاطر مزور است
  .شنود و آنان توجه دارند جواب مي

اَشهد اَنّك تشهد مقامي وتسمع کَلامـي وتـردّ   «: ها، در موارد متعددي چنين تعبيري وجـود دارد کـه   در زيارتنامه
  .»سلامي

را شـنيده و سـلامم را پاسـخ    دهم که تو شاهد اين مقـام و موقعيـت زيـارتي مـن هسـتي و سـخنم        يعني شهادت مي
  .گويي مي

  :نقل شده است که ٩از پيامبر اسلام

  [10].»رسانند هاي امت مرا به من می گردند و سلام خداوند را فرشتگانی است که در روي زمین می«
  :ستو در روايت ديگر فرموده ا

  [11].»شنوم شود و اگر کنار قبرم سلام بدهد، می هر که بر من سلام دهد در جایی از زمین، به من رسانده می«
  .و از اين دست، احاديث ديگري نيز وجود دارد

فهمنـد   دانند و مي الِ مرگ و حيات، يکسان است و آنان در هر دو حال ميوقتي چنين است که زيارت پيامبر در ح
دهند، خود سلام دادن بر پيامبر و معصومين ديگر چه از دور، چـه از نزديـک، يـک رابطـة روحـي و معنـوي        و پاسخ مي

  .است

  هد داشت؟کنيد اگر سلام و تحيت شما را به پيامبر برسانند، پيامبر هيچ نظر لطفي نخوا شما فکر مي
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  .سازندگي زيارت از اين ناحيه هم به اين صورت است

  .اي از توجه اولياء، به زائر، نقش تربيتي عظيمي دارد تابيدن بارقه

  .گذارد ترين تأثير را در زائر مي اينجاست که محبت متقابل، شگفت

  .طرفه نيست و دوستي از هر دو سر است ديگر محبت، يک

  :به قول مولوي

 کو به نسبت هست، هم این و هم آن دیش، معشوق دانهرکه عاشق دی

 آب هم جوید به عالم، تشنگان تشنگان گر آب جویند از جهان

 کشد، تو گوش باش او چو گوشت می چونکه عاشق اوست، تو خاموش باش

اي معنويـت،  ه ـ برند و به مهمانسراي فيض حضور برده و بـر مائـده   اينجاست که ديگر دست زائر را گرفته و بالا مي
هـا   زنـد، توجـه   ها حـرف مـي   گردد، نگاه ها مشهود مي شود، ناديدني ها ممکن مي اينجاست که غيرممکن. کنند ميهمان مي
  .کند تربيت مي

 است» نظر«اين، فيضِ شگفت.  

  .کنند اين، برکت توجه کساني است که خاک را به نظر کيميا مي

  :گويد خواهي از توجه آنان، مياقبال لاهوري، در خطاب به خدا و رسول و مدد

 دلِ کوهی خراش، از برگ کاهم  فقیرم، از تو خواهم هرچه خواهم

 که من پروردة فیض نگاهم  مرا درس حکیمان، درد سر داد

عشق است و عشق با کاغذ و  آنچه که اين نظرها و توجه در پي دارد، خواندني نيست، چشيدني است که اين، واديِ
  .ندارددفتر سر و کار 

 که علم عشق، در دفتر نباشد  بشوي اوراق، اگر همدرس مایی

  .آيد و آنچه بر دل تابيده، بسيار کارساز است ها مي»بافتن«ها به جاي »يافتن«در اين صورت، 

 است» تافته«یا بگویم آنچه بر من  است» یافته«یا تو گو آنچه که عقلت 

  )مولوي(                                                                                           

  .ساز چنين ارتقاي روحي است ، زمينه»زيارت«

  زيارت، چه ديدار از خانة خدا باشد و مناسک حج،

  االله باشد، چه زيارت مرقد رسول
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  چه زيارت انبياي بزرگ و ائمة معصومين و اولياي دين،

  يز شهيدان،خ چه حضور بر تربت خونين و لاله

  ...چه رفتن به مزار صالحان و نيکان

بخـش و آموزنـده اسـت، الهـام      گيري انسان اسـت، الهـام   همه و همه، هم دليل عشق و محبت است، هم نشانة جهت
داشت فضيلت هاست،  ها و تجليل و گرامي دهنده است، تعظيم شعائر است، تقدير از فداکاري هاست، خط گرفتن از اسوه

  .است» فيض نگاه«بخش است، پرورش يافتن از  ناخت و تربيت است، بالا برنده است، تعاليساز ش زمينه

  :به قول حافظ

 این همه قول و غزل، تعبیه در منقارش بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود

  :و به قول مولوي

 ها زرین شود وز محبت، مس ها شیرین شود از محبت، تلخ

 وز محبت، دردها شافی شود شوداز محبت دردها صافی 

  :داود وحي شده است چنين است از جمله مطالبي که از سوي خداوند به حضرت

به اهل زمین برسان که من دوست کسی هستم که مرا دوست بدارد، همنشین کسی هسـتم کـه همنشـین    !... اي داود«
گـزینم، هرکـه مطیـع مـن      ند من هم او را بر میمن باشد، مونسِ کسی هستم که با یاد من انس گیرد، هرکه مرا برگزی

پـذیرم و چنـان    شوم، هرکه را صاحب محبتی از صمیم قلب بیابم، من او را براي خودم مـی  باشد من هم مطیع او می
... یابـد  هرکه به حق مرا بطلبد مرا می. دارم که پیش از آن، کسی از بندگانم آنگونه دوستش نداشته باشد دوستش می
غرورها را رها کرده و به کرامت و مصاحبت و انس با من روي آورید تا من هم با شما انس گرفته ! نیانپس اي زمی

  [12].»...و به محبت شما بشتابم
 د دهندة کائنات به يکديگر است و بايـد رفـت و   است که در عالم، وجود دارد و پيون» جذب و انجذاب«اين حالت

  .رفت تا به وادي محبت رسيد و مقيم کوي عشق گرديد

  !..توان يافت؟ تر از محبت مي کدام کيميايي دگرگون کننده

  .چيزها باشد» ترين محبوب«در نزدش » محبت خدا«خواهد که  پيامبر اسلام، از خداوند مي

خواهم و نيز محبت کسي که تو را دوست دارد  خدايا من محبت تو را مي: کهطلبد  در نيايش ديگري از خداوند مي
تـر   و هر کاري که مرا به محبتت برساند، خدايا عشق خودت را در نظرم از جان و اهلم و از آب گـواراي سـرد، محبـوب   

  ...گردان

  [13]»...اللّهم اني أَسأَلُك حبك وحبّ من يحبك و«

  [14].»عشق، آن نيمة گدازان زندگي است. اي گدازان اي يخبندان و نيمه نيمه: زندگي دو نيمه است«

دل در قفـاي صـراط   ... ت، خـرمن جـان را سـوزاند و دل را مشـتعل سـاخت     بي ـ اگر شعلة عشق خدا و رسـول و اهـل  
  .اند رود که اولياي دين رفته مستقيمي مي
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براي يافتن اين شعله، بايد به کانون حرارت و روشنايي، به منبع نور و ضياء نزديک شد، بايد به زيـارت رفـت، بايـد    
  .يد عاشق شد تا زيارت فراهم آيدبا: همچنان که قبلاً گفتيم. زائر شد، تا عشق فراهم آيد

  :گويد مولوي، در زمينة پيوند اجزاي عالم هستي در رابطه با عشق مي

 خوار؟ کو آن آب: آب هم نالد که کو آبِ گوار؟: نالد که تشنه می

 ما از آنِ او، و او هم آنِ ما جذبِ آبست این عطش در جان ما

 قانِ یکدگرکرده ما را عاش حکمت حق، در قضا و در قدر

 جفت و عاشقانِ جفت خویش جفت جمله اجزاي جهان زان حکمِ پیش

 !راست همچون کهربا و برگ کاه هست هر جزوي زعالم، جفت خواه

، تـوفيقي  »توجـه «گردد و اين  سخن از اين است که زيارت اولياي خدا و توجه به آنان، باعث توجه آنان به زائر مي
خـوريم   ها هم مکرر به تعبيراتي از اين قبيـل بـر مـي    در متن زيارتنامه. گردد خدا مي وسيلة قرب بهکند و  الهي را فراهم مي

  )در خطاب به اولياي خدا در هنگام زيارت: (که

  .جویم با محبت شما، با زیارت شما، با حضور در کنار مرقد شما، به خداوند تقرب می
 شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بردرخِ  پروا برد مهر خوبان، دل و دین از همه بی

 از سمک تا به سماکش کششِ لیلی برد تو مپندار که مجنون، سرِ خود مجنون شد

 [15]اي بودم و عشق تو مرا بالا برد ذره من به سرچشمۀ خورشید، نه خود بردم راه

  طره و درياق

  :گويد ، مؤذن پيامبر، آن حضرت را در خواب ديد که به او مي»بلال«

  ..اين چه جفايي است؟! اي بلال

  آيا هنوز وقت آن نرسيده است که به زيارت من آيي؟

وقتي به مدينه . بر مرکب خويش سوار شده آهنگ مدينه کرد. بلال، هراسان و ترسان و غمگين از خواب بيدار شد
ساييد که در  چهرة خود را به مرقد آن حضرت مي. االله آمد و شروع کرد به گريستن نزد آن قبر مطهر د قبر رسولرسيد، نز

زيارت قبر، يادآور  [16].بلال، آن دو بزرگوار را هم به سينه چسبانيد و بوسيد. هم آمدند 7حسين حسن و امام اين حال، امام
  .ها با پيامبر بودن و خاطرات آن دوران بود، حضور دوباره در مدينة پيامبر، آن اتّصال روحي را برقرار کرد سال
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 9استعداد و آمادگي بلال را ببين کـه محمـد  . کند کشد و جذب مي سوي خود مي ، بلال را به9کهرباي محبت نبوي
  آيي؟ چرا به ديدنم نمي: کند که در خواب، از او گله و شکوه ميمشتاق ديدار اوست و 

در زمـزم  » جـان «ها، شارژ کردن باطري وجود است، الهام گرفتن از ارواح طيبه و ملکوتي است، تطهيـر   اين زيارت
اي عقـل  سنخ است، به دريا پيوستن قطره است، عمل به مقتض ايمان و معنويت است، اتصال دو روح همگون و آشنا و هم

  .و انديشه است، بلکه عقل را هم تحت فرمان محبت دل درآوردن است

  آب، از سرچشمه بايد خورد

  ميوه را از شاخه بايد چيد

  نامه را سربسته بايد خواند

  پرده بايد ديد چهره را بي

  .ة نياززيارت، نوعي در پي وصل شدن است و رسيدن قطره به دريا، پيوستنِ روح نيازمند به روحِ برآورند

  .رود و عاشق، در پي معشوق تشنه به دنبال آب مي

هاي آسماني است که سرشار از فضيلت و حـق و خيـر و    جان، اگر از کوثر شرافت سيراب شده باشد، جوياي مائده
  .معنويت باشد

 ايـن اقتضـاي  . دل، اگر طالب فيض باشد، سالک راه پاکان خواهد شد و خـود را بـه نيکـان متصـل خواهـد سـاخت      
  .هاست هماهنگي و تجانس و الفت روح

نهـاد، از منـابع    هنگـام زيـارت قبـر پيـامبر، صـورت بـر آن مـي       » بلال حبشـي «در الغدير، دربارة اينکه  =علامة اميني
  :اند کند که پس از بيان اين مطلب گفته سنت نقل مي اهل

د و هدف از تمام اینها، بزرگداشـت و  دهد، چرا که مقصو بدون شک، عشق و محبت فراوان، چنین عملی را اجازه می«
همچنانکـه در زمـان حیـات آن    . کننـد  احترام است و مردم به حسب اختلاف مرتبۀ محبتشان در این مـورد فـرق مـی   

سوي  داري کنند و به توانستند خویشتن دیدند دیگر نمی بعضی از مردم وقتی آن حضرت را می. حضرت هم چنین بود
  [17].»...کردند و هرکدام محلّ خیر است أخیر و درنگ میشتافتند و برخی هم ت او می

 هاي تمتع و  وجود دارد، شيوه... و» تبرک«، »شفاعت«، »توسل«، »ذکر«، »زيارت«آنچه در فرهنگ ديني ما، با عنوان
  .اين پاکان است» کوثر«و فيض بردن از  :بيت ت و برکت اهلوري از مائدة معنوي بهره

جـويي بايـد بـا مقـربين،      در هر حال، پيامبر و ائمه و صالحان و صديقان، بندگان مقرب درگاه خدايند و براي تقرب
خضر، همـراه و   بايد با. هم برسد» زائر«انس و آشنايي داشت و خود را در زمرة آنان قرار داد تا نمي از يمِ رحمت خدا به 

  .همسفر شد تا به معرفت و فضيلت رسيد و آب حيات را چشيد

  .يابي است جويي و سنخيت زيارت، گاهي در اين تقرب

  :نويسد مرحوم نراقي مي
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نفوس نیرومند قدسی، به خصوص انبیا و ائمه، پس از آزادي از قفس تن و صعود به عالم تجردّ، در نهایت احاطه و «
امور جهان نزد آنان آشکار است و قدرت تأثیرگذاري در مواد عالم را دارند و هرکس کـه بـه   . جهاننداستیلا بر امور 

هـا و   هـا و توسـل   زیارتشان برود، از آن آگاه و بر آن شاهدند و اطلاع کامـل از زائـران مرقدشـان و از درخواسـت    
وزد و رشـحاتی از فـروغ آنـان بـر      ان میپس نسیم لطف این اولیاء بر زائر. هاي شان دارند ها و شفاعت طلبی تضرع

هـا و رسـیدن بـه مقصودشـان و بخشـش گناهانشـان و رفـع         تابد و در رفع نیاز و برآورده شدن حاجت زائرین می
، علاوه 8این است رمز این همه تأکید در زیارت پیامبر و ائمه. کنند هاي شان، در پیشگاه خداوند شفاعت می گرفتاري

شـان و  »ولایـت «ها، اجابت دعوت ائمه و پیوند با آنان و خشنود کردنشان و تجدید عهـد بـا    تبر این که در این زیار
و همۀ اینها اجري بزرگ و ... احیاي امرشان و بالا بردن و اعتلاي سخنشان و نابودي و ذلت دشمنانشان نهفته است

  [18].»...پاداشی فراوان دارد
يابـد کـه مـورد     با اين حساب، زائر، مهمان مائدة معنوي اولياي خداست و با زيارت، شايستگي و موقعيت آن را مي

ايـن وادي دلـدادگي، قصـه و تـاريخي     . هم از سوي خدا، و هم از سـوي معصـومين بزرگـوار   . توجه و عنايت قرار بگيرد
  .افتد و حديث و شبهه و ممانعت از شور نمي ديرين دارد و با حرف

 آتش عشق جهان خفته در آن است هنوز بیستون کعبۀ عشاق جهان است هنوز

 عشق و جانبازي او ورد زبان است هنوز ها از غم جان کندن فرهاد گذشت سال

  واسطة فيض

واسـطه هـم خداونـد سـميع و      ت که بيدرست اس. اند هاي فيض الهي شفعاي ما، واسطه. به درگاه خدا شفيع بايد برد
حتـي در  ! واسطه از خدا فيض بجـوييم  عليم و مجيب است، ولي شرمندگي ما را چه توان کرد که روي آن نداريم که بي

  .نياز از توسل به اوليا و استشفاع آنان نيستيم مورد استغفار و توبه هم بي

  .طلبيم مي هاي فيض است که از خداوند حاجت در زيارت، با اين واسطه

ــه  محمد عربی، آبروي هر دو سراي ــی ک ــاك درش کس ــت،  خ نیس
 سر او بر خاك

سازد براي سرعت سير در  بار مي دارد و گناهان بسيار انسان را گران وقتي بار سنگين خطاها، انسان را از رفتن باز مي
. بـال شـد   بـار و سـبک   تن گناهـان، سـبک  استفاده کرد تا با ريخ ـ» توبه«طريق عبوديت و طيران در فضاي معنويت، بايد از 

انکسار قلب در پيشگاه . حالت تضرع و نياز، شکسته دلي، پشيماني، ندامت و انابت، خوف و رجاء و بيم و اميد لازم است
بـا  . گـردد  رسول فراهم مـي » عصمت«خدا و » عظمت«خداوند قادر قاهر ميسر است و دل شکستگي و شرمندگي در برابر 

اي چون پيامبر و اولياي خدا در برابر پروردگار، درياي رحمت و کرم، زودتر گنهکار را در مـوج   دادن چهرهواسطه قرار 
  :اين رهنمود خداوند است که فرموده. آيد پذيري فراهم مي گيرد و استحقاق غفران و توبه خويش فرا مي

}فَرغتفَاس كجاؤ مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهّأَن لَويماًوحاباً رّوت وا اللَّهدجولُ لَوسّالر ملَه فَرغتاسو [19].}وا اللَّه  
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م بـراي آنـان از   اند اگر پیش تو آیند و از خداوند مغفرت بخواهند و پیامبر ه آنان که به خود، بد کرده و ستم نموده«
  .»پذیر و مهربان خواهند یافت خداوند آمرزش بطلبد، خدا را توبه

  هاي تاریخی نمونه

انـد   به پيشگاه خداوند توبه و التجا کرده 9شناسد که در مزار و مرقد پيامبر تاريخ، بسياري از زائران مرقد پيامبر را مي
  .اند رمان يافتهاند و يا حتي شفا گرفته و د و رضاي الهي را کسب نموده

بـا اصـحابش در مجلسـي کـه     ) هجري١٣٠متوفي (از بزرگان تابعين » ابن منکدر«: اند که سنت نقل کرده علماي اهل
وقتي مورد سؤال . گشت نهاد و بر مي شد، برخاسته و صورت بر قبر پيامبر مي نشست و تشنگي شديدي بر او عارض مي مي

و نيز . طلبم شفا مي 9دهد که در اين حالت، به وسيلة قبر پيامبر من دست مي حالت خطرناکي به: گفت گرفت، مي قرار مي
در خـواب،  : گفت پرسيدند، مي وقتي علت را مي. افکند آمد و در آنجا خود را به خاک مي به محلّي در صحن مسجد مي
  [20].پيامبر را در اين مکان ديدم

توانـد   االله نمـي  مرقد رسـول  [21]کند، وقتي پيراهن يوسف، چشم نابيناي يعقوبِ فراق کشيده و هجران ديده را بينا مي
شـفا   7رضـا  حسين و قبر امـام  شفا بخش جذام باشد، تربت پيامبر و امامکرامت نشان دهد؟ وقتي بنا به روايات، غبار مدينه، 

  دهد؟ نمي

پس از وفات پيامبر، کنار قبر پدر ايستاد و مقداري از خاک قبر  3فاطمه مگر نه اينکه دختر آن رسول پاک، حضرت
  :را برداشت و بر ديدگان خويش نهاد و گريست و گفت

  ییده، هرگز در طول زمان، مشک و بوهاي خوش را نبوید؟آن کس را که تربت محمد را بو! چه باك
 [22]أنَْ لا یشمُّ مدي الزّمانِ غوالیاً أَحمد بةماذا على من شمَ تر

وقتـي  . گيـرد  ها، از عقيده و ايمان سرچشمه مي برک جوييها و ت ها و شفا طلبي ها و محبت ها و احترام اينگونه عشق
نوشـد تـا از مقـام علـم، تجليـل کـرده        شـويد و آب آن را مـي   بوده مـي » شافعي«امام احمد حنبل، پيراهني را که متعلق به 

و زيـارت، تکـريم اينگونـه    . ة پيامبر و تکريم آثار بر جاي مانده از انبيا و ائمه، جاي خود دارد، پس ارزش صحاب[23]باشد
  .هاست، و احياي قداست منسوب به اولياي خداوند است ارزش

  راز قداست آثار

انتسابي  ها، از نظر ذاتي با هم تفاوت ندارند ولي به خاطر تعلقي که به کسي يا چيزي و ها، لحظه گرچه روزها، زمين
  .کنند که به امر مهم يا شخص محترم يا حادثة خاص دارند، کرامت و قداست پيدا مي

هـا سـروده    مرحوم سيد محسن امين، در قصيدة بسيار بلند و والا و عميق و زيباي خود کـه در رد اشـکالات وهـابي   
  :گويد در قسمتي از آن مي» العقود الدريه«است به نامِ 

هاي دیگر فضیلت  ماه رمضان بر ماه. هایی قرار داده است، خاك، با طلا برابر نیست هایش تفاوت خداوند بین آفریده«
) نـام سـتاره  (» فرقـد «و مـاه بـر   ) نام ستاره(» سها«خورشید بر . هاي روز، برخی برترند از ایام هفته و ساعت. دارد
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گونـه متفـاوت    ها هم همین سرزمین. ر نیستشیر مثل خرگوش نیست و بازِ شکاري با هدهد براب. برتري روشن دارد
. است و مسجدالأقصی در فضیلت، مانند دیگـر جاهـا نیسـت   ) شهري در شام(» صرخد«بیش از » مکه«شرافت . است

  [24].اند در فضل و شرف، متفاوتند قبرها هم به اعتبار کسانی که در آن آرمیده
  :نويسد هاي اولياي دين و لزوم احترام آنها مي مرحوم سيد محسن امين، در بيان راز قداست مقابر و مدفن

اي  شود و موقعيت ويـژه  همچنانکه يک فرد، که مثل ديگران است، با مبعوث شدن به رسالت، واجب الأطاعه مي...«
شود،  ل، با زمين ديگر تفاوتي ندارد، ليکن وقتي در آن پيامبر يا ولي خدا دفن ميکند، يک قطعه زمين هم در اص پيدا مي

رو، احتـرامش لازم و اهـانتش حـرام     کند که از قبل نداشته است و از اين به واسطة آن، شرافت و فضيلت و برکتي پيدا مي
  .گردد مي

وري  اسـت بـراي آسـايش و بهـره    ... يح واز جمله احترامات، آهنگ زيارت آن کردن و بنـاي قبـه و بارگـاه و ضـر    
  .است... ها، ويران کردن و با خاک يکسان نمودن و آلوده ساختن و زائران، و از جمله اهانت

الـرحمن قـرار گرفتـه محتـرم      که هنگام بناي کعبه زير پاي ابراهيم خليل) مقام ابراهيم(وقتي خداوند، يک سنگ را 
براي مدفن جسد ابراهيم يا محلّ دفنِ سرور و سالار انبيـا احترامـي قـرار نخواهـد      [25]دهد قرار مي» مصلاّ«شمرده و آن را 

  [26].»..داد؟

اگـر  . آنکه خدا تعظيمش کرده، طاعت و عبادت و تعظـيم خداونـد و خضـوع در برابـر اوسـت      بزرگداشت... آري
مدفن انبيا و اوليا، شرافت يافته، به خاطر آن است که اجساد پاک و اجسام مطهر و شريف اين پاکان و معصومين را در بر 

  .گرفته است

  سيرة سلَف صالح

هـاي انسـانيت و    داشـت خـاطرة آن اسـوه    هاي آنـان و گرامـي   ي ارزشهاي بزرگان و احيا زيارت، تجليل از فضيلت
  .هاست هاي پاکي نمونه

هـاي گونـاگون تجليـل کننـد کـه       خردمندان عالم را هم بنا بر اين بوده و بر اين است که از بزرگان خود، بـه شـيوه  
  .ستهاي متعالي، نشان تعالي روح انسان ا تجليل از روح. هاست زيارت هم يکي از اين روش

مسلمانان هم از صدر اسلام تاکنون، نسل در نسل، از همة طبقات و اقشار، قبرهـايي را کـه در بردارنـدة پيـامبري يـا      
بـه خصـوص نسـبت بـه     . انـد  داشته کرده و گرامي مي امام پاکي يا ولي صالحي يا بزرگي از بزرگان دين بوده، زيارت مي

هـا و پيمـودن    هـا و مشـقت   ها و تحمل هزينه قائل بوده و با صرف پول زيارت قبر رسول گرامي اسلام بيش از همه شرافت
نمودنـد و از ايـن طريـق، بـه      جسـتند و توسـل مـي    رفتند و نزد مرقد آن پيامبر دعا کرده و تبرک مي هايي به زيارت مي راه

ادي در تأليفـات  هـاي متم ـ  سنت هـم در قـرن   اين، اختصاص به شيعه ندارد و علماي بزرگ اهل. جستند خداوند تقرب مي
خـود، در  » الغـدير «المعارف عظيم و دريـايِ عميـق   ةعلامه اميني در دائر. اند هاي فراوان کرده خود پيرامون زيارت، بحث

نفر از علماي مذاهب اربعة سنت را در مورد زيارت پيـامبر و دعـا نـزد قبـر      ٤٠جلد پنجم، به عنوان نمونه، کلمات بيش از 
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ورود به مدينه و ادبِ ديدار و کيفيت سلام بر آن حضرت و پيوند دادن زيـارت پيغمبـر بـا    آن حضرت و آداب زيارت و 
سنت را که مستقلاً در بـاب زيـارت و آداب آن    نقل کرده و حتي نام برخي از تأليفات علماي اهل... اعمال حج و عمره و

  .و وهابيان داده است» تيميه ناب«هاي  شکن به ياوه در کتاب خود آورده است و پاسخي دندان. اند نگاشته

در زيارت، اگر زيارت شهيد است، احياي فرهنگ شهادت است، اگر زيارت عبد صالح خداونـد اسـت، تجليـل از    
و مقـام  » ولايـت «پيامبر و امام است، تجديد عهـد و تحکـيم ميثـاق بـا       اگر زيارت. هاست ها و عبوديت ها و اصلاح صلاح

  .رهبري است

و بيعـت بـا   » محـور توحيـد  «است، يا پيمان بـا  » خون شهيد«است، يا ميثاق با » خط امامت«عهد با  زيارت، يا تجديد
  .است» وحي«و » رسالت«

  :فرموده است ٧رضا امام

لأَداءِ زِيارة قُبورِهم فَمـن  إِنَّ لكُلِّ إِمامٍ عهداً في عنقِ أَوليائه و شيعته و إِنَّ من تمامِ الْوفَاءِ بِالْعهد و حسنِ اْ«
ةاميالْق موي ماءَهفَعش مهتّمكَانَ أَئ يهوا فبغا ريقاً بِمدصت و هِمتاري زِيةً فغْبر مهار[27].»ز  

  :يعني

پس . هر امامی بر گردن شیعیان و هوادارانش پیمانی است و از جملۀ وفا به این پیمان، زیارت قبور آنان است براي«
  .»هرکس از روي رغبت و پذیرش، آنان را زیارت کند، امامان در قیامت شفیع آنان خواهند بود

هـا کـه    زار اولياي ديـن، چـه رنـج   بر اساس همين وفاي به عهد است که شيعه همواره در احياي نام و ياد و زيارت م
  .اکنون نيز اين خط ايثار و شهادت تداوم دارد کشيده و چه شهيدها که داده است و هم

هاي برجستة فکري و علمـي و اصـلاحي و انقلابـي و گراميداشـت آنـان و       وقتي زيارت بزرگان و قهرمانان و چهره
روشن است که زيارت سرور آدميـان  . هر ملت و مذهب است ها و خدماتشان، سيرة عقلاي ها و خوبي تجليل از فداکاري

که فرشتگان همه زائر مرقد اويند جـاي خـود دارد و از ارزش و تعهـد و سـازندگي      ٩رسول و اسوة سعادت بشر، حضرت
  .بيشتري برخوردار است

ه محبت خود را ابـراز  روح دلباخته به پاکان و قلبي که مفتون محبت خداست و با خداييان پيوند باطني دارد، اينگون
در زمان خود پيامبر هم معمول بوده است، حتي دربارة خـود پيـامبر   . اي جديد و بدعتي نوظهور نيست اين، شيوه. کند مي

  .به مدينه براي ديدن پيامبر، معروف است» اويس قرني«آمدن . اسلام

عنوانِ تبـرك   ب وضو و غسل او را بهبن مسعود ثقفی در سال حدیبیه دیده است که چگونه اصحاب پیامبر، آ ةعرو«
پس از فراغـت از نمـاز، دسـت حضـرت را بوسـیده و بـر سـر و        . داشتند داشتند و تار موي حضرت را نگه می  برمی

وقتی بلال حبشی، مازاد آب وضوي آن حضرت را آورد، مردم بـراي برداشـتن آن، بـر    . کشیدند خویش می  صورت
که در دست مسلمان دیگر بود، بر خود مسح کـرده،   رسید، از رطوبت آبی ی نمیسر او ریختند و حتی اگر آب به کس

  [28].»...نمود تبرك می
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که سيره و گيري از آن معنويات است  زيارت، تداوم همين خط است و تبرک و توسل و استشفاء و استشفاع، فيض
  .روش گذشتگان صالح ما نيز همين بوده است

  پيشينه و مشروعيت زيارت

احترام به مزار و حضور در کنار قبـور آنـان،   . ها در هر مرام و مکتب و ملتي، نماد هويت و فرهنگ آنانند شخصيت
  .هاست ها و عقيده تقويت آن ايده

فلسـطين  . انـد  هاي متعـدد و معابـد بـزرگ داشـته     رس زيارتگاههندوها در بنا. اقوام آشور و بابل هم زيارتگاه داشتند
المقـدس و قبـور انبيـا کـه در آن سـرزمين       بيـت . هاست، چه براي قوم يهود و نصارا، چه براي مسـلمانان  سرزمين زيارتگاه

بـراي  حتي در کشورهاي غربـي هـم جاهـايي وجـود دارد کـه      . هاي معنوي دارد است، براي پيروان اديان ابراهيمي جاذبه
  .پس زيارت، خاصّ مسلمانان يا شيعيان نيست. روند مسيحيان مقدس است و به زيارت آن مي

ساله، به قدرت الهي دوباره زنـده   ٣٠٩کند و اينکه پس از مرگ يا خواب  در قرآن کريم، از اصحاب کهف ياد مي
. يافت، چون مظهر تجلي قدرت الهي بودپيکر آنان و غاري که در آن بودند، براي مردم قداست . شدند و بار ديگر مردند

  :رو تصميم گرفتند بر مدفن آنان معبد و مسجدي بنا کنند از اين

)لَيذَنَّ عخّتلَن مرِهلى أَموا عغَلَب ينقالَ الَّذ بِهِم لَمأَع مهّبياناً رنب هِملَيوا عنجِداًفَقالُوا ابسم [29].)هِم  

ها در هر جا مربوط به معابد و مساجد  ترين و آبادترين ساختمان ترين، مقدس ترين، پرشکوه در تاريخ بشري، بزرگ
  .ده استها، تقويت کنندة باورها و مظهر وفاق ملي بو ها پيوند دهندة دل زيارتگاه. ها بوده است و زيارتگاه

خبـران آن را بـدعت يـا شـرک      اي نيسـت کـه برخـي بـي     رفتن به زيارت اوليـا، بزرگـان، حتـي مردگـان، امـر تـازه      
رسول خدا به زيارت قبر مادرش آمنـة بنـت وهـب يـا پـدرش عبـداالله       . هم رايج بود ٩رسول در زمان حضرت. پندارند مي
در ابتداي هر سـال، بـه زيـارت     [30].کرد زسازي و مرمت ميخواند و آن را با گريست، نماز مي کرد، مي رفت، دعا مي مي

از آن حضرت روايت است کـه  . کرد شد و براي آنان دعا مي رفت، مکرر در قبرستان بقيع حاضر مي قبور شهداي احد مي
   :فرمود مي

»زارني ب نوفاتي کمن زارني في حياتي و وجبت لَه شفاعتيم د[31].»ع  

هرکس مرا پس از وفاتم زيارت کند، همچون کسي است که در حال حيات مرا زيارت کرده و شفاعت او بـر مـن   
  .لازم است

رفت و هر روز قبر پيـامبر خـدا را زيـارت     است که هر هفته به زيارت شهداي احد مي آمده ٣زهرا در سيرة حضرت
  .کرد مي

اي در مشروعيت و جـواز و اسـتحباب    توان کمترين شبهه رسول به زيارت، آنقدر زياد است که نمي توصية حضرت
  :به عنوان نمونه. مواردي از آنها را نقل کرده و اسناد آن را هم آورده است [32]مرحوم علامة اميني در الغدير،. آن داشت
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  ).سنت نقل شده است نفر از راويان و حافظان اهل ٤١از (» من زار قبري، وجبت له شفاعتي«

  ).سنتمنبع اهل  ١٣از (» من زارني بعد موتي فکأنما زارني في حياتي«

  .»سنت منبع اهل ٢٥از (» من حج فزار قبري بعد وفاتي، کان کمن زارني في حياتي«

در منابع شيعي هم فـراوان اسـت، تنهـا بـه يـک حـديث بسـنده        . و با تعابير مختلف از منابع گوناگون نقل شده است
  :کنيم مي

  [33].»ته من اَهوالهامن زارني، او زار احداً من ذُريتي، زرته يوم القيامة فَانقذ«

هـاي آن روز   کنم و از هول و هراس هرکس مرا یا یکی از فرزندان مرا زیارت کند، من هم روز قیامت او را دیدار می«
  .»دهم نجاتش می

کند که علماي آنـان در   سنت نقل مي تيميه، از منابع فراواني از اهل ن عقايد ابنهاي پيروا افکني وي در پاسخ به شبهه
  [34].اند رسول تأکيد داشته طول قرون، از ديرباز يا عصر حاضر، بر اهتمام به زيارت حضرت

هاي برجسته، امري طبيعي و متداول و به عنوان يک حسنه در ميان مسلمانان جاري  و چهرهتکريم قبور بزرگان دين 
شود، نسـبت بـه پيـامبر     شده و مي وقتي نسبت به افرادي نسبتاً عادي چنين احترامي مي. بوده است و مخصوص شيعه نيست

هاي فراوانـي از   ، در بخشي مفصل، نمونه»رالغدي«در . زادگان به طريق اولي جايز و مناسب است خدا و ائمة معصوم و امام
اند و آنان قبوري داشتند که مـورد   رفته سنت نقل شده که به زيارت اصحاب، بزرگان، علما، راويان و فقيهان مي منابع اهل

 توجه بوده است، مثل قبر بلال در دمشق، قبر سلمان در مدائن، قبر طلحه و زبير در بصـره، ابوايـوب انصـاري کـه در روم    
الحسين در مصر، قبر عمر بن عبدالعزيز در دير سمعان، قبر ابوحنيفه در اعظمية بغـداد، قبـر مالـک     درگذشت، مشهد رأس

  [35].بن انس در بقيع، معروف کرخي در بغداد، شافعي در مصر، احمد بن حنبل در بغداد

 سنت هم آمده است، گواه ديگري در رواج اين سنت ديني از ديرباز بوده که  که در منابع اهل» آداب زيارت«بحث
مـورد بـراي آداب    ٣٦هـاي مسـتقلي وجـود دارد و برخـي تـا       مورد وفاق و قبول علماي مذاهب بوده و دربارة آن تـأليف 

  [36].اند زيارت بيان کرده

، از مسـتندات مشـروعيت و جـواز و اسـتحباب ايـن عمـل       »سيرة متشـرعه «رواج زيارت بين مسلمانان به عنوان يک 
ميـان  . اند، تا برخي به آنان نسبت جهل و خرافه بدهند خبر از دين و روايات هم نبوده سواد و بي اين زائران، افراد بي. است

هـاي   نـاقلان روايـات و نمونـه   . شـدند  آنان تعداد فراواني از علما و پيشوايان مذاهب بوده که مقتداي مـردم محسـوب مـي   
انـد و در فضـيلت آن    اند که با نقل خود بـر آن عمـل صـحه گذاشـته و پسـنديده      تاريخي هم اغلب علما و پيشواياني بوده

هـا بـر ايـن موضـوع،      تـوان گفـت همـة مسـلمانان در همـة دوران      پس مـي . اند ها داد سخن داده مزارها و مدفونين آن حرم
با توجه به مطالب ياد شده، چه . اند و اين بيانگر نوعي اجماع ثابت و محقق ميان طبقات مسلمين بوده است نظر داشته اتفاق

  !ماند؟ و پيروان او باقي مي» تيميه ابن«ارزش و اعتباري براي سخنان و عقايد 
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  ربیتی زیارتنقش ت

 شو اول و پس دیده بر آن پاك انداز پاك غوطه در اشک زدم، کاهل طریقت گویند

  در برابر آينه

  دهد، آينه، زشت و زيبا را نشان مي

  نماياند، و نقصان و کمال را مي

  .زبان ـ است و شاهدي صادق و زباني گويا ـ هرچند بي

  .ستا» وسيلة بيان«و » ملاک شناخت«چرا که آينه، يک 

  .اند ـ آينه... هاي والا، شهيدان، صديقان و امامان شيعه ـ بلکه همة اولياي خدا و انسان

السلام عليک يـا  «: کنـيم  خطاب مـي  ٧علي ها به حضرت در زيارت. اند ائمه، ملاک و معيارند، الگو و اسوه و ميزان
  .»ميزان الأعمال

هـاي   نمايانـد و قـرار گـرفتن در مقابـل آينـه      خود مي هم خود بهها را »رذيلت«نما،  هاي فضيلت ايستادن در برابر آينه
  .دهد ها را نشان مي» نقص«کمال، 

  .، نوعي حضور در برابر آينه است»زيارت«

  عرضه کردن است،» ميزان«زيارت، خود را به 

  زدن است،» محک«زيارت، خود را به 

هاي خود و کاسـتن   رشد دادن به خود و معنويتسنجيدن است و اين گامي براي » مدل«و » الگو«زيارت، خود را با 
  .از نقايص و عيوب است

گيريم و در مـزار پيشـوايان ديـن، بـا شـناخت و بصـيرت حضـور         وقتي ما در برابر يک معصوم و امام شهيد قرار مي
، و تبلـوري از  اي از فـيض رب  اي از نور خدا و چشمه دانيم که اينان، کمال مجسم و عينيت فضيلت و جلوه يابيم و مي مي

  کند، مان مي صورت، عظمت آنان، ما را متوجة نقائص اند، در اين ايمان و خلوص و عبوديت و پاکي

  سازد، هاي مان آشنا مي و پاکي آنان، ما را به آلودگي

  گرداند، مان واقف مي معنويت و روحانيت آنان، ما را به ماديت و دنياگرايي

»نمايد، يآنان، معصيت ما را روشن م» طاعت  

  دلي ما را، جاني و تاريک نورانيت آنان، تيره

  صفاي آنان، غلّ و غشّ ما را،

  خدا ترسي آنان، هواپرستيِ ما را،
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  .تعالي روح و رتبة والايشان، تنزّل مقام و پستي منزل ما را

  :کند که حضور در مزار امامان پاک ما را آگاه مي

  ايم، هم نرسيده »دامنه«اند، ما هنوز به »قلّه«اگر آنان در 

  اند، ما هنوز در فکر طهارت هم نيستيم،»مطهر«اگر آنان 

  اند، ما گرفتار معصيتيم،» معصوم«اگر آنان 

  يند، ما هنوز در دام ابليس و هواي نفس، اسيريم،»برگزيدة خدا«اگر آنان 

  ايم، مانده» هبوط مادي«اند، ما در »معراج معنوي«اگر آنان در اوج 

  .يم»خود«يند، ما در بند »خدا بندة«اگر آنان 

هاي اخلاقي  ساز اين تقابل و تقارن و مقايسه و محاسبه است و تا اين سنجش انجام نگيرد، به کاستي ، زمينه»زيارت«
دانـيم، شـناخت درد،    اين است که زيارت را قرار گرفتن در برابر آينـه مـي  . هاي معنوي خود واقف نخواهيم شد و ضعف

ماينـد، بـا زيـارت    » اسـوة «و » الگـو «و » امـام «وقتي ائمـه،  . شناخت نقص هم گامي براي جبران است. نيمي از درمان است
  ايم؟ کرده» تأسي«و » اقتدا«توان دريافت که چه اندازه به آنان،  آگاهانه و از روي معرفت، مي

  و پيرويم؟» امت«اند، آيا ما هم »امام«اگر آنان 

  حد و مرز کمال

يعني اينکه بدانيم تا کجا . و زمينة رشد، در پويايي حرکت معنوي و تکاملي انسان مؤثر استشناخت محدودة عمل 
توان بود؟ توجه به نقطة اوج و مرز کمال، عامـل ارتقـا    توان شد؟ چگونه مي توان رسيد؟ چه مي توان رفت؟ به کجا مي مي

زيـارت هـم چنـين حسـي را در قلمـرو      . دهـد  نسـان مـي  پيمـايي بـه ا   پيماها را شناختن، شوقِ قلـه  ها را ديدن و قله قله. است
  .کند معنويات ايجاد مي

توان يافت و به محدودة ايـن قلمـرو وسـيع،     هاي نمونه مي هاي برجسته و انسان انداز را در حيات شخصيت اين چشم
  .توان پي برد با توجه به عظمت مقام ائمه مي

  .دهند حد و مرز تعالي انسان را نشان مياند، شخصيتي دارند که »هاي برتر انسان«امامان، که 

  .هايند، وگرنه قابل تأسي نبودند اند، الگوي انسان»انسان«آنان، چون 

  .توان پرکشيد و طيران کرد و کمال يافت دهد که تا کجاها مي انسان کامل بودن آنان، به ما نشان مي

  :به قول سعدي

 ببینی طیران آدمیتبه در آي تا  طیران مرغ دیدي؟ تو زپاي بند شهوت

اي که بايد برسيم، به آن حـد و مـرزي کـه بايـد قـدم بگـذاريم و بـه آن         ها رفتن، ما را به آن قلّه به زيارت اين اسوه
  .کند مي» راهنمايي«اي که بايد نائل شويم،  مرتبه

  .امامت را براي ما دارندهاي والا، اين هدايت و  گفتيم که اين، منحصر به ائمه نيست، در مراتب مختلف، همة انسان
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  :»آلکسيس کارل«به قولِ 

این مـردان، چـون   . در زندگی دانشمندان و قهرمانان و پاکان، یک ذخیرة تمام نشدنی از انرژي معنوي وجود دارد...«
کـه   توانیم بالا برویم و چه قدر هدفی دهند که تا کجا می اند و به ما نشان می هایی در میان دشت، سر بالا کشیده کوه

توانند براي زندگی درونی ما غذاي معنوي  فقط چنین مردانی می. طبیعتاً شعور انسانی به آن متمایل است، عالی است
  [37].»مورد نیازش را تهیه کنند

ا فرض و لازم است، بيان کنندة اين حد و مرز سير صـعودي انسـان؟ در   راستي هم، اولياي دين، که زيارتشان بر م به
  .اند مسير پاکي و طهارت و کمال

کار رفته اسـت،   ها به در تعبيراتي که در زيارتنامه. هاي امامت و خواص رهبري آنان است و اين، خود، يکي از شيوه
معصوم، با کلمات و عنـاويني يـاد شـده کـه در ايـن بـاب،        از امامان. توان ديد به وضوح، اين نشان دادن حد و مرز را مي

  .بسيار راهگشاست

، »در«، »امـام «، »منـار «، »راهنمـا «، »نشـانه «، »راه«، »صراط«، »شهيد«، »گواه«، »حجت«، »بينه«، »آيه«: تعبيراتي همچون
شـود، مبـين ايـن     ون زيارتي ديـده مـي  که در مت... و» علامت«، »پرچم«، »دليل«، »خورشيد«، »ماه«، »ستاره«، »نور«، »چراغ«

  [38].نکته است

همـين جهـت، در    دهنـد و بـه   ها را نشان مي اند و محدوده و گستره و ميدان رشد انسان ها، هميشه معيار و ميزان نمونه
  .کيد فراواني روي نشان دادن الگو شده استهاي تربيتي اسلام، تأ برنامه

  :نويسد استاد حکيمي مي

هـاي   هایی که در انعقاد شخصیت انسان و ساختن آن، سخت مؤثر است، توجـه انسـان اسـت بـه نمونـه      از حقیقت...«
ولـی  . بهتر هاي والا در میان زندگان باشند، چه اگر این نمونه. والاي فکر و اعتماد و اقدام و عظمت و حماسه و جهاد

هـاي آنـان را ـ تـا سـرحد       اي ویژه، به اشخاص تاریخی و گذشتگان اعتقـاد دارد و کمـالات و عظمـت    انسان به گونه
طور فطري، از توجه به آثـار باقیمانـده، ابـزار کـار، محـلّ       بنابراین، بشر به. دارد کند و بزرگ می اساطیر ـ تقدیس می 

  [39].»رسد ها می آموزد و به عظمت احوالات آنان، چیزها میسکونت و قبور بزرگان تاریخ و تأمل در 

  خويشاوندي معنوي و فرهنگي

هـا را دارد و   احساس وابستگي به يک مجموعة آبرومند، يا فاميل بودن با يک خانوادة شريف، نقش کنترل از بـدي 
پيونـد و خويشـاوندي هـم تنهـا سـببي و      . کنـد  ها نيست، ترک مي انسان کارهايي را که در شأن اين روابط و خويشاوندي

  .دانند فرزندان روحيِ بزرگان دين هم خود را مرتبط با آن اوليا مي. نسبي نيست 

  .تباهي و فساد، در ميان جواناني که ريشه و تبار صحيح و معلومي ندارند، بيشتر است

انقطاع فرهنگـي يـک   . فرزندان نامشروع و بي پدر و مادر، براي بزهکاري و جرم و جنايت، زمينة مساعدتري دارند
گـران فکـر و انديشـه و     ساز بردگي فکري و استعمار فرهنگي آنان از سوي تـاراج  نسل، از گذشتة درخشان خويش، زمينه

  .بخش است شينة فرهنگي و ارزشي و مکتبي، سازنده و هويترو، پل زدن بين نسل حاضر و پي از اين. هاست استقلال ملت
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دار و صـاحب   هـاي ريشـه   در مسائل اخلاقي و تربيتي هم، پيوند با نيکان و رابطه بـا صـالحين و آشـنايي بـا خـانواده     
هـاي فرهنگـي و اخلاقـي،     همان شکل که گسيختگي از تبار پاکان و بريـدگي از ريشـه   به. کرامت و شرف، سازنده است

  .مبالاتي و عدم تعهد است ساز فساد و گناه و بي ينهزم

) اگر نيسـت (ايجاد رابطه . زيارت، عاملي در جهت پيوند زدن با صالحان، يا تقويت رابطة معنوي با وارستگان است
  ).اگر هست(و تحکيم پيوند 

هـا، همـان    ايـن ريشـه   براي ما مسـلمانان . هاي عقيدتي، فرهنگي و معنوي دارد هرکس، در يک جامعه و امت، ريشه
  .پيامبر است» عترت«

شود ما هم از  بيت سازنده است، تقوا هم سبب مي احساسِ معيت با اهل. زيارت، عاملي براي تحکيم اين پيوند است
  ).البیت مَنِ اتّقى فھو منّا اھل(بيت شويم  خانوادة عظيم اهل

  رود، زائري که به ديدار يک ولي از اولياي خدا مي

  شود،  ار امامي از ائمه يا پيامبري از انبيا حاضر مييا بر مز

  دهد، مي» سلام«ند، و  يا بوسه بر آستان پاک پيشواي شهيدي مي ز

ايستد، به ياد گذشتة فرهنگـي و   يا به ادب و احترام، در پيش روي مرقد معصومين و صالحين و صديقين و شهدا مي
  .شود هل صلاح و سداد ميافتد و ا هاي معنوي خويش مي ميراث فکري و ريشه

که انتساب به يک پدر خوشنام و نياکان شريف، انسان را از غلطيدن در دامان بدنامي و هتّـاکي و هرزگـي،    همچنان
بيت عصـمت و شـهيدان راه    دارد و عامل کنترل حرکات و رفتار است، انتساب به دودمان پيامبر و اهل تا حدودي نگه مي

  .خدا نيز چنين نقشي دارد

  گر نه اينکه از خانوادة شهدا، توقعي و انتظاري بيش از ديگران است؟م

  داشت ديگري است؟ مگر نه اينکه از ذرية پيامبر، چشم

  !..نگرند و توقع ديگري دارند؟ مگر نه اينکه به خانوادة يک عالم مذهبي و پيشواي ديني، به چشم ديگري مي

  .دهد را در بستري از نيکي و عفاف و تعهد قرار ميها، انسان  ها و رابطه خود اين پيوندها و نسبت

  .اش، نسبي و سببي نيست ها، همه خويشاوندي

  .خويشاوندي فکري و فرهنگي هم مهم است

بيت پيـامبر و   هر مسلمان، خويشاوندي معنوي با اهل. اند شيعه، فرزندان فکري ائمه. اند پدران اين امت ٧پيامبر و علي
  .اولياي دين دارد

و تجديـد ديـدار بـا يـک خويشـاوند معنـوي و بـا        » صلة رحم«رود، اين  زائري که به زيارت امامي از ائمه ميحال، 
  .نياکان مکتبي است
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ورزد، با آنان رابطه و آشـنايي دارد، از آنـان اسـت، بـا آنـان اسـت،        زائر، مدعي است که به خاندان پيامبر، عشق مي
  .انواده است، اهل يک مملکت و آبادي و خاک و خونندخ ريشه و هم شناسد، با آنان هم آنان را مي

  .است» زيارت«نشانة اين پيوند هم، همين 

يک امام آمد؟ آيـا ايـن نشـانة    » عتبه بوسي«چرا دل را برداشت و به .. چرا کار ديگر نکرد؟.. چرا جاي ديگر نرفت؟
  .چرا.. خون بودن نيست؟ هم ريشه و خوشه و هم خانه و هم داشتن نيست؟ اين نشانة هم» آب«ريشه در يک 

 این مهر بر که افکنم؟ این دل کجا برم؟ گر برکنم دل از تو و مهر از تو بگسلم

 گر جز محبت تو بود ذکر دیگرم نامم زکارخانۀ عشّاق، محو باد

 من کی رسم به وصل تو، کز ذره کمترم اي عاشقانِ کوي تو از ذره بیشتر

  بت اولياي خدا را در سينه دارد،با اين حال، آنکه عشق و مح

  آنکه از ديگران گسسته و به ائمه پيوسته است، 

  داند، را، شاهد صدقي بر ارادت خويش به پاکان مي» زيارت«آنکه 

  شناسد، آنکه خود را مرتبط با دودمان طهارت و عصمت مي

  بيند، خانواده مي هم» معصومين«آنکه خود را با 

  تبهکار؟آيا سزاست که ناپاک باشد و 

  باشد؟» ناخلف«بيت تقوا و پاکي،  آيا پذيرفتني است که نسبت به اهل

  باشد؟» ناصالح«آيا شرمندگي ندارد که در ارتباط با صالحان باشد و 

، بـا اوليـاي خـدا و    »مؤمن«، يادآوري پيوندهاي معنوي و خويشاوندي فکري و فرهنگي يک »زيارت«اين است که 
  .است» يادآور«ازنده است، چرا که پيشوايان ديني خود است و س

  .آيد ها پديد مي»تذکر«ها در ساية »تقوا«و بسياري از 

ها، تداوم اين رابطه و تکرار اين ديـدار و تقويـت ايـن پيونـد در دنيـا و آخـرت،        ها هم جزء درخواست در زيارتنامه
  :طلبد چنين مي از خداوند در لحظة وداع آن حضرت ٧رضا عنوان نمونه، زائر امام به. باشد مي

  !اين را آخرين بار، از زيارت من، از قبر فرزند پيامبر و حجت خودت، قرار مده... خدايا«

  ميان من و او در بهشت، جمع کن، ... خدايا

  او قرار بده،» حزب«مرا با او محشور ساز، مرا در 

  [40].»...مرا با شهيدان و صالحان قرار بده، که اينان، رفقاي شايسته و نيکويند

  .هم، در اصلاح نفس مؤثر است» زيارتي ديگر«علاقه به ديدار مجدد، و قول و قرار با خدا و حجت خدا براي 
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  توجه به خدا

  .هاست است، ذکر، بازدارندة از بدي» ذکر خدا«اساس تربيت روحي مسلمان، 

  .است، نسيان خدا و قيامت و رابطة بندگي ما با خدا» نسيان«و » دوري«و » غفلت«و ريشة تباهي اخلاق، 

بشناسـيم کـه در مـزار معصـومين و     » يـاد خـدا  «گوييم، بايد آن را در ارتباط بـا   زيارت سخن مي» سازندگي«اگر از 
  .آيد شهيدان پديد مي

  .اش دارا هستند را در اوج متعالي» عبوديت خدا«خاطر آن است که  اگر ائمة معصوم، مقرب درگاه پروردگارند، به

  .خدا، سرآمد اهل روزگارند» طاعت«و » تقوا«اگر اسوه و الگوي مايند، براي آن است که در 

  .هاي خدايند»حجت«اگر سخن و عملشان، براي ما سند و ملاک است، از آن روست که 

  .رند، رازش در ارتباط عميق و همواره و عاشقانة آنان با خداي عالم استاي والا دا اگر نزد خداوند، مقام و مرتبه

چـرا کـه   . پردازد، بايـد بـه يـاد خـدا افتـد      بوسد و به تکريم و احترام مي زائري که در مرقد پاکشان، آستانة ادب مي
چـون بنـدة صـالح    . اونـد اسـت  منتهي به خدايند، آينة حق نمايند، زيارتشان، يـادآور خد  ، واسطة خالق و خلقند، راه»ائمه«

  .اند اند و چون مطيع پروردگارند، براي ما اسوه خدايند، مقرب

وقتي توجه به خدا، نقش تربيتي و سازنده و بازدارنده از گناه دارد، اين توجـه، در کنـار مـزار اوليـاي خـدا بيشـتر و       
  .شديدتر است

ايسـتيم کـه عظمـت و     ، بـه اداي احتـرامِ امـامي مـي    »گاهزيارت«چرا که در . پس، زيارت، بايد بازدارندة از گناه باشد
شود کسي مدعي عشق و محبت دوستان خدا باشد، ولي راه و روشي و عمل  مگر مي. قداستش را مديون بندگي خداست

  آنان داشته باشد؟ اي، بر خلاف رضا و خواست و زندگي

  .ويژگي زيارت، رنگ الهي داشتن آن است

  .ي برويم، ولي به ياد خدا نيفتيمبسا که به ديدار کسان چه

ها و بناها که ديدارش يـادآور خداونـد نيسـت، چـون      چه بسيار جاهاي ديدني و اماکن باستاني و آثار هنري و موزه
  .جلوة الهي در آنها نيست

حانيـت  اما زيارت معصومين و مزار ائمه و قبور اولياي خدا و امامزادگان، جدا از ياد خدا و منفصل از معنويت و رو
  .آورد به همين جهت است که آرامش روحي و صفاي باطن مي. نيست

  .ها مشهود است در آن» صبغة االله«هاي ربوبي دارند و  مزارها، جلوه

بـا عنـوان عبـداالله،     :هـا، از معصـومين   نامـه  در زيـارت . پيونـد داشـته اسـت   » او«ايم، با  که به ديدارش آمده» آن«زيرا 
  .کنيم ياد مي... االله وحجةاالله،  االله، باب االله، خليل ياالله، ول االله، صفي حبيب
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احسـاس  . بخشد شکوفاند و با ياد خدا و توجه به معبود، دل را صفا مي زائر هم، از اين رهگذر، غنچة فطرتش را مي
زائـر  . خـدا و دوري از گناه، يعني نزديکي به . گردد شود و از گناه، دور مي کند، پاک و زلال مي کشش به سوي مبدأ مي

  .گاه الهي ببيند و زيارتش را گامي براي الهي شدن بشناسد ها را جلوه اگر بخواهد بهرة تربيتي ببرد، بايد حرم

  تقرب به خدا

  .والاترين هدف خلقت، الهي شدن انسان و قرب به خداوند است

و . گرفتن از رذايل اسـت  منظور، نزديک شدن مکاني نيست، که خدا مکان ندارد، بلکه يافتن صفات الهي و فاصله
  :مقصود، نزديک شدن خدا به ما نيست، چرا که خداوند، به ما نزديک است

ــا   تر از رگ گردن به ما باشد خدا نزدیک ــه م ــم از او، او ب ــا دوری هرچــه م
 تر نزدیک

  :اين نصّ قرآن کريم است که

)رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحن[41].)و  

 تر که من از وي دورم وین عجب  تر از من به من است دوست، نزدیک

  »سعدي«                                                                                           
وند است از طريق کسب فضائل و از راه آراسته شدن به مکارم اخـلاق و تخلّـق   بلکه هدف، نزديک شدن ما به خدا

يافتگـان بـه محضـر ربـوبي و      وسيلة بندگي و طاعت و اخلاص و تقوا، بـا الگـو قـرار دادن پيشـگامان و ره     االله، به به اخلاق
  .واصلان و مقربان

ينـة کسـب صـفات شايسـته و عامـل رشـد       ، چون پيوند و تجديد عهد با بندگان خالص خداونـد اسـت، زم  »زيارت«
  .گردد معنوي، و در نتيجه تقرب به خدا مي

کنـد، انگيـزة    گيـرد و بـه آن مـدل و الگـو توجـه مـي       وقتي در زيارت، انسان ناقص، در برابر انسان کامـل قـرار مـي   
  .گردد کشد و زيارت، ماية تقرب مي يابي، او را به قرب معنوي به خدا مي کمال

  .خدا، راهي است براي تقرب به خداوند، چرا که اينان، وسيله و صراط و راهنما و مشعل هدايتندتقرب به اولياي 

در مسـير کمـال جـويي، طلـب و اراده، نقـش      . سازد آشنايي و انس با اينان، زائر را با خداوند هم مأنوس و آشنا مي
انسان نخواهد که تقـرب بجويـد، نزديـک هـم      تا. بايد خواست تا رسيد، به شرط آنکه موانعي در کار نباشد. مؤثري دارد

  .شود نمي

  .رسيد» قرب«جست، تا به » تقرب«بايد 

ها زياد است و ديدار مرقد ولي خدا، سبب نزديـک شـدن بـه خـدا بـه       در زيارت نامه» اَتَقرب«همين جهت، تعبيرِ  به
  .حساب آمده است



٣٤ 
 

  :شود از موارد فراوان، به چند نمونه اشاره مي

  :گوييم مي ٧عليدر زيارت 

  .جوید بنده و زائر تو، با زیارت قبر برادر پیامبرت، به تو تقربّ می! خدایا

  [42].»اللهم عبدك و زائرك، متقرب إِليك بزيارة قبر أَخي رسولك«

  :نيمخوا مي ٧و در زيارت موسي بن جعفر

  [43].»إِلىَ االله تعالى بزيارتكمتقرباً «

  :گوييم و در زيارت ائمة معصومين، خطاب به آنان مي

  [44].»متقرب بکم إِلَيه«

زيارت امام، وسيلة نزديک شدن به خداوند است و آراسته شدن به اوصـاف و اخلاقيـات معصـومين، آراسـتگي بـه      
  .اوصاف الهي است و در همين قرب به خدا، کمال وجودي انسان نهفته است

ايشان در پاسخ . کند شي ميابوسعيد ابوالخير، از شيخ الرئيس بوعلي سينا، نابغة دوران، دربارة تشرف به زيارت، پرس
ها با تمرکز شديدتري جلوه  اذهان، صفاي زيادتري پيدا کرده، خاطره) هنگام تشرف به زيارت(در اين هنگام «: گويند مي

  [45].»گردد نموده و باعث نزديکي به خداوند مي

هـا را   اي از فـيض  جلوه.کند و درخواست دارد که استمرار يابد و قطع نشود هم مي» احساس«ر، حتي اين قرب را زائ
شـود، بـا    تـر مـي   يابد، دلش شکسـته  تر مي کند، خود را به خدا نزديک مي» تصعيد وجودي«يابد و احساس  در خويش مي

هـا، از رهگـذر همـين     هـا و انابـه   ازد، و تصـميم بـر توبـه   پـرد  تر به نجوا مي تر و درگوشي فطرت خداآشناي خود، صميمي
  .آيد ها پديد مي ها و تقرب توجه

  تحول روحي

تأثير فضاهاي خاص مکاني و زماني بر انسان روشن است، تأثيرپـذيري از شـرايط ويـژه و دگرگـوني، از حـالات و      
  .خصوصيات روحي انسان است

  .کند مي» متحول«عواملي چند، انسان را 

ساز را، گـاهي در يـک    است، اين اعجاز را و اين تأثير شگفت را و اين کيمياي دگرگون» محول الحال«که  خدايي
سازد، گاهي در فيض يک  ، فراهم مي»شهيد«دهد، گاهي به برکت يک  قرار مي» زيارت«نهد، گاهي در يک  مي» تربت«
  .شود ، منشأ اين تحول مي»حضور«بخشد و  مي» ديدار«را در يک » حال«بخشد، گاهي  مي» نظر«و فوز يک » نگاه«

 ٧توانـد داشـته باشـد ـ و دارد ـ در زيـارت مـولاي متقيـان         آفـرين مـي   ساز و تحـول  ، نقش دگرگون»زيارت«... آري
  :خوانيم مي

  [46].»السلام على ميزان الأعمال و مقلّبِ الأحوال«
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ولـي  «ها، کار خداست، ولـي خداونـد، ايـن ولايـت را بـه       ها و حال سازي دل القلوب بودن و دگرگون  گرچه مقلب
تواند احوال را دگرگـون و فـيض نظـرش خـاک را کيميـا و مـس دل را طـلا سـازد،          هم مي ٧بخشد، و علي هم مي» خود

  ر در زيارت، اين تحول روحي پديد نيايد، چه سود؟اگ. عوض شدن انسان، يکي از آثار زيارت است

  :کند که ايشان فرموده است نقل مي» دروس«مرحوم صاحب جواهر از شهيد در کتاب 

  [47].»از جمله آداب زیارت، این است که زائر پس از زیارت، بهتر از قبل از آن باشد«
هـاي معنـوي اسـت کـه در      اين تحول و انقلاب روحي و حال زائر، پيش و پس از زيارت، نشانة اثرپذيري از جذبـه 

مزار يک امام و در کنار مرقد يک پيشواي معصوم وجود دارد، در زيارت خانـة خـدا هـم شـاهد ايـن تحـولات روحـي        
  .زائران و حجاج و معتمرين هستيم

  .ايد خواستة يک زائر باشدب» انقلاب«اين 

  :به اين فقره توجه کنيد. ها هم مطرح است همين نکته، در زيارت

گردنـد و مسـتوجب    خدایا، مرا از کسانی قرار بده که از زیارت مرقد دوستان و اولیایت، رسـتگار و پیـروز بـر مـی    «
  [48].»شوند بخشش گناهان و پوشاندن خطا می

گردد، بايد همراه با تحول و تغيير و توبه و انابت باشد، بايد فرقي کرده باشد، وگرنه از زيارت  آنکه از زيارت بر مي
  !بهره نگرفته است، گر گدا کاهل بود، تقصير صاحبخانه چيست؟

  .گيرد در فضاي ديگري قرار ميپذيرد و  گنهکار، از محيط پاک زيارتگاه اثر مي

هـا را   اين تحول، چه بسا از دور فراهم نگردد، بايد بيايد، رنـج سـفر ببينـد، پـاي بـه راه نهـد، بـا شـوق و درد، وادي        
  .، تأثير تربيتي دارد»حضور«آنگاه اين . گيرد» قرار«بپيمايد، تا در کنار مرقد، 

  زدايي توبه و گناه

  .سوزاند سازد و گناهان را مي کشد و مشتعل مي ود را به آتش ميگاهي يک جرقة معنوي، سراپاي وج

در مزار معصـوم،  » توجه«بار معنوي زيارت هم تا حدي است که گاهي يک انقلاب روحي، يک تحول حال، يک 
شـود،   اي که براي زائر، در کنار قبـر اوليـاي پـاک خـدا حاصـل مـي      »قدر گونه شب«لحظات . منشأ اثر در يک عمر است

  .ها مراقبت و مواظبت، بازدهي دارد برکاتي دارد که بيش از سال گاهي

سـاز، کـه از    هاي سرنوشت هاي بزرگ، چه اصلاح درون هاي جدي، چه تصميم هاي عظيم، چه تطهير قلب چه توبه
  .است» زيارت«آثار 

و تصـميم بـه    خود رسيدن، به گذشتة خويش و اعمال خود توجه کـردن » حساب«در عتبات ائمه حضور يافتن و به 
  .گرفتن، از آثار ديگر زيارت است» خوب زيستن«و » پاک بودن«

  اي است، روييده بر تنة اخلاق انسان، گناه، زائده

 قلب«غفلت، آفتي است، افتاده به جان«،  
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  ،»فطرت«هواپرستي، باد مسمومي است، وزيده بر گلستان 
  ،»وجود«خوار، چسبيده به شاخة  دنيا زدگي، کرمي است ساقه
  ،»ايمان«سوز، افتاده به خرمن  شهوات، آتشي است هستي

افتـد کـه    هاي معصومين بـه فکـر مـي    هاي مطهر و شخصيت وقتي يک زائر در مقابله با حرم.. کند؟ چه مي» زيارت«
آيد و براي اصلاح  ريزد و از خودش بدش مي لرزد، اشک مي هايش مي هاي يک عمر را جبران کند، شانه خطاها و لغزش

  .گيرد هايي اساسي مي اش تصميم شتهگذ

  نشاند، هاي اخلاق، مي زيارت، مؤمن را در آستانة ايمان مجسم و در عتبة اسوه

  کند، زدايي مي مرقد معصومين، آفت ملکوت فطرت را، زير اشراقِ

  کند، زيارت، آبي ابراهيمي است که بر آتش شهوت نمروديان ريخته و آن را سرد و سلامت مي

زائـر، بايـد   . آفرينـد  مـي » مغفرت«و » اميد«کند و در او، بارقة  مي» معترف«و » متوجه«ان را به خطاهايش زيارت، انس
  .خود را در چنين جايگاه و مقامي احساس کند

  :خوانيم در زيارت امامان مدفون در قبرستان بقيع مي

  [49].»...ورجا بِمقامه الْخلاص وهذا مقام من أَسرف وأَخطَاَ واستكانَ وأَقَرّ بِما جنى«

اينجا، محل ايستادن و جايگاه کسي است که اسراف و خطا کـرده اسـت، اينجـا کسـي در حضـورتان ايسـتاده کـه        
تا انسـان خـود را   . دارد» خلاص«طر حضورش در اين مقام، اميد کند، و به خا شکسته و خاکسار، به جرم خويش اقرار مي
کند و تا اقرار بـه اشـتباه نکنـد، اميـد      شود، و تا خاکي نشود به گناه اعتراف نمي اسراف کار و بزهکار نداند، خاکسار نمي

  .نجات در او نيست

  .تو رسيدگي به پروندة اعمال خويش اس» محاسبة نفس«مزار ائمه، بهترين جا براي 

ام؟  خواهم؟ چـه آورده  ام؟ چه مي ام؟ چرا آمده ام؟ به زيارت که شرفياب شده ام؟ کجا آمده من که هستم؟ چه کرده
ام چـه بـوده اسـت؟ اکنـون چـه       معرفـي کـنم؟ گذشـته   » اينجايي«با چه رويي حاجت بطلبم؟ با کدام عمل صالح، خود را 

ان اين مرقد بسايم؟ آيا قطرات اشکم، شايستة آن است که بـر ضـريح   دهد که چهره بر آست ام؟ آيا گناهانم اجازه مي کاره
تـوانم   تا لايق نباشم کـه نمـي  ! توانم چشم به پاکان بيفکنم و رواق و خاک مرقد حجت خدا بچکد؟ تا پاک نشوم که نمي

هـا   گيپس بايد توبه کنم، عوض شوم، به برکت حضور در ايـن محضـر، از آلـود   ! مدعي دوستي و محبت و ولايت کنم
  .دست بشويم

  .شود زدايي مي ساز گناه اينجاست که زيارت، عامل توبه و زمينه

  .خواهي و اعتراف به گناه و اميد به بخشش باشد زائر، بايد اهل استغفار و معذرت

  :خوانيم مي ٩رسول در زيارت حضرت

»هّجوي أَتإِنوبي، وذُن نباً ما تائرفغتسم كتيي أَتإِنوبي ولي ذُن رفغيل بِّكري وبإِلَى االلهِ ر [50].»بِك  
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  .االله لازم است استغفار و توبه از گناهان و توجه به خدا و اميد مغفرت، در زائر رسول

  .ودسازي و تربيت استگونه، زيارت، عامل تزکية نفس و خ بدين

گيرند و بـه تطهيـر و پـالايش جـو و      هاي هوا را مي همچنانکه درياها و گياهان و عالم طبيعت، سموم و گازکربنيک
هاي متعالي و مظاهر کمال، چنين خاصيتي دارند و  هاي نمونه و روح پردازند، در عالم معنويات هم، انسان محيط و هوا مي

  [51].دهند ها را از رذائل شستشو مي ها را اصلاح و دل د و اخلاقکنن ها را پاکسازي مي جان

  .رسد اين وساطت در فيض است که از خداوند، اما از کانال اوليايش به ما مي

اين خـود، نـوعي   . ا و اصلاح اخلاق و تربيت نفوس مؤثر استه وقتي که زيارت ائمه و پيوند با آنان در تطهير جان
شود و به تعبيـر   اين هم نوعي شفاعت است که در همين دنيا اثرش روشن مي. رساند هدايت و امامت و رهبري ائمه را مي

  [52].است» شفاعت عمل«و » شفاعت رهبري«: شهيد مطهري

براي وجودهاي گريزان از مرکزيت توحيد و فطرت و پاکي، نيروهـاي جاذبـة معنـوي لازم اسـت تـا ايـن تعـادل و        
با کارِ گريز از مرکز و جاذبه، تعـديل  . را هماهنگ و برقرار سازد» فلک فوز و فلاح«و شناوري در » خطّ سير«حرکت در 
  .هاي مستعد، به خير و صلاح است ها و دل دار، براي کشش فطرت هاي جذبه عصومين، کانونمزارهاي م. شود فراهم مي

اينهاسـت آثـار تربيتـي و    . است» زدايي توبه و گناه«و » تحول روحي«، »تقرب به خدا«، »توجه به خدا«زيارت، عامل 
ائمه و مقام و شخصيتشان، عـارف بـه    شرط آنکه زائر، عارف باشد، عارف به حق ولي به. نقش سازندة زيارت اولياي خدا

  .وظيفة خود در مقابل امامان

  پا به پاي عالمان فرزانه

  .يک پيشواي معصوم بردن» حضور«دل را برداشتن و به 

را، در زلالـيِ  » محبـت «، تسـليم امـام کـردن،    »خضـوعِ تـن  «و » خشـوعِ قلـب  «شوق را، در يک ديدار عاشـقانه، در  
  .بردن» صاحب ضريح«هاي اشک، به زيارت  دردانه

  .به ديدارِ مزار، با پاي دل ره سپردن و با بال عشق، پرواز کردن و بر موج عرفان نشستن و به اوج پيوند رسيدن

  .ساختن» درون«را آينة » برون«مقدم دانستن و » قال«را، بر » حال«، هنگام حضور در برابر مرقد امامان، »زيارت«در 

آمـوز   آگاه و از شيفتگان معرفـت  زيارت کردن، کاري است دشوار، که تنها از عارفان دل» عارفاً بحقّه«بالأخره ... و
  .ساخته است

  .روح زيارت، همان ارتباط معنوي داشتن و رابطة قلبي پيدا کردن با امام است

 در زيارت، درگرو معرفت و علاقه است» حال«پيدا کردن.  

  .وجه و التفات به موقف و جايگاه و مقام استيافتن خضوع و خشوع در مزار امامان، در ساية ت

  .کنند تر زيارت مي عارفان به عظمت امام، آگاهانه
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  .نمايند تر ديدار مي عاشقان جلوة امام، شيفته

  .گويند اي ديگر سخن مي ولي شناسان بزرگ، در زيارتشان به گونه

گوينـد و هديـة دل و ديـن     ن در حرم سخن ميزنند، با اشکشا شان حرف مي»نگاه«کنند، با  شان تکلّم مي»حضور«با 
  .کنند کنند، با التهاب و شوقشان عشق را زمزمه مي نثار مي

  .که دارند، ديدني است نه گفتني، يافتني است نه بافتني، چشيدني است نه شنيدني» حال«آن 

ت، آنجا دل است که رابطه گنجد و نه قابل انتقال به ديگري اس آيد و نه در وصف مي لذت آن ديدار، نه به بيان مي
  .يابد، دلدادگي است که ترجمان عشق است مي

رسـد، شـوق    ، سرمست باشد و شيفتة ديدار، وقتي به وصال مي»محبت«قلبش را آباد کرده باشد و از » معرفت«آنکه 
  :به قول سعدي. کند زيارت، تمام هوش و حواس و توجه او را به آن محبوب منعطف مي

چون برسیدم، بوي گل چنان مست کرد . که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم، هدیۀ اصحاب رابه خاطر داشتم «
  .[53] »...که دامنم از دست برفت

تـر خواهـد شـد و زائـر، چهـرة       پـرده  تر و بي يانتر و ع قوي» مزور«و » زائر«اگر اين محبت دوجانبه باشد، ارتباط بين 
  .واسطه خواهد ديد و به فيض ديدار و فوزِ لقاء نائل خواهد شد محبوب را بي

حضـور و تشـرف مقـدس    . هايي از عالمان بزرگ شيعه و از اولياءاالله، فراوان مشاهده و نقـل شـده اسـت    چنين نمونه
  :به نقلِ محدث قمي. ، معروف استبراي حلّ مشکلات علمي ٧اردبيلي در حرم مولا علي

شـده، در   اي بـراي او مشـتبه مـی    اشرف بوده و هرگـاه مسـأله   مقدس اردبیلی از ساکنین حرم امیرالمؤمنین، نجف...«
شـنیده و گـاهی بـوده کـه آن حضـرت، او را بـه حضـرت         رسانیده و جـواب مـی   ها خود را به ضریح مقدس می شب

  [54].»...فرموده، هرگاه آن امام بزرگوار در مسجد کوفه تشریف داشته می ـ حواله فداه روحی الأمر ـ صاحب
اي حکمفرما باشد، بيقراري در وقت زيارت و التهاب دروني هنگام حضـور يـافتن در کنـار مرقـد      وقتي چنين رابطه

  .شود و اگر چنين نشود جاي تعجب است امري عادي مي ٧علي مطهر امام

اختيار شدن هنگام تشرف به حرم و دل را به دلدار سپردن و انقلاب روحي پيدا کردن و مجذوب مقام و معنويت  بي
  .هاي زائري است که به نهايت معرفت و اوج شناخت و حد اعلاي عشق و شيفتگي رسيده باشد امام شدن، از ويژگي

آقا بزرگ تهراني، علاّمة اميني، مرحوم آشتياني و ديگران، اينگونه حـالات   الات علماي بزرگي همچون شيخدر ح
توانـد وارد حـرم شـود و     حتي گاهي اين جذبه و شوق و انقلاب روحي تا حدي است که زائر نمي. روحي نقل شده است

اختيار  گيرد و بي رسد، زائر عارف را مي فيض الهي مي هاي بيت و امام معصوم و واسطه برق تجليات الهي که از طريق اهل
بينـد و   شـود کـه گويـا مـي     در ديـدار، حـالتي پيـدا مـي    . کند که زيارت، در حال حيات اوست چنين احساس مي. کند مي

تـوان   دهد، اين حالت را از نوع و کيفيـت زيـارت و خصوصـيات تشـرف عالمـان فرزانـه مـي        مشاهدة حضوري دست مي
اينگونـه عارفـان و عالمـان در    . ملاً هدفشان که فقط زيارت امام است و مقصدشان تشرف است، نمودار استکا. دريافت
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سـپرند   شوند، دل به جاذبة ديگر نمي مسير زيارت و در طول راه و هنگام رفتن به زيارت حرم، مشغول چيزهاي ديگر نمي
  .پردازند گويي و نجوا مي ا و مولاي خود، به راز دلروند و با ولي خد و با توجه کامل، رو به سوي مرقد و حرم مي

  .روح بعضي از زائران است هاي بي» زيارت«وضع مطلوب همين است، اما آنچه دردآور است، 

  يابد، رسد ولي خود را در حضور نمي آنکه به حضور مي

  يابد، نمي» محرم«رود، اما خود را  مي» حرم«آنکه به 

  کند، را لمس نمي» حرمت معني«گذارد، اما  يقدم م» حريم معنويت«آنکه به 

  يابد، نمي» تحول«ش، »حال«گذارد ولي  ، پا بيرون مي»مزار«آنکه از 

  آنکه ديدارش با امام معصوم و زيارت حرم پيشوايان دين، همچون ديدار از يک موزه و آثار باستاني است،

  !بدانند؟بنامند و » زائر«توانند خود را  چنين کسان، چگونه مي... آري

  .برد هم نمي» حظّ معنوي«از اين ديدار، . کند ، امامي را زيارت مي»شناخت«آنکه بدون 

، در دل ندارد، چگونه لحظات حضورش در کنار مرقد يک معصـوم را، سرشـار از صـفا و    »شوق ديدار«زائري که 
  معنويت و اُنس بيابد؟

گويد، چه تأثيري از  ن آنکه بداند خطاب به حجت خدا چه ميپردازد، بدو نامه مي آنکه در حرم، به خواندن زيارت
  زيارت خواهد يافت؟

هـا را ديـد    گـر زائـران گونـاگون اسـت و قيافـه      گردد، اما چشمش، نظـاره  آنکه زبانش به فقرات زيارتنامه و دعا مي
رفتـه، و  » زيـارت امـام  «ه بـه  تواند مدعي باشد ک کند و دلش جاي ديگري است، چگونه مي مي! »تماشا«زند و مردم را  مي

  امام را زيارت کرده است؟

  حضور تن و غيبت جان، مگر مفيد است؟

  شود؟ محسوب مي» زيارت«بدن، رو به ضريح و قلب، پشت به امام، مگر 

  و چه حالي داري؟.. خواهي؟ و چه مي.. گويي؟ و چه مي.. اي؟ به ديدار چه کسي آمده

انـد و   کـرده  انـد و زيـارت را چگونـه تلقّـي مـي      کـرده  ها چگونـه زيـارت مـي    هاينجاست که بايد ديد، الگوها و اسو
  .زيارتشان، تجديد عهد با امام و حضور در محضر او بوده است

  .هدف آن نيست که تاريخ بنگاريم

  .عالمان دين، سازنده و مفيد است  اشاره به چند نمونه از زيارت... اما

  علامۀ امینی. 1

بيت و حضرات معصومين، زبانزد خاص و عام بود، شور  به مقام اهل) صاحب الغدير(ميني دلباختگي مرحوم علامة ا
، در زندگيش، در آثار و تأليفاتش، در قلم و قـدمش، در خطبـه   ٧ويژه نسبت به حضرت امير به :و شيدايي او نسبت به ائمه

  .و منبرش، در اشک و زيارتش، مشهود بود
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  .نده بودعطري از عترت، بر وجود او هاله افک

خوانـد   چنان با انقلاب حال، در حـرم زيـارت مـي   . کنيم به يکي دو نقل، در مورد کيفيت زيارت کردن او اکتفا مي
  .داشت کرد و به همخواني زيارت وا مي که ديگران را نيز منقلب مي

  :به نوشتة يکي از انديشمندان معاصر

. بـود  7ابـا عبـداالله الحسـین     افتاد، در حـرم مطهـر حضـرت   اولین باري که چشمم به چهرة مردانۀ این نابغۀ عصر ...«
له را در حالی یافتم که مانند کوهی از وقار و اخلاص ایستاده، مشغول زیـارت بـود و قطـرات اشـک، پیوسـته،       معظمّ

به . نقیافه و هیمنه و ابهت و قد و قامت رشید و بسیار موزو. غلتید هاي مروارید، روي محاسن مبارکش می مانند دانه
ایـن شخصـیت   : کرد تا بپرسـد  اي را وادار می له، هر جوینده مجموع شخصیت صوري جالب توجه معظمّ: سخن دیگر

  !..جالب و ممتاز، با آن قیافۀ مردانه، چگونه است که قلبی چنین حساس و لطیف و پر از عاطفه دارد؟
ت و ایمان و عشق و محبت و اخلاص، مؤلـف  همین که به شناسایی وي مفتخر شدم، دانستم این تمثال فضل و فضیل

  [55].»...است» الغدیر«آساي  نظیري است که مشغول تألیف اثر معجز و مجاهد ممتاز بی» شهداء الفضیله«کتابِ 
  .شود که فعلاً بماند هاي زيادي نقل مي ر نجف، نمونهد ٧علي هاي مرحوم اميني در حرم حضرت از زيارت

  :٧شاهد ديگري، باز از زيارت ايشان در مورد کربلاي حسين

و فراوان به قصد زيارت سالار جوانان بهشت، حسين شهيد کربلا، بـراي کسـب پـاداش بيشـتر، پيـاده راه را طـي       ...«
کيلـومتر راه کـربلا را در طـول سـه روز يـا       ٧٨خود، مسـير   کرد و به همراه جمعي از مؤمنين و دوستان ويژه و خالص مي

رسيد، از امر به معروف و نهي از منکـر و ارشـاد و    و در طول راه، به هر آبادي و روستايي که مي. کرد بيشتر، پياده طي مي
به کربلا، هـيچ فکـري   پس از رسيدن . رسيد مي» کربلا«تا اينکه به . کرد تبليغات ديني نسبت به مردم آنجاها فروگذار نمي

هـا جـاري بـود و در     شـد کـه اشـک چشـمانش بـر گونـه       نداشت، جز تشرف به حرم امام شهيد، در حالي وارد حـرم مـي  
  [56].»...شد ها، حالات مخصوصي داشت که در جز او، نظيرش کمتر مشاهده مي زيارت

اي کـه شـعلة ايـن     را در دل صاحبان ايمان قرار نـداده، بـه گونـه    ٧چرا چنين نباشد؟ مگر خداوند، محبت حسين... و
  !..عشق سوزان، خاموشي و سردي ندارد؟

  » أََإِنَّ لقَتلِ الْحسينِ حرارة في قُلُوبِ الْمؤمنين لا تبرد ابداً«

 ؟»اميني«و چه ايماني سزاوارتر از ايمان  
پس از خوانـدنِ اذن دخـول و   . شد مرحوم امینی، فراوان در اوقات مختلف به زیارت حرم امیرالمؤمنین مشرف می...«

نشست و با  در پیش روي مرقد امام می. شد تشرف به حرم، خضوع و خشوع و اندوه و تحول روحی بر او مسلط می
داد، در حـالی کـه سـیل اشـک بـر محاسـن        طاب قـرار مـی  هاي معهود، مولایش را مورد خ جملات و فرازهاي زیارت

  [57].»...شد قطع نمی) انجامید که گاهی بیش از یک ساعت به طول می(مبارکش جاري بود و این اشک، تا پایان زیارت 

  امام خمینی. 2

 ٧طور مداوم، به زيـارت مرقـد قطـب ولايـت، اميرمؤمنـان      ام اقامتش در نجف اشرف، هر شب بهحضرت امام، در اي
  !..رفت و ديداري و تجديد عهدي و تحکيم ميثاقي و اعلامِ حضوري مي
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در زيارت کردن رهبر انقلاب، هم مسألة مداومت و استمرار ايشان در زيارت، حائز اهميت اسـت و هـم خضـوع و    
هنگام زيارت و در کنار مرقد معصومين يا زيارت از راه دور معنوي ايشان حالت.  

  :به نقل يکي از مدرسين حوزه و شاگرد آن عزيز

فرمودند، هر روز بعد از درس، غروب، تا موقعِ نماز، یـک تشـرف    اصول می) پیش از تبعید(امام، در وقتی که در قم «
  [58].»...داشتند، به طور مداوم 3مختصر به زیارت حضرت معصومه

  :نقلي ديگر

عاشـوراي معروفـه را بـا      در دهۀ عاشورا، هر روز، زیـارت . بودند 7حسین در اغلب ایام زیارتی، در کنار قبر امام...«
ل است که شاید کمتر اتفاق افتاده باشد که فجر، طالع خواندند، بیش از پنجاه سا صدمرتبه سلام و صدمرتبه لعن، می

  [59].»...شود و چشم امام، در خواب بوده باشد
مونـه هسـتند و   الگـو و ن ... هـا و اخلاقيـات و   گيـري  که در همة اوصاف و برخوردها و عملکردها و موضع  امام امت

هـم در نجـف، ايـن خصوصـيت را      ٧نظمي دقيق بر کارشان، هميشه حاکم بوده و هست، در مسألة زيارت حضـرت اميـر  
  :به اين نقل توجه کنيد. اند داشته

با . با آن آداب خاص زیارت آن حضرت، باز شایان توجه است 7خمینی به حرم مطهر امیرالمؤمنین در تشرف امام...«
شدند و مقید بودند که از بـالاي سـر    خواندند، سپس از طرف پایین پا وارد حرم می انت اذن دخول میکمال ادب و مت

رسـیدند، زیـارت    و هنگامی که مقابل ضریح مطهر می) چنانکه در روایت وارد شده(عبور نکنند  7مطهر حضرت امیر
اي  گشتند و در گوشـه  ه به طرف پایین پا، بر میبعد دوبار. خواندند یا زیارت دیگري را با نهایت اخلاص می» االله امین«

شدند و با رعایت آداب و اخلاص  خواندند و باز دو رکعت نماز و سپس بلند می از حرم، نماز زیارت و دعا نشسته می
  ][60.»شدند تمام، از حرم مطهر خارج می

ایشان در نجف اشرف، از روزي که وارد نجف شدند تا روزي که از نجف مهاجرت کردند، هرشب سه ساعت که ...«
. شـد  حرمشان تـرك نمـی  . بودند 7علی رفت، زمستان یا تابستان، هواي سرد، گرم، ایشان در حرم حضرت از شب می

 سه،   3درست سر ساعت ب میش 10به وقت محلی ـ که در تابستان ساعت     شد به وقت اینجـا و در زمسـتان هشـت
حتـی یـک وقـت بـه     . شد شان هرگز ترك نمی این برنامه. بودند 7علی شب ـ و ایشان سر ساعت سه در حرم حضرت  

گفتند که دیدیم  آقا مصطفی می دنبال کودتایی که در عراق رخ داد، حکومت نظامی شده بود، برادر شهید، مرحوم حاج
طرف بگرد، تا اینکه دیدیم رفته  طرف بگرد، آن گفتیم نکند آقا رفته باشد حرم، کجا رفته باشد؟ این. آقا توي اتاق نیست

  [61].»...خواند نامه می بام ایستاده که گنبد پیدا باشد و دارد زیارت بالاي پشت
سـال اقامـت در نجـف، بـا مـولاي خـودش تجديـد         ١٤پيماني است که امام امت، هر شـب، در طـول   گويا ... آري

آري، چنـين کننـد   . اسـت  ٧هرشب اعلام حضور است، اعلام محبت و ولايـت اسـت، بيعـت بـا علـي     ... هر شب. کند مي
  .بزرگان

  علامۀ طباطبایی. 3
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که علاقة شـديد و محبـت خاصّـي بـه     ) »الميزان«صاحبِ (مرحوم علامة طباطبايي، فيلسوف عاليقدر و مفسر بزرگ 
بيـت،   نصيب نبود و از خصائص او داشتن روح تعبد و ولاي اهـل  داشت، از اين جام محبت، بي :عترت پيامبر و معصومين

  .از زيارت کردن ايشان هم قبلاً ياد شد. همراه با فلسفه و عرفان بود

  :کنيم اينک اين نمونه را هم اضافه مي

شـدند و دوران   مشـرف مـي   ٧الأئمـه  ثـامن  الأيام، رسمشان اين بود کـه بـه زيـارت حضـرت     ها، از قديم بستاندر تا...«
  .محذور داشتند، مگر در صورت ماندند و ارض اقدس را بر ساير جاها مقدم مي تابستان را آنجا مي

رچـه از ايشـان تقاضـا    ه. شدند و حالـت التمـاس و تضـرع داشـتند     در ارض اقدس، هرشب به حرم مطهر مشرف مي
، سکونت خود را به علت مناسب بودن آب و هوا قـرار دهنـد؛ و   »جا غَرق«و » طرقبه«شد که در خارج از مشهد، چون  مي

  [62].»رويم ما از پناه امام هشتم، جاي ديگر نمي«: فرمودند کردند و مي گهگاهي براي زيارت مشرف گردند، ابداً قبول نمي

 نتوان بریدن از سر کوي تو، پاي ما توان برید در پاي کوي تو سرِ ما می

به هدف و با انگيزة زيارت، به مشهد و مدينه و مکه و دمشق رفتن کجا، و براي تفريح و تجارت و گشـتن  !.. راستي
  ..رفتن کجا؟! در حاشيه، به زيارت هم... ستان وو گذراندن تعطيلات نوروز و تاب

  ..ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟

  میرزاي شیرازي. 4

، گفتگو با حجت خداوند، در کنار مرقـد اوسـت، آنچـه مهـم اسـت،      »زيارت«در شيوة بزرگان عارف و صاحبدل، 
ن، بلکه بـا عنايـت و توجـه بـه مضـمون، درونمايـة       ها را خواندن و گذشت نه فقط عبادت. پيوند قلبي و ارتباط دروني است

  .حتي اگرچه کتابي با خود نبريم. حال و هم با زبان قال، بيان کردن و آشکار نمودن ها را هم با زبان زيارتنامه

 عالمان برجسته، هم در اثر مداومت بر زيارت، هم با انگيزة همدلي با مفاهيم متون زيارتي، از همراه داشتن زيارتنامه
  .دانند که چه بايد بگويند و چگونه بستايند و چه بخواهند مي. نيازند بي

  :اند نوشته» تحريم تنباکو«در حالات معنوي مرحوم ميرزاي شيرازي، صاحب فتواي مشهور در 

زیارت  برد، با اینکه مدتی دراز، دعا و ها کتاب دعا با خود نمی خواند، در حرم هایی را که در حرم امامان می زیارت...«
  [63].»خواند می
انجاميـد، بايـد از    هايي براي گفتن داشت، هرچند تـوقفش در حـرم بـه طـول مـي      ميرزاي شيرازي، حرف... بالأخره

  .بزرگان دين آموخت

حرم را، بها قائل شدن به ديدار معصوم را، ارج نهادن به ساية مرقد ادبِ حضور را، شيوة زيارت را، آداب تشرف به 
  .امامان را

 ارزش هرکس، به قدر فهم و شعور و ادب و ميزان»اوست» معرفت.  
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  و احیاگري» یاد«زیارت و فلسفۀ 
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  و احياگري» ياد«زيارت و فلسفة 

»تخاندان پيامبر، اجر رسالت آن حضرت است» مود.  

  .است» حق«، وفاداري به »بيت اهل«وفاداري به 

، مورد سـفارش و تأکيـد   »ثقلين«هم، پيوند با قرآن و اسلام است، که اين هر دو وزنة سنگين و اين » عترت«پيوند با 
  .باشد فراوان رسول مکرم اسلام مي

راواني دارد که سـودش  ، ثمرات و آثار ف٣و پيوند با اولاد فاطمه ٧علي تمسک به دودمان پيامبر و آشنايي با خانة آل
  .گردد نيز به خود ما بر مي

چرا که پيشوايان دين مـا  . ، قرار گرفتن در مسير معرفت زلال و نابِ اسلام و حق است»خط«و » خانه«آشنايي با اين 
آن اند و خودشان، تجسم  ها، اسوه و الگو و سرچشمة جوشان و زاينده از اين دودمان، در علم و فضل و کمالات و ارزش

  .هايند ها و والايي هاي نوراني و بصيرت گاه آن نورهاي معنوي و معنويت ها و جلوه ارزش

اند، اين هم خود، نوعي ديگر از لطف آنان نسـبت   خانه، قرار داده»معرفت«اگر براي ما، راهي جهت پيوستن به اين 
انـد، ايـنهم    اند و تشويق کـرده  صمت، سوق دادهبيت ع و اگر ما را به سوي آشنايي با آنان و مرتبط گشتن با اهل. به ماست

اگر آنان نيز به ما نگفته بودند و از ما نخواسته بودند، مـا وظيفـه داشـتيم کـه در     . فيض ديگر و لطف مضاعفي براي ماست
  .مند شويم هاي خورشيدسان هدايت، بهره وار بچرخيم و از فروغ اين مشعل ها پروانه آن خانه برويم و گرد اين شمع

، قرار گرفتن در اين مدار، و چرخيدن بر گرد اين محور، و آموختن از اين مکتب و سـيراب شـدن از ايـن    »زيارت«
  .است» زمزم«

  ٩محمد حق شهداي آل

سـوق دادن امـت بـه سـوي      گرفـت، يکـي هـم    تلاشي که از نظر فرهنگي و اجتماعي، از سوي امامان شيعه انجام مي
تـر و   تا با يادشان، با احياي نام و خاطره و فکر و تعاليمشـان، راه، نمايـان  . بيت بود اهلپيشوايان حق و فرهنگ تشيع و خط 

تر و راهنما آشکارتر گردد تا مـردم گرفتـار سـرگرداني و حيـرت و بـلا تکليفـي نگردنـد و از ايـن طريـق،           هدف، روشن
جتماعي هم با مطرح بودن خطّ اوليـاي  از جهت سياسي و ا. هاي فردي برداشته شود هايي در مسير تربيت و سازندگي گام

، و »محمـد  شـهداي آل «بـه ويـژه، روي آوردن بـه راه    . هـا بيشـتر شـود    دين و فرهنـگ ائمـه، انحرافـات، کمتـر و هـدايت     
هايشان و احياي نامشان و زيارت تربتشان و الهام گرفتن از خاک مزارشان و خـون   گراميداشت آنان و تجليل از فداکاري

  .کند ـ  کرد ـ و مي م را بيشتر تأمين ميپاکشان اين مه

تنها در سخن، که در عمل هم احياگران بزرگ اين خطّ و فرهنگ بودند و از شـهداي عتـرت رسـول، کـه      امامان نه
  .کردند کشتة راه حق و دين و نجات مردم بودند، تجليلِ قولي و عملي مي
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ه ائمة شـهيد شـيعه، بـيش از ديگـران، بـر گـردن امـت        ويژ محمد، به و شهداي آل. اين، حق هر شهيد بر جامعه است
پيامبر، حق دارند، چرا که حياتشان را در راه صلاح و اصلاح همين امت، نهادند و به شـهادت رسـيدند، تـا ديـن را زنـده      

  !.نگهدارند، هرچند با مرگ سرخ و سبز خويش

 جان شهید، هدیه به جانان است احیاي دین، زخونِ شهیدان است

 خون شهید، زمزم جوشان است نخل پر ثمرِ اسلام در پاي

محمد، تـا حـدودي،    احياي فرهنگ شهادت، در برنامة عملي اولياي دين ما بود تا از اين طريق، هم حقِّ شهداي آل
  .ادا شود و هم با پيوند و آشنايي با شهيدان اين راه، عملاً راهشان تداوم يابد

کنيم، تا معلوم گردد  هاي خود را ياد مي قط چند نمونه از سيرة عملي اسوهف. در صدد بحث تاريخي گسترده نيستيم
  .داشتند کردند و آن فرهنگ را زنده نگه مي را ادا مي» حق«که چگونه پيشوايان ديني ما، اين 

گذاشت و هر دو سه روز يک  نمود، علامت مي کرد، اصلاح مي قبر حمزة سيدالشهدا را زيارت مي ٣فاطمه حضرت
کـرد و هـر جمعـه، قبـر      گريسـت و دعـا مـي    خوانـد، مـي   کـرد، کنـار مـزار نمـاز مـي      قبور شهداي احد را زيارت مـي بار، 

  [64].گريست حمزه را ديدار کرده و نزد آن مي حضرت

در هفتـه  . در اين مدت، هرگز شاد و خندان ديـده نشـد  . پنج روز زيستخدا، هفتاد و  ، بعد از رسول٣زهرا حضرت«
  [65].»...خدا اينجا بود و مشرکان آنجا رسول«: گفت آمد و مي سرِ خاک شهدا مي) روزهاي دوشنبه و جمعه(دو روز 

هاي درگيري حق و باطل، و ترسيم ميدان نبرد و يادآوري خاطرة جنگ احد و  داد از صحنه مييعني نوعي گزارش 
  !بيان واقعه در محل وقوع! آموزش تاريخ در صحنه... غيره

توان زنده نگه داشت؟ جز با آمدن بر سر مزارشان و نشستن بر تربت پاکشان و اشـک   ياد شهداي احد را چگونه مي
  !هايشان؟ ها و فداکاري آوريِ حماسهريختن به يادشان و ياد

  [66].داند ميعنوان زيارت، مستحبمرحوم صدوق، حضور بر مزار شهيدان اُحد را به

: شمار آمده اسـت، نقـل شـده کـه     در روايات، ضمن آنکه براي زائر مدينه، زيارت و دعا نزد قبور شهدا مستحب به
  :فرمود رفت، خطاب به آنان مي پيامبر اسلام، هرگاه به زيارت شهيدان مي

  [67].»السّلام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقبى الدار«

  :ارت شهداي احد، سفارش فرموده است که خطاب به آنان گفته شوددر مورد زي ٧صادق و امام

  [68].»الديار، أَنتم لَنا فَرطٌ وإِنا بِکُم لاحقُون السّلام علَيکُم يا أَهلَ«

  .شما خواهیم پیوست پیشاهنگ مایید و ما هم به شما!.. سلام بر شما اي اهل این دیار
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که اولين شهيد عترت پيامبر در راه دفاع از حق بود، طبق وصيت خويش، مخفيانه بـه خـاک سـپرده     ٣زهرا حضرت
آنگاه، بطور  [69].صورت چند قبر را هنگام دفن وي، ساخت، تا جاي دفنِ آن مظلومه مشخّص نباشد ٧علي شد و حضرت

  :ها رفت و طبق بعضي نقل مکرر، به زيارت قبر آن بانوي بزرگوار مي

روز که به زیارت آمده بـود، خـود را بـر قبـر افکنـد و       کرد، یک هر روز قبر فاطمۀ زهرا را زیارت می 7امیرالمؤمنین«
  :ن خواندگریست و شعري را به این مضمو

چـه شـده کـه    ! شـنوم، اي قبـر   دهم و جوابی نمـی  کنم و سلام می چه جانگداز است هنگامی که بر قبر حبیبم عبور می
  دهی؟ جواب مرا نمی

  [70].»آور شده است؟ آیا بعد از من، دیگر دوستی با کسان، ملالت
  [71].کرد را زيارت مي ٧مجتبي هنگامِ غروبِ هر جمعه، تربت برادرش امام ٧حسين بن علي

  :گفت آمد و مي در بقيع مي ٧حسن محمد حنفيه براي زيارت قبر امام

چـرا چنـین نباشـد، در حـالی کـه تـو سـلالۀ هـدایت و         . اي فرزند اولین مسـلمان  سلام بر تو اي بازماندة مؤمنان و«
دست رحمت تو را تغذیه کـرده و در دامـان اسـلام تربیـت شـدي و از      . پیمان با تقوا و پنجمین نفر از اهل کسائی هم

  [72].»...اي تو در حال حیات و مرگ، پاکیزه. پستان ایمان شیر خوردي
بيش از همه مورد توجه و عنايت ائمه بود و به زائران آن کوي حق و ديار عشق، احتـرام   ٧زيارت مرقد سيدالشهداء

  .کردند زيادي مي

  :م آمد و فرمودبه ديدن ٧باقر برگشتم، امام ٧از زيارت قبر حسين بن علي: کند که ، نقل مي»حمران بن اعين«

محمد را زیارت کند و هدفش از این زیارت، خدا و پیونـد بـا پیـامبر     هرکس قبر شهداي آل... بشارتت باد! اي حمران«
  [73].»شود باشد، همچون روز تولد از مادر، از گناهانش بیرون آمده، پاك می

بـرد،  » محمد شهداي آل«آمده بود، ليکن امام، محور سخن و ملاک فضيلت را روي  ٧گرچه زائر، از زيارت حسين
  .حسين، سرور و سالار همة آن شهداست و سلالة آن عترت پاک است که امام

بـه  » عطيـه «مـراه غلامـش   بود که بـه ه » جابر بن عبداالله انصاري«اولين زائر قبر حسين شهيد، صحابي والاقدر پيامبر، 
بيت، پس از ماجراهـاي کـربلا و بازگشـت از سـفر شـام، در مسيرشـان بـه         نقل شده است که اسيران اهل. زيارت نائل شد

  .عبور دهند تا با قبر سيدالشهدا تجديد عهد نمايند» کربلا«مدينه از مأموران نگهبان خواستند تا آنان را از 

هـاي علويـه بـا     هنگام گذر از آن دشت خـونين، زن . ه که به آن محل رسيدنددر اربعين شهادت حسين بن علي بود
در همان موقعيت بود . ها ريخته شد و سه روز در آنجا گذراندند سوي قبر شتافتند و اشک گريه و فريادهاي دردمندانه، به

کربلا انجـام گرفـت، دربـارة حـوادث      امام با جابر در اين ديدار، که بر تربت شهيدان. با جابر، ديدار نمود ٧سجاد که امام
  [74].ها گفت، سپس به سوي مدينه رهسپار شدند تلخي که بر آنان گذشته بود، سخن

  رسول ، احياگر آل»دعبل«
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محمـد، و   زيست، هنر خويش را در راه احياي حـق آل  مي ٧رضا ، شاعر متعهد شيعه که در زمان امام»دعبل خزاعي«
  .قرار داده بود و نزد ائمة شيعه، منزلتي داشت» بيت اهل«ذکر و ياد شهداي عترت پيامبر و بيان فضايل 

ام و  اي سـروده  دربـارة شـما قصـيده   ! اي فرزند پيـامبر : رسيد و عرض کرد ٧رضا ، به حضور حضرت»مرو«روزي در 
  .حضرت اجازه فرمود تا دعبل شعرش را بخواند و او هم خواند. قبل از شما آن را براي کسي نخوانمام که  عهد کرده

معروف است، از پرمحتواترين قصايدي است کـه  » مدارس آيات«يا » قصيدة تائيه«قصيدة بلند و بالاي دعبل، که به 
  .باشد مي» محمد شهداي آل«در بيان حق و فضايل اين دودمان پاک و يادآوري از 

هـاي پـر سـوز و گـداز،      در اين قصيده، که يکصد و بيست و يک بيت است، در فضايل سرشار از معنويت و خاطره
کنـد، کـه ـ     ها و مدارس و منـازلي يـاد مـي    از خانه. کند ها بيان مي ها و رنج جريان خاندان پيامبر را از آغاز، همراه شهادت

ها و مراکزي در خيف، منا، مسجدالحرام، عرفـات،   خانه. و خالي مانده است هاي امويان و عباسيان ـ متروک  خاطر ستم به
االله، اميرالمؤمنين، حسن و حسين، جعفر و عبـداالله و فضـل،    رسول جمرات که پايگاه وحي بوده است، دياري که براي آل

هـا دايـر بـوده     ايِ آن سـرزمين ج ـ منازل پاکي و طهارت و نماز و تقوا و نيکي که در جاي. بوده است... سجاد حمزه و امام
  .ها ها، خون ها، ستم است و سرگذشت شهادت

  .گويد مي ٣زهرا و در جايي از قصيده، خطاب به مادر امامان، حضرت

ديدي که از تشنگي، کنار فرات جان داد، بـر صـورت خـويش سـيلي      اگر در خيال هم حسين را آغشته به خون مي
هـاي   برخيـز و ندبـه کـن، کـه سـتاره     ! اي دختـر نيکـي  ! کردي، اي فاطمـه  ي ميزدي و اشک از ديدگان بر چهره جار مي

  ... .و هامون افتاده است  آسمان، بر دشت

کند که از اين دودمان، در سرزمين کوفـه، مدينـه، مکـه، فـخّ، جوزجـان، بغـداد، طـوس،         آنگاه، ياد از قبرهايي مي
يـاد  ... زيد، ابراهيم بن عبداالله، موسي بن جعفر و شـهداي کـربلا   قرار دارد و از شهدايي چون شهيد فخّ، يحيي بن... کربلا
  [75]... .کند مي

هاي نوراني و مرقدهاي پاک، به آن جان مطهـر و ارزشـمندي    نقل شده است که وقتي دعبل، در شمارش اين زمين
وقب رٌ بط وسٍ ی ا لھ ا     «: فرمود که اين را هم اضافه کند ٧رضا حضرت) ٧کاظم يعني امام(غداد مدفون است رسيد که در ب

  .است» طوس«آور که در خاک  بار و اندوه ، که يادي بود از قبري مصيبت»من مصیبةٍ

  اين قبر، قبر کيست که در طوس است؟: دعبل پرسيد

گذرد، مگر ايـن کـه طـوس، محـلّ رفـت و آمـد شـيعيان و         ايي چند نميه روزها و شب. قبر من است: فرمود ٧امام
هرکس مرا در غربتم در سرزمين طوس زيارت کند، با من خواهد بود و گناهش در قيامت بخشـوده  . گردد زائران من مي
  [76].عنوان تقدير، به دعبل عطا کرد هايي به و هديه» صله«برخاست و  ٧آنگاه امام. خواهد شد

بيت، بـود، حـق را زنـده کـرد و دشـمنان حـق را        دعبل، با اين قصيدة خويش که دفاعي جانانه و استوار از خطّ اهل
  .را خشنود ساخت ٧الرضا کوبيد و حتي مأمون را به شدت به خشم آورد و علي بن موسي
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شـهداي  «اي چـون دعبـل، بـا آن موقعيـت ادبـي و شـعر اسـتوارش، در احيـاي          اعر آگاه و بلند انديشهبينيم که ش مي
شمارد و نام شـهيدان   گذارد و يکايک قبور مطهر به خون خفتگان عترت پيامبر را بر مي چگونه از جان مايه مي» محمد آل
  .آورد ، يکجا ميرا در شعر خويش» فرهنگ«اي از اين  کند و مجموعه علي را ياد مي آل

امام هم، براي تکميل قصيدة بلند او، که تمام قبـور و مـزارات شـهداي مظلـوم فرزنـدان فاطمـه را داراسـت، از قبـر         
  .افزايد اش مي کند و دو بيت، به قصيده خواهد بود ياد مي» طوس«خويش که در 

آنها آشنا کنند، تا از ايـن طريـق، مـردم،    ها و مدفونين »مزار«اين، خط کلي و درخشان ائمه است که مردم را با اين 
شاعران آيين ديگري جز کميت هم، سـهم مهمـي در احيـاي    . هاي ظلماني نيفتند راه هدايت و نجات را بيابند و در بيراهه

  .رسول داشتند بيت و ياد شهداي آل فرهنگ اهل

  نقش زيارت در عصر خفقان و خشونت

  .کند حق، در قامت حق پرستان جلوه مي

شود ، با ايثار و فداکاري حق جويان، ماندگار ميحق.  

  .نشيند طلبان، بر کرسي مي ستيزيِ حق حق، با تلاش و باطل

  .، گامي است در اين راه»زيارت«... و

شـان و برخوردهـاي    بيت پيامبر پيوند دارد و ماجراهاي ائمه و حيات سياسي و اجتماعي زيارت، با امامان شيعه و اهل
  .و باطل بود» حق«ان، همه و همه ـ همچنان که قبلاً هم اشاره شد ـ تقابلِ ش فکري و فقهي

 با هم در تعارض دائمي بود و اين تقابل، بـه  » خطّ امويان و عباسيان«و » خطّ ائمه«، در »ضد اسلام«و » اسلام«جريان
  .هاي گوناگون وجود داشت هاي مختلف و در زمينه شکل

در اين راه و در دفـاع از  . هاي حاکم زمانشان، مدعيان دروغين اسلام ودند و قدرتائمه، تجسم خط راستين اسلام ب
کـه از    حق و قرآن و تبيين مکتب و تحقّق بخشيدن به احکام متعالي اسلام، به همان شدت وحدت و نستوهي و استواري،

هـاي   هـا و مشـقت   شد و رنج داده مي آمد و خون نظير به عمل مي شد و فداکاري هايي کم حماسه آفريده مي  سوي امامان،
شد، از سوي قدرتمنـدان حـاکم هـم، بـراي توجيـه خودکـامگي و        ها و ابتلاءات تحمل مي جسمي و روحي و محدوديت

شـد، و بـا اسـتفاده از     دسـتاويزهايي بـه کـار گرفتـه مـي       سلطه و مشروعيت بخشيدن به کارها و سياسـت هـاي شـان،    ادامة
هاي تابنـاک اسـلام    کردند که جناح حق و خطّ ائمه را لوث کنند و چهره لب مذهب، سعي ميهاي گوناگون، در قا شيوه

افشـاند،   هاي دشمن آفريده، نور مـي  را پنهان سازند و فروغ هميشه تابان حق را، که از پس صدها ابر و غبار و شبهه و ابهام
  .خاموش کنند

  .سو کتمان، از سوي ديگر تبيين از يک .هاي خاص ادامه داشت اين تلاش، از هر دو سوي، به شکل
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ها و فروزان داشتن  هاي ائمة شيعه، احياي حق و زنده نگهداشتن آن حماسه يکي از محورهاي اساسي تعاليم و تلاش
طلبي و ايثارگري و فـداکاري خالصـانه در    هاي حق هاي ارجمند صحنه ها و يادآوري آن يادهاي عزيز و خاطره آن مشعل

  .ن خدا بودراه قرآن و دي

تبيين حق و بيان معارف دين، و نيز مبارزه با سياست کتمان فضايل و تحريف و مسـخ حقـايق و وارونـه نشـان دادن     
ها و تعليمات مکتب که از سوي حاکمان مستبد و واليان فاسد و فاسق اموي و عباسي رايج بود، اسـتراتژي و برنامـة    چهره

و شرايط اجتماعي، بهـره    هاي متناسب با هر زمان و محيط ها و شعارها و تاکتيک يوهو در اين راستا، از ش. اصولي ائمه بود
  .گرفتند مي

بيت و مرثية شهيدان مظلوم خانـدان   دار و متعهد، توصيه به مدح اهل از طريق بيان حديث، حمايت از شاعران موضع
بيـت و تجديـد ديـدارها و     رابطـه داشـتن بـا اهـل     پيامبر، گريه و عزاداري، زيارت، نقل روايت و ثبت و درج گفتار ائمه و

  .تر گردد ، فروزان»مشعل«زنده بماند و آن » خطّ«شد تا آن  استفاده مي... ها و تحکيم ميثاق

وقتـي بيشـتر آشـکار    ... اهميت کار ادبي و شعري و مراسم و شعارها و تعظيم شعائر و تبيين حق و رفتن به زيارت و
مگـر امـروز بـراي بـه انـزوا      . ر ائمه از جهت خفقان و سانسور و تضييقات معلوم گـردد شود که وضعيت اجتماعي عص مي

  شود؟ کشاندن خط امامان تلاش نمي

» اوليـاءاالله «شد و زيارت را خواند و فهميد و عاشـقانه بـه زيـارت مـزار     » زائر«و بايد ... است» زيارت«امروز هم روز 
بيت، هنوز هم وجود دارد، پس زيارت هم بار فرهنگي و  ب و مرام اهلگيري و اعمال فشار عليه مکت چرا که سخت. رفت

  .مبارزاتي دارد و از اجر فراوان برخوردار است

  .هرگز عملي را نبايد بريده از پيرامون و مجرد از محيط و شرايط بررسي کرد

، بـا انـدازة بصـيرت و معرفـت     ارزش هر عمل، با مسائل جنبي، با انگيزه و نيت، با ميزان تأثير آن در خود و ديگران
  .رابطه نيست بي.... صاحب عمل، با بجا و به موقع بودن عمل، 

  .زيارت نيز اينگونه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد

... کند و با مسـائل جامعـه و جـو حـاکم و شـرايط محـيط و       جريان پيدا مي» زمان«، سنتي است که در بستر »زيارت«
زش و عظمت زيارت و فلسفة سياسـي و اجتمـاعي آن و راز تأکيـد فـراوان ائمـه بـر ايـن        پس براي درک ار. مرتبط است

  .اجتماعي آن عصر آشنا شد  ـ مسأله، بايد با فضاي سياسي

شـد   وارد مـي  :بيت ها و فشارهاي بسياري بر پيروان اهل در روزگار حکومت امويان، مروانيان و عباسيان، محدوديت
کوشيدند تا هر نوع ارتباطي را ميـان مـردم و    مي. ز نشر فضايل خاندان پيامبر رواج داشتو سياست سانسور و جلوگيري ا

معاويه، يکي از کساني بود که با تمام نيرو در جهـت پوشـاندن فضـايل    . خاندان عصمت و طهارت، قطع يا تضعيف کنند
عنوان نمونـه بـه    به. است مطرح نگرددکرد که آنچه از پيامبر در فضيلت آنان روايت شده  کوشيد و تلاش مي بيت مي اهل

  :اين ماجرا توجه کنيد
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، معاويه به زيارت حج رفته بود، در آنجا بر گروهي گذر کرد و همه بـه عنـوان   ٧حسن يک سال پس از صلح با امام
  .بلند نشد [77]»عباس ابن«احترام برخاستند ولي 

  چرا بلند نشدي؟!.. عباس ابن: معاويه گفت

عبـاس   معاويه که از دادن جـواب منطقـي بـه سـخنان ابـن     ... پس از يک سري گفتگو پيرامون ماجراي قتل عثمان و
  :درمانده بود، گفت

  ...زبانت را نگهدار! اسعب پس، اي ابن. ايم ايم و از ذکر مناقب علي و خاندان او نهي کرده ما به همة آفاق نوشته

  !کني؟ عباس ـ آيا ما را از خواندن قرآن نهي مي ابن

  .معاويه ـ خير

  کني؟ عباس ـ پس، از بيان تأويل آيات، نهي مي ابن

  .معاويه ـ آري

  عباس ـ پس قرآن بخوانيم و نپرسيم که مقصود خدا چيست؟ ابن

  .معاويه ـ آري

  تر است؟ خواندن قرآن؟ يا عمل کردن به آن؟ لازم عباس ـ پس، آيا کداميک از اين دو کار، ابن

  .معاويه ـ عمل کردن به آن

  عباس ـ پس تا ندانيم که مقصود خداوند از آنچه نازل کرده، چيست، چگونه عمل کنيم؟ ابن

  .کني تأويل کنند معاويه ـ از کساني بپرس که قرآن را به غير از اينگونه که تو تأويل مي

  بپرسيم؟» ابوسفيان آل«آيا معنايش را از . دمان ما نازل شده استعباس ـ قرآن بر دو ابن

معاويه ـ قرآن بخوانيد ولي آنچه را که خداوند دربارة شما نازل کرده و پيامبر آن را در فضيلت شما دانسته، روايـت   
  .خواهيد روايت کنيد و نقل نکنيد، و جز اين هرچه مي

را خوانـد و   [78]}يرِيدونَ أَنْ يطْفؤا نور اللَّـه {كـرد، آيـة    ه را مسخره ميعباس، در حالي که معاوي اينجا بود که ابن
  [79].گويي پنهاني نقل کن، نه آشکارا اگر هم چيزي مي!.. زبانت را ببند: ...معاويه بر سرش فرياد کشيد که

بيت و پوشاندن فضايل آنهاسـت و کـلاً خلفـا     دهندة سياست امويان در مورد به انزوا کشاندن اهل اين برخورد، نشان
  :دوگونه فعاليت حذفي داشتند ٣نسبت به ائمه و علويون و اولاد فاطمه

  گي ـ تبليغيـ مبارزة فرهن١

  .ـ مبارزة فيزيکي و کشتار و حبس و حصر٢

علي و جلوگيري از تأويل و تبيـين آيـاتي کـه در مـدح      بخشنامة سراسري معاويه، مبني بر ممنوعيت بيان فضايل آل
  .پوشي بود هاي کتمان و حق خاندان پيامبر و ائمه نازل شده بود، يکي از اين شيوه

  :کند نقل مي» طبري«بلاغة خود، از ال در شرح نهج» الحديد ابن ابي«
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امیه که قبل  هاي دیگرِ بنی و کسانی که او را به حکومت گماشته بودند ـ همچون عبدالملک و ولید و فرعون » حجاج«...«
 و » مسعود ابن«از اینها بودند ـ بیشتر از جلوگیري از قرائت»ها و  ، تأکیدي بر پوشاندن و مخفی نگاه داشتن نیکی»ابُی

ها بیندازند و در نظـر مـردم،    کوشیدند تا آنها را از چشم و فرزندان و شیعیان و پیروانش داشتند و می 7فضایل علی
رسـاند و موجـب    مسعود، و چنین کارها هرگز ضرري به آنها نمی زیرا روش قرائت ابن. ارزش جلوه دهند آنها را بی

و فرزندانش و روشن شدن  7شدن و گسترش فضایل علیاما مشهور . شد زوال حکومتشان و تباه شدن کارشان نمی
هاي آنان بود که باعث رسوایی و آشکار شدن حـال و در نتیجـه هلاکـت و نـابودي و زوال آنگونـه       ها و نیکی ارزش

گشت که احکام و قوانین قرآن که دور افکنده و کنارش نهاده بودند بر آنان تسـلطّ یابـد و    شد و سبب می حاکمان می
  .چیره شود

داشتند و مردم را نیز بـر پنهـان    جهت با اصرار و حرص هرچه تمام و کوشش پیگیر، فضایل آنان را پنهان می از این
رغـم آن همـه تـلاش     ولی خداوند چنـان خواسـته بـود کـه علـی     . داشتند داشتن و کتمان و پوشاندن آن فضایل وامی

تـر   هـا افـزون   درخشید و محبت آنان در دل داد و می خصمانه، کار علی و فرزندان پاکش و فضایلشان بیشتر نور می
تـر   تـر و قـوي   هـاي آنـان روشـن    ها و برهـان  شد و حجت کرد و گسترده می گشت و یادشان بیشتر رواج پیدا می می
هاي آنان، عزیز و محبوب شدند و با  تا آنجا که علی و فرزندانش، با اهانت. شد گشت و فضل و مقامشان والاتر می می

ساختند تبـدیل بـه    پروراندند و عملی می میراندنشان زنده گشتند و هر شريّ را که نسبت به آنان در سر میکشتن و 
دست مـا رسـیده کـه     ها و سوابق درخشان آنان تا حد بسیاري به تا آنجا که از فضایل و برتري. شد نیکی و خیر می

» قبلـه «و فرزنـدانش همچـون    7اي انسانی و فضایل علیه و اگر نبود اینکه ارزش... رسیدند هرگز دیگران به مرز آن نمی
هایی که ذکر شد، در روزگار، حتی یـک سـخن    پوشی هاي محفوظ فراوان بود، با آن شرایط و حق مشهور بود و همچون سنت

  [80].»...رسید دست ما نمی هم از آنان به
الحديـد نقـل    البلاغه، يعني ابن ابي قول مفصل، بيشتر در آن بود كه از قول شارح معتزلي مذهب نهج اهميت اين نقل
  .شده است نه ديگران

حتي با جذبِ اديبان و خريدن شاعران دنيا طلب، آنان را وادار . ها رايج بود در زمان بني عباس نيز اين گونه سياست
هـاي خـود،    شعر بگويند و بـراي سـروده   ٧علي مدح و ستايش خلفا و در مذمت و بدگويي و انتقاد از آلکردند که در  مي

  [81].جايزه و صله دريافت نمايند

شاعران براي دريافت جوايز فراوان و رسيدن به مـال   چندان کم از اي نه اين برنامه تا آنجا گسترش يافته بود که عده
الرشيد، به ادبيات فروشي مشغول بودند و گوهر شعر را به پاي  خصوص در زمان هارون و مقام و تقرب به دستگاه خلفا، به

  [82].رسيدند به درهم و دينار مي ٣زهرا البيت و حتي حضرت ريختند و با بدگويي از آل سفلگاني همچون هارون مي

  الرشيد به سر برد؟ جز براي اينکه از دسترس مردم دور باشد؟ ها در زندان هارون چرا سال ٧امام موسي بن جعفر

ا به پايان برساند و از نيمة راه باز چرا مورد کينه و حسد مأمون بود و حتي مأمون اجازه نداد که نماز عيد ر ٧رضا امام
گردد و اين براي حکومـت مـأمون خطرنـاک     ها به سوي امام جلب مي ها و توجه گرداند؟ جز براي وحشت از اينکه ديده

  !است؟

گسترده شد و علما از هر سـو بـراي آمـوختن معـارف دیـن بـه حضـورش         7رضا وقتی آوازة علمی و فضایل امام«
ایـن خبرهـا وقتـی بـه     . شـد  ها جاي گرفت و پیوند قلبی مردم با او اسـتوار مـی   حضرت در دل شتافتند، محبت آن می
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دستور داد که مردم را » محمد بن عمرو طوسی«تر گشت و به  اش نسبت به امام افزون مأمون گزارش داده شد، کینه
  [83].»...از پیرامون آن حضرت طرد کرده و از حضورشان در مجلس آن امام، جلوگیري کند

  هاي سياه تاريخ برگ

  .گنجد هاي امويان و عباسيان، در اين مختصر نمي ها و جنايت برشمردن فضاحت

ي شـيعه را کـه   هـا  هـايي کـه کردنـد، امـام     ها و تبعيدها و شکنجه هاي مخوف، حبس هايي که کردند، زندان عام قتل
  .زيادتر از آن است که بتوان برشمرد...کشتند، علويون را که به دار آويخته و به تيغ سپرده و به زندان افکندند، 

ها وزير ديوارهـا بـه شـهادت     که در عهد منصور دوانقي در مجلس ٧مجتبي آن همه از سادات حسني و فرزندان امام
  [84]رسيدند،

  [85]عام شدند، دست حميد بن قحطبه در يک خانه قتل الرشيد، به آن شصت سيد علوي که در عهد هارون

ثرب تبعيد شدند و با حکومت يافتن او، وحشـت و هـراس علويـان را فـرا     علويوني که در دورة هارون، از بغداد به ي
هـا و شـهرها پراکنـده     صـورت ناشـناس در آبـادي    گرفت و براي مصـون مانـدن از خشـم و شمشـير و زنـدان هـارون، بـه       

  .که از حافظة تاريخ، فراموش شده باشدچيزي نيست  [86]...شدند

گشت و زيـر هـر سـنگ و کلـوخي      شناخت و دنبال آنان مي زياد، در دورة حکومت معاويه، شيعيان کوفه را مي ابن
ها را  چشم. آويز کرد هاي نخل، حلق ها و پاها را بريد، شيعه را بر شاخه همه را به هراس افکند، دست. کُشت يافت، مي مي

فراد را طرد و تبعيد نمود، تا آنجا که در عراق، چهرة برجسته و مشهوري از شيعيان نماند، مگر اينکـه همـه را   کور نمود، ا
  [87].يا تبعيد کرد، يا کشت، يا به دار آويخت، يا به زندان افکند

هاي بزرگ آن  امامان ما، خود، شاهد صادق آن دوره، و راوي رنج. بايد از زبان خودشان شنيد علي را مظلوميت آل
گر دقيـق از اوضـاع زمـان     بشنويم،که گزارش  ٧محمدباقر خوب است که ترسيمي از آن دوره را از زبان امام. عصر بودند

  .هاست خويش و راوي رنج

  :فرمايد آن حضرت مي

امیـه مـورد اهانـت و خـواري و تبعیـد و فشـار و محرومیـت و کشـتار و تـرس قـرار            نیما همچنان در روزگار ب...«
هایشـان و انکـار    پـردازان و منکـران، بـا دروغ    دروغ. هاي خود و خون دوستانمان ایمن نبـودیم  گرفتیم و بر خون می

رفتـار، در هـر    شـت جستند و از این طریق بـه قاضـیانِ بـدکردار و کـارگزاران ز     حقمّان، به رؤساي خویش تقربّ می
ایم بر مـردم   کردند، آنچه را که ما نگفته و نکرده هاي دروغ و جعلی نقل می براي آنان حدیث. شدند شهري نزدیک می

ها، در زمـان معاویـه و پـس از     اوج و نهایت این شیوه. توز سازند کردند تا مردم را نسبت به ما دشمن و کینه نقل می
هـا و   کشتند و بر اساس گمان و تهمـت، دسـت   دوره، پیروان ما را در هر شهري میدر آن . بود 7مجتبی شهادت امام
افتـاد یـا    شد به زندان مـی  عنوان داشتن رابطه و دوستی و تمایل نسبت به ما یاد می بریدند و هرکس که به پاها را می

  ...شد اش ویران می رفت و خانه اموالش به تاراج می
در دورة حکومت حجاج در کوفه، . 7، کشندة حسین بن علی»عبیداالله بن زیاد«زمانِ زمانه همچنان رو به شدت بود تا 

گفتند، نـزد او بهتـر از آن    اگر به مردي زندیق یا کافر می. کرد کشُت و با هر گمان و تهمتی دستگیر می شیعیان را می
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با دشـمنان علـی و دشـمنی    و دوستی کردن  7در این عصر، مردم با بغض و دشمنی علی! بود که بگویند شیعه است
  [88].»...یافتند کردن با دوستداران علی، به دستگاه حکومتی تقربّ می

سـرکوبي جنـاح   عباس نيز همين خطّ را ادامه دادند و براي  اي از جنايات امويان است و پس از آنان بني اينها، گوشه
هـاي   بريدند و لب گرفتند و زبان آزادگان را مي بيت و در انزوا قرار دادن آنان، جلوي هرگونه بيان حقّي را مي بر حق اهل
  .کردند رساندند يا تبعيد و حبس مي ساختند يا به قتل مي بيت و ائمه را يا منزوي مي دوختند و حاميان اهل حقگو را مي

  [89].، قاضي بصره، به زندان افتاد»سوار«خاطر شعرهايش، از سوي  بيت، به ، شاعر اهل»سيد حميري«

کـرد و فجـايع امويـان را افشـا      دارش کـه از حـق ائمـه دفـاع مـي      خاطر اشعار موضع ، شاعر انقلابي شيعه، به»کميت«
  [90].از سوي هشام بن عبدالملک به زندان افکنده شدنمود،  مي

نـام   اش در زمان معاويه دستگير شده و به شهادت رسيدند و يکي از همرزمـانش بـه   و ياران انقلابي» حجر بن عدي«
، ـ که خواستة معاويه بود ـ با غل و زنجير به زندان افتـاد و    ٧ز دشنام دادن به اميرالمؤمنينخاطر امتناع ا به» صيفي بن فسيل«

  [91].پس از چندي به شهادت رسيد

بود، با گزارش وليد و در زمان عثمان  ٧قّة علياز اهل کوفه، که از مناديان و داعيان به حکومت ح» عمرو بن زراره«
  [92].به دمشق تبعيد شد

 بود دستگير و زنداني  ٧که از شيعيان علي» سعد بن سرح«در کوفه، برادر و فرزندان و همسر » زياد«در ايام حکومت
  [93].اش خراب شد والش گرفته و خانهشدند و ام

  توانند بکنند؟ با اين وضع، چه بايد کرد؟ در اين عصر خفقان، ائمة شيعه چه مي

از » جبهـة حـق  «ر جهت بيرون آمـدن  هاي گوناگون، د اي و با استفاده از هر مناسبتي و به شکل جز آنکه با هر وسيله
  !اين انزوا بکوشند؟

  خبري را بدرند؟ هاي غفلت و بي جز آنکه پرده

هـا را   هـا را کنـار بزننـد و مظلوميـت     جز آنکه با سلاح شعر و با حربة اشک، دليرمرداني را به ميدان بفرستند تا نقاب
  نشان دهند؟

هاي  هاي قدرتمندان در جهت به فراموشي سپردن ارزش دسيسه ، گامي در ابطال»زيارت«جز آنکه با تأکيد بر سنت 
  هاي پاک، بردارند؟ والا و چهره

  شعر، ذکر و زيارت

در ايـن فصـل از   . هـايي نقـل کـرديم    هاي حذفي آنان نسبت به ائمـه، نمونـه   هاي امويان و عباسيان و شيوه از سياست
بيـت   کار گرفته شدة از سوي جنـاحِ خـطّ امـام و فرهنـگ اهـل     هاي به کار رفته و به  ها و شکل برخي تدابير شيعي و شيوه

کردنـد و   در عرصة فرهنگـي و سياسـي چـه مـي    » انزواي تحميلي«گوييم تا ببينيم امامان شيعه، براي مقابله با آن  سخن مي
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و  هـايي داشـتند   براي در هم شکستن توطئة سکوت و خنثي کردن آثار سياست بايکوت نسبت به جناح حـق، چـه برنامـه   
  هاي مبارزه با خفقان اموي و عباسي چگونه بود؟ شکل

  .اي قديمي دارد، به قدمت انسان، و وجود حق و باطل در جهان نقاب بر چهرة خورشيد انداختن، ريشه

اما هرچه هست، بوده است و هست و شايد پـس از ايـن   . اي کهن است و نور را زنداني کردن در حصار شب، شيوه
  .ريخ بشر، اعمال گرددهم تا هميشه در تا

بـراي  . و ملاقـات و زيارتشـان   :يعنـي ممنوعيـت اسـم ائمـه    . انگيز نيست آنچه در گذشته ياد کـرديم  چندان شگفت
هاي تاريخ، شايد باور کردني نباشد که چگونه ممکن است اولاد پيامبر و عترت طيبة او و ائمة ديـن، کـه    ناآشناي به بازي

هاي عصر خويش بودند، آنگونه مورد هتک حرمت و ستم و طرد و نفي و انزوا  ترين انسان ترين و داناترين و شايسته پاک
مهري و حتي کينة معاصـران   و چنان مورد بي! گذشت قرار گيرند، آنهم در زماني که از عصر پيامبر اسلام چندان هم نمي

اميـه   عباس و پيش از آنان بنـي  طة بنيخويش قرار گيرند که زندگي را در شديدترين شرايط سانسور و خفقان ناشي از سل
  .بسر برند

اميه و جلـوگيري از   در دورة بني ٧ممنوعيت نام علي. اند حوادث تاريخ، روشنگر و تبيين کنندة يکديگر و مفسر هم
هـاي بعـد، انـدکي     بيت عصمت، در عصـر حاکميـت امويـان و عباسـيان، اگـر در قـرن       و بيان فضايل اهل ٧زيارت حسين
دهندگان و اخلاف هر يک از اين دو خط و دو جريان حق و  رسيد، حوادث مشابهي در مورد ادامه به نظر مي باورنکردني

  .خوبي روشنگر گذشته است باطل و نور و ظلمت، به

در دورة پهلوي . گرفت ها انجام مي قدغن بود و مخفيانه در خانه ٧در عصر خفقان رضاخاني هم، عزاداري بر حسين
خميني و به ديدار او رفتن ممنوع بود و همسنگران و همراهان رهبـر   ر و اعلاميه و رساله و کتاب حضرت امامهم، نام و نوا

  .گرفتند در جهاد با ستم در عصر سلطنت طاغوت، مورد تعقب و تهديد و تضييق و تبعيد قرار مي

  دادند؟ کردند و زندانيان تن به تسليم مي ها سکوت مي ولي مگر تبعيدي

  لفـــا نيـــز پيـــروان حـــق چنـــين بودنـــد و همچنـــان کـــه قـــبلاً اشـــاره شـــد، امامـــان شـــيعه            در عصـــر خ
بخـش و   هـا ـ بـراي دعـوت مـردم بـه چکادهـاي بلنـد حـق و خورشـيدهاي روشـني            عنـوان محـور اينگونـه تحـرک     بـه  ــ  

ح سـاختن  هـاي فرامـوش شـده و مطـر     هـايي، در جهـت احيـاي فضـيلت     ها و برنامه آفرين ايمان و عدالت، با شيوه حرارت
  .کردند هاي مکتبي، تلاش مي هاي تقوا و پاکي و ارزش هاي عيني کمالات و مجسمه نمونه

 ها و  اينگونه فعاليت. هاست ها و برنامه شود اشاره به بعضي از اين شيوه مطرح مي» شعر، ذکر و زيارت«آنچه با عنوان
شود و بعضي ديگر پس از شهادت ائمـه   حيات ائمه مربوط ميها، برخي بيشتر به دوران  ها و شيوه استفاده از اين نوع قالب

  .تواند مورد استفاده و عمل قرار گيرد هم مي

وقتي پيـروان  . هاي مهم تبليغي در رابطه با يک فکر و فرهنگ و سياست است نوشتن و گفتن و نشر فکر، از اسلوب
  !جويان به اينگونه ابزار و وسايل بياني روي نياورند؟ حق گيرند، چرا هاي تبليغي بهره مي باطل از زبان و قلم و شعر و شيوه



٥٧ 
 

حـديث و پخـش فضـايل سـاختگي نسـبت بـه امويـان و وابسـتگان حکّـام جـور،             ها و جعل پردازي در مقابل دروغ
بيت بيان شود و احاديثي مستند و درست، که در تمجيد و بزرگداشـت ايـن خانـدان از زبـان      بايست فضايل والاي اهل مي
  .جا و خردمندانه ر اسلام نقل شده است، مطرح و بيان گردد که اين، امري است کاملاً منطقي و بهپيامب

عباس کـه بـا بيـان شـعري      اميه و بني در مقابل شاعران متملّق و چاپلوس دربارهاي بني. در زمينة شعر هم چنين است
عهـده گـرفتن رهبـري     رين افراد براي تصدي و بهت خود، خلافت را حق مسلّم آن غاصبان دانسته و خلفاي جور را شايسته

زدند، شـاعران متعهـد شـيعه، ضـمن رسـوا کـردن دشـمنان و افشـاگري عليـه مظـالم و جنايـات و             امت براي مردم جا مي
پرداختنـد و چـه بسـيار     مـي ... علـي و  هاي جباران حاکم، به تشريح و تبيين و اظهـار فضـايل امامـان شـيعه و آل     کفايتي بي

اني از شيعه که در ستيز با حکّام اموي و دفاع از ائمه و ترويج فرهنگ علوي، سر به دار يا آواره گشـتند و يـا شـهيد    شاعر
  [94].راه تعهد شدند

آلوده بـه تزويـر و سـالوس و دغـل، ارزشـي گـران       بيت، در آ احاديث مربوط به فضايل اهل ذکر مناقب و بيان ن جو
هـاي   بيت نيست مگر آنکه آنها را در سـروده  و اهل ٧، افتخارش اين بود که هيچ منقبتي دربارة علي»سيد حميري«. داشت

  .خويش آورده است

يل کننـدگان حـديث در فضـا    سـازان و جعـل   هـاي شـگفت و وقيحانـه کـه از سـوي روايـت       پردازي در مقابل دروغ
اي با گرفتن رشوه و جايزه، به تجارت و بازرگاني حديث مشغول بودنـد،   رواج داشت و عده... ساختگي خلفا و فاسقان و

توانست  هاي درخشان و همچون آفتابِ ائمة معصومين، جهادي عظيم بود که مي شک، بيان فضايل روشن و شايستگي بي
هاي فرهنگي و حديثي مسموم آن دوره از سوي وابستگان به دربار  تلاشتا حدي سد راه آن تبليغات منفي و خنثي کنندة 

  .خلفا باشد

گـان   حافظـه  هاي اين کـم  چهرة بسياري از اين دروغگويان بزرگ تاريخ را افشا کرده و تناقضِ دروغ &علامة اميني
ه شده در کتب قديمي را دروغگو را آشکار ساخته است و چه خوب از عهدة اين کار برآمده است و فضايل جعلي انباشت

تعهد و لاقيـد نسـبت بـه شـرع و اخـلاق و ديـن و شـرف نقـل شـده، بيـان کـرده             تقوا و حکّام بي که در مورد حاکمان بي
  [95].است

  ها، ديدارها، ذکرها رابطه

بيـت يـک تـلاش مثبـت و سـازنده       ، احيـاي فرهنـگ اهـل   »راه راسـت «زده نسبت به  اندر آن روزگار خشن و خفق
عنوان راه کمال انسان و نجات امت، در آشـفته بـازار آن همـه     خطّ فکري امامان و طرح هدايتي ائمه، به. شد محسوب مي

طلــب،  ين شـهرت هـاي حـاکم يـا منحـرف     سـاخته و پرداختــة دسـتگاه    هـاي فکـري و سياسـيِ    خطـوط گونـاگون و جريـان   
  .، آگاهي و وحدت و انسجام بخشد»صراط مستقيم«توانست مردم را در  بخش و خوبي بود که مي الوثقاي اطمينانةعرو

رو تبيين و ابلاغ و احياي اين فرهنگ و خطّ، بيشتر به دوش پيروان ائمه و شيعيان فداکار و آماده براي ايثار و  از اين
  .کرد تلاش، سنگيني مي
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هـا و ديـدارها و    هـاي مکتبـي و جلسـه    هـاي مفيـد بـراي ايـن طـرح، داشـتن رابطـه        هاي عملي و اقـدام  شيکي از رو
طـرح مسـائل مکتبـي و حيـاتي و نقـل سـخنان ائمـه و روايـت کـردن          . هاي فعال براي رسيدن به اين هدف بـود  همفکري

رو،  از ايـن . کـرد  آن روزگـار مـي   احاديث پيشوايان حق، کمک مؤثري به زنده ماندن اين خطّ در ذهنيت و عينيت مـردم 
هـا و پيونـدهايي بـر محـور      هـا و مـذاکره   ها و رفت و آمدها و رابطه تأکيد و تشويق ائمه به داشتن چنين جلساتي و نشست

  .ولايت و امامت آن معصومين، جاي بسي دقت و تأمل است

 ر شيعه، به عنوانآن روز ائمـه بـه ناچـار       و بـه  [96].از آن ياد شـده اسـت  » امر«چيزي که در احاديث مکر خـاطر جـو
» احياي امـر «ها براي  ها و رابطه کردند و شيعه را به داشتن جلسه صورت سمبليک و کنايي و با رمز و اشاره از آن ياد مي به

امت و شئون مربوط به رهبري ائمه است که هم خطّ فکـري و هـم شـيوه و مشـي عملـي      منظور از آن، ام. خواندند فرا مي
و آيندة موعود تشيع بـود کـه   » قيام«، سمبل و رمزي از آن »امر«اي،  االله خامنه آية شود و به تعبير حضرت آنان را شامل مي

  [97].همه در انتظارش بودند

  :کنيم به يکي دو نمونه از اينگونه احاديث اشاره مي

  :فرمايد مي» فضيل«به  ٧صادق امام

حيوا امرنا يا فضيل، فرحم االله َّٔ تلك االس اُحبها، فا ان: قال. نعم، جعلت فداک: تجلسونَ و تحدثون؟ قال
  [98]...نا»امر«من احيا 

  گوييد؟ نشينيد و براي هم حديث مي ـ آيا مي

  .آري، جانم به فدايت: فضيل پاسخ داد

ما را اي فضيل زنده نگهداريد، رحمت خدا بر آنکه امر ما را احيا » امرِ«اينگونه مجالس را دوست دارم، پس : فرمود
  .کند

  :کند به اصحابش توصيه مي ٧صادق حديث ديگري امامدر 

حيـوا  ٔاتقوا االلهَ وکونوا اخوةً بررة متحابين في االلهِ، متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقُـوا وتـذاکروا وا  «
  [99].»امرنا

قواي الهي را داشته و برادراني نيکوکار باشيد، بر محور االله، دوستي کنيد، با هم پيوند و عطوفت داشته باشـيد، بـا   ـ ت
  .يکديگر زيارت و ملاقات و مذاکره داشته باشيد و امر ما را احيا و زنده کنيد

  :فرموده است» داود بن سرحان«به  ٧صادق باز در سخني ديگر، امام

اي را که با دیگري جمع شده و امر ما را  خدا رحمت کند بنده: گویم وستانم سلام برسان و بگو که میبه د!.. اي داود«
» امـرِ «بپردازید، همانا در اجتماع و گفتگوهاي شما زنـده سـاختن   » ذکر«هر وقت اجتماع کردید به . به یاد هم بیاورند

  [100].»گردند کنند و به یاد ما بر می را یادآوري میماست و بهترین مردم پس از ما، کسانی هستند که کار و امر ما 
بودن آنان است، يعنـي آن علـم، عصـمت، ولايـت،     » بيت اهل«اين امر، همان چيزي است که مقوم و ريشه و مبناي 

  ...ردم از آنان، حجت بودن سخن و عمل آنان، لزوم اعتقاد به امامتشان وتقوا و قرب به خدا، لزوم اطاعت م



٥٩ 
 

  :نويسد مي» امر«علامة مجلسي در تفسير واژة 

ها و صفات آنان است، و نیز، نقـل اخبـار و نشـر آثارشـان و      مراد از امر ائمه، امامت و دلایل امامت ائمه و فضیلت«
ان از طریق عنایت و توجه و نوشتن و نقل کردن، به شکلی که مانع از هایش بحث و یادآوريِ علومشان و احیاي دانش

  [101].»کهنه و فراموش شدن و فرسودگی معارف آنان گردد و مایۀ حفظ آن شود
بيـت، باعـث زنـده مانـدن فکـر و فرهنـگ        ل معارف اهـل خواني و نق روي اين اصل، تشکيل جلسات ذکر و حديث

پـرور و   و تعطيل کردن مکتب انسان :هاي خلفا در جهت بستن درب خانة معصومين رغم سياست سازندة شيعي بود و علي
بخش آنان و تلاش در جهت منزوي ساختن و به فراموشي سپردن اين جريان حق، خورشـيد پـر فـروغ شخصـيت      آگاهي

هـا و   هـا و جـان   شـان، دل  هـاي متعـالي   درخشيد و جاذبة قوي و نيرومنـد معنـوي و ارزش   شان همچنان مي علمي و اخلاقي
  .ها بودند ها را در تسخير خود داشت و امامان، حاکمان بلا منازعِ دل انديشه

حدت مکتبي گيري و يافتن محورهاي و اي براي الهام انس و ديدار، وسيله جلسات. ذکرها و يادها، نوعي مبارزه بود
  .بود

  .حلقات نقل احاديث ائمه، ماية انسجام فکري و پيوندهاي عقيدتي بود

هـاي   کننـدة روح جمعـي و تعـاون و رشـته     رفت و آمدها و ديد و بازديد شيعيان، شبکة مواصـلاتيِ آنـان و تقويـت   
  .آمد حساب مي عاطفي هواداران خطّ امامت به

  مدايح و مراثي

ها، ابعاد ديگري از مسألة احيـاي خـطّ ائمـه را    »نتوانستن«گيري اين سلاح مؤثر در عصرِ نقش شعر و مرثيه و به کار 
  .خورد ، پيوند مي»زيارت«داراست که در نهايت، به مسألة 

گـذرد برخـوردار    که از جوهرة تخيل قوي و ترسيم زنده و تصوير جاندار، نسبت به آنچه در دل و جـان مـي  » شعر«
  .ندگارتر استاست، رساتر و نافذتر و ما

  .شود که به تأثيرات منفي شعرِ هجو و لغو و فاسد توجه کنيم تر مي ارزش شعر خوب و متعهد، وقتي روشن

هـاي ادبـيِ در    هاي منفي و اشعار ويرانگـر و قالـب   گري سروده شود که به تباه سود و تأثير شعرِ حق، وقتي معلوم مي
  .استخدام کفر و ستم و گناه دقت شود

، هر دو، سلاح است، يکي با حق، يکي بر حق و هر دو شمشير است، يکي بر فرق باطل، ديگري بـر  در هر صورت
  .چهرة حق

  .توان پاسخ گفت گوي نمي گرا و حق و شعر بد و منفي و ضد ارزش را جز با شعر خوب و پرمحتوا و آرمان

و اسـتوار و زيبـا در دفـاع از حـق،     باشـد، شـعر خـوب    » سيئه«اگر شعرهاي لغو و مبتذل و در خدمت فساد و طغيان، 
  .از ميدان به در برد» حسنات شعري و هنري«را بايد با » سيئات شعري«است و » حسنه«

  .گرديم به بيان نقش شعر در عصر امامان شيعه که براي مبارزه با خفقان اموي و عباسي است باز مي
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هم براي تبليغ به نفع کارها و همـوار کـردن    دربارهاي خلافت، هم براي توجيه شرعي خلافت و حاکميت خويش،
  .کردند شان و هم براي از صحنه بيرون کردن رقبا و دشمنان و مخالفان، از شاعران استفاده مي راه براي اقدامات خودکامة

گفتنـد و پـول    شعراي وابسته به دربار، در دفاع و تبليغ و حمايت و ستايش از حکومت امويان و عباسـيان، شـعر مـي   
کعب بن جعيل، متوکّل ليثي، عبدااللهِ بن همام سلولي، ابوالعباس اعمي، مسکين دارمي، اَخطل، : هاي آنان نمونه. گرفتند مي

هـا،   هـا، مـروان   است که در تمجيد و ستايش و تملّق خاندان اموي و درباريان شـام و مروانيـان، معاويـه   ... عدي بن رقاع و
  .شدند هاي ويژه نايل مي هاي گران و خلعت هاي زر و جامه ريافت درهم و دينار و کيسهسرودند و به د شعر مي... وليدها و

آمدنـد و در   در مقابل، شاعران مکتبي و پروردگان دامن اسلام و پيروان صديق حق نيز، با شمشير شعر به ميدان مـي 
کردنـد،   فسادهاي دشمن را افشا مـي  ها و عرصة ادب و بيان و حوزة کلام و بلاغت و شعر، علاوه بر آنکه مظالم و خلاف

بيـت تجلّـي داشـت     به تمجيد و ستايش حق و راستي و عدل و کمال و علم و فضـل، کـه در وجـود ائمـه و در خـطّ اهـل      
بـا  ... و» دعبـل «، »عبداالله بن کثيـر «، »کميت«، »عوف بن عبداالله«، »فرزدق«بينيم کساني همچون  رو مي از اين. پرداختند مي

کردنـد و بـا جانسـوزترين     ثّرترين وجهي، مفاخر و فضايل و صفات والاي ائمـه را در قالـب شـعر بيـان مـي     زيباترين و مؤ
را ترسـيم  ... و شـهيدان راه حـق و کشـتگان وادي عشـق در کـربلا و     » علـي  آل«تـرين شـکل، مظلوميـت     تعبيرات و مهـيج 

  .کردند مي

آمدنـد و   زان نستوه ميدان قلم و بيـان بـه حسـاب مـي    در آن روزگار، شاعران متعهد شيعه، سنگرداران پرشور و مبار
جايگاه شعر، حساس بود و پايگاه . جهادشان مورد حمايت و توجه ائمه بود و نقش تبليغي کارشان در حدي بسيار بالا بود

هـا معمـولاً تحـت تعقيـب      شاعر جبهة حق، در قلبِ حق طلبان و باطل سـتيزان، و بـه همـين جهـت هـم ايـن گونـه چهـره        
  .هاي حاکم بودند رتقد

  :اي در اين زمينه توجه کنيد االله خامنهآیةبه بيان حضرت

»... هاي اول و دوم هجري و یادآوري این نکته که شاعرِ متعهـد بـه یـک     در قرن» شعر مسلکی«با توجه به پایگاه بلند
ا و شعارهاي آن به کـار  ه هاي مسلک خود و تبیین هدف ترین و مؤثرترین نقش را در ترویج گرایش مسلک، برجسته

هاي سیاسـی   هاي شاعران وابسته به جناح اي براي اظهارات و سروده نماید که حساب ویژه برده است، طبیعی می می
 1هاي  به درستی نقش حساس و تعیین کنندة ادبیات را در قرن» العباسیون الأوائل«نویسندة کتابِ . در نظر گرفته آید

هـا اثـر    ادبیات در دل«: نویسد و خطابۀ عربی است در کتاب خود باز نموده است، می که روزگار شکوفایی شعر 2و 
هـاي آن   شاعران و سخنوران به منزلۀ روزنامـه . کرد گذاشت و مهر و گرایش مردم را به این یا آن دسته جلب می می

و بـا زبـانی مـؤثّر و    کـرد   ساخت و از آن دفـاع مـی   اي را مطرح می عصر بودند که هر یک جهت گیري سیاسی ویژه
... . سـاخت  نمود و دلایـل رقبـاي خـود را مـردود مـی      اي رسا، دلایلی بر حقانیت گرایش سیاسی خود اقامه می شیوه

شاعرانِ هواخواه علویان در قصاید خود که غالباً سرشار از نوعی عاطفـۀ شـورانگیز ناشـی از احسـاس مظلومیـت      
هـا بـر حقانیـت ادعـاي ائمـۀ شـیعه ارائـه         هاي دیگري و گاه از نـوع همـان   لها را رد کرده، استدلا است، این استدلال

  [102].»...نمودند می
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ايل ائمـه و  بيت و بيان مظلوميت شيعه و احيـاي يـاد و فض ـ   شعراي حقگرا و عدالتخواه و مکتبي شيعه در دفاع از اهل
حق نمودند و مردانـه و قهرمانانـه، از جبهـة     اي به شهداي کربلا و اولياي دين، با استفاده از اين سلاح مؤثّر، خدمات ارزنده

  .علويان دفاع کرده و با دشمن ستيز کردند

اساسـي   شـد، عمـدتاً دو محـور    بيت مربـوط مـي   دار اينگونه شاعران در آن عصر، آنچه که به اهل هاي موضع سروده
  :داشت

  ـ مدايح١

  ـ مراثي٢

گرديـد و   عنوان مي 9شد و در مراثي، سوگ و رثاي شهداي مظلوم خاندان پيامبر مطرح مي :در مدايح، فضايل ائمه
ها ـ چه به صراحت چه با کنايه ـ متوجـة خلفـا و واليـان       هاي سوزناک و بيان شهادت گيري اين مرثيه روشن بود که جهت

  .مسلط بود که شهيدان، کشتة کينه و عداوت آنها بودندهاي  وابسته به قدرت

شد صرفاً مـداحي و تملّـق و    مي 9ستايش و مدحي هم که در قالب شعر، از امامان شيعه و اولياي دين و عترت پيامبر
ا و دينـار  آميز، معمولاً براي خودشيريني و کسب زر و سيم و رسيدن به دني ـ هاي تملّق ثناگويي نبود، چرا که اينگونه مدح

  .هايي مورد حمايت ائمه بود بود و نه شاعران شيعه اهل اين کار بودند و نه چنين سروده

انگيزه و هدف و سبک کار و محتواي آن اشعار با آنچه در دربارهاي سلاطين و خلفا و امراء مرسوم و متداول بـود  
  .کرد فرق مي

  :نويسد باره مي استاد محمدرضا حکيمي در اين

گـویی ـ بـه معنـاي متعـارف ـ        سوي مدح نِ سلف اسلام که در دامان این تعالیم، تربیت یافته بودند، هرگز بهشاعرا...«
ویژه در زبان پارسـی   بعدها بیشترِ شاعرانِ مذهبی، به. دانستند و از نظر شرع، منهی گراییدند و آن را مذموم می نمی

باري، در شعر مذهبی نظر کلی بـر نشـر   . صلی را رها کردنداز اصالت کار دور ماندند و در مدایح دینی نیز غرضِ ا
هـا و   ها و جاري ساختن خون حماسه و تعهد در رگ ها و جان مبادي دین بود و احیاي حقایق ایمان و زنده کردن دل

زیرا آنـان در  . شدند هاي فاسد، خطري بزرگ محسوب می رو شاعران بزرگ شیعه همیشه براي حکومت از این. ها پی
کردند و با ذکر صفات اسلامی امامان و مقایسـه   حقایق دین و صفات لازم حاکم دینی را یاد می 9محمد ل مدح آلخلا

  [103].»...دادند ها را به حق و حکومت حق توجه می و تحقیر زمامداران، دل
بـود و آن حضـرات، هـم بـا صـراحت، مشـوق و        :و پيمودن اين راه، الهام گرفته از رهنمودهاي خود ائمهاين شيوه 

فراخوانندة صاحبان اين هنر به دفاع از حق و فضيلت بودند و هـم رفتـار و سـيرة عملـي آنـان در زنـدگي، مؤيـد اينگونـه         
خوانـان   سـرايان متّقـي و مرثيـه    ع شـاعران متعهـد و مديحـه   ائمة شيعه، لفظاً و عملاً، با صراحت و کنايـه، مـداف  . شاعران بود

  .شعار بودند حق

  [104].مرثيه بسراي) ٧رضا حضرت(در سوگ من و پدرم : نوشت که» عبداالله بن صلت«به  ٧جواد امام

  :فرموده است ٧رضا امام

  [105].»قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إِلاّ بنى االله له في الجنة أَوسع من الدنيا سبع مراتما «
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راي او بـه انـدازة بـیش از هفـت     گوید، جز آنکه خداوند در بهشت، ب ـ هیچ مؤمنی دربارة ما شعري در ستایش ما نمی
  .برابر دنیا بنا نهد
  :فرموده است ٧صادق پيشواي ششم حضرت

  [106].»بيت شعرٍ بنى االلهُ له بيتاً في الجَنة» فينا«من قالَ «

  .سازد اي در بهشت برایش می ید، خداوند به پاداش آن خانههرکس دربارة ما یک بیت شعر بسرا
است، يعني دربارة مـا و در حـق و   » فينا«توجه و عنايتي که در اينگونه روايات ـ که مکرر هم نقل شده ـ روي تعبيرِ   

  .ستگرايانة شعر است که ارزش دهندة شعر و بيان ادبي ا شأن ما، نشان دهندة بعد تعهد و حماسه و جنبة حق

سـرايي بـراي    هاي آنـان و مرثيـه   تجليل شعري از ائمه، تجليل و ستايش حق و اسلام و عدالت است و بيان مظلوميت
تـراز و   طور ضمني مبارزه با ستم و خفقان حکّام جور است و آنچنان مقدس و ارزشمند است که هـم  بيت، به شهيدان اهل

حساب آمده اسـت و گـوش کـردن بـه آن هـم       هاي مقدس عبادت به نها و مکا پايه با عبادت، در ارزشمندترين لحظه هم
  .عبادت است

طلبـد تـا    اجـازه مـي   ٧رسـد و از حضـور امـام    مي ٧صادق خدمت امام» منا«، در موسم حج و ايام تشريق در »کميت«
موقعيـت عبـادي    يعني شعر خواندن در اين(اين ايام، ايام بزرگي است : فرمايد مي ٧امام. شعري را که سروده است بخواند

  ).و حساس، مناسب نيست

  ).دار و مبين حق است يعني مکتبي و موضع(ـ شعر، دربارة شماست » !انّها فيکم«: گويد کميت مي

  [107]!..بخوان: فرمايد مي ٧امام

داشته و سـرودة خـويش را دربـارة شـهداي کـربلا       ٧باقر با امام» ايام البيض«را هم در  چنين برخورد و اجازه گرفتني
  [108].او را دعا کرده است ٧باقر اند و امام خوانده است و حاضرين با شعر او گريسته

گرفتـه   ـ مـورد اسـتفاده قـرار مـي     بيت و مظالم امويان ها ـ از فضايل اهل  لاً براي بيان گفتنيقالب مدح و مرثيه، معمو
  .شده است گشته و نقل مي است و اينگونه اشعار هم دست به دست و دهان به دهان مي

ولايـت  آور و صاحب  بيت و شاعران نام مردان مخلص اهل که يکي از اين وارسته» سيد حميري«علامة اميني دربارة 
منزلتي عظيم داشت و  ٧صادق دست و پاکدل شيعه و يادآور بزرگ حماسة عاشورا بود و نزد امام و توانا و بلندپايه و چيره

  :گويد مي. مند بود نظيري بهره هاي سوزناک و پرمحتوايش از نفوذ و شهرت و قوت کم هاي انقلابي و مرثيه سروده

ت به بنیاد استوار، پیشی گرفت و در ستایش عترت پـاك پیـامبر، فـراوان    از بسیاري از شاعران، در جدیت و دعو...«
هـاي مـرده، بـا پراکنـدن و نشـر       شعر گفت و با ایثار جان و هستی در راه تقویت روح ایمان در جامعه و احیـاي دل 

و بـالاتر   و گسترش فضایل این خاندان و نکوهش و انتقـاد از دشمنانشـان، از دیگـر شـاعران، برتـر     » االله آل«فضایل 
هاشـم، یـا بـدگویی و انتقـاد از دشـمنان و       شعرهایش یا آمیخته به مـدح بنـی  » ابوالفرج اصفهانی«و به گفتۀ .... گشت

  [109].»...مخالفانشان بود
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کـرد و ايـن    البته تنها به مرحلة قلبي و زبـاني اکتفـا نمـي   . واي شعري اوستدر محت» تبري«و » تولّي«اي از  اين، نمونه
هـاي او هـم مشـهود بـود، کـه علامـة امينـي در ايـن مـورد هـم            ها و پيوسـتن  موضع، در عمل و رفتار اجتماعي و گسستن

  :نويسد مي

» محمد آل«لسی که در آن حضور در هر مج. اي در قالب اشعارش گنجانید را به گونه 7سید حمیري، همۀ فضایل علی«
  [110].»کرد و هرگز به محفلی که خالی از ذکر آنان بود انس و الفت نداشت شد او را ملول و خسته می یاد نمی

هايش آوازه و شـهرت و نفـوذ خاصّـي داشـت و      سروده نيز يکي از اين شاعران والامقام و بلندپايه است که» دعبل«
او، کـه در سـوگ شـهداي    » ...مدارس آيات«قصيدة معروف . قرار گرفت ٧رضا الائمه، حضرت مورد تکريم شايستة ثامن

بيت عصـمت و عتـرت طـاهرة پيـامبر اسـت، يکـي از بهتـرين         محمد و به خون خفتگان دشت کربلا و بيان فضايل اهل آل
  [111].زيباترين شعرهاي اوستکارها و 

و ستايش از ائمه، شعرهاي فراوانـي   ٧الحسين و مرثية اباعبداالله  ٧خصوص در مدح اميرالمؤمنين و در مسائل ديگر، به
  [112].دارد

روشن است که حرکت در چنين خطّي و داشتن چنين موضعي متعهدانه و قاطع و صريح، براي شاعران، گران تمام 
بـاک، نشـان ايـن حقيقـت      شده است و زندگي سراسر سختي و فشار و هراس اينگونه فرزانگان شـيردل و شـعراي بـي    مي

  .است

بيـت کـه تـاکنون     از جمله کميت بن زيـد ـ شـاعر معـروف اهـل     . توان ياد کرد هاي فراوان مي مونهبراي اين سخن ن
  .صورت مکرر نامش آورده شده ـ يکي از آنان است به

هاشم و بيان سوگنامه براي زيد بن علـي   خاطر قصيدة بلند و بالايي که در بعضي از ابيات آن، به مدح بني کميت، به
رسـيد، بـه والـي آن روز    » هشام بن عبـدالملک «رداخته بود، وقتي گزارش اين قصيدة تعهدبار به و پسرش يحيي بن زيد پ

که ناگهان، کميت، خانـة خـود   ... نوشت و سوگند داد که دست و زبان کميت را قطع کند) خالد بن عبداالله قسري(کوفه 
  [113].افکندند را در محاصرة نيروهاي سوارة والي ديد، کميت را دستگير کردند و به زندان

شـود، بلکـه بـه بيـان فضـايل       بينيم که داستان خونبار شيعه در ادبيات و شعرش، فقط در ائمة معصوم خلاصه نمي مي
حمـاني  «: نام و چهـرة کسـاني همچـون   . پرداختند نوشيدند مي علويون ديگر هم که در مبارزة با امويان شربت شهادت مي

مهيـار  «، »سـيد مرتضـي  «، »سـيد رضـي  «، »کشـاجم «، »فـراس  ابـي «، »صنوبري«، »عبدي کوفي«، »سديف بن ميمون«، »اَفَوه
درخشـد و آثارشـان سرشـار از     ها تن ديگر در اين رواق خـونين مـي   و ده» صاحب بن عباد«، »خطيب خوارزمي«، »ديلمي

  [114].فت و زيبايي در سوگ شهيدان و مدح ائمه استلطافت و ظرا

  ائمه مرسوم بوده اسـت، » احياي امر«شيوه هاي ديگري هم در » مدايح و مراثي«علاوه بر به کارگيري شعر در قالب 
از پـرداختن بـه   . ها اسـت  گريه و نوحه بر مظلوميت اهل بيت و شهداي کربلا يکي از آنکه برپا کردن مراسم عزاداري و 

  .اين بحث هم چشم مي پوشيم، چرا که نيازمند تأليفي مستقل است



٦٤ 
 

  حج، میعاد در سرزمین موعود
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 حج، ميعاد در سرزمين موعود

  گُم نشودکعبه، یک سنگ نشانی است که ره                                     

  احرام دگر بند، ببین یار کجاست؟! حاجی                                                             

  زائر ديارِ يار

  .در آستانة زيارت خانة خداييم

  »روزمرگي«از پايِ » عادت«بايد و هجرتي و گشودن بند  سفري مي
  .طپد ها به عشقش مي و چشيدن آب، از چشمة حيات و پرواز به آنجا که دل

  .غالباً، زائر، مسافر است و زيارت و سفر، توأم

  ... .سوي نبض ايمان و مهد قرآن و مهبط وحي ، زيارت است و سفر و هجرت، به»حج«پس در 

. سير و سفر در اسلام، بسيار پسنديده اسـت و مفيـد، ولـي بايـد در جهـت خـوب و بـا انگيـزه و هـدفي سـالم باشـد           
  :ده استفرمو ٧صادق امام

  : مسافرت بايد براي يکي از اين سه امر باشد

  ـ تهية توشة آخرت١

  ـ تأمين معاش زندگي٢

  [115].ـ لذت مباح و تفريح سالم و غيرحرام٣

  :هم فرموده است ٩خدا رسول

  [116].نياز گرديد دست آوريد، حج نماييد تا بي ابيد، جهاد کنيد تا غنيمت بهمسافرت کنيد تا صحت بدن ي

بخـش و   زيارت خانة خدا، هم سفر است، هم حج است، هم براي مسلمين منافع مادي و اجتماعي دارد، هم آگاهي
سازندگي حج بسيار است و نقش تربيتي و اجتمـاعي و سياسـي   . نواز است شکن و دوست است، هم دشمنآفرين  وحدت

  .ها حج خانة خدا است شود و سرفصل زيارت آن، بس عظيم و کارساز، و نخستين گامِ حج، با سفر آغاز مي

انمنـد و مسـتطيع، فـرض و    در عين حال بايد هشيار بود که اين سفر الهي و زيارت پربرکـت کـه بـر هـر مسـلمان تو     
  :در حديث است که. که اينگونه حج، حج دورة آخرالزمان است... واجب است، از محتوا تهي و از اثر خالي نگردد

  :کند در آخرالزمان، مسافرت و بيرون رفتن مردم براي حج به چهار گروه، بيشتر اختصاص پيدا مي«

  حکمرانان براي تفريح و گردش،

  جارت و داد و ستد،ثرومتمندان براي ت

  [117].»...فقراء براي گدايي و قاريان براي سمعه و ريا
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هايي دنيايي و محاسبات سودپرستانه اختصاص يابـد و از محتـوا و    در هر صورت، دريغ است که اين سفر، به هدف
چرا که مکه، ضيافتگاه ملکوتي و معنوي خداوند است و حاجي مهمان پروردگار است . و عاشقانه تهي گردد بعد عارفانه

  .و پذيرايي خداوند، با رحمت و مغفرت است

  :فرموده است ٧علي امام

  [118].»الحاج والمعتمر وفْد االلهِ وحقّ على االله تعالى اَنْ يکرم وفْده ويحبوه بالمغفرة«

ساز اکرام خدا و پذيرايي با غفران الهي است، در حد سفري تفريحي و گردشـي   و حيف که اين ميهماني، که زمينه
الا و نيتي در خورِ عظمـت  که صاحبخانه کريم و بزرگ است و مهمان را هدفي و... پوچ، و رفت و آمدي تاجرانه درآيد

  .شايسته است» رب البيت«

  ، تربت برگزيده»مکّه«

سـرزمين عرفـان و معنويـت و توحيـد اسـت،      . مکه، سرزمين برگزيدة خداوند است و موردنظر و توجـه پروردگـار  
دن از خاستگاه اسلام است، تربت منتخب آفريدگار است و زيـارت ايـن ديـار، قـدم نهـادن و رفـتن و ديـدن و فـيض بـر         

  .جاهايي است که مورد عنايت خاصّ خداست

  :فرموده است ٧صادق امام

تـر از   تـر از خـاکش و هـیچ سـنگی گرامـی      نزد خداوند هیچ خاکی محبـوب . است» مکه«ترین زمین نزد خدا،  محبوب«
ب مکـه  تر از آ هایش و هیچ آبی محبوب تر از کوه تر از درخت مکه و هیچ کوهی محبوب سنگش و هیچ درختی محبوب

  [119].»نیست
در ارزش زيارت مکه همين بس که ايام پربرکت و سراسر خير حج، آنقـدر سـازنده و پربـار و پربهـا اسـت کـه در       

خـون   ي ديگر و سجود در مکـه، همچـون بـه   حتي خواب در مکه، همچون تلاش و فعاليت در شهرها ٧باقر حديثي از امام
  :حساب آمده است غلطيدن و شهادت در راه خدا به

  [120].»...والنائم بمکة کاتهد في البلدان والساجد بمکّة کالمتشحطّ بدمه في سبيلِ االله...«

خـاطر معنويـات و    خاطر انتسـاب بـه پروردگـار اسـت و برگزيـدگي ايـن تربـت، بـه         ش و قداست اين خاک، بهارز
  .خاطرات مقدس اين مهد وحي و کانون رسالت و توحيد است

گيرند،  ها ايراد مي ها و ارزش قائل شدن مرحوم علامة اميني، در رد نظرية کساني که به اينگونه امور و تبرک جستن
  :گويد ن مفصّلي دارد که در جايي چنين ميبحث و بيا

هاست، احکـام و   ها و ادارات رسمی و دولتی که به نحوي منتسب به حکومت ها و خانه همچنان که اراضی و میدان...«
هـا و بناهـا و    اي دارد که مردم، ملزم به رعایت آن و اجراي قوانین مربوط به آن هستند، همچنین زمین مقررات ویژه

اي منسوب به خداوند هم شئون خاص و احکام و مقررات ویژه و لوازم و روابطی دارد که حتمی اسـت و  ه سرزمین
ناچار باید آنها را مراعات کرده  آن کس که تسلیم پروردگار باشد و در لواي توحید و زیر سایۀ اسلام زندگی کند به

ه کعبه و حرم و مسجدالحرام و مسجدالنبی و کـلاً  و از همینجاست ک. و به وظایف خود در قبال آنها قیام و اقدام کند
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العـاده دارد و از نظـر طهـارت و     ها احکام خاص و مقررات ویژه و احتـرام فـوق   مساجد و معابد و کلیساها و کنیسه
اگر مکۀ مکرمه حرم امن الهی است که مردم به آن . مقرراتش ویژه و لازم الاجراء است... نجاست و خرید و فروش و

دهنـد و حتـی    کننـد و آن اعمـال مخصـوص را انجـام مـی      آورند و از هر فراز و نشیب، آهنگ خانۀ خدا مـی  روي می
» مکـه «خاطر این است که خداوند،  هاي حرم هم حکم خاص دارد، اینها از آثار همان انتساب به خداوند است و به گیاه

  [121].»...ها، برگزیده است را از بین سرزمین
، ايـن حجرالأسـود اسـت و مقـام ابـراهيم، ايـن       »القـري  ام«اين مکه است و کعبه، اين خاستگاه نـور توحيـد اسـت و    

  .اولين خانة پربرکتي است که براي مردم قرار داده شده است. خيز است است، خانة برکت» مبارک«سرزمين 

  .[122]}إِنَّ أَوّلَ بيت وضع للنّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً{: ير قرآنبه تعب

، سوگندنامة خدا با بندگان است و دست کشيدن بـه آن، تجديـد عهـد بـا خداونـد اسـت و       »حجرالأسود«در کعبه، 
  [123].»يمين االله في ارضه يصافح ا خلقه«: دربارة حجرالاسود و رکن يماني، حديث است که. بيعت نمودن با اوست

  :فرموده است ٩که پيامبر. نگاه کردن به کعبه هم، عبادت است

  [124].»کعبة عبادةٌالنظر الى ال«

تا وقتي که نگاهش به کعبه اسـت  ) دقت شود» نظر«در واژة (هرکس به کعبه نظر کند : و در حديث ديگر است که
  :گردد شود و از سيئات او محو مي برايش حسنه نوشته مي

  [125].»الى الکعبة لم يزلْ يکتب له حسنةٌ ويمحى عنه سيئةٌ حتى يصرف ببصرهمن نظر «

وقتي که کعبه، يادآور آن همه خلوص و عظمت و ايثار ابراهيم است و سمبل توحيد و خداپرسـتي اسـت، نگـاه بـه     
تـا نگـاه کننـده چـه کسـي باشـد و در       . چرا که اين نگاه هم سازنده و تربيت کننده است. آيد حساب مي م عبادت بهآن ه

  .وراي نگاه، چه احساس و درک و برداشتي نهفته باشد

لاهوري، در شعر خود، به اين پيوند ناگسستني ميان بنده و خدا در رابطة با حج و کعبه اشـاره کـرده و گفتـه    » اقبال«
  :ستا

 طواف او، طواف بام و در نیست حرم جز قبلۀ قلب و نظر نیست

 [126]که جبریل امین را هم خبر نیست رمزي است» االله بیت«میان ما و 

  در حريم حرم دوست

  .در زيارت حج، زائر مهمان خداست

ابراهيم، به فرمـان خداونـد    اين زيارت، پاسخگويي و لبيک به دعوتنامة عامي است که چندهزار سال پيش، حضرت
  .توانند و استطاعت شرکت در اين کنگرة عظيم الهي، مردمي را دارند، نموده است از همة کساني که مي

  :خداوند در قرآن فرموده است

  [127].)...وأَذّنْ في النّاسِ بِالْحجِّ(
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براي ابراهیم، جایگاه بیت را فراهم نمودیم و دستور دادیم براي مـن شـریک قـرار مـده و خانـۀ مـرا بـراي طـواف         «
ا داده و دعوت کن که سـواره و پیـاده   کنندگان و بپا ایستادگان و راکعان و ساجدان پاك گردان و مردم را به حج، ند

  .»از هر فراز و نشیبی و سواره بر هر مرکب ضعیفی به اینجا بیایند
زيارت حج، يک سفر سازندگي است، سفر خودسازي و تهذيب نفس و ارتقاي درجة معرفت و شناخت و عشق به 

  .حق و گرديدن به گرد مرکزيت توحيد است

تـوان وارد شـد،    اجازه نمي خدا که قبلة مسلمين و مطاف يکتاپرستان است، بيدر اين سرزمين بعثت و حريم قدسي 
بدون احـرام، از  . است» لبيک«اجازه، همان دعوت عام الهي است و آمادگي براي ورود، همان . توان رفت دعوت نمي بي

شـد، بـراي ورود بـه ايـن     در هر وقت از سال که باشد، هرکـه و از هـر کجـا کـه با    . توان وارد اين سرزمين شد ميقات نمي
چرا که سر در کوي دوست . شد و لبيک گفت و قدم صدق بر آن نهاد» محرم«سرزمين مطهر و حريم حرم دوست، بايد 
  .سپردن و در مطاف حق گرديدن است

چـه مقـام والا و توفيـق    . خدا، زائر را دعوت کرده و اجازة ورود و حضـور در ميقـات و مطـاف و حـرم داده اسـت     
  .بزرگي

  :قول اقبال به

 درِ سلطان به درویشی گشادند بختی چه خرمّ روزگاري چه خوش

  :به تعبير لطيف و زيباي حضرت امام خميني. کند رود، سفر به سوي خدا مي آن که به زيارت حج مي

. دروی ـ شما دارید به طرف خانـۀ خـدا مـی   . االله است سفر حج، سفر کسب نیست، سفر تحصیل دنیا نیست، سفر الی...«
سوي خداي تبارك و  شود سفر به سفرتان اینجا که شروع می. طول الهیت باید باشد دهید به تمام اموري که انجام می

االله بوده اسـت و از آن چیـزي    و بزرگان دین ما که تمام زمان حیاتشان مسافرتشان الی :باید مانند انبیاء. تعالی است
االله داشـته باشـید و در میقـات کـه      شما هم وفود الی. کردند دم تخلفّ نمیاالله بوده است یک ق که در برنامۀ وصول الی

  [128].»...گویید، یعنی تو دعوت کردي، و ما هم اجابت روید، لبیک به خدا می می
  :قول اقبال لاهوري باز، به

 دلیل عاشقان غیر از دلی نیست ه او را ساحلی نیستدر آن دریا ک

 وگرنه جز تو ما را منزلی نیست گرفتیم» بطحا«تو فرمودي ره 

بيست و پنج بار  ٧مجتبي حسن شود امام سفري اينچنين عظيم، و زيارتي اينگونه عارفانه و عاشقانه است که باعث مي
پيمايـد و   هم گاهي در اين سفر، با داشتن مرکب و وسيلة سواري پيـاده راه مـي  ٧و امام حسين  [129]مي رود» حج«پياده به 

روند، بعضي  در ميان جمعي که به ديدار خانه مي. رساند شوق ديدار را مياين،  [130].کند مرکب، پشت سرش حرکت مي
اسـت، و واديِ سـفر،   » دل«و رابـط در ايـن ميـان،    » او خانه همي جويد و من صاحبِ خانه«... انديشند هم به صاحبخانه مي
  .عشق و عرفان است
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  زيارت حج و ادب باطني

است، وقتي لبيک گفتن به نداي ابـراهيم و   ض یافةاالله کت در وقتي که حج، حضور در ميقات رب است، وقتي شر
  .سازد» بارعام«، خود را مهياي اين »مقام«دعوت خداوند است، پس حاجي بايد به تناسبِ 

  :فرموده است ٧صادق در مورد اين ادب باطني حج، امام

جابٍ وفَوض امورك کلّها الى اذا اردت الحج فجرد قلبك الله من قبل عزمك من کلّ شاغلٍ وحجابِ کلّ ح«
  [131].»...خالقك وتوکل عليه في جميع ما يظهر من حرکاتک وسکناتك

خـدا   مـور را بـه  دل را در هنگام و هنگامۀ حج، براي خدا مجرد ساختن و از هر حجابی و شاغلی آزاد ساختن، همۀ ا«
  .»...سپردن و در تمام حرکات و سکنات، بر او توکلّ داشتن

      اگر حاجي زائر، اينگونه با قلبي سرشار از خدا و تهي از غير، رو به خداي آورد، طبيعي اسـت کـه هـر قـدمِ مهمـان
شـود،   اي از او محو مـي  سيئهاي بر او افزوده شده و  آيد و در مقابل هر گام حسنه حسا ب مي خدا عبادت و درجه و رتبه به

  :فرموده است ٧صادق چنانکه امام

انَّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجاً لا يخطو خطوةً ولا تخطُو به راحلته الاّ کتب االله له ا حسنةً ومحى «
  [132].»...عنه سيئةً ورفَع له ا درجةً

  .در اين صورت است که حاجي، مهمان خدا خواهد بود والاّ خير

  )قول ناصر خسرو به: (ها و مناسک حج، بايد سازنده و آموزنده باشد وگرنه تک عمل در اين زيارت، تک

 محنت بادیه خریده به سیم رفته و مکه دیده، آمده باز

هاي گناه را بايد زمين ريخت و با غسل احرام، گناهان را شستشو کـرد و توبـه نمـود و     احرام، جامهبا پوشيدن جامة 
، از صميم جان به نداي دعوت خدا و ابراهيم پاسخ گفـت  »لبيک«با احرام بستن، با خدا بايد تجديد پيمان نمود و با گفتن 

. و طواف، خود را خدايي ساخت و بين خوف و رجاء بودو با ورود به حرم، خود را در حريم حرمت الهي ديد و با سعي 
هاي نهان و آشکار، دروني و بيروني را طرد کرد و با قرباني گوسفند، نفس سرکش را قرباني  بايد با رمي جمرات، شيطان

 به ميقات دوست رفت و در مناي معرفت مقيم شد و در پرتو هدايت خدا قـرار گرفـت و بهتـر از پـيش    ... کرد و کشت و
که از حج آمده بـود و امـام بـه ديـدارش     » شبلي«با  ٧العابدين زين در اين زمينه، به گفتگوي عميق و زيبا و بديعِ امام... شد

  [133].رفت مراجعه و دقت کنيد

  .و پاکان و هماهنگ شدن با فرشتگان و کروبيان استاين است که حج، همرنگ شدن با خالصان 

  .در زمان موعود، به سرزمين ميعاد رفتن است

اي اسـت کـه بـه     زيـارت کعبـه  . کعبه و قبله را از نزديک ديدن است و جهت و وجهة عمل را مشاهده کردن اسـت 
اي  گيـريم کـه قبلـه    مـي » مسجدالحرام«کنيم و چهره به طرف  سو مي روزه و در کارهاي عبادي، روي بدان فرمان خدا همه

  [134].}...فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ{... است پسنديده و رضايتبخش
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  .رود گاه مي حاجي، در اين زيارت، به خانة خدا و قبله

  هاي شور و الهام است وي آوردن به اين سرمايهقبله، ر... و«

  دانيم بينيم و مي و مي

  :هاي مکه، بوي پيرهن در آستين دارد که پيچِ کوچه

  ـ شفاي چشم نابيناي اين ملت                                     

  :و دست شهر مکه، جام جم را در نگين دارد

  فاي عصمت آئينة امتـ ص                                     

  ، قلب خون پالاي مام ميهن اسلام»کعبه«... و

  اي خون، و ما چون قطره

  رهنوردي سوي اين کانون،

  کشان کهکشان، در دامن اين آسمان،

  هاي تابستان ـ شب                                     

  تابان» راه شيريِ«سوي کعبة مقصود،  به

  ن، افتان و خيزان، مست و سرگرداناي در کهکشا و ما چون ذره

  و سنگ تيره، در ديوارة کعبه

 بيعت با انسان» االله«نشان  

  گراني با خدا، بنهاده بر کف، جان، و ما بيعت

  ها ها و وحدت ها و الفت اي قبله، اي رمز محبت... الا

  اي مظهر انديشة توحيد... الا

  ها نشان جاودان اتحاد روح ملت

  گيز فکر امتي آگاهگاه شوران تجلّي

  ها دل شوريده و روييده از خوني تو کانون همايشگاه ميليون

  تو، مغناطيس دل هايي

  و ما با روح آتشناک و پاکي، کهرباي کعبه را

  [135].»کاه«ـ چون                                      

  ...ها ، سرزمين خاطره»مکه«

  من از اين شهرِ اميد



٧٢ 
 

  است» مکه«شهر توحيد، که نامش 

  پاک» کعبة«و غنوده است ميان صدفش 

  ...دانم ها مي قصّه

  دست در دست من اينک بگذار،

  تا از اين شهر پر از خاطره، ديدن بکنيم،

  هرکجا گام نهي در اين شهر

  اندازي و به هر سوي که چشم

  ها در ذهنت شود زنده بسي خاطره مي

  »ابراهيم«يادي از 
  آنکه شالودة اين خانه بريخت

  هاي کهن را بشکست آنکه بت

  آنکه بر درگه دوست،

  .پسرش را که جوان بود، به قرباني برد

  و اسماعيلش» هاجر«يادي از 

  مظهر سعي و تکاپو و تلاش

  صاحب زمزمة زمزم عشق

  »بلال«يادي از نالة جانسوز 
  ه در اين شهر، در آن دورة پرخوف و گزندک

  .بود بلند» اَحد«به 

  ، مهبط وحي»حرا«يادي از غار 

  يادي از بعثت پيغمبر پاک

  و از فتح بزرگ» هجرت«يادي از 

  !و آزار قريش» طالب شعب ابي«يادي از 

  شهر دين، شهر خدا، شهر رسول

  ٧شهر ميلاد علي

  »عرفات«شهر نجواي حسين، در 
  حديثشهر قرآن و 

  [136]!...شهر فيض و برکات



٧٣ 
 

  .شخص دگر... و بسي خاطره از جاي دگر... آري

  اي نداشته باشد؟ اي، خاطره توان يافت که نشان از کسي، حادثه را مي» حج«کجاي 

  اي در تاريخ باشد؟ کدام عمل حج است که منقطع از ريشه

زيارت حج، برداشتن گام بلندي است بر فراز چندين هزار سال، و شنيدن تـاريخ زمـان ابـراهيم اسـت در امـروز، و      
هاي ايمان و اعتقاد و عشق و ايثار است، در ميـان ايـن همـه آثـار رنگارنـگ و ثابـت و متغيـر و جديـد و          ديدن آثار هزاره

  ... .قديم

ابراهيم نيست، بلکه با تاريخ و سرگذشت همة انبياي توحيـدي   اسلام و حتي تاريخ حضرتحج، يادآور تنها تاريخ 
  .و کل بشريت، گره خورده است و پيوند دارد

  .شود، بلکه يک فرهنگ تاريخ پيش روي زائر است در حج، فقط يک منطقة جغرافيايي زيارت نمي

  حج، يافتن تاريخ در جغرافي است،

  افته است،حج، تاريخ مجسم و عينيت ي

  .حج، تجسم تاريخ توحيد است

مروري است بر يک تاريخ کهن و سرشار از معرفت و فرهنگ و تعاليم، لـيکن، ايـن احيـاي      زيارت اين ميعادگاه،
هـاي نهفتـه    خاطرات اين ديار و اين مرور آموزنده و سير پربار، براي کسي است که با جزئيات تاريخ و حوادث و خاطره

خبـر از آنچـه بـر ايـن سـرزمين       وگرنـه، بـراي ناآشـنا و بـي    . گوشة اين منطقه، آشنا باشد شهر و گوشهسنگ اين  در سنگ
آنچـه شـورآفرين و احسـاس برانگيـز اسـت، دانسـتن رخـدادها و        . گذشته است، با ديگـر جاهـا تفـاوتي نخواهـد داشـت     

  .هاست خاطره

ن و شهر، ضرورتاً مبتني بر شناخت تـاريخ  الهام گرفتن از زيارت حج و احياي خاطرات مقدس و بزرگ اين سرزمي
 ٩خصـوص بـا تـاريخ اسـلام و حيـات پيـامبر       هر اندازه که با تاريخ بشري و تاريخ اديان توحيدي و انبياي الهي و به. است

  .انگيزتر خواهد بود تر و گيراتر و خاطره بيشتر آشنا باشيم، حج برايمان پرمعني

  هاي شکوهمند خاطره

  .ابراهيم، پيوند دارد تکعبه، با زندگي حضر

  .يادآور بناي اين مسجد مقدس و کعبة عزيز، توسط ابراهيم و اسماعيل است

  .و سعي او در فاصلة دو کوه صفا و مروه، و جوشيدن چشمة زمزم از زير پاي اسماعيل است» هاجر«يادآور تلاش 

کنـد، گـاهي چـاقو در دسـت،      ل ميعم ٧در حج، حاجي به صورت و نقش ابراهيم. کعبه، بناي يادبود توحيد است
هـاي تجسـم    کنـد و بـه آن سـمبل    وار، در ذبح اسماعيلش، گاهي در طرد شيطان، رمي جمرات مي کند، ابراهيم قرباني مي
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شـود، گـاهي در نقـش هـاجر و بـه يـاد او،        پوش مي کند، گاهي با پوشيدن لباس احرام، کفن ريزه پرتاب مي ابليس سنگ
  .کند سعي مي بار بين صفا و مروه هفت

يکي ابراهيم، قهرمان توحيد کـه سـازندة ايـن بنـاي کهـن توحيـدي       : شکن بزرگ تاريخ است کعبه، يادآور دو بت
  .ها تطهير نمود که در فتح مکه، پاي بر دوش پيامبر نهاد و کعبه را از لوث بت ٧است و ديگري علي

مهدي بـه کعبـه    گاه حضرت تکيه(رجام امامت است و هم منتها و ف) در آن ٧ميلاد علي(کعبه، هم مبدأ امامت است 
  ).هنگام ظهور

  ).مقام ابراهيم(ابراهيم در مسجدالحرام است  جاي پاي حضرت

  .زمان در اين مسجد است هاي پيامبر و ائمه و امام جاي قدم

  .اند حجرالأسود را پيامبر و اولياي خدا بوسيده و بر آن دست کشيده

  .و عزيمت به شهادتگاه کربلاست ٧حسين امتمام ام حج، يادآور حج نيمه

  .کعبه، يادآور نزول سورة فيل و نابودي قوم ابرهه در سوءقصد به اين خانه است

  .را به همراه دارد ٧العابدين هاي جانسوز زين مسجدالحرام، ناله

  .اند ردهمسجدالحرام، جايي است که پيامبر در آنجا نماز خوانده و امامان معصوم در آنجا عبادت خدا ک

  .يافتة لمس و مسح و بوسة طيبين و طاهرين و معصومين است حجرالأسود، تبرک

توانـد   در منا و عرفات است و مشام جان، اگر آشنا به عطر حضور باشد مـي  ٧عصر مکه، همه ساله شاهد حضور امام
  .را بيابد ٧به استشمام آن حضور نوراني نائل آيد و در هرجا، ردپاي مهدي

  .کند تداعي مي» جبل الرحمه«آن عشق و شور و عرفان حسين بن علي را در دامنة عرفات، 

  :اينگونه خطاب کرد که ٧توان با حسين بن علي در تب عرفان عرفات، مي

  !..اي حسين«

  تو در اين دشت چه خواندي که هنوز

  ، از گرية تو نالانند؟»الرحمه جبل«هاي  سنگ

  عشق را هم زتو بايد آموخت

  و عبوديت را،... ات و صميميت راو مناج

  بايد زکلام تو شناخت،... و خدا را هم

  در دعاي عرفه،

  تو چه گفتي؟ تو چه خواندي، که هنوز،

  تب عرفان تو در پهنة اين دشت بجاست؟

  پهندشت عرفات
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  است» معرفت«وادي 

  و به مشعر وصل است

  »شعور«وادي شور و 
  دشت، از نام تو عرفان دارد

  .تو عطرآگين است و شب، از ياد

  آسمان، رنگ خدايي دارد

  و تو گويي به زمين نزديک است

  !..اي حسين

  اي زلال ايمان

  مرد عرفان و سلاح

  در دعاي عرفه

  تو چه خواندي، تو چه گفتي، کامروز

  زير هر خيمة گرم

  يا که در ساية هر سنگ بزرگ

  يا که در دامن کوه 

  حاجيان گريانند

  [137].»اند هبا تو، در نغمه و در زمزم

کنـد کـه حاجيـان در     کنـد، از جملـه بـه ايـن نکتـه اشـاره مـي        در جملاتي که فلسفة تشريع حـج را بيـان مـي    ٧علي
  [138].»ا مواقف انبيائهووقَفو...«: گذارند ايستند و گام، جاي گام رسولان مي هاي انبياء مي موقف

باز در حديث ديگري، از جملة آثار و نتايج حج، همين احياي خاطره و زنده نگه داشتن آثار و اخبار، مطـرح شـده   
تکليـف و تشـريع حـج و طـواف بـر گـرد خانـة خـدا سـؤال           دربارة فلسفة ٧صادق از امام» هشام بن حکم«آنجا که . است
  :فرمايد کند، امام، در ضمنِ بيان مبسوطي مي مي

فَجعل فيه الاجتماع من المشرقِ والمغربِ ليتعارفوا و ليترَع کلّ قومٍ من التجارات من بلد الى بلد ولينتفع ...«
  [139].»... و تعرف اخباره ويذکر ولا ينسىاالله بذلك المکاري والجمال ولتعرف آثار رسول

  :در اين سخن، آنچه محور قرار گرفته است عبارت است از

  ـ اجتماع در کنگرة عظيم جهاني از شرق و غرب،

  شناخت متقابل افراد نسبت به هم،

  دي براي مسلمين،منافع اقتصا
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  شناخت آثار پيامبر،

  .شناخت و احياي اخبار و گفتار پيامبر، تا فراموش نشود

هـا و مـردم    هـا، نژادهـا، شخصـيت    ها و مليـت  به برکت حج و اين فريضة الهي است که فرصتي براي آشنايي با ملت
 ٧رضـا  دا و سفر حج اشاره شده و امـام در حديث ديگري، باز هم به نتايج فرهنگي زيارت خانة خ. آيد گوناگون پيش مي

  :فرموده است

»...ناحيةقعٍ والى کلّ ص ةونقل اخبار الأئم فَقُهالت نمافيه م ع[140].»...م  

  .بيت به هر طرف شده است فرهنگ اهلشناسي و شناخت مکتب و گسترش  و اشاره به تفقه و دين

 ٢٣سـالة اسـلام را در    ٢٣سال تجربه اندوخت و تـاريخ   توان به اندازة چهل در چهل روز مسافرت و زيارت حج، مي
  .روز حج شناخت

  .گفتيم که اين براي آشناي به تاريخ ميسر است

يزده روز در مکه بماني ـ به نشانة سـيزده سـالي    جا با پيغمبر همراه باشي، س تواني همه در اين بيست و سه روز، مي...«
که او در مکه بود ـ و در پي او، سفري به طائف کني و به همان جاها که او رفت، سفري به دعوت و سفري به جنـگ، و   

اغ و آنگاه مدينه، بـه سـر  » قُبا«و بدر، و سپس ورود به » ربذه«سپس همراه مهاجران، از مکه به مدينه هجرت کني و در راه 
و بدينگونه در متن تاريخ پرشور ... اي که نشاني از او دارد و از خاندان او و ياران او اش، هر نقطه کوچه اش، پس هر کوچه

و عشق و جنبش و جهاد اسلام قرارگيري و خود را در آن بيست و سه سال پربرکت تـاريخ آدمـي، در ميـان مهـاجران و     
ر را در کنار حج، اين چنين ببيني و يک دورة کامل و دقيـق و زنـده و تغييردهنـدة    انصار بيابي و تاريخ اسلام و سيرة پيامب

ــاده     ــان و آم ــين و زم ــرين زم ــوارة اســلام و در عزيزت ــراه حــج در گه ــرين بخــش    اســلام را هم ــرين حــالات و آزادت ت
  [141].»...بياموزي...عمر

  .است» حجر اسماعيل«اسماعيل و مادرش هاجر در  در مسجدالحرام، قبر حضرت

 ٧بنا به رواياتي، قبر هفتاد نفر از انبياء در مسجدالحرام، بين رکن يماني و حجرالأسود است و نيز قبر حضرت صـالح 
  .در آنجاست

عبـدمناف، عبـدالمطلب، ابوطالـب،    : سـياري از جملـه  در مکه، قبور بزرگـان ب   )قبرستان معلّي(در قبرستان ابوطالب 
  .قرار دارد... خديجة کبري و

مادر آن حضرت و عبداالله بن عباس و حسين بـن  » آمنه«همسر پيامبر و » ميمونه«در اطراف مکه هم قبر کساني چون 
  .قرار دارد) شهيد فخّ(علي 

  .ن شهر استهمچنين مرقد بسياري از عالمان دين و بزرگان جهان اسلام در اي

بخش و داراي الهـام   ديدار اين اماکن، براي کساني که محبت اولياي دين را در دل داشته باشند بسيار مفيد و مسرت
هاي گرانبهايي  هاي بسياري برداشت و به فيوضات بزرگي رسيد و سوغات توان رهتوشه در سفر حج، مي. و آموزش است



٧٧ 
 

معرفت، اخلاص، شناخت اقوام و ملل، يـافتنِ عـده و عـده، گسـترش افـق      ايمان، هجرت، زهد، وحدت، : آورد، همچون
االله و ائمه و انبيا، اينهاسـت سـوغات گرانبهـاي ايـن سـفر، ولـي        ديد، وسعت جهان بيني، شناخت عينيِ آثار و اخبار رسول

چـه، دوربـين، سـاعت،    افسوس که جمعي از اين سفر و ديدار عظيم، فقط سوغاتشان راديو، ضبط، تلويزيـون رنگـي، پار  
با چمداني پر، ولـي  . هاي صنعتي جديد دنياست بازي و ابزار تجملات و صنايع ملل کافره و خروج ارز به جيب بت اسباب

  !دريغ... . گردند قلبي و مغزي تهي از اين سفر معرفت بر مي

  :کند که مرحوم صاحب جواهر، از کتاب دروس شهيد اول نقل مي

و » مولـه «اي معروف به کوچـۀ   ه محلّ ولادت پیامبر در مکه، که الآن مسجدي است در کوچهمستحب است رفتن ب...«
دنیـا آمدنـد و    نیز، رفتن به خانۀ خدیجه که پیامبر در مکه ساکن آن بـود و فرزنـدان وي از خدیجـه در آن خانـه بـه     

و نیز مستحب . ن مسجد شده استخدیجه در همان خانه از دنیا رفت و پیامبر تا زمان هجرت در آن خانه بود که الآ
که پیامبر اسلام در آغـاز بعثـت و وحـی در آنجـا بـه      » حرا«و نیز رفتن به غار » حجون«است زیارت قبر خدیجه در 

که محلّ اختفـاي پیـامبر از مشـرکین در هنگـام هجـرت بـه مدینـه        » ثور«عبادت خدا مشغول بود و نیز رفتن به غار 
  [142].»...بود
  :گويد و نيز مي

نماز بخوانـد و دعـاي فـراوان بخوانـد،     » غدیر خم«گردد در مسجد  مستحب است کسی که از مکه به راه مدینه بر می
  [143].»چرا که آنجا موضعی و جایی است که پیامبر، علی را به خلافت خود منصوب و تعیین کرد

  .الهام گرفتن از اين خاطرات، بسي ارجمند است

اهميت اجتماعي ـ سياسي حج، که ديگر جـاي بحـث خـود دارد و از موضـوع ايـن نوشـته خـارج اسـت، ولـي بـه            
زائر شود و فريضة مهـم حـج تعطيـل گـردد، مقـام       ت و اگر خانة خدا، بيکنندة مکتب اس اي است که عمود تقويت اندازه

  .رهبري و امام، حتماً بايد مردم را به آن الزام کند و هزينه هم بپردازد، اين فتواي فقهي علماي اسلام است

  :فرموده است ٧صادق امام

شاؤوا وانْ اَبوا، لاَِنّ هذا البيت انما وضع  لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الامام اَنْ يجبرهم على الحج انْ«
لحج[144].»ل  

  .سفر حج، سفري است ماية رياضت نفس و اطاعت مالي و عبادت بدني و پرستشِ قولي و فعلي

  . } وضع للناس {است و » االله بيت«، »دممر«و » خدا«اي است براي  و مکه، خانه

  .و براي سعي، نه سکون } قياماً للناس {نه خوابيدن، » قيام«اي است براي  کعبه خانه

  .در زيارت حج، سلاح انديشه و نيروي عشق، در کنار همند

 است» خدا«در راه » خود«و حج، فراموش کردن.  

 است» ما«ها در »من«ذوب شدن.  

  .رسد انه، به خلوص و عبوديت ميو زائر اين خ
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  مدينه، شهر پيامبر

 کاروان، به سفر بي» يثرب«سوي  مرا تنهايي و آه و فغان، به

 تو خود فرما مرا، اين به، که آن به کجا مکتب، کجا ميخانة شوق

  )لاهوري اقبال(                                                                                  

  .و مسجدالحرام و حرم خدا» العتيق بيت«ايم و ديدار ديار يار، و زيارت  از سفر حج برگشته

نشـان دهـيم کـه خـود     » وفـا «نکرده باشـيم و  » جفا«برويم، تا به پيامبر » مدفون مدينه«به زيارت » مکه«خواهيم از  مي
  [145].من حج ولم يزرني فَقَد جفانيـ » کرده است »جفا«هرکس حج بگزارد و مرا زيارت نکند، بر من «: فرموده است

  در فصل پيش، در مکه بوديم،

را،  قرآن را، و محلّ نزول وحي نخسـتين را، و سرچشـمه را، زمـزم ايمـان    » مطلع الفجر«خاستگاه اسلام را ديديم، و 
  ... .کوثر توحيد را، رمز وحدت را، قبلة مسلمين را

  آييم، که تداوم همان مسير است، مي» مدينه«اينک، به 

گاه مسلمين  است که از قبله» شجرة طوبي«که بازتاب همان جلوه و دامنة آن چکاد، و ثمرة آن بذر است، شاخة آن 
  .ريشه گرفت

  مدينه، شهر پيامبر است،

  سال از عمر خويش را در اين ديار گذرانده است، ده خدا، شهري که رسول

و مسـجدالنبي و کوچـة   » بقيـع «، شـهر  »احـزاب «و » اُحـد «و » بـدر «شهر مهاجر و انصار، شـهر اوس و خـزرج، شـهر    
  .هاشم بني

در و ديوارش، . شهري که با وحي و نزول قرآن آباد شده است و محلّ فرود و عروج جبرئيل و فرشتگان بوده است
  .و فضايش مقدس است و تربت پاکش، پيکر پيامبر را در بر دارد زمين

گـزاري و تقـدير و تقـديس     االله، شايستة هرگونه حرمت خاطر رسول شهري که مرکز نشر و گسترش اسلام بوده و به
  .است

بي هاي وها گرچه حکومت(ها و گذرهايش، يادآور دوران حيات پيامبر و ائمه است  شهري که ديوارهايش، کوچه
  ).اند اند آثار را زدوده و از بين برده تا آنجا که توانسته

جـا بيـان    شهري که پيامبر به سويش هجرت کرد و آنجا را خانة خويش قرار داد، فرائض و احکام خدا را در همـين 
  .کرد، با دشمنان خدا از همين پايگاه، جهاد کرد

  تاريخ مجسم صدر اسلام
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بلکـه بـا تـاريخ اسـلام     . ـ گرچه آراسته به مظـاهر تمـدن جديـد ـ روبـرو نيسـتيم      در مدينه، فقط با يک شهر قديمي  
مدينه تجسمي از بسياري حوادث تلخ و شيرين است که در صدر . مواجهيم، با فرهنگ قرآني و صدر اسلام روبرو هستيم

  .اسلام اتفاق افتاده است

  .ها دارد بسپاريم، اين شهر با ما سخناگر با ديدة بصيرت بنگريم و با گوش جان به نواي اين شهر، دل 

  .گوي کهن است مدينه گوياست، مدينه شاعر است، مدينه قصّه

 که خاکش سرمۀ چشم ترِ ماست مدینه مدفن پیغمبر ماست

 مدینه مرقد چهار اخترِ ماست مدینه مهبط جبریل بوده است

 مدینه داغدار و دردمند است مدینه سرفراز و سربلند است

 صداي نالۀ زهرا بلند است هایش و زمین و کوچه زدیوار

  :شهر پيامبر. است» مدینةالنبى«مدينه، 

بينـي، در ايـن شـهر آهسـته قـدم بـردار، کـه قـدم جـاي پـاي پيـامبر             جاي اين شهر، آثار گام پيـامبر را مـي   در جاي
  .گذاري مي

  .پيامبر روبرويي با تأمل و درنگ در اين شهر به زيارت بپرداز، که با يادگارهاي معنوي

  :به توصيه و رهنمود مرحوم نراقي

یـادآور وقـار و    به. هاي این شهر را در گذرگاه 9در مدینه، هنگام زیارت، به یادآور، راه رفتن و قدم برداشتن پیامبر«
 آرامش پیامبر را و خشوع و خضوعش را در پیشگاه عظمت پروردگار تصور کن و به یادآور که چگونه خداوند، یاد

بزرگ و معرفت والاي خود را در قلب آن حضرت جاي داد و یاد آن حضرت را در کنار یاد خدا نهاد و کلام خود را 
آنگاه به یاد بیاور منتی را که خداوند بر ... و فرشتگان مقربّ دیگر را بر او فرود آورد» الأمین روح«بر او نازل کرد و 

اش و شنیدن کلامش موفّق ساخت و افسـوس بخـور بـر اینکـه      ر چهرهاصحاب او نهاد و آنان را به همنشینی و دیدا
  .اي توفیقِ زیارت او را نداشته

آنگاه با تضرّع، از خداوند بخواه که در آخرت، از همینشینی با آن حضـرت محرومـت نسـازد و در ایـن بـاره، امیـد       
او و شوق دیدارش تو را » زیارت«ه خاطر فراوان داشته باش، چرا که خداوند، نعمت ایمان را به تو ارزانی داشته و ب

  [146].»...از خانه به سوي مزار او بیرون آورده است
کند و دانستن جزئيات و خاطرات و حـوادث تـاريخي    کمک مي» حال«درک موقعيت، بيشتر در جهت پيدا کردن 

  .شود که زائر، از زيارتش و مسافر از سفرش، لذت معنوي بيشتري ببرد ربوط به هر زيارتگاه و هر شهر، سبب ميم

اي و بر سر اين آب و خاک شـهر مقـدس،    بايد بداني که در کجايي و به کجا آمده. در مدينه نيز اينگونه بايد باشي
  .چه آمده و چه گذشته است

  .بخش است الهام... شناخت مدينه و اطرافش و حوادثش. کند تاريخ اينجا کمک خوبي به تو مي
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آنگاه سفري به خیبر، این درة خاموش و بکري که همچنان مانده که در چهارده قرن پیش بوده است و در سکوت ...«
یکایـک   هاي بلند پیرامونت ببینی و هاي یهود را بر فراز کوه توانی قلعه هاي مرطوب آن، می اسرارآمیز عمیق نخلستان

انداز است بشنوي و آثار او را بـه   را که هنوز در این سکوت پرخاطرة دره طنین 7را بشناسی و فریاد رعدآساي علی
هـا را   چشم سر ببینی، چشمۀ علی را و مسجد علی را که پایگاه نظامی او بوده است در شیب تند قلعۀ مرحب و قلعـه 

هـا را و   آرایـی جنـگ   و نقشـۀ دقیـق صـف   ... هاي خلوت خیبر را نهاي متروك و نخلستا که هنوز نمودار است و خانه
پیاده شده ... ها در بدر و احد و خیبر و حنین و مکه ها بر روي سرزمین ها را که در آن سرگذشت ها را و جبهه صحنه
ی و بیـابی و  را نیز ببین 7جا علی روز با پیغمبر زندگی کنی و هرجا که او رفته است بروي و همه و در مدینه ده. است

  ... .جا در مدینۀ حال، گذشتۀ مدینه را هاي اصحاب را و همه و حتی خانه... . یکایک اصحاب را
هاي بدر  هاي دقیق جبهه اي دارد و نقشه ها و صحراها که از او خاطره و اگر بتوانی، هر جایی را در این شهرها و کوه

هاشـم در مکـه و مدینـه و مسـجدالنبی و      محلـۀ بنـی  ... ئف وقریظه و خیبر و فتح و حنـین و طـا   و احد و خندق و بنی
هـاي دقیـق    هاي یکایک همسرانش و خانۀ فاطمه در مدینه و خانـۀ خدیجـه و ابوطالـب و مولـد فاطمـه و نشـانه       خانه
آنچنان که بتوان در وضع دگرگون شدة مکه ... هاي ائمه و اصحاب، و نیز محلۀ نشیمن دشمنان بزرگش در مکه خانه

ه و طائف امروز، تصویر دقیق محیط شهر و زندگی اجتماعی و خانوادگی پیامبر را در ذهن مجسم سـاخت و  و مدین
  [147].»...تاریخ را زنده دید و خود را در آن زمان و مکان و اوضاع و احوال که با جان ما پیوند دارد، حس کرد

  مزارهاي مدينه

هـاي آن اسـت نـه تاريخچـة مزارهـا و نـه        گرچه هدف از بحث ما در اين نوشته، خود زيارت و فلسفه و سـازندگي 
وري از زيارت مؤثرتر است و آنکـه بـراي زيـارت بـه      جغرافياي شهرهاي زيارتي، ليکن دانستن اين خصوصيات، در بهره

رود، اگر بداند که در آنجا چه کساني مدفونند و چه گوهرهاي تابناکي در زيـر خـاک    يمدينه يا هر شهر مقدس ديگر م
ها مشغولند، سـود بيشـتري از زيـارت     افشاني در اعصار و قرون وبراي نسل بخشي به فروغ اند و چه خورشيدهاي الهام خفته

  .خواهد برد

 رنشـان   يکتـاي وجـود اسـت، و غيـر از قبـر بـي       در مدينه، غير از حرم خود پيامبر که مدفن آن وجود پـاک و آن د
گرچـه پـس از   . اسـت، قبرسـتان بقيـع وجـود دارد    » روضـة نبـوي  «قول معروف و مشهور، در همـان   که به ٣فاطمه حضرت

 [148]ها نمودند، ها و مزارهاي زيادي را در مکه و مدينه از بين برده و اهانت ها بر عربستان، آثار و بقايا و قبه استيلاي وهابي
  .ليکن قداست و حرمت اين مزارها و مشاهد، نزد هر مسلمان قدرشناس و اهل معرفت همچنان باقي است

العابـدين،   زيـن  مـام مجتبـي، ا  حسـن  امـام (در قبرستان بقيع، غير از مزار و مدفنِ ساده و غريب چهار امام معصوم شيعه 
  :هاي گرامي نيز وجود دارد قبر اين چهره) :صادق باقر و امام امام

کلثوم و رقيه دختران پيـامبر،   عبداالله پدر پيامبر، عباس عموي پيامبر، ابراهيم پسر پيامبر، صفيه عمة پيامبر، زينب و ام
ت اسد مادر اميرالمـؤمنين، عقيـل بـرادر اميرالمـؤمنين،     ، حليمة سعديه داية پيامبر، فاطمة بن)ها طبق بعضي نقل(فاطمة زهرا 

اشتر، عثمـان   مقداد، جابر بن عبداالله انصاري، مالک: و تعدادي از صحابه و تابعين، همچون ٩خدا تعداي از همسران رسول
  [149]... .مسعود، محمد حنفيه و بن مظعون، سعد بن معاذ، ابن
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حرمتـي و هتّـاکي    پايان مسلمانان دلسوخته و شيعيان عاشق، در اين است که در زيارت بقيـع، بـا منـع و بـي     اندوه بي
تنها مجاز نيستند که از نزديک، اداي احترام کنند و در تجليل و تعمير قبور بکوشند، بلکه به شدت هم طرد  مواجهند، و نه

و بقيع، همچنان غريبانـه، زيـر تـابش خورشـيد قـرار گرفتـه       . اين هم مظلوميت ديگري است براي حق و عدالت. شوند مي
  .است

 بقیع ما گلستان نهانی است نشانی است بقیع ما نشانش بی

 چراغش نور ماه آسمانی است درون شب در این گلزار خاموش

 در این جاستقبور اولیاي ما،  بقیع دلخراش ما در این جاست

 است» زهرا«گویند آنجا قبر  که می نام و نشانی است درونش قبر بی

محمد نفـس  «، قبر ابوذر غفاري است، آن صحابي پاکباز شهيد، و در جاي ديگر مدفنِ »ربذه«در اطراف مدينه، در 
  .است» زکيه

حمـزة  : هـاي بـارزي چـون    خصـيت ، آنجا که جنگ معروف پيامبر بـا مشـرکين اتفـاق افتـاد، ش    »اُحد«در کنار کوه 
سيدالشهدا، عبداالله بن جحش، مصعب بن عمير، حارث بن انس، رفاعه، حنظله و شهداي ديگر اُحد که تعدادشان به هفتاد 

  .رسد مدفونند مي

بـه   ٧صـادق  در حـديثي امـام  . ها دستور داده شده اسـت  در احاديث ما، هنگام زيارت مدينه به ديدار اين آثار و نشان
  :فرمايد اصحاب مي يکي از

. شروع کن، در آن نماز و دعا بخوان، در محـلّ سـکونت و نمازخانـۀ پیـامبر نمـاز بگـزار      » قبُا«در مدینه، از مسجد «
بگذر و بر او سلام بده، بر قبور شهدا بگذر، کنـار  » حمزه«سوي احُد رفته و در مسجد آنجا نماز بخوان و بر مدفن  به

  [150].»...شما خواهیم پیوست اهل دیار، شما پیشاهنگ مایید و ما به سلام بر«: آنها ایستاده و بگو
پيـامبر  . زيارت قبور اولياي دين، هم از جنبة اخلاقي و تربيتي سازنده است و هم براي آخرتمان ذخيرة جاويد است

را در بقيع زيارت کند، گامش بر صـراط اسـتوار خواهـد بـود، آن روز کـه       ٧هرکس حسن بن علي«: است اسلام فرموده
  [151].»...لغزند ها مي قدم

  »احمد«بر درگه و آستان 

 دادي، ناصبوریماز آن دردي که  مران از در، که مشتاق حضوریم

 که ما از وي دو صد فرسنگ، دوریم خواهی بجز صبر بفرما هرچه می

  )اقبال لاهوري(                                                                               

  .است» مدينه«، که بر مرقد پيامبر است، نگين درخشان »قبة خضراء«
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گنبد سـبز حـرم، نشـان    . اين است که حبيب خدا و رسول آخرين و شفيع امت در آن استاعتبار و شرف مدينه، به 
آرزوي ديرينة هر مسـلمان و عشـق برتـر آحـاد امـت آن      . ربايد ها را مي اش دل آن معنويت و عرفان نبوي است که جاذبه

  .رسول، آن است که روزي به زيارت آن مرقد پاک و آن تربت مبارک نائل شوند

ها را جذب و خردها را مـدهوش   درخشد و ديده د آن حضرت، از وراي بيش از هزار و چهارصدسال ميجلوة وجو
  .سازد ها را شيفته مي و جان

  .زيارت آن پيامبر، فرض مسلماني و شرط ادب و مقتضاي عقل و فرمان عشق است

هـا و   مـروز هـم ـ بـا ايجـاد شـک      دنبالش تـا ا  هاي گذشته ـ و به  مطالعه در طول قرن فکر و مغرض و کم اي کوته عده
اند  هاي فکري، از مسائلي همچون زيارت انتقاد کرده و آن را با روح اسلام و توحيد، ناسازگار دانسته ها و آشوب وسوسه

  .اند آلود کرده و از اين راه به شيعه تاختند و تشيع را متهم به افکار شرک

طين اغواگر انسي، علماي شيعه با شهابِ قلم به رد و رجـم ايـن   هاي اين شيا ها و وسوسه ها و سفسطه در برابر اضلال
چرا که مقتضاي شرف و لازمة پاسداري از ايمـان و  . اند شکن، در دفاع از حق داده هايي دندان اند و پاسخ شياطين پرداخته
  .هاي والاي تشيع و عقايد ارجمند و مسلم شيعه اين بوده است مرزباني ارزش

علامـة  «دست اين صـحنه، مرحـوم    هاي درخشان و يلان نستوه و چيره ن بسيارند، که يکي از چهرهقهرمانان اين ميدا
  .است» اميني

هـاي عقلـي و نقلـي و سـندهاي حـديثي و تـاريخي        اين محقّق مصلح و نويسندة بزرگ اسلام، مسأله را از نظر دليل
اب آن بيـان نمـوده و ايـن موضـوع را از جهـات      اثبات کرده و سفارشات پيامبر را دربـارة زيـارت و مشـروعيت و اسـتحب    

  .گوناگون مورد بحث دقيق و عميق و علمي و گسترده و مستند قرار داده است

  :چنين است» الغدير«عناوين بحث مرحوم اميني در 

  ـ احاديث وارده دربارة زيارت قبر پيامبر١

  بر پيامبرـ سخناني از بزرگان و علماي مذاهب چهارگانة تسنن پيرامون زيارت ق٢

  ـ آداب زيارت٣

  هايي براي پيامبر و دعا در کنار قبر مطهر وي ـ متن زيارت٤

  [152]...ـ تشويق به زيارت قبور و٥

فقط بـه چنـد نمونـه از    . حضرت نيستدر اين نوشتة مختصر، مجال بيان گسترده دربارة فضيلت و آداب زيارت آن 
  :کنيم هاي حديثي شيعه و عامه نقل و ياد شده است اشاره و اکتفا مي احاديث فراواني که در مجموعه

  :پيامبر اسلام

هـاي آن روز، نجـاتش    ام را زیارت کند، من هم روز قیامـت، زیـارتش کـرده و از هـراس     هرکس مرا یا یکی از ذریه«
  [153].»دهم می

  [154].مرحوم صاحب جواهر از اين حديث، استحباب زيارت غيرمعصومين را از ذرية پيامبر استفاده نموده است
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مستحب است زيارت صحابة برگزيدة پيامبر، همچون سـلمان فارسـي در مـدائن و    : گر هم گفته استو در جاي دي
، و قبـر  »مؤتـه «طالـب در   عمار ياسر در صفّين و ابوذر در ربذه و حذيفه و همانند آنـان و شـهدا، خصوصـاً جعفـر بـن ابـي      

  [155].»...اند پيامبران، هرجا که دفن شده

  :٧باقر امام

  [156].»زیارت قبر پیامبر، برابر با پاداش یک حج مقبول، همراه با پیامبر است«
  :٧صادق امام

  [157].»االله بور الشهداء وزيارة قبر الحسين تعدل حجة مبرورةً مع رسولاالله و زيارة ق زيارة قبر رسول«

  .»زیارت قبر پیامبر و زیارت قبور شهداء و زیارت قبر حسین، برابر با حج مقبول در همراهی پیامبر است«
  :٩پيامبر اسلام

هرکس مرا یا تو را، یا دو فرزندت ـ حسن و حسین ـ را، در حال حیاتمان یـا پـس از مرگمـان زیـارت کنـد،        ! یا علی«
  [158].»هاي قیامت خلاص کرده و در درجات خویش، همراه خود سازم شوم که او را از هول و حشت ضامن می

  :٧صادق امام

در حرم پیامبر، برترین جایی که نماز در آن خوانده شود نزدیک قبر است، هرگـاه وارد مدینـه شـدي و بـه مسـجد      «
  [159].»...پیامبر رفتی، از قبر پیامبر شروع کن، بایست و بر پیامبر سلام بده و بر رسالت و بلاغ، بر او گواهی ده

  .که اين، تحکيم و تجديد ميثاق امت با پيامبر است

  پيوند حج و زيارت با رهبري

  »تماميت حج، ديدار امام است«                                                                  
  [160])٧باقر امام(                                                                               

توانسـت ـ و بايـد ـ نقـش عظـيم و        هايي که مي از جمله سنگرها و پايگاه :بيت در مسألة ترويج و احياي فرهنگ اهل
  .و زيارت خانة خدا بود» حج«اشته باشد، سازي د سرنوشت

اعتقاد داشتن به امامت ائمة معصوم، و التزام به رهبري آنان، در همة ابعاد مکتب و فروعِ دين، نقـش اساسـي دارد و   
مسائل اسلام، تنها در ارتباط با امامت، و اعتقاد به رهبري و ولايت امام معصوم يا جانشينان اوست کـه در جهـت صـحيح    

، تناسـب و پيونـد دارد و   »زيـارت «پردازيم که با بحـث   مي» حج«کند، ولي از اين ميان، به فريضة بزرگ  ، سير ميخويش
هاي بزرگ اسلامي است و کعبة مقدس و حرم خدا و رسول، از مزارهاي بسـيار شـريف و    ، خود، يکي از زيارتگاه»مکه«

  .است» امت عظيم«ي مختلف اين ها هاي اسلامي و مليت پرارج، در نظر همة مذاهب و فرقه

نظيـر و کنگـرة عظـيم سـالانه را بـه       تواند با دادن جهت صحيح به حج، ايـن تجمـع بـي    امام و ولي خدا است که مي
کانوني فعال، در جهت هدايت و وحدت مسلمين و اتحاد قوا و صفوف و قلوب، در برابـر دشـمن، تبـديل کنـد و از آن،     

  .يني و تعليمات اسلام پديد آوردمرکزيتي براي رشد فرهنگ د
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که مربوط به زندگي دنيوي » حج«و » نماز«در مورد ابعاد سياسي و اجتماعيِ عباداتي همچون  =خميني حضرت امام
  :فرمايد هاست، مي انسان

خصوص در اجتماع حج، کـه مهـبط وحـی و     اند و به مسلمانان، از جهات اجتماعی ـ سیاسیِ این عبادات، غافل شده ...«
اجتماعی که شارع مقدس اسـلام، بـه آسـانی و بـه     . اند خاستگاه اسلام است از برکات این تجمع، متأسفانه غافل شده

پـذیر   اي هنگفـت، امکـان   هاي دیگر، جز با تلاشی بزرگ و صرف بودجـه  ها و دولت صورتی فراهم کرده که براي ملت
تبادل افکار و تفاهم و اندیشیدن در نیازهاي سیاسی ـ  و اگر مسلمین، رشد سیاسی و اجتماعی داشتند، از راه . نیست

اجتماعی و قوانین اقتصادي و حقوقی و اجتماعی و سیاسی به حلّ بسیاري از مشکلات و مسائل مورد ابـتلاي خـود   
شد که اسلام، بر خلاف تصور بسیاري از جوانان و بلکه پیرمردان اسلام، که تحـت   شدند و آنگاه، دیده می موفق می

انـد، تنهـا در عبـادت و اخـلاق،      یر تبلیغات شوم و مسموم و مستمرّ بیگانه و عمالشان در طول تاریخ قـرار گرفتـه  تأث
دار اجانب، براي آن بوده است که اسلام و منتسبین به اسلام را از چشم جوانـان   این تبلیغات دامنه. شود خلاصه نمی

  [161].»...و دانشجویانِ علوم جدید، بیندازند
فلسفه و اهداف اين مناسک مهم، اگر درست شناخته و . حج، تنها يک عبادت نيست که به هر صورت، انجام گيرد

  !آن است، برپا داشتن» اقامة«در حج، مهم، . شده است» ادا«گيري و پياده شود، آنگاه،  پي

  :که از طرف آن حضرت، حکمفرماي مکه بود، اين است که» قثم بن عباس«به  ٧ش اميرالمؤمنينسفار

  [162].»قم للناسِ الحجّ وذَکّرهم بايام االلهِٔفَا«

  .بيانداز» االله ايام«ياد حج را براي مردم برپاي دار، و آنان را به 

يادآوري و احياي ايام االله، در کنار اقامة حج و برپايي اين مراسم بيان شده است، توجه به سـازندگي ايـن دو کـار،    
  .مهم است

پس، روح حج، امامت است و اين عبادت، تنها در پيوند با رهبري است که سياست صحيح قـرآن را پيـاده خواهـد    
  [163].خواهد شد و منافع و سودهاي عظيم اين فريضة الهي، عايد مسلمانان خواهد گشت } للناسقياماً  {کرد و کعبه، 

  ، عبادتي سياسي»حج«

  .، نگاهي به بعد سياسيِ حج بيفکنيم»امامت«با » حج«پيش از پرداختن به پيوند 

حـج، بـيش از هرچيـز، درونمايـة     . نيسـت » زاوية سياست«دف، صرفاً برداشت سياسي از حج و نگاه به آن فقط از ه
شکن و عشق و اخلاص و  توحيدي و تأثير تربيتي و عرفاني و آموزش اطاعت و تعبد دارد، و بازآفريني خاطرة ابراهيم بت

بزرگ و اولياء االله، آموزگار آن هستند، عامل تقويت تقوا و  ايثار او در راه خداست و حضور، در کلاسي است که انبياي
  .ايمان و مبارزه با نفسانيت و هواپرستي و خودخواهي و غرور و تکبر و دنيادوستي است

خصـوص در رابطـه بـا رهبـري، نبايـد       ليکن، بعد سياسي اين اجتماع عظيم، بـه . اين بحث، در جاي خود مسلّم است
اگر حج، فاقد اين بعد باشد، آن سود لازم را نخواهـد داشـت و نيـروي عظيمـي کـه در حـج،        که. مورد غفلت قرار گيرد
  .شود، هدر و هرز خواهد رفت متمرکز و متبلور مي
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چـرا کـه کـلامِ    . هايي از سخنان امام امت را نقل کنيم، تا به بحث اصليِ خويش برسيم در اين باره بهتر است قسمت
  .او نيز، همچون خودش، حجت و سند و معيار و ميزان استهاست و سخن  امام، امامِ کلام

  :فرمايد ، در بعد سياسي فريضة حج مي=امام

ممکن است عبادت باشد، در عباداتش هـم  . اش یک مسألۀ سیاسی است این مکه، این مشعر، این منا، این عرفات، همه«
  [164].»سیاست است، سیاست هم عبادت است

روند، مسائل را با  روند، از ممالک مختلف می مجتمع، هم یک مجتمع سیاسی است که باید اشخاصی که از اطراف می«
  [165].»...هم طرح بکنند، مسائل مسلمین را طرح بکنند

اجتماع حج، از امور بسیار سیاسی اسلام است که تمام طبقات مستطیع، که هر جاي ایران اسلامی هستند، هر جاي ...«
این اجتماعات، اجتماعات سیاسی است، اجتماعی است، ...ممالک اسلامی هستند، جمع شوند در هر سال در یک محلیّ، 

ندگان، نویسندگان همۀ بلاد مسلمین در آنجا مسـائل اسـلام را، مسـائل بـلاد مسـلمین را،      باید در این اجتماعات، گوی
  [166].»باید چه کنند... هایی که دارند گرفتاري

باشد که از آن جملـه،   صاً اجتماعِ گرانبهاي حج میجهات سیاسی زیادي در اجتماعات، جماعات و جمعات و خصو...«
هاي اساسی و سیاسی اسلام و مسلمین است، که با گردهمایی روحانیون و روشنفکران و متعهدان  اطلاع بر گرفتاري

هـا مطّلـع، و در بازگشـت بـه کشـورهاي اسـلامی، در        حـل  الحرام ممکن است طرح، و بـا مشـورت، از راه   االله زائر بیت
  [167].»...هاي عمومی گزارش داده و در رفع آنها کوشا شوند مجتمع

هايي که در جهـت اهـداف و محتـواي سياسـيِ حـج دارد، در تبيـين اينکـه از حـج، چـه           امام امت، ضمن راهنمايي
  :فرمايد توان برد، مي جتماعي ميهاي تبليغي و سياسي ـ ا استفاده

توانـد آن را فـراهم کنـد، مسـلمانان بـه       باید در این اجتماع عظیم الهی که هیچ قدرتی جز قدرت لایزال خداوند، نمی...«
  [168].»...بررسی مشکلات عمومی مسلمین پرداخته و در راه رفع آنها با مشورت همگان، کوشش کنند

  :گويد و خطاب به حاضران آن ميقات عظيم و کنگرة شکوهمند، مي

طرف خانۀ خدا، مرکز توحید و محلّ وحی، و  الحرام، که از چهار سوي عالم، به االله همۀ شما، اي زائران بزرگوار بیت...«
حال، بشناسـید ایـن مشـاعر    ...شکن و پرخاشگر بر مستکبرین شتافتید،  بت ، این دو ابر مرد»محمد«و » ابراهیم«مقام 

هـاي شـیطانی و    هـاي بـزرگ، کـه بـه صـورت قـدرت       شکنی، براي شکستن بـت  بزرگ را، و مجهز شوید از مرکز بت
ن مواقـف  هاي تهی از ایمان نهراسید و با اتکّال به خداي بـزرگ، در ای ـ  اند و از این قدرت چپاولگران آدمخوار درآمده

  [169].»...عظیمه، پیمان اتحاد و اتفاق در مقابل جنود شرك و شیطنت ببندید
  !شگفت سخني است و بزرگ پيامي... االله اکبر

هاي پوشالي قرن افتاده  جان بت  وار، تبر برداشته و به راستي وقتي که فقيهي بزرگوار و آگاه و بيدار، اينگونه ابراهيم
  .الحمدالله، بر اين نعمت عظمي... باشد، حج هم در مسير خود، هدايتگر افکار و مؤلف قلوب خواهد شد

هاي امامت و رهبري اصيل، در شئون اسلامي ـ و از جمله حج ـ است که خـدا بـر مـا منـت        اين، خود يکي از نمونه
  .نهاده است

  :ز هم بشنويم از زبان اين هادي امت، که زلال معارف دين استبا
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مرتبه اجتماع در حج که از همۀ بلاد اسلامی، اشخاصی که مسـتطیع هسـتند، واجـب     از همه بالاتر، در هر سال یک...«
 شده است بر آنها که مجتمع شـوند و بایـد در آنجـا مسـائل اسـلام، در آن مـواقفی کـه در حـج هسـت، در عرفـات،          

اکرم، این مـواقفی کـه در آنجـا هسـت، در آنجـا       خصوص در منا، و بعد در خود مکۀ مکرمه و بعد در حرم رسول به
مردم مطلع بشوند از اوضاع مملکت و از اوضاع تمام کشورهاي اسلامی، و در آنجا بالحقیقه، یک مجلس عالی اسـت  

  [170].»یو یک اجتماع عالی براي بررسی تمام اوضاع تمام کشورهاي اسلام
  :از جمله اينکه. حضرت امام، در پيام ديگري، وظايف حجاج را بيان فرموده است

ذارنـد و  بر دانشمندان و معممین لازم است مسائل اساسی سیاسی و اجتماعیِ خود را با دیگر برادران در میان بگ...«
  [171].»هایی تهیه کنند در رفع آن، طرح

. آنچه سبب عدم استفادة از حج شده است، نشناختن فلسفة اجتماعي ـ سياسيِ اين اجتماع عظيم امت مسلمان اسـت  
  :سازد کند و ضرورت بازيابي و پيدا کردن حج را مطرح مي تعبير مي» کردن حج گم«در واقع، چيزي که امام، از آن به 

کار رفته از طرف اسلام، همان را پیـدا کننـد، کـافی اسـت      مسلمین، اگر حج را پیدا کنند، آن سیاستی که در حج به...«
  [172].»براي این که استقلال خودشان را پیدا کنند

هاي  هاي خود در ايام حج به زائران خانة خدا و نيز در سخنراني امام امت، خود در اين رابطه کوشيد تا از طريق پيام
ين بـه  خود، صداي مظلوميت امت مسلمان ايران را به گوش جهانيان برساند و آنان را در مبارزه با دشـمنان قـرآن و مسـلم   

  .همبستگي و اتحاد وادارد و حج را به کانون و پايگاهي براي مبارزه عليه استکبار و کفر جهاني تبديل سازد

  !..و چه بلندگويي رساتر از مسجدالحرام و منا و عرفات! تر از مواقف حج؟ چه سکويي رفيع

مسائل گذاشته، براي آگاهي ساز  امام، چه خوب و صريح و ظريف و عميق، انگشت روي نقاط حساس و سرنوشت
  :گويد براي مصالح مسلمين، مي» زيارت کعبه«بخشي و منفعت آفرينيِ 

هـا دعـا    اید، به ایستادگانِ در مقابـل آمریکـا و سـایر ابرقـدرت     اي مسلمانانی که در کنار خانۀ خدا، به دعا نشسته...«
  [173].»...کنید

  :فرمايد نمايان وابسته به حکّام جور، نسبت به مسائل اسلام، مي و با اظهار شگفتي از خاميِ روحاني

االله الحـرام کـه سرتاسـر آن     انـد و از حـج بیـت    دانم ائمۀ جماعت حرمین شریفین، از اسلام چه برداشت کـرده  نمی...«
هاسـت کـه سیاسـت کلّـیِ      ها و چپاولگري ها به قسط و رفع ستمگري قیام انسانمشحون به سیاست، و سرلوحۀ آن، 

اند، که زائرین حرمین شریفین را به اسـم اسـلام از    است، چه فهمیده 9انبیاي عظام و خصوص، حضرت رسول خاتم
  ...کنند؟ دخالت در سیاست و حتی از شعار علیه اسرائیل و آمریکا منع می

ریضۀ عبادي سیاسی که هر سال در مواقف کریمـۀ حـرمینِ شـریفین، بـا حضـور میلیـونی       اگر دولت حجاز از این ف
آن و سـایر  » آواکـس «نمود، احتیـاج بـه آمریکـا و هواپیماهـاي      شود استفادة سیاسی اسلام می مسلمانان تشکیل می

  ...ها نداشت ابرقدرت
سیاسـت، بلکـه بـا شـعار علیـه دشـمنان        بـا دخالـت در  » وعاظ السلاطین«در مرکز سیاست اسلام، مسلمین به حکمِ 

  ...گردند شوند و به حبس و شکنجه کشیده می خونخوار قرآن کریم و اسلام عزیز، مجرم شناخته می
یا «االله الحرام تقاضا داریم که براي پیروزي اسلام، در مواقف شریفه دعا کنند و پیام ملت ایران و نداي  از حجاج بیت

  [174].»...را به کشورهاي خود برساننداین امت مظلوم » للمسلمینِ
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آفرين و بيـدارگر حـج، اظهـار تأسـف      بخش و وحدت در همين پيام است که امام امت، با اشاره به محتواي آگاهي
  :کنند از اينکه مي

مرکز عبادت و سیاست اسلامی بوده و پس از رحلت  9خدا شریفین، که در عهد رسولملاذ و ملجائی چون حرمین ...«
ها نیز چنین بوده است و طرح فتوحات و سیاست از آن دو مرکـز بـزرگ سیاسـی عبـادي ریختـه       آن بزرگوار، مدت

آنجا بکشـانند کـه   ها، کار را به  ها و تبلیغات وسیع ابرقدرت ورزي ها و غرض فهمی واسطۀ کج شده است، اکنون به می
دخالت در امور سیاسی و اجتماعی، که مورد احتیاج مبرم و از اهم امور مسلمین اسـت، در حـرمین شـریفین، جـرم     

  [175].»...جرم این مسلمانان، شعار بر ضد آمریکا و اسرائیل، این دشمنان خدا و رسول بوده است... شناخته شود
بـرداري صـحيح از ايـن فريضـه، بـه       هاي وي در بهـره  در بعد سياسي حج و دستورالعمل =از بيانات فراوان امام امت

  [176].کنيم همين مقدار ـ هرچند به طول انجاميد ـ بسنده مي

  .مرتبط است با وضعيت اجتماعي و سرنوشت سياسي مسلمين: اين همه، براي نشان دادن اين جهت در حج بود که

  .تفاوت باشد تواند نسبت به آن بي حاکم بر حق اسلامي هم نمي

گري بـراي رهبـري و   ها، سـن  ها و مبارزه با طاغوت رو، حج، براي احياي امر ائمه و نشر حق و دفاع از فضيلت از اين
  .که هم امام مسلمين به آن توجه دارد و هم پيروان قرآن بايد از آن، در جهت حق، بهره بگيرند.ولايت است

  تماميت حج و ديدار با امام

خـطّ  «هاي دينـي و فرهنگـي در    ها و برنامه آور وحدت و بيداري و تحکيم کنندة آثار و اخبار و طرح حج، بايد پيام
  .هاي سياسي و اجتماعي باشد وگرنه حج، حج نخواهد بود اراي بهرهو د» امامت

اين اهداف، در زيارت حج، هم از طريق برخورد عيني و رابطة حضوري با امام معصوم در مراسم حج تحقـق پيـدا   
بيت  فرهنگ اهل گيري از هم به ملاقات و ديدار امام رفتن در ارتباط و در پي اين سفر عظيم و الهي و هم با الهام  کند،مي

از رهگذر اين زيارت، و هم از راه تبعيت از جانشينان بر حق و شايستة ائمه، در عصـر غيبـت    :و علوم و معارف معصومين
  .حجت خدا

کـرده و چـه    ببينيم آنان در اين باره چـه مـي  . شناخت شيوة عمل و سيرة ائمه در اين موضوع، ضروري و مفيد است
  ه بوده است؟اند و رهنمودشان چ گفته مي

معالم «دانيم، روشن است که  وقتي که امامان معصوم را، وارثان خلف و صالح پيامبر و احياگر سنت آن حضرت مي
پـذيرش امامـت و ولايـت و    . و سرمشق عمل و معارف اسلام و چه بايد کردها را هم بايد از آنان بگيريم و بياموزيم» دين

  .دهد اند دين و عبادات و احکام را در مسير حق قرار مي مت اسلامهدايت و رهبري آنان، که معلمان پرارج ا

  .در واقع، روح اعمال مذهبي و تکاليف شرعي، ولايت آنان است

  :به ما گفت ٧العابدين زين امام: کند که نقل مي» ابوحمزة ثمالي«

  هاي روي زمين برتر است؟ ـ کداميک از بقعه
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  .ندخدا و رسولش و فرزند رسولش داناتر: گفتم

و اگـر کسـي بـه درازاي    . است  ـ در مسجدالحرام ـ» مقام«و » رکن«ترين محلّ، بينِ  که با فضيلت! آگاه باش: فرمود
نهصد و پنجاه سال عمر نوح، با نماز و روزه و عبادت در اين مکان، به سر برد و خدا را در حالي ملاقات کنـد کـه بـدون    

  [177].د بخشيدولايت ما باشد، آن همه عبادت، سودي نخواه

  .را تنها در محدودة محبت قلبي و اعتقاد دروني خلاصه کرد» ولايت«توان  روشن است که نمي

. گيري داشته باشـد اين شناخت و محبت و ولايت، بايد آثار خارجي و تأثيرگذاري در فکر و عمل و اقدام و موضع
هدف و بدون رابطه با امام و بدون پيوند با رهبري و ولايـت باشـد، فاقـد ارزش     اگر تنها به حج آمدن و طواف و سعي بي
خـط و بـدون    جهـت و بـي   محتـوا و بـي   ماند که تکرار برخـي اعمـال بيهـوده و بـي     است و به طواف و قرباني جاهليت مي

هوادار ائمه نيست، سخن خود آن معصـومان اسـت کـه جـز بـا اتکـاء بـه خـدا و         اين، سخن و شعار يک . سازندگي است
  .اند مکتب، سخني نگفته

  :گويد کند و مي نقل مي ٧باقر ابوحمزة ثمالي، مورد ديگري را از زبان امام

مـن  نگريست، به  ، در حالي که در آستانة دري مشرِف به مسجدالحرام نشسته بود و مردم را در حال طواف مي٧امام
  اند؟ اين مردم به چه چيز امر شده! اي اباحمزه: گفت

  .من ندانستم که در پاسخ، چه بگويم

  :حضرت فرمود

  [178].»انما اُمروا اَنْ يطوفوا ذه الأحجار، ثُم يأتونا فَيعلمونا ولايتهم«

  :، اين اضافه را دارد که»محجة البیضاء«و در نقلِ 

  [179].»فَيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم«

  :يعني

خبر دهند » ما«ه و ولایت خود را به آمد» ما«را طواف کنند، سپس پیشِ ) ي کعبه(ها  اند که این سنگ مردم مأمور شده
  .و اعلام کنند و یاري خویش را بر ما عرضه بدارند

و اين قبيل تعبيرات، که در اينگونـه روايـات   » اعلان مودت«و » ديدار با امام«و » اعلام ولايت«و » عرضة نصر«مسأله 
  .آمده است، بسيار آموزنده و جالب است

، در آنجا امام را ملاقات کننـد و اعـلام آمـادگي بـراي تبعيـت و اطاعـت و يـاري        کند که زائران خانة خدا الزام مي
ولي خدا برسانند، مواضعشان را در اطاعـت از رهبـري     اي دارند، به اطلاعِ يعني اگر نيرويي، امکاناتي، عده و عده. بنمايند

  .ودشان در مسير اهداف، استفاده کنندائمه، صريح و آشکار، بيان کنند تا اگر نيازي به آنان بود، ائمه از وج

  :کند که نقل مي» فضيل«در حديثي ديگر، 

  :کردند، فرمود نگاه به مردمي کرد که گرد کعبه طواف مي ٧باقر در حج، امام
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اند که کعبـه را   اینان امر شده) یعنی بدون هدف و معرفت و شناخت و جهت(کردند  در جاهلیت هم اینگونه طواف می«
خویش را به ما اعلام کنند و نصرت و یاري خـود را  » مودت«و » ولایت«آنگاه به سوي ما حرکت کنند و  طواف کنند،

   [180].»کردند، حج آنان هم چون اعمالِ جاهلی بود به ما عرضه نمایند، ولی چون چنین نمی
  :گويد ، در توضيح اين حديث مي»وافي«حوم فيض کاشاني در مر

»کعبه و طواف خانۀ خـدا چنـین    معناي سخن امام، این است که آنان، بدون شناخت مقصود اصلی از آمدن به زیارت
حضرت ابراهیم وقتی کعبه را ساخت و ذریۀ خویش را در آنجا ساکن نمود، از خدا خواسـت کـه در پـاداش    . کنند می

خدا هم دعایش را پذیرفت و مردم را فرمان داد تا از هرجا بـه حـج   . اش جذب کند هاي مردم را به سوي ذریه دلآن، 
آیند و محبت و نصرت و ولایت خویش را بر ذریۀ او که پیامبر و اولادش هستند عرضـه و اعـلام بدارنـد، تـا بـدین      

عرضه داشتنِ . ت احکام دین و تقویت ایمان و یقینسبب، نجات یابند و درجاتشان بالا رود و راهی باشد براي شناخ
  [181].»...آیا در کاري از کارها، به یاريِ ما نیازتان هست؟: نصرت به این است که به آنان بگویند

يمان و شناخت احکام و اعـلام يـاري بـه نفـع حـق و در رکـاب و       آنچه در اين حديث، محور کلام است، تقويت ا
  .باشد اند ـ مي تحت امر اولاد ابراهيم ـ که ائمة معصومين

  :گويد مرحوم علامة مجلسي در شرح اين روايت مي

خاطر نداشتن ولايـت، مثـل آن اسـت کـه فاقـد ايمـان و        از شرايط قبولي حج آنان، اسلام و ايمان است و آنان به...«
و در اين، توجه دادن به اين نکته است که علت وجوبِ حج، به حضور امام رسـيدن و عرضـه کـردن ولايـت و     . سلامندا

  .ياري به آنان و فرا گرفتن احکام از آنان است

  :گويد ، مي»عرضة نصرت«آنگاه دربارة 

جهاد، یا هر کار دیگـر فرمـان دهیـد،    اگر ما را به خروج و . تان ما از شیعیان شماییم، و آماة یاري: به امامان بگویند«
  [182].»کنیم شما را اطاعت می

، مرتباً عرضة =خميني شبيه آنچه که امت آگاه و انقلابي ايران، در ديدارهايشان با رهبر بزرگ انقلاب، حضرت امام
مـا همـه سـرباز تـوئيم خمينـي، گـوش بـه فرمـان تـوئيم          «کردند و با شعار  و اعلام حمايت و اطاعت مي» تمود«و » نصر«

  .کردند با رهبر خويش، تجديد بيعت مي» خميني

پـس از انتقـادي کـه از     ٧بـاقر  بنا به نقلِ او، امام. است» سدير«در حديث ديگري که همين مضمون نقل شده، راوي، 
شـد، کـار آنـان بـه نـوعي       تشـکيل مـي  ... و» سفيان ثوري«و » ابوحنيفه«که در مسجد، از سوي هاي بحث و جلساتي  حلقه

  :شمرده و آنان را موانع هدايت، قلمداد کرده، و آرزو کرده است که» دين خدا«جلوگيري از 

د، گشـتند و کسـی را کـه از خـدا و رسـول، بـه آنـان خبـر ده ـ         نشستند و مـردم مـی   هایشان می کاش اینان در خانه«
  [183].»آمدند تا از خدا و رسول به مردم خبر دهیم یافتند، آنگاه پیش ما می نمی

هـا و   راهي مطمئن، که ديـن خـدا را بـه دور از پيرايـه    . بيت هستند يعني راه آموزش احکام خدا و معارف دين، اهل
  .کنند ها و آراء شخصي به مردم بيان مي ها و بدعت آرايش

هـا و جريانـات ناسـالم فرهنگـي و      بـازي  ها و فرقه سازي که مذهب ٧محمدباقر خصوص در روزگار امام اين مسأله، به
خـطّ   شـده و  ها، امر حـق و باطـل مشـتبه مـي     سياسي گوناگون و تبعيت از آراء و اهواء، رواج بيشتري داشته و براي خيلي
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» ابوعبيـده «از . سخنان مکرري در اين زمينه روايت شده اسـت  ٧باقر و از امام. کردند، بيشتر اهميت داشت اصلي را گم مي
  :نقل شده است که

به خدا سوگند، اینان ! کاري است همچون کارهاي جاهلیت: وقتی مردم و کارهایشان را در مکه دید، فرمود 7باقر امام«
و به نذرهاي خود وفا ) }ثُمّ لْيقْضوا تفَثَهم{: سورة حج 29اشاره به آیۀ (ها را از خود دور کنند،  مأمورند که آلودگی

  [184].»کنند و بر ما بگذرند و ولایت خویش را به ما خبر دهند و نصرت خویش را بر ما عرضه بدارند
و  [185]شـمارد  ها از خويش مي ها و آلودگي قرآن کريم، از جملة تکاليف زائران حج را دور کردن و زدودن چرک

شايسته و معارف والاي دين است و پـاک کننـدة   بخش خير و تقوا و اخلاق  اين در ساية ديدار با امام ميسر است که الهام
اَلتفَـثُ لقـى   «: کند را به ديدار و ملاقات امام تفسير مي» تَفَث«، کلمة ٧صادق در آية فوق، امام. دل و جان و فکر و ذهن

  .شود تري هدايت مي چرا که از اين طريق، مناسک حج مسلمين جهت يافته و در مسير سازنده [186].»لقاءُ الامام: الأمام، يا

حضور امام در حج  

وقتي ديدار با امام در موسم حج، ضرورتي بزرگ و تکليفي کامل کنندة فريضة حج باشد، طبيعتاً بايـد امکـان ايـن    
  .ديدار هم باشد و امام هم در حج حضور داشته باشد

  .م حضور فکري و فرهنگي و تبليغي، هم حضور شخصي و عينيه

هـاي   گيري از فرصت بهره. حضور يافتن ائمه در مراسم حج، نشانة ديگري از اهميت سياسي اين تجمع عبادي است
  .يافتند امامان شيعه در مراسم حج، فراوان حضور مي. نظير اين ايام هم با حضور آنان، بهتر و بيشتر ميسر است کم

در حج و شعر معروف  ٧العابدين زين و حضور امام [187]به زيارت خانة خدا ٧مجتبي حسن سفرهاي متعدد و پيادة امام
هـاي ائمـة ديگـر و     افرتفرزدق دربارة آن حضرت، در پيش روي خليفـة فاسـق، هشـام بـن عبـدالملک، و همچنـين مس ـ      

  [188] .کرده است حضورشان در حج، زمينة اين ديدارها را فراهم مي

  :کند که نقل مي» يحيي بن يسار«

اي ! االله اي زائران قبر رسول! انِ خانۀ خدااي حاجی: آن حضرت فرمود. افتاد 7صادق ما حج گزاردیم، گذارمان به امام«
  [189].»!..گوارایتان باد!.. محمد پیروان آل

  .رساند امام، علاوه بر حضور، برخوردهاي تبليغي هم داشته است که مي

ساله در مراسـم شـرکت    همه #حجت غيبت هم ـ بنا به برخي روايات ـ حضرت   علاوه بر عصر حضور ائمه، در عصر
  .شوند صورتي ناشناس که مردم عادي متوجة آن نمي کند، هرچند به مي

  :ـ گفته است ٧زمان محمد بن عثمان ـ يکي از سفراي چهارگانه و نايب خاص امام

  [190].»ى الناس ويعرِفهم ويرونه ولايعرفونهواللّه إنّ صاحب هذا الأمر يحضر الموسم کلّ سنة فَير«

شناسـد و مـردم او را    بيند و مـي  که گوياي حضور همه سالة امام عصر در موسم حج است، به نحوي که مردم را مي
  .شناسند بينند ولي نمي مي
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  :فرموده است ٧ادقص امام

»هونرلا يم والموسم فَيراه شهدمامهم، يا الناس فقد[191].»ي  

و لی آنـان  بیند  یابد و آنان را می دهند ـ در عصر غیبت ـ و او در موسم حضور می   مردم امام خویش را از دست می
  .بینند وي را نمی

  :اينگونه نقل شده است ٧صادق و به عبارتي ديگر از امام

»هنورولا ي اسى النري ،مالمَواس دهش[192].»ي  

  .که به همان معناست

عنوان متمم حج و ماية تماميت و کمال اين فريضة الهي بزرگ شمرده شده است، بايـد   به تماس با امام در حج، اگر
  .اش از سوي خود ائمه باشد با فراهم بودن زمينه

  :فرموده است ٧باقر اينکه امام

  [193].»تمام الحجِّ لقاء الامام«

. يافته است تا امکـان ايـن برخـورد و ديـدار، ميسـر باشـد       خود آن حضرت هم در مراسم و مواقف حج، حضور مي
  .گرفت آل و مطلوب انجام نمي صورت ايده خاطر شرايط خاص اجتماعي و سياسي، اين عمل به گرچه عملاً، به

ها و شناخت نيروها و بکارگيري  و برخوردها و رابطهريزي تشکيلات بوده،  ساز پايه خود همين تماس، چه بسا زمينه
  .بوده است» لقاء الامام«ها، از فوايد جنبي يا اصلي اين  عناصر مفيد را در جهت برنامه

شـد و پيونـد غيرحضـوري بـا مکتـب       سـازي مـي   اين ايجاد رابطه، حتي به صورت غيرمستقيم و با واسطه هـم زمينـه  
  .گشت مي بيت و خطّ فکري ائمه، فراهم اهل

بايست در آن ازدحام و شـلوغي و حـال و هـواي مناجـات و      اند، مي نقاط ممالک اسلامي آمده  مردمي که از اقصي
پيدا کنند، که تصحيح کنندة نظام فکري و عقيدتي، و جهت بخشِ ايمان و » خطّ ائمه«راهي هم به ... عبادت و مناسک و
  .است» حق«عمل مردم در مسير 

، نشـان دهنـدة حضـور ائمـه،     »منـا «سال در  را براي اقامة عزاداري و ندبه بر آن حضرت به مدت ده ٧باقر وصيت امام
، و نصـبِ  »راه«يعنـي نشـان دادن   . حتي در اين شکل، در فريضة حج و هـدايت و رهبـري فکـري ـ مرامـي مردمـي اسـت       

  .نان را فراموش نکردتوان سراغ ائمه رفت و آ و چراغ راهنما و يادآوريِ اينکه چگونه مي» علامت«

ايام منا، که روز عيد و سرور و برکت اسـت، نـه گريـه و انـدوه و اشـک، وقتـي در جمـع حجـاج، گريـه سـر داده           
هاي خود، به آنهـا کـه    اين خبر را مردم، پس از بازگشت به محل...«و . شود ها به سوي آن کانون جلب مي شود، توجه مي

ديگـر کسـي   . شـود  رسد و حجـت بـر مـردم تمـام مـي      اين طريق، به غائبين هم مي کنند و از از اين مواقف دورند نقل مي
اسـت دسترسـي پيـدا کنـد، يـا کسـي از       » حجـت خـدا  «توانسته به شهري که اقامتگـاه   تواند عذر و بهانه آورد که نمي نمي
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ال اغلب چنـين اسـت   در اين ح. حجت خدا به او خبري بدهد، يا بگويد که دعوت امام و گمراهي مخالفانش را نشناختم
  [194].»...ماند خبري باقي نمي که ديگر جاهل قاصر و بي

ولايت، روحِ حج  

  اگر از سنگري استفادة لازم نشود،

  اگر گنجي استخراج و مصرف نگردد،

  ي هلاک گردند،اگر در کنار دريا، گروهي از تشنگ

  اگر کسي سلاح در دست، زنده اسير دشمن گردد،

  .جاي بسي دريغ و حسرت است

مگر آنکه روح بيدار زمان، ـ در هر عصر و قرنـي ـ بـه بيـدارگري      . حج، چنين سرنوشتي و سرگذشتي داشته و دارد
  .بپردازد

هاي پـي   چه سال. فرادست نياوردند گزاراني که از حج، جز خستگي تن و رنج راه و تباه کردن مال، چيزي چه حج
، تفسير واقعي خود }ليشهدوا منافع لَهم{هاي لازم گرفته نشد و آية قرآن  در پي و مستمري که از تجمع عظيم حج، فايده

  .را نيافت

از هـا، مصـداق و تحقـق يافـت، کـه وقتـي        به عبدالرحمن بن کثير، در طول سـال  7صادق چه فراوان، سخن امام... و
  :گزاران نگاه کرد، فرمود بلنداي کوهي به انبوه حج

  [195].»ما أكثر الضجيج وأقلَّ الحجيج«

  !..ها چه بسیار است ولی حاجیان، چه اندك ناله
ديدار با امام ـ که قبلاً هـم يـاد شـد ـ و لقـاي معصـوم، و عرضـة          ترين هدف در زيارت حج، در زمينة ارتباط و مهم

ولايت و نصرت، همان جهت يافتن اعمال و مناسک، در مسير خداپسندانه است، که بدون آن، کارهاي عبادي هم لغـو و  
  .اجر است بيهوده و بي

را زيـارت کننـد و مـا را    ) کعبه(نه بر مردم لازم و سزاوار است که اين خا: نقل شده است که ٧باقر در روايت از امام
خاطر بزرگداشت خدا، بزرگ بدارند و تعظيم کننـد، و مـا را در هـر جـا کـه باشـيم ديـدار کننـد، مـائيم راهنمايـان بـه             به

  [196].»!...خدا

، در همة امور اسلام، و تکاليف و فـروع ديـن و عبـادات،    »ولايت«آفرينِ  و ارزش بخش ساز و روح اکسير دگرگون
هـاي خاصـي بـراي     لحاظ شده و شرط قبولي و پذيرفته شدن طاعات انسان در پيشگاه خداست و در کتب روايـات، بـاب  

  [197].ن رجوع کنندتوانند براي اطلاع بيشتر به منابع خاصّ آ همين منظور، عنوان گشته است که اهل مطالعه مي

  .احاديث فراواني وجود دارد  که بحث ماست،  به خصوص در مورد حج،
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 حج بدون ولايت، و آهنگ کعبه بدون امامت، و حضور در عرفات بدون معرفت امام، و قربانيِ بدون فداکاري... «
در راه امامت، و رمي جمره بدون طرد استکبار دروني و بيروني، و سعي بـين صـفا و مـروه بـدون کوشـش در شـناخت و       

: بني الاسلام على خمسٍ(اسـت  » حج«اسلام  زيرا اگرچه يکي از مبانيِ. حاصل بوده و سودي نخواهد داشت طاعت امام، بي
يک از نماز و روزه و زکات و حـج، هماننـد ولايـت، رکـنِ      لکن هيچ [198]).على الصلوة والزکاة والصوم والحج والولاية

هيچ دعوتي از طرف خداوند بـه انـدازة دعـوت بـه ولايـت و امامـت       : لذا، در جوامع روايي آمده که. استوار اسلام نيست
  [199].»)... يناد احد مثل ما نودي بالولايةولم(باشد  نمي

اعمال کساني را که بدون بصيرت و معرفت و بدون پـذيرش يـک    ٧هايي را نقل کرديم که امام باقر قبلاً هم حديث
کننـد و در مراسـم، بـه صـورت يـک امـر تکـراري و         گرد خانة خدا طواف مـي  رهبري صحيح و امامت عدل معصوم، بر

  .کنند، به اعمال دوران جاهليت تشبيه کرده است روح، شرکت مي تقليدي و بي

  حج زنده و سازنده

  .جان است حجي که در فکر و عمل فردي يک مسلمان اثر نداشته باشد، بي

روح اسـت و   مسلمين، نقش مثبت و هدايتگر نداشـته باشـد بـي    حجي که در وضعيت اجتماعي و سرنوشت عمومي
کنـد و ايـن    تک اعمال و مناسک، جهت و محتـوا و خـطّ پيـدا مـي     است و در ساية آن است که تک» ولايت«روح حج، 

  .شود کند و زنده و سازنده مي ايجاد مي» حرکت«و » حيات«فريضه، 

بيـت پيـامبر و    ري باشـد کـه خـدا قـرار داده اسـت، و آن در، اهـل      اگر به خانة خدا رفتن هم در کار باشد، بايـد از د 
هستند که طاعتشان فرض، سخن و عملشان حجت، و راه و روش شان، سند و سرمشق، بـراي تأسـي و پيـروي     :معصومين

  .است

  .ائمه، فرزندان راستين اسلام و قرآنند

  !توان به ديدار پدر رفت و فرزند را نديد؟ ر ميو مگ) ٧سجاد به تعبير امام(پيشوايان معصوم، فرزند کعبه هستند 

در مجلس يزيد پس از ماجراي کربلا، کـه خـود را فرزنـد مکـه و منـا و       ٧العابدين زين در تبيين و تحليل سخن امام
  :زمزم و صفا خواند و فرمود

ريـف و زيبـا دارد، کـه    االله جوادي آملي، بيـاني لطيـف و ظ  ی ة حضرت آ. »...اَنا ابن مکة ومنا، انا ابن زمزم و صفا«
  :اي از آن چنين است هرچند طولاني است و خلاصه. دريغ است نقل نکنيم

کسی اسـت  » منا«فرزند واقعی . ، کسی است که پاسدار روح قبله و مرزبانِ جانِ مطاف باشد»مکه«فرزند راستین ....«
کاري و قربـانی دادن، پیونـد خـود را بـا     آورد وحی، از ایثار و نثار خون، دریـغ نکنـد و بـا فـدا     منظور حفظ ره که به

اش مورد علاقۀ پیـامبر گرامـی    که در اثر فیض و گوارایی معنوي» زمزم«مولود واقعیِ . سرزمین قربانی محکم نماید
و همچنین فرزند . ترین خون به پاي نهال اسلام، آن را بارور کند کسی است که با نثار بهترین و شایسته... اسلام بود

احـزاب  (کسی است که در حرم قلبِ او هیچ رجس و رجزي راه نداشته باشد و بر اساس آیـۀ تطهیـر   » صفا«راستینِ 
است کـه بـدون او،    7از هر رجسی منزهّ باشد و از هر تیرگی و آلودگی، پاك باشد و این انسان کامل، همان امام) 33
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، و نه در مشـعر، شـعور، و نـه در منـا، ذبـح      زیرا نه در عرفات، معرفت. حرمتی براي حرم و مواقف آن نخواهد بود
جمـرات، رمـی    عظیم و قربانی باتقوا، و نه در زمزم، نشانۀ حیات، و نه در صفا، علامت نزهت و صافی، و نه در رمی

و بـدون امامـت، هیچکـدام از آن    . شیطان و رجم طاغوت، و نه در حج و زیارت، آیات بینات الهی، ظهور نخواهد کرد
و » وفـد «و خلاصه، زائران محروم از شناخت امامت و ولایت، هرگـز  ... شود ابِ شعائراالله شمرده نمیمواقف، به حس

شناسـد و امامـت را    زائري که امام معصوم را نمی... باشند مهمان الهی نبوده و از ضیافت معنوي خدا برخوردار نمی
و رهبري تودة مردم را از حج و زیارت و دیگر  گیرد گذارد و سرپرستی امور مسلمانان جهان را به یاوه می کنار می

دهد، و کرامتی براي هدایت خلق خدا  داند، و آن را یک امر عادي و در اختیار هر فرد، قرار می فرازهاي عبادي، جدا می
ـ   ...و تدبیر امور آنان قائل نیست، در حقیقت، انسان را نشناخته و خود نیز به حریم ارزشمند انسانیت قـدم نگذاشـته  

چنین زائري که با این دید به کعبه رفته و با همان دیـد، بازگشـته، چگونـه در مـدار توحیـد طـواف کـرده؟ و چطـور         
هرگونه شرك و طغیان را زدوده است؟ در حالی که مجراي فیض خدا را نشناخته و مهمترین عامل تکامل انسانی را 

  کام مانده است؟ ت داده است و تشنهبخش را از دس نادیده گرفته و بهترین سرچشمۀ زلال و حیات
و چون مـرگ کسـی کـه امـام زمـان      ... عصر خویش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است زمان و ولی هرکس امام

شناسد، مردنِ جاهلی است، پس زندگی او نیز یک زندگیِ جاهلی بوده و تمام شئون و سـنن حیـاتی او    خویش را نمی
راً حج و زیارت اینگونه افراد نیز، یک حج جاهلی بوده و از حـج توحیـدي، سـهمی    شود؛ قه همانند جاهلیت سپري می

  [200].»...نخواهد داشت
ف ائمه در اقصا اين بعد حساس، يعني سازندگي اجتماعي و رشد فکري و فرهنگي و گسترش خطّ آموزشي و معار

  .نقاط ممالک اسلامي نبايد مورد غفلت قرار گيرد

  :چنين آموختيم که ٧رضا در فصول پيشين هم از جمله آثار و فوائد و نتايج حج را از قول حضرت

  [201].»الى کلّ صقعٍ وناحية :مع ما فيه من التفقّه ونقل اخبار الأئمه...«

  :يعني

  .اي شناسی و نقل اخبار امامان به هر کران و ناحیه تفقّه و دین
  .و اگر جز اين باشد، خسارت است

  .باشد شناسي و بيعت با رهبري هم مي حج، سنگر امام

مچنانکـه در حـال حيـات و زمـان     پيوند با ائمه و پيمـان بـا ولايـت، و ربـط دادن حـج بـه زيـارت و ديـدار امـام، ه         
. بايست ادامه داشته باشد حضورشان مؤثر و لازم و جهت دهنده بود، پس از شهادتشان هم ـ در عصر غيبت ـ اين خط مي  

  .يابي و ارزشمند شدن و مقبول شدن اعمال حج، همين زيارت ائمه است عامل کمال

دارد که حج من در اين خط است و  او در مدينه، اعلام مي گزار مسلمان، با حضور بر مرقد و تربت پيامبر و آل حج
شود و به ثبـت   يابد و امضا مي شود و آن مناسک و شعائر و عبادات، در اينجا قبولي مي نهايت راهم به اين آستان ختم مي

  .رسد مي

  .است ٩اکرم اين، توصيه و دستور خود اولياي دين است و سفارش رسول
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هاي مکرري را که پيامبر فرموده است هرکس حج کند و مرا زيـارت نکنـد،    از حديث در فصل زيارت پيامبر يکي
  .بر من جفا کرده است، نقل کرديم

  :فرموده است ٧در حديثي ديگر، اميرالمؤمنين

التي اَلزمکُم االلهُ  االله الحرامِ، فانَّ ترکَه جفاءٌ، وبذلك اُمرتم، واتمّوا بالقبور اتمّوا بِرسول االله اذا خرجتم الى بيت«
 رفا واطْلُبوا الشزيارقّها وح)زقها) الرند[202].»ع  

ت و بـه  خدا تمام کنید، زیرا ترك آن جفاس ـ هرگاه براي زیارت و حج خانۀ خدا بیرون شدید، حج را با زیارت رسول«
و حج را با زیارت قبرهایی به اتمام برسانید که خداوند حق آنان را بر شما الزام کرده و . اید این عمل فرمان داده شده

  .»زیارتشان را لازم نموده است و نزد آن قبرها شرف و روزي خدا را طلب کنید
  :نيز روايت شده است که ٧صادق از امام

»متخکم فَلْياَحد جذا حا مام الحجن تنَّ ذلك م[203].»بزيارتنا لا  

  .هرگاه یکی از شما حج کرد، با زیارت ما آن را ختم کند، چرا که این، از تمامیت حج است
  :و نيز فرموده است

  [204].»ابدؤا بمکّة واختموا بنا«

  .شروع زیارتتان به مکه و ختم آن با زیارت ما باشد
مجدد با امامان  که گفتيم، اين نوعي تکميل اين عبادت بزرگ و به امضا و ثبت رساندن انجام مناسک است و بيعت

  .تقويت مباني ديني و مکتبي با رهبري صحيحو تحکيم رابطه با ولايتشان و 

در زمان حياتشان، شرفيابي به حضورشان، و در دورة پس از شهادتشان يا عصر غيبت امام، تجديد عهد با مزار الهام 
  .يابد رسد و روح مي بخششان، اين فريضه، به کمال خود مي

  :گويد صدوق مي مرحوم شيخ

ز زيارت پيامبر اسلام، به زيارت قبر ائمـة مـدفون در بقيـع رفتـه و آنهـا را      پس از حج، وقتي به مدينه آمدي و پس ا
  :پيش روي خود قرار بده، رو به آنان بايست و بگو

  .هاي خدا بر زمينيان سلام بر شما اي پيشوايان هدايت و اهل تقوا و حجت«

  سلام بر شما، اي بپا دارندگان قسط، در ميان مردم،

دهم که شما ابلاغ پيام کرديد، نصيحت نموديد، و در راه خدا مقاومـت   شهادت مي! وااي اهل نج... اي برگزيدگان
  .ديگران تکذيبتان کردند و به شما بدي کردند، ولي شما بخشيديد. کرديد

  .شما پيشوايان رشد و هدايتيد، پيروي شما لازم، و سخنتان راست است

  .اطاعت نکردندامر کرديد، ولي . شما دعوت کرديد، ولي جوابتان ندادند

  .خداوندي هستيد هاي دين و ارکان زمين هستيد و همواره و نسل به نسل در معرض عنايت  شما، پايه

  .جاهليت، شما را نيالود و هواهاي نفس، شما را نفريفت
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  .پاک بوديد و نهادتان پاک بود

پـس  ... ة رحمت و مغفرت مـا قـرار داد  هاي ما را بر شما، ماي خداوند، با وجود شما بر ما منت نهاد و درودها و سلام
  .شفيعان ما باشيد

ام که دنيا پرستان و مستکبرين، از شـما اعـراض کـرده و آيـات خـدا را بـه اسـتهزاء         من، در وقتي به سراغ شما آمده
  ...اند گرفته

  .اي خداي ابدي و محيط بر هر چيز! اشتباه اي خداي هماره ايستاي بي

و معرفت عطا کردي نسبت به کساني که مردم، نسبت به مقامشـان معرفـت ندارنـد و    منت، توراست که به ما توفيق 
  [205].»...حقشان را سبک شمردند و به ديگران تمايل پيدا کردند

بيت پيامبر، توفيـق يافتـه اسـت سـزاوار اسـت کـه در        ريق اهلپيرايه، از ط آنکس که به شناخت اسلام ناب و دينِ بي
  .مسير حق شناسي و حق گزاري، از ياد ائمه غافل نباشد

  :اعظم اسلام قرار داده شده است هاي رسول بيت، هرچند به حق، از سوي خداوند، اجر و مزد تلاش مودت اهل

}ّدوراً إِلاَّ الْمأَج هلَيع ئَلُكُمبىقُلْ لا أَسي الْقُر[206].}ةَ ف  

  .گردد نه به رسول ولي باز هم اين پاداش، چيزي است که به خود ما باز مي

هــا و  ايــن مــاييم کــه از طريــق مــودت خانــدان پيــامبر و پــذيرش امامــت و ولايتشــان و گــوش فــرادادن بــه هــدايت
  .شويم تر مي داريم و به خداوند نزديک تر در مسير خدا گام بر مي شناسيم و آگاهانه هاشان، راه را بهتر مي راهنمايي

به زيارت ائمه رفتن و پيوند دادن زيارت خانة خدا، به زيارت فرزندان خلف و راستين کعبه و منـا و عرفـات، نشـان    
  .در اين دودمان تجسم و تبلور يافته استاست که » حق«شناسي و وفاداري به  اين حق

اي از شناخت و شعور و معرفت قرار دارد؟ و با چـه انگيـزه و    کيست؟ و در چه حد و مرحله» زائر«ولي بايد ديد که 
  برد؟ هايي از اين زيارت مي کند و چه بهره محرکي، آهنگ زيارت اولياء االله مي

  حج و استفادة سياسي در تاريخ

دهي به اين کنگرة عظيم هـم بحـث    هاي اجتماعي، سياسي حج و نقش ولايت امامان، در جهت ا و هدفه از انگيزه
  .کرديم

براي شناخت بيشتر محتوا و ابعاد سياسي و حکومتي حج، به موضوع ديگر يعني هدايت حجاج در مناسک و اعمال 
  .پردازيم م ميدر مراس» اميرالحاج«بخشي به امورشان در اين مجمع، و نقش  حج و سامان

عنوان سازندگي، نگاهي عميق کـرده   اي، به اي را از ديد خود، دور نگه نداشته است و به هر زمينه اسلام، هيچ زاويه
  .اي خاص دارد، از جمله، حج و مواقف آن و برنامه
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حکومت اسلامي، . ها بايد استفاده کرد هاي نيرومندي هم دارد و از اين موج گزار، موج هاي حج درياي عظيم انسان
نگريسته اسـت ـ و بايـد بنگـرد ـ همچنـان کـه حکّـام غيرصـالح و ناشايسـت هـم از ايـن              در جهت حق به اين موضوع مي

  .کنند ـ  اند ـ و مي کرده اند و سلطة باطل خويش را تثبيت مي برده موقعيت سود مي

ان خـدا را بـه عهـده داشـته باشـد و      بودن و تعيـين کسـي کـه سرپرسـتي زائـر     » اميرالحاج«مسألة سرپرستيِ حجاج و 
دهنـدة کـوچ و وقـوف     االله الحـرام و نظـم   گر مناسک و امامِ جمعه و جماعت حجاج بيت هماهنگ کنندة اعمال و هدايت

مسلمانان در آن ايام باشد، يکي از شئونات حکومت اسلام و از مسـائل مربـوط بـه امامـت و رهبـري جامعـه بـوده و بعـد         
اي مخصـوص از سـوي    سـاله يـا خـود خليفـه يـا نماينـده       ه است، به صورتي که در صدر اسلام، همهسياسي و تبليغي داشت

سـوي   شده و سرپرستي زائران خدا در ايام حج و روز عيد قربـان و حرکـت بـه    دار مي خليفه، اين سمت و منصب را عهده
  .تگشته اس عرفات و منا و قربانگاه و نماز خواندن بر آنان، به او واگذار مي

  [207].طور مداوم معمول شد اين امر، از سال هشتم هجري به بعد، به

  .گرديد مواضع حکومت اسلامي هم در امور مختلف، با استفاده از اين موقعيت، رسماً ابلاغ مي

رت، که پيامبر اسلام، ابوبکر را مأمور کرده بود که با مسلمين حـج بگـزارد، پـس از    عنوان نمونه، در سال نهم هج به
را در پي او، با مأموريتي ويژه و حساس فرستاد که عبارت بود از تلاوت آيات نخسـتين از   ٧علي عزيمت او، اميرالمؤمنين

  .براي مردم» توبه«سورة 

منا، در عقبه، با هيبت خاص و کيفيت شکوهمندي، براي مردم  آيات مذکور را در روز عيد قربان، در ٧امير حضرت
مضمون آيات، اعلام برائت و بيزاري خدا و پيامبر از مشرکان، ممنوعيت طواف مشرکان و برهنگان در خانـة   [208].خواند

ي چهار ماهه براي صاحبان پيمان و نيز ممنوعيت حضور شرک و مشـرک در قلمـرو کشـور اسـلامي     خدا، و تعيين موعد
آمـد کـه تکليـف همگـان را      نوعي اعلاميه و قطعنامـه بـه حسـاب مـي     ٧ تلاوت اين آيات در مراسم حج از زبان علي. بود

اعلان عمومي و تـلاوت آيـات،   آن . کرد اعلام مي» غير رسمي«ساخت و حضور و وجود شرک را در حجاز،  روشن مي
والحـج تقويـة   «: چرا که حج، مظهر عظمـت اسـلام و قـدرت و شـوکت ديـن     . نوعي تقويت مکتب و عظمت دين بود

  .وانمندي حکومت اسلام بودآن هم از موضع قدرت، دليل ت. گيري عليه شرک و موضع [209]»للدين

بيدارگري در مراسم حج، همواره چيزي بوده است که مورد نظر پيشوايان حق قرار داشته اسـت و از سـوي ديگـر،    
  .اند ها هم از اهميت سياسي اين مجتمع، غافل نبوده حکومت

وقـف نمـود و بـا افـراد     دنبال امتناع از بيعت با يزيد و هجـرت بـه مکـه، چنـد مـاه در ايـن شـهر ت        به ٧حسين بن علي
پايـان   نمود و در ايام حج هم، بدون آنکه اعمال حج را همراه مـردم ديگـر بـه    ها داشت و روشنگري مي گوناگون ملاقات

را کـه عمـدتاً   » ...خطّ الموت على ولد آدم«آن خطبة معروف . سوي کوفه گرفت برساند، تصميم به بيرون رفتن از مکه به
طلبـي و ايثـار    هاي اجتماعي مسلمين و دعوت به قيام براي خدا و تبليغِ فرهنگ شـهادت  سؤوليتدر جهت توجه دادن به م

جان و خون در راه اسلام و دين خدا و زيبايي شهادت در راه خدا براي جوانمردان است در مکه ايراد کـرد و دسـتور داد   
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، آن حضـرت سـخنان تـاريخي    »مسجدالحرام« پس از اجتماع انبوه عظيمي از حجاج و اهالي مکه در. تا مردم جمع شوند
  [210].خويش را القاء نمود

  منصب اميرالحاج

و سرپرستي زائران خانة خدا در امور حج و احکام و مناسک، علاوه بر جنبة ديني، بعد سياسـي  » اميرالحاج«منصبِ 
عنـوان حضـور رسـمي مقـام      هم داشته است و تعيين کسي از سوي حکومـت بـراي پيشـوايي مسـلمانان در ايـام حـج، بـه       

اگر خود خليفه نبوده، کسي از سوي دستگاه خلافت، مـأمور ايـن   . شده است حکومت و رهبري در مراسم حج، تلقي مي
  .شده است کار مي

را داشته و حکومت اسلامي، مسلمانان را در اين مجتمع عظـيم   گزاران اين برنامه، نقش هدايت فکري و معنوي حج
کرده که هر کس، هر وقت، هـر کـاري خواسـت بکنـد و هـيچ نظـم و نظـام و مـديريت و          اسلامي، به حال خود رها نمي

انسـته  د بلکه خود را ملزم به نوعي سامان بخشيدن و سازمان دادن به امور انبوه حجـاج مسـلمان مـي   . هدايتي در کار نباشد
  .است

اي و  خواستند زيـر بـار حکومـت مرکـزي برونـد، يـا خـود در ايـن مسـأله، داعيـه           از اين جهت، گاهي آنان که نمي
کردند که نوعي معارضـه بـا حکومـت رسـمي محسـوب       اختلال ايجاد مي» اميرالحاج«اي داشتند، به نحوي در امر  نماينده

  .شد مي

عهـده داشـت، و يـک     اين مسؤوليت را بـه » عبداالله بن عباس«ه سال ، س٧امير در دوران خلافت و زمامداري حضرت
اي از سوي امام، مأمور شـد کـه حـج را     طي ابلاغيه» قُثم بن عباس«حضرت در مکه، يعني  سال هم کارگزار حکومتي آن

  [211].کند» اقامه«براي مردم 

  :کند که ، در تاريخ خود نقل مي»مسعودي«

را به نمایندگی خـود بـراي سرپرسـتی حجـاج در آن سـال      » عبداالله بن عباس«، 7هجري که امیرالمؤمنین37در سال «
این دو نماینـده، بـر سـر    . فرستاد» یزید بن شجرة رهاوي«فرستاد، معاویه هم از آن طرف، شخص دیگري را به نامِ 

یرالحاج بودن و سرپرستی زائرانِ خانۀ خدا، کارشان به نزاع و کشمکش منجر شد و هیچکدام، حاضر نبـود  مسألۀ ام
شیبۀ بن «نام  تا اینکه بالأخره، هر دوي آنان توافق کردند که شخص ثالثی به. که مسؤولیت را به دیگري واگذار نماید

  [212].»دوش بگیرد دار این کار شود و امامت مردم را در نماز، به عهده »عثمان
شده، بلکه آثار و تبعـات سياسـي و جنبـيِ ديگـر      جماعت بودن خلاصه نمي معلوم است که مسأله، در حد يک امام

سلمين و مخالفت با امامت و ولايـت علـي بـن    همين جهت هم معاويه، براي درهم شکستن وحدت کلمة م به. داشته است
ــي ــب ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ديگري به مکه اعزام نمود» اميرالحاج«دکّاني در مقابل آن حضرت باز کرد و از طرف خود،  
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با اسـتناد  » وليد بن عروه«هجري، ١٣١در سال . شود در تاريخ اسلام، موارد مشابهي براي اينگونه تحرکات، ديده مي
همچنين ابوجعفر، منصور دوانيقـي، در سـال    [213].به مکه آمد و امور حج مسلمانان را به دست گرفتبه يک نامة جعلي، 

  [214].هجري، اميرالحاج مردم بود و در همان مراسم، از مردم به نفعِ خود بيعت گرفت١٣٦

گرفـت و هـم    هاي سياسي از مواقف حج، هم براي تحکيم حکومت موجود مورد استفاده قـرار مـي   اينگونه استفاده
  .اي منفي براي شورش عليه حکومت و نوعي سرپيچي و اعلام مخالفت و حداقل مبارزه

بـه عنـوان اميرالحـاج بـا مـردم حـج       » محمد بن داود بن عيسـي «در ايام خلافت مأمون عباسي، هجري، ١٩٩در سال 
ابن . بر ضد حکومت قيام کرده بود و قصد استيلاء بر مکه و تصرف مکه و مدينه را داشت» ابوالسرايا«در آن ايام، . گزارد

بود، بـه مکـه فرسـتاد تـا      ٧سجاد ه از اولاد امامک) :حسين بن حسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي(الافطس علوي را 
  .ضمن تصرف آنجا، حج را هم براي مردم اقامه کند

اي را براي مقابله با او بسيج و مهيا کرد و خود، بيرون رفـت و بـراي انجـام امـور حـج، پسـرش        والي شهر، ابتدا عده
جسـته و گريختـه انجـام گرفـت و نيروهـاي      خلاصه آنکه اعمال حج مـردم بـدون سرپرسـت و    ... محمد را منصوب کرد

جماعـت هـم    بر مواضعي استيلا يافته بودند و نيروهاي حکومتي، شهر و عرفه و منا را تخليه کرده بودند و امام» افطس ابن«
 [215].انجام شد» افطس ابن«گريخته بود و باقيماندة اعمال، با رياست  

دعوت نمود و پس از مرگ او، » طباطبا ابن«افطس، در مدينه خروج کرد و ابتدا مردم را به بيعت با  ابن: به نقل ديگر
مردم را به خود و امامت خود دعوت کرد و به مکه رفت و در منا، در حالي که اميرالحاج مردم داود بن عيسي بـود، داود  

دست گرفـت و پـس از عيـد     رفتند و او خود را به مزدلفه رساند و امور حج و نماز مردم را به» مزدلفه«و مردم به  فرار کرد
  [216].قربان، به مکه رفت

طالب در تاريخ اسلام، بـدون   ن اولين علوي از اولاد ابيعنوا ، به»ابراهيم بن موسي بن جعفر«هجري هم ٢٠٢در سال 
اينکه از سوي کسي ولايت و مأموريت يافته باشد، خود، با يک حرکت خشن نظامي، بـر ايـن سـمت اسـتيلا يافـت و بـر       

  [217].مردم حج گزارد و در مسجدالحرام، جمع زيادي را کشتار نمود

دنبال آن، والي مکـه ـ جعفـر بـن فضـل ـ        در مکه خروج کرد و به» اسماعيل بن يوسف علوي«هجري، ٢٥١در سال 
گريخت و اسماعيل بن يوسف، خانة والي و ديگر دولتمردان را غارت کرد و تعداد فراواني از نيروهاي مسلّح را کشت و 

و پس از مدتي که آنجا ماند، بالأخره در روز عرفه که .. ب کرد و در مکه غارت و آتش برپا نموداموال بسياري را تصاح
اي به مکـه گريختنـد و    هايي جمعيت زيادي کشته شدند و عده حجاج در عرفه بودند به آن موقف آمد و پس از درگيري

  [218]... .ورددر شب يا روز براي آنان نبود و حج آنان به هم خ» وقوف به عرفه«امکان 

سـن بـن   در مکه پيش آمـد، اميرالحـاج آن سـال، عمـر بـن ح      [219]هجري هم که فتنة قرمطيان٣١٧همچنين در سال 
    آنـان، بـدون مردم به هم خورد و حـج برگـزار  » امـام «عبدالعزيز بود ولي با شورش قرامطه و کشتار فراوان مردم، باز حج

  [220].شد
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از چند نمونـه از کارهـايي بـود کـه در موسـم حـج و بـا        ها در تاريخ اسلام فراوان است و غرض، يادي  از اين نمونه
گرفت و يا در جهت تبليغ و تحکيم نظام حاکم بر جامعه بـود و يـا    استفاده از تجمع عجيب و عظيم زائران کعبه انجام مي

  .ها ها و حکومت اقدامي مسلحانه بر ضد سلطة خلافت

بـوديم کـه در موسـم حـج، بـا موضـع گـرفتن در        در زمان ما هم، چند سال پـيش، شـاهد اقـدام مسـلحانة گروهـي      
نـام ايـن گـروه    . مسجدالحرام، عليه نيروهاي حکومتي جنگيدند و تا آخرين نفر، مقاومت کردند و سرانجام کشـته شـدند  

قمري، با شرکت بيش از هزار نفر،  هجري١٤٠٠در اول محرم » جهيمان العتيبي«بود که به رهبري » خوانٕالا«مسلح، جنبش 
  [221].شدت سرکوب شدند د را شروع کردند، ولي بهقيام خو

  وضعيت امروز

  شود؟ اي از مواقف کريمة حج مي امروز چه استفاده

  گيرد؟  و چه اقدامي عليه سلطة باطل صورت مي

  .شود ايام حج در مسجدالحرام برگزار ميهاي  عظمتي به وسعت تاريخ، در جمعه

  آيد؟ هاي پرشور مسلمين بر مي کدام فرياد، عليه استکبار، از حنجره

  گردد؟ هاي شياطين شرق و غرب، اتخاذ مي کدام طرح و تدبير، براي مقابله با نقشه

  اندازد؟ آفرين، لرزه بر اندام، و هراس در دل دشمنان اسلام مي کدام شعار حرکت

به، کدام مجله و روزنامه، کدام نشريه و سرمقاله، کدام تريبون و تجمع، کدام خطيـب و منبـر و محـراب،    کدام خط
  پردازد؟ هاي استعمار مي به افشاي دسيسه

و خانـة آزاد، بـه بـلاد خـويش بـه سـوغات       » بيـت العتيـق  «کدام حرکت و آگاهي و تشکّل و بيداري را، زائران اين 
  برند؟ مي

  نيست؟» اولياء االله»  ي، نتيجة دور شدن حج و مواقف، از رهبري و ولايتخاصيت آيا اين کم

هـم،   #مهـدي  و نيز، آخرين وصي آن حضرت يعني حضـرت . است ٧امير کعبه، زادگاه اولين وصي پيامبر، حضرت
  .نهضت جهاني خويش را، با تکيه به همين کعبه شروع خواهد کرد

. هم، بايـد در خـدمت حـق و در خـط هـدايت و ولايـت معصـومين باشـد        بنابراين، کعبه و حج و زيارت خانة خدا 
  .شود که شده است وگرنه، نتيجه آن مي
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  زیارت ائمۀ شیعه
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  زيارت ائمة شيعه

  ، مورد تأکيد است، چه کساني بهتر از ائمه؟»صالحان«وقتي زيارت 

  !تر از امامان شهيد شيعه؟ ته، سفارش پيامبر و امامان است، کدام شهيدان، شايس»شهدا«وقتي زيارت قبر 

تـر از   است، کدام مزار، مناسب» خون«وقتي ديدار از مزار کشتگان راه خدا، نشان تعهد به حق، و وفاداري نسبت به 
  قبور طيبة اولياي دين؟

  .امامان ما، همه شهيد شدند، چه با شمشير، چه با زهر

  آنکه نخستين شهيد محراب بود و کشتة حق و عدالت گرديد،

  آنکه با زهر معاويه، به دست همسرش مسموم شد،

  آنکه زينت شهادت گرديد و سالار شهيدان، 

  آنکه زينت عبادت بود و زيب عابدان، 

  آن دو امام بزرگوار و نگهبان مکتب و مذهب،

  آن زنداني بغداد و غريب خراسان، 

  .گشتند و شهادت، فخر آنان بودهر يک از امامان ما، همه جان در راه حق باختند و شهيد راه خدا ... و

  :فرموده است ٧رضا حضرت

  [222].»ما منا الاّ مقتولٌ او شهيد«

  .کند که سرنوشت شهادت و کشته شدن را براي هر يک از ائمه، بيان مي

  زيارت در حيات و ممات

  .شان يکي است و در هر دو حال، آن آگاهي و توجه و احاطه به امور را دارا هستند ما، زنده و مردهامامان 

  .اند و نبايد آنان را مرده پنداشت شهيدان هم ـ به نصّ روشن آيات قرآن ـ زنده

  .بوده است» شهادت«ائمة شيعه، همه، مرگشان با 

  .دارند» اعفحيات مض«اند و  ائمه، پس از مرگشان هم زنده... پس

متفـاوت اسـت و ديـداري اسـت     » زيارت اهـل قبـور  «بنابراين، حضور بر تربت پاکشان و زيارت مرقد مطهرشان، با 
  .تر تر، ملموس تر، عيني زنده

  .زيارت ائمه، چه در حال حياتشان و چه پس از شهادتشان، يکسان است

  :فرموده است ٧صادق امام. اين، بيان خود آنان است

»زار ننا في حياتنامما زارنا فَکاَنمات[223].»نا في م  
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  .يعني، آنکه ما را در مرگمان زيارت کند، گويا در حال حيات، ما را ديدار کرده است

  اين يکساني در دو حال، در چيست؟

  شهادتشان هم، اجر و پاداش عظيم دارد، در اين که زيارت پس از

  دهند، اند و پاسخ سلام زائران را مي فهمند و متوجه در اين که مي

  ، سازنده و تربيت کننده است، براي زائر،»ديدار«در اين که 

  و اين که نشانة موضع گيري و جهت خطّ فکري و عملي است،

  وتعظيم و اطاعت و پيروي از ائمه است، 

  ل اعلام همبستگي و وفاداري است،و رمز و سمب

  :در مورد خويش، فرموده است ٩خدا دارد، رسول» هجرت«هم، تأثيري همچون »  زيارت«در اين که 

  ][224.»من زار قَبري بعد موتي، کانَ کمن هاجر اليّ في حياتي«

  .آنکه مدفن مرا پس از مرگم زیارت کند، همانند کسی است که در حال حیات من، به سوي من هجرت کرده باشد
سوي رسول، در حال حيات، براي آموختن دين و براي حمايت از حق و ياري اسلام باشد، هجرت  وقتي هجرت به

ي همـين اهـداف و آثـار اسـت، و بـراي همـين اعـلام        به سوي ائمه هم ـ که وارثان پيـامبر و حافظـان ديـن خداينـد ـ بـرا       
  .ها و فراگرفتن دين و حرکت در مسير ها و اعلان همبستگي وفاداري

  زيارت، تجديد ميثاق با امام

حضور در کنار مزار امام و زيارت قبر پيشوايان معصوم، نوعي تجديد عهد و پيمـان بـا امـام اسـت و نشـانة تحکـيم       
  .»ولايت«و تقويت پيوند » امام«با » امت«ميثاقِ 

  :فرموده است ٧رضا پيشواي هشتم، حضرت

هاي وفاي کامل به این  براي هر امامی، در گردن و بر عهدة هواداران و پیروانش، عهد و پیمانی است و از جملۀ نشانه
  :پیمان، زیارت قبور ائمه است

  [225].»...تمام الوفاء بالعهد وحسنِ الأداء زيارة قبورهم انّ لکلّ امامٍ عهداً في عنقِ اوليائه وشيعته وانَّ من«

. هاي عظيمي براي آنها نقل شده است هاست که پاداش خاطر نقش تربيتي و سازندگي و بعد اجتماعي اين زيارت به
  :٧صادق ماماز جمله، به فرمودة ا

اي را زیارت کند که خداوند، پیروي از او را واجب ساخته اسـت و در کنـار مرقـد او،    »مفترض الطاعه«هرکس، امامِ «
  [226].»نویسد ، پاداشِ زیارت حج و عمره می چهار رکعت نماز بخواند، خداوند برایش

هاي آينده که به بررسي و تحليل مفاهيم و تعاليم مطرح شده در  در بحث. کنيم در اينجا به اين دو حديث، اکتفا مي
  .ها خواهيم پرداخت، اين موضوع را بيشتر مورد دقت و کاوش قرار خواهيم داد زيارتنامه

  پيام ائمه و مکتب زيارت
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دهـد و پيـام اکيـد     مـي  :همه دستور و توصيه به زيارت قبور ائمة معصومينروي ماست، که  دريايي از روايات، روبه
احاديث فراوان در مورد ترغيب به اين امر سازنده وجود دارد که از حوصله و . رساند ائمه را در اين مورد، به گوش ما مي

لـيکن بـه چنـد     [227].کـرد  هاي حديثي و کتب مخصوص مطالعه وسعت اين نوشته، بيرون است و بايد آنها را در مجموعه
  :شود حديث به عنوان نمونه، اشاره مي

  :فرمود ٧حضرت رضا

بر صـراط،  : جا به نجاتش خواهم شتافت هرکس مرا با توجه به دوري منزلگاه و مزارم زیارت کند، در قیامت، در سه
  [228].ر میزان، و هنگام عرضۀ نامۀ اعمالد

  :فرموده است ٧رضا حضرت

دهد، هرکس مرا در غربتم زیارت کند، من هـم او   خداوند، ترتب مرا محلّ رفت و آمد شیعیان و دوستدارانم قرار می«
  [229].»...یارت خواهم کردرا در قیامت، ز

خورد، تکيـه   آنچه که در اين دو حديث، و احاديث مکرر ديگري که دربارة زيارت آن حضرت است به چشم مي
. مايـة احيـاي نـام اوسـت، پـاداش بيشـتري دارد      از اين جهت که زيارت قبر اين شهيد غريب، . روي غربت و دوري است

  :پرسد مي ٧جواد ، از امام»علي بن مهزيار«حتي در روايتي، 

زيـارت پـدرم برتـر اسـت، زيـرا      : دهـد  حسين؟ حضرت جـواب مـي   افضل است يا زيارت امام ٧رضا آيا زيارت امام
شـبيه ايـن روايـت را،     [230].کنند يان زيارت نميکنند، ليکن پدرم را جز خواصّي از شيع را همة مردم زيارت مي ٧اباعبداالله

  [231].نقل کرده است ٧جواد حضرت عبدالعظيم هم از امام

هـاي شـيطاني، درصـدد خـاموش      هاي حاکمه، بـا انگيـزه   اگر شرايط خفقان باري حاکم باشد که قدرت خصوص به
ساختن اين نورهاي تابان و منزوي ساختن نام و مزار و شخصيت اين ائمة معصوم باشند، شيعة وفادار به خطّ ائمـه، انگيـزة   

رود، در  تـر بـه زيـارت مـي     کار، بـا حساسـيتي افـزون   خاطر تبليغ حق و روشنگري اف کند و به قوي تري در زيارت پيدا مي
  .يابد نتيجه، پاداشي مضاعف هم مي

  :نقل شده است که ٧کاظم دربارة امام

حضرت، . پرسد و ثواب آن می 7دربارة زیارت قبر پدرش موسی بن جعفر 7رضا حسین بن بشّار واسطی، از حضرت
  :دارد که راوي اظهار می. کند ر بیان میپیامب  کند و ثوابی همپاي زیارت سفارش به زیارت می

  !من ترسیدم و برایم وارد شدن به داخل مزار و مرقد، میسر نشد: به امام گفتم
ل ـ سلام کن: حضرت فرمود قبر ـ یا پشت دیوار، یا پ [232].از همان پشت  

مورد کنترل بـوده و بـراي زائـران آن حضـرت، خـوف و نـاامني        ٧رساند که قبر امام موسي بن جعفر اين روايت مي
ولي در عين حال، هرچند با سلام کردن از دور هم، يک شيعه، بايـد پيونـد خـود را بـا امـام خـويش،       . وجود داشته است

  .تحکيم و تجديد کند

فرسا و دشوار بـود، بـالاي بـام     ان دور بود و زيارت رفتن برايتان طاقتاحاديث متعددي نقل شده است که اگر راهت
  [233].رفته و روي به مرقد مطهر يک امام، و به قصد زيارت او، سلام بدهيد
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زيارت مواليان صالح و دوستان خالص ائمه را هم  ٧صادق شد، امامحتي اگر به هيچ وجه، زيارت قبور امامان ميسر ن
و تا حدي از آثار و برکات زيـارت امامـان، از ايـن     [234]برد مورد تشويق قرار داده است که زائر، ثواب زيارت ائمه را مي

  .شود مند مي يک واسطه بهره طريق و با

هـاي   هاي استوار آموزش ولي تأثير سازندة بيشتر، در ديدار مزار خود ائمه نهفته است، که خود، از ارکان دين و پايه
وجـود   باشند و حضور پيروان حق، پيرامون مرقد پاکشان، کانوني از ايمان و جذبـه و پيوسـتگي بـه    الهي اديان آسماني مي

هام از اينکه صاحب اين قبر، در راه خدا و دين، عاشقي پاکباخته و پيشوايي فداکار بوده اسـت، بـه زائـران    آورد و با ال مي
  .دهد را الهام مي» شهادت در راه خدا«و » دفاع از حق«و » دعوت به خير«هم 

ياي دين دست هاست صفاي باطني که کنار قبور اول آيد، يادآور مظلوميت آن رقّت قلبي که هنگام زيارت پديد مي
آيـد،   پـيش مـي  » مشـاهد «محبت و صـميميتي کـه بـراي زائـران در     . هاي مشتاق و مستعد است دهد، تربيت کنندة جان مي

  .ها بر محور امامت و ولايت و هدايت ائمه است نظرها و پيوند قلب ساز وحدت زمينه

  توان نزديک شد؟ و مگر به خداوند، جز از اين راه، مي

  .قرب به پروردگار است» لةوسي«زيارت ائمه، 

 که زیارتگه رندانِ جهان خواهد بود بر سر تربت ما چون گذري، همت خواه

 [235]ها سجدة صاحبنظران خواهد بود سال بر زمینی که نشانِ کف پاي تو بود

 تاريخ، با سرزمينِ حسين شناسان»و با خاک کربلا هم آشنايند» طف.  

  .زند و کربلا، با آشنايان شهادت، حرف مي

  .گنجد سخن خاک با دل، در قالب لفظ نمي

  .شود به گوش حسينيان، بر امواج صوتي سوار نمي» تربت«پيام 

  .فهمد مي» زائر«را، فقط » جان«با » خون«رازگويي 

  .ميسر است» زيارت«، در مکتب »فرات«درس گرفتن از تربت و 

... زيارتي آگاهانه و از روي بصيرت، زيارتي بر پاية معرفت و محبت، عشق و شوريدگي، جستجو کردن و يافتن، و
  .دارد» آشنايي«رفتن و رسيدن، زيارتي که ريشه در 

و همسـويي و   زيارتي که مبناي آن، پيوند روح، و ارتبـاط جـان، و اتصـال قلـب، و اشـتراک هـدف، و هـم خطّـي        
  .است» موضع«و » عمل«و » فکر«و » جهت«همساني، در 

نظير اين فداکاران راه  هاي روحي بي ها به تربت خونين شهدا، و ايستادن در حضور عظمت ها و انديشه کشاندن روح
شـهيد را بـه او    هاي تجسم يافتـه در  دهد و هم ارزش هم روحيه و شهامت و درس همت و ايمان و اراده مي» زائر«دين، به 
  .سازد منتقل مي
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ايـن، در صـورتي   . هاي زندگي ترين درس شود و مزار شهيد، کلاس آموزش بزرگ زائر، شاگرد مکتب زيارت مي
که، هم زائر، قلبي آگاه و دلي بينا و شوقي سرشار داشته باشد، و هم آن شهيدان اسوه، در جامعـه و نـزد زائـران، شـناخته     

  .همراه باشد» معرفت«شده باشند و زيارت با 

  :»محمدرضا حکيمي«به قول استاد 

ترین مکاتب بوده است؛ زیـرا بزرگـان شـیعه، نوعـاً      ترین و سازنده در مذهب شیعه، مکتب زیارت، یکی از آموزنده...«
هاي آنان، دو مضمون همواره ذکر شده است که خواندن و توجـه بـه آن دو مضـمون در     اند و در زیارت شهید شده

مربوط به این جهت » یکی«آن دو مضمون، . ارت و صفاي دل و کنار تربت شهید، تأثیري غیر قابل انکار داردحال زی
است که این شهیدان، در راه خدا از همه چیز خود و جان و خونِ خویش گذشـتند و پیوسـتن بـه ابـدیت را در جـوار      

ق و پیونـد زدن هسـتی روح خـود بـا آن     رحمت حق، بر چند صباح دیگـر عمـر، تـرجیح دادنـد و در راه ابـدیت مطل ـ     
و » انسان ـ خدا  «ها، تأمل و تردید روا نداشتند و از این جهت به والاترین مفهوم بلوغ انسان، در عرصۀ رابطۀ  بیکران

  .دست یافتند» انسان ـ ابدیت«
ان و سـتمگران، و  مربوط است به این جهت که شهیدان، در راه اقامۀ عدل و ایستادگی در برابر جبار» دوم«مضمون 

امر به معروف و نهی از منکر، خون خود را دادند و جان خود را باختند و از این جهت به والاترین مفهوم بلوغ انسان 
  .دست یافتند» انسان ـ جامعه«در عرصۀ رابطۀ 

همـواره   از غفلتـی کـه شـیعه از ایـن مکتـب آموزنـده دارد، نیـز متـألمّ بـود و         ) مرحوم علامۀ امینـی (صاحب الغدیر 
رونـد، یـا در درون    هاي شیعه کـه از سراسـر جهـان، بـه سـر تربـت امامـان مـی         خواست که این انبوهان جماعت می

کننـد   ها صرف می دارند و براي این نگهداشت هزینه هاي خویش، همواره مقابر اولاد پیامبر را با شکوه نگاه می آبادي
طلبند، این همه اقدام، اینسان ساده نباشـد و   جویند و خجستگی می یشتابند و بدین آثار، تبركّ م و به زیارت آنان می

  [236].»بازده جدي پرورشی داشته باشد
مقـام، و   ر عالم پاکدل و عـالي تنها در بارگاه والاي امامان معصوم، بلکه در کنار مرقد و مزار ه چنين تأثيرگذاري، نه

  .و اگر نيست بايد فراهم گردد. باخته در راه حق، فراهم است هر عارف وارسته و خداجوي، و هر شهيد جان

بخـش جامعـه اسـت و فـروغ      هايي بوده و هستند کـه تجليـل از آنـان و احيـاي آثارشـان، الهـام       اينان، الگوها و اسوه
  .اين مزارها، بايد هر کدام، کلاسي تربيتي و مکتبي آموزنده باشد. دارد ها زنده نگه مي طلبي و ايمان و پاکي را در دل حق

بینیم، مدفن شهداي علوي و شیعی  ها می ترین نقاط کوهستان العبورترین و پرت هایی که امروز، در صعب زاده امام...«
هـاي   بردند، تا به دور از چشم عمال و داروغه ها پناه می ها و کوهستان عام و کشتار، به بیابان است که بعد از آن قتل

هـا و   تـرین کوهسـتان   هاي دورترین روستاهاي تشنۀ عدالت، نفوذ کرده، آنها را در دل سـهمگین  خلافت، به قلب توده
هاي آرزومنـد و رنجدیـدة    ها علیه دستگاه حاکمۀ جور بیاشوبند و بذر مقدس مبارزة ائمۀ شیعه را در عمق دل بیابان
سنگی، و در زیر هر  اي، کنار هر تخته چنین است که در پشت هر تپه. بپاشند و آن را نسل به نسل، بارورتر کنندآنها 

  [237].»...اي بر پا دیواري، شهیدي خوابیده است، و امامزاده
و . فرسـتند  دهنـد و پيـام مـي    شـهداي مظلـوم هـويزه هـم، از زيـر خـاک، درس مـي       ... حتـي . امروز نيز چنـين اسـت  

مـزاري، زمـان را از    مزارنـد، در همـان گمنـامي و بـي     هاي نوراني جهاد مقدس ما هم، که شهيدان بي مفقودالأثرهاي جبهه
  .دهند اند و به نسل امروز، درس و الهام مي آکنده  هاي خود، حماسه
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هاي عظيم از سادات و علماي سادات و امامزادگـان قـديم ـ و پـس از آنـان ـ کـه همـواره در راه          رهچه بسيارند چه«
شهادت و زنـدان  . اند اند و برخي به شهادت رسيده اند و مشقّت و آزار ديده پا خاسته عدالت اجتماعي و حريت مسلماني به

  [238].»و موسوي، معروف است و مقاومت، يکي از مواريث سادات است و قيام سادات حسني و حسيني

  :نويسد هاي الگويي آن، مي استاد حکيمي، باز در ادامة سخن در بحث زيارت و جنبه

  .هاي آل محمد، همواره خورشیدهاي عزت تاریخند و حماسۀ اقوام پس چهره«
درخشد، و در دل و جان مردم جاي دارد،  هاي اقوام می در دل سرزمین) و تا قیامت(اکنون  شاهد آنان تا همو اینکه م

گویاي شهامت و شهادت یا عظمت علمی و تقوایی ایشان است که مـردم در زنـده و مـردة آنـان، آرمـان خـویش را       
د سربرآورده و در برابر هر ستم و ناروایی و هر دانن اي می بینند و مقابر و گنبدهاي آنان را همواره شعله مجسم می

  .محرومیت و نابسامانی
  ...هرکس خود را فداي ملت کرد، در قلب ملت زنده خواهد ماند: قول سید جمال به

هاي سربازان با نام  یعنی همه را آستانه. نگرم هاي افراشته، با این دید می و من به مقابر همۀ امامزادگان و این بارگاه
اگـر مـا در کشـورهاي    . انـد  دار و گلگون کفن، در خاك خفتـه  ها، حماسه بینم که در راه دریافت حق توده انی میو نش

اسلامی ـ و بیشتر در عراق و ایران و مصر و سوریه و لبنان و یمن ـ در هر شهر و شهرك و روستا، در هر کـوه و    
  [239].»...ت استرسیم، به این عل دشت و خمگرد و قله، به یکی از این آثار می

! و ايـن مـزارات  . قبلـة دل، کربلاسـت  . جهت، حق و مبارزه با باطل است. نما و جهت نمايند اينها هرکدام، يک قبله
سلام و بيگانه از شور کربلا و جـدا از حـق مجسـم    هايي، دور از روح ا کدام کشوري را سزاست که با داشتن چنين کانون

  !باشد؟ ٧شده در خط عاشورايي حسين بن علي

بـه قـول صـائب    . انـد  در محراب مبارزه، بايد رو به قبلة کربلا داشت و دريغ که بسـياري راه و جهـت را گـم کـرده    
  :تبريزي

 دزن نما موج می در کشوري که قبله ایم غفلت نگر که پشت به محراب کرده

  نجف، کوي ولايت

 به زصد سال نماز است به پايان بردن ايستادن نفسي نزد مسيحا نفسي

بــه زصــد حــج قبــول اســت بــه ديــوان   يک طواف سر کوي وليِ حق کردن
 [240]بردن

  ٭    ٭    ٭

  :٧به علي خطاب ٩پيامبراکرم

  .شوي کشته و دفن می» عراق«به خدا سوگند، تو در سرزمین ! یا علی«
  براي زائران ما و آبادکنندگان و ملازمان قبور ما چه پاداشی است؟! االله یا رسول: 7علی
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خـود  ها و عرصات بهشتی قرار داده و قلوب بندگان برگزیده و نجیـب   خداوند، قبر تو و فرزندانت را از بقعه: 9پیامبر
شوند ولی قبور  اي که در راه شما، شکنجه و آزار و تحقیر را متحمل می گونه سوي شما متمایل ساخته است، به را به

اینـان  . آینـد  کنند و به عنوان تقربّ به خداوند و دوستی بـا پیـامبر، فـراوان بـه زیـارت آن قبـور مـی        شما را آباد می
، »المقدس بیت«به تعمیر و آبادي قبور شما بپردازد، گویا در بناي  هرکس. باشند اختصاص یافتگان به شفاعت من می
  [241].»...حضرت سلیمان را یاري کرده است

  .يت برويمنجف و به ديدار مرقد امام ولا خواهيم بر تربت ابوتراب حضور يابيم و به زيارت مي

است و نجف، شهري است قديمي، که در پشـت کوفـه احـداث شـده، و کوفـه نيـز، شـهري        » نجف«، در ٧قبر علي
  .است» عراق«باسابقه و بزرگ و تاريخي از شهرهاي 

اي اسـت کـه پـس از شـهادت علـي بـن        و نجف، شاخه! درختي تناور در تاريخ. بوده است» کوفه«آنچه اول بوده، 
تر از بدنة اصلي شده اسـت، ولـي    هرچند خود اين شاخه، پربارتر و سنگين. او، بر تنة کوفه روييده است و دفن ٧طالب ابي

جز اندکي از علويون، از گنج نهفته در اين خاک، کسي خبر نداشت، که بعداً به اين ماجراي ) بيش از يک قرن(ها  تاسال
  .جانسوز اشاره خواهيم داشت

خيز و دياري  دارد و شهري است پرماجرا و حادثه» کربلا«و » نجف«ناپذير از  يکدر هر صورت، کوفه، پيوندي تفک
  .ها ها و شيريني ها، تلخي ها، فرازها و نشيب ها و مخاطره است پر از خاطره

رو، قبل از نجف، بايد سيماي کوفه را در تاريخ، و سيماي تاريخ را در کوفه تماشا کرد و با اين شهري که بنا  از اين
  :اينک، با هم، کتابِ کوفه را ورق بزنيم. از حادثه، و برآمدة از وقايع است، بيشتر آشنا شدشدة 

  کوفه، در گذرگاه تاريخ

  :٧علي امام

سـو   سـو و آن  ، به این»عکاظ«بینم تو را، که در کشاکش حوادث، همچون چرمِ دباغی شدة بازارِ  گویا می! اي کوفه...«
دانم که هیچ ستمگري نسبت به تـو ارادة   گردي و من می هاي حوادث، پایمال می هشوي و در زیر پاي زلزل کشیده می
  [242].»رساند اي به قتلش می کند و یا با تیر حادثه کند مگر اینکه خداوند او را به بلایی گرفتار می بدي نمی

  .است نسبت به کوفه و ماجراهايي که پس از خودش، در اين شهر روي خواهد داد ٧امير پيشگويي حضرتاين 

گرچـه در  . بيت عصمت، سرزميني مقـدس و دوسـت داشـتني اسـت     گذشته از جنبة تاريخي، کوفه در فرهنگ اهل
هاي خون، در ايـن شـهر، روان    يتاريخ، حرمت و قداست و محبوبيت کوفه، لگدمال اميال حکّام شد و بارها و بارها، جو

هـاي زور و سـرنيزه و زنـدان، بـه      ها از قفا بيرون آورده شد و آزادي را پاي حکومـت  گرديد و سرها بر دارها رفت و زبان
  .کرات و مرات، قرباني کردند

اهـل   اند، ليکن کوفـه، پايگـاه و خاسـتگاه کسـاني بـوده کـه       عهدي معروف شده وفايي و سست گرچه کوفيان به بي
بيـت، آن همـه مـورد سـتم قـرار گرفتـه        اند و شايد به تاوان همين پيوند با اهل ورزيده عشق مي» عترت«بوده و به » ولايت«

  :در وصف کوفه فرموده است ٧که در جاي ديگر، اميرالمؤمنين. است
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زودي  گـذرد، بـه   مـی وزد و  درد، چه تنـدبادهاي حـوادث کـه بـر آن مـی      شکافد و می هایی که کوفه را می چه طوفان«
هـا در   ها، هرکس که قائم و استوار باشد، درو شـود، و درو شـده   هاي مردم با هم بپیچند و درافتند، و از انسان گروه

  .[243] »...زیر دست و پا، له گردند
  :اش فرموده است درباره ٧صادق اي است که امام اين همان کوفه... آري

داریم، خدایا هرکه سوء قصد به آن بکند، به تیر بلایش  کوفه، تربتی است که ما را دوست دارد و ما آن را دوست می«
  [244].»بزن، و هرکه با آن دشمنی کند، دشمنش باش

  : آن حضرت فرموده است  و نيز،

  .[245]»است 7حرمِ علی بن ابی طالب  و کوفه، 9حرم محمد  و مدینه، حرم خداوند است، مکه، «
  :و نيز سخن آن امام است که

نفـر از   600تـن از انبیـاي الهـی و     300بهشت است، و در آن است قبر نوح و ابراهیم، و قبـر   هاي کوفه، باغی از باغ«
  [246].»7اوصیاء، و قبر سرور اوصیاء، امیرالمؤمنین

  .صالح است در همين کوفه، بنا به روايات، قبر آدم، نوح، هود و

داشـته، خانـه و زنـدگيش در ايـن     » دکّةالقض اء «خلافت کرده، در مسجد کوفه  ٧طالب در همين کوفه علي بن ابي
  .هاي اين شهر قدم گذاشته است شهر بوده، بر کوچه

پس از شهادت پدرش اميرالمؤمنين در محراب خونين عبـادت، در همـين    ٧مجتبي ايام محدود و کوتاه خلافت امام
  .ده استشهر بو

در همين شهر به شـهادت رسـيد و پيکـرش از بـالاي دارالامـاره، بـه پـايين         ٧مسلم بن عقيل، نمايندة حسين بن علي
  .هاني بن عروه، حامي مسلم و شيعة حسين، در کوفه به شهادت رسيد. افکنده شد

هـا و   آن همـه دعـوت   ، در پاسـخ ٧حسـين  جـا بـه سيدالشـهدا نوشـتند و امـام      هاي فراوان دعـوت را مـردم همـين    نامه
  .ها بود که به سوي اين شهر حرکت کرد و قبل از رسيدن به کوفه، در کربلا به شهادت رسيد دعوتنامه

  .در بازار و دارالامارة همين شهر سخنراني کرد و شادي کوفيان را به عزا مبدل ساخت ٣زينب کبري

  .بازش در کوفه قيام کرد و به شهادت رسيدمرد شجاع و پرهيزکار، با اصحاب پاک حجر بن عدي، آن انقلابي

  .در کوفه، لباس سرخ شهادت پوشيد ٧عمرو بن حمق خزاعي، از ياران خالص علي

  .زياد، در کوفه، از فراز دار، به معراج رفت به دستور ابن ٧ميثم تمار، صحابي بزرگ علي

  .رشيد هجري، آن شيعة خالص اميرالمؤمنين، در کوفه شهيد شد

امويـان، در سـال   نهضت تو يالثـارات  «هجـري، از نخيلـة کوفـه انجـام گرفـت و شـعار       ٦٥ابين و خروج آنان بر ضد
  .آنان در کوفه طنين افکند» الحسين

  .هجري در کوفه بود٦٦قيام و خروج مختار در سال 

در کوفـه   علـي توسـط او   هايش و قلـع و قمـع آل   و کشتارهايش، زندان» حجاج بن يوسف ثقفي«ها و فجايع  جنايت
  .بوده است
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دست حجـاج   به» سعيد بن جبير«، »کميل بن زياد«، ٧، غلام علي»قنبر«دستگيري و شهادت پاکان و دليراني همچون 
  .آشام، بر پيشاني کوفه نوشته شده است خون

ه دار کوفه، سر ب» کُناسة«بود، که پس از آن نهضت مقدس، در » زيد بن علي بن الحسين«کوفه، شاهد خروج و قيام 
  .شد و به شهادت رسيد

  .در نيمة قرن دوم هجري، در تاريخ کوفه ثبت شده است ٧مجتبي حسن هاي سادات طباطبايي از اولاد امام قيام

  .هاي قرمطيان در کوفه بوده است در زمان مأمون و نيز شورش» السرايا ابي«و » طباطبايي علوي ابن«قيام 

  .مدفونند ٧علي و آلدر کوفه، صدها شهيد از فرزندان فاطمه 

بسـياري ديگـر، در کوفـه    ... قبر بزرگاني چون کميل، خباب بن ارت، اخنف بن قيس، سهل بـن حنيـف انصـاري و   
  ايـن چهـرة   [247].گيـرد  نشان و اثر است و بعضي، قبه و بارگاهي دارد که مورد زيارت شيعيان قرار مـي  است که برخي بي
  .تاريخي کوفه است

هاي روي زمين است که بسيار فضـيلت دارد و   ترين مساجد و قطعه ترين و مقدس ، از عظيم»مسجد کوفه«در کوفه، 
و  و محـلّ عصـاي موسـي    ٧مهـدي  ، خانة آدم و نوح، مصلاي ابراهيم و مصلاي حضـرت  محلّ مسجد کوفه، بنا به روايت

. شجرة يقطين و خاتم سليمان است و جايي است که کشتي نوح از اينجا جريان يافته و قبر انبياء و مرسلين و اوصياء است
يونس، مسجد حنّانـه، مسـجد زيـد بـن      مسجد سهله، مسجد حضرت. اينها چيزهايي است که در روايات عنوان شده است

  [248].بن صوحان نيز در کوفه است صعصعةصوحان و 

» نجـف «هايش و جباران و شهيدان و بزرگمـردانش آشـنا شـديم، بـه      ها و طوفان حال که مختصري با کوفه و حادثه
  .استالاوصياء و پيشواي پاکان در آنج پردازيم که قرارگاه اصلي ماست و مزار ابوتراب، خاتم مي

  »نجف«شناسنامة 

گوينـد در   بر کرانة آن دريا، سرزمين بلندي بوده کـه مـي  . در کنارة کوفه، در قديم دريايي بوده که خشکيده است
گرفت و به کوفه وصل  آن سرزمين بلند را که آب آن را فرا نمي. طوفان نوح، کشتي نوح بر آن منطقه استقرار يافته است

  .اند گفته مي» نجف«بود، 

، در کنار آن سراشيبي ژرف، واقع بوده که قبلاً دريا بوده و بعداً خشک شده اسـت و باغـاتي را پديـد آورده    نجف
  .گفته شده است» ظهرالکوفه«و » مشهد«، »غَري«، »نجف«بيت،  به اين منطقه، در زبان روايات و فرهنگ اهل. است

  قـــــرار کشـــــتي طبـــــق روايـــــات، نجـــــف مهـــــبط اوليـــــاي خـــــدا و خانـــــة هجـــــرت انبيـــــا و محـــــلّ
  .اند و ابراهيم خليل در اين سرزمين زيسته است نوح بوده، و اولاد نوح از اينجا پراکنده شده

  :افکند و فرمود) ظهرالکوفه(نگاهي به آن وادي مرتفع پشت کوفه  ٧اميرالمؤمنين

  [249].»بدهات زیبا و ژرفاي درونت پاکیزه و معطرّ است، خدایا قبر مرا در این زمین قرار  چقدر منظره«
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هجـري، در پـي ضـربت ناجوانمردانـة     ٤٠رمضـان سـال   ٢١در  ٧نخستين شهيد محراب و کشتة عدالت، اميرالمؤمنين
آن حضـرت   ٧فرزندان علي. داده بود نسبت به محلّ دفن، خود آن امام شهيد، دستور لازم را. به شهادت رسيد» ملجم ابن«

. جايي که کيلومترها بيرون از شـهر کوفـه بـود   . را شبانه تشييع کردند و در بقعه و مرقد پاکش در نجف، به خاک سپردند
بسـتگان کسـاني کـه در    . حضرت، دشمنان بسـياري داشـت  . علّت دفن امام در نجف، براي آن بود که قبرش مخفي باشد

در زمان و در رکاب پيامبر و چه در زمان خلافت خود آن حضرت ـ به تيغ ذوالفقارش به هلاکت   هاي جنگ ـ چه  ميدان
اميه، منافقان کافردل، خوارج نهـروان و بازمانـدگان آنـان، دشـمني      باند تبهکار بني. رسيده بودند، نسبت به او کينه داشتند

عداوت خود راحتي نسـبت بـه قبـر مطهـرش هـم      آن حضرت را به صورت شديدي در دل داشتند و بيم آن مي رفت که 
  [250].بنابر روايات، خوف آن بو د که خوارج و ديگران، قبر آن حضرت را نبش کنند. نشان بدهند

ورزان و دشمنان نتوانند اهانت و جسـارتي   کنند که کينهاي عمل  اي نبود جز اينکه براي رد گم کردن، به شيوه چاره
  .کنند

امیه نسـبت بـه قبـر     پس از شهادتش تصمیم بر پنهان نگهداشتن قبرش گرفتند، از ترس اینکه مبادا بنی 7اولاد علی...«
این صورت که در به . رو محلّ قبر را براي مردم مبهم ساختند و مردم را به وهم انداختند از این. اي پیش آورند حادثه

رسـید، آن را در   در حالی که از تابوت، بـوي کـافور بـه مشـام مـی     . شب دفن، تابوتی را با ریسمان به شتري بستند
برنـد تـا در کنـار     تاریکی شب همراه جمعی از افراد موثّق، از کوفه بیرون بردند، تا چنین وانمود کنند که به مدینه می

خواهنـد در   اي پوشانده بیرون بردند و وانمود کردند که می ر را همراه با جنازهاستري دیگ. به خاك بسپارند 3فاطمه
چند قبر کندند و بـه  » ثویه«و در » کناسه«، در منزل یکی از اصحاب، در »دارالأماره«در مسجد، در . دفن کنند» حیره«

فـن را جـز فرزنـدان آن    این صورت، مردم نسبت به موضع دقیق دفن آن حضرت در ابهام ماندنـد و محـلّ واقعـی د   
در موضع فعلی مرقـد  (رمضان در نجف 21آنان حضرت را هنگام سحر . دانست حضرت و اصحاب خاص کسی نمی

هـاي شـب، در حیـرت و     به توصیۀ خود امام، دفن کردند در حالی که مردم با دیدن تابوت و جنازه و برنامـه ) مطهر
  [251].»...در کجا دفن شد 7ابهام بودند که علی

در دوران خفقانباري که شيعيان . جا بود و گذشت زمان هم صحت آن را نشان داد اين تدبير و دورانديشي، بسيار به
و حسـد مخالفـان را بـر    رفتنـد، حساسـيت    خالص و افراد مطمئن از محلّ دفن حضـرت مطّلـع بـوده و بـه زيـارت آن مـي      

  .انگيخت مي

در زمان منصور دوانقی، زوار قبر مطهر خصوصاً از کوفه زیادتر شد و داود ابن عباس ـ والی کوفه ـ بر آن مطّلع ...«
شد و خواست قبر مطهر را از اساس بردارد یا حقیقت امر را دربارة قبرِ مبارك به دست آورد و کرامتی که در موقع 

بـانی بـر    ر مبارك ظاهر گشت و خبر به داود رسید و امر به توقفّ کارگران کـرد و صـندوق و سـایه   کندن اطراف قب
اي بر بالاي قبـرِ   بالاي قبر مطهر بنا نمود که موقع تشرفّ هارون بر کنار قبر مبارك موجود بوده است و هارون قبه

  [252].»...مبارك امر به ساختن آن کرد
نظر و دوستي علويـون نـه    خاطر جلب لابد آن هم به. شود ساختن بقعه است الرشيد نسبت داده مي آنچه که به هارون

  .خاطر عقيده به اميرالمؤمنين به
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هجـري نخسـتین بقعـه آن    155ال در س ـ. الرشید از بیگانگـان پنهـان بـود    قبر شریف امیرالمؤمنین تا زمان هارون...«
پس از آن محمد بن زیـد، داعـی   . حضرت را هارون بنا نمود و صندوقی از سنگ سفید با ضریحی روي قبر قرار داد

  [253].»به بناي قبه و صحن و هفتاد طاق پرداخت 287در سال  7حسن صغیر ملک طبرستان از احفاد زید بن امام
خـاطر مصـونيت از بـروز     هاي سياسي داشته و به هدف بيان اين نکته بود که پنهان ماندن مدفن آن امام مظلوم، ريشه

  .عداوت امويان بوده است

در چهار مکان حفر مجتبي دستور داده بود که براي وي چهار قبر  حضرت امير، به پسرش امام ٧صادق به فرمودة امام
بن هيبـره، و هـدف حضـرت ايـن بـود کـه        ةکنند، يکي در مسجد، يکي در رحبه، يکي در غري و ديگري در خانة جعد

  .[254]هيچکس از دشمنانش، از موضع قبر او، آگاه نشوند

بعد از نقـل ايـن احاديـث و     &علامة مجلسي. کند بر آن حضرت، بسياري از حقايق را روشن ميمخفي بودن جاي ق
  :گويد روايات متعدد ديگر، مي

علت پنهان بودن قبرش، ترس از خوارج و منافقین بوده است و کسی جز خواص شـیعه، از جـاي مخفـیِ آن اطـلاع     «
برآمد و موضع قبر را نمایاند و از آن پس » حیره«به  7صادق مامـ خلیفۀ عباسی ـ ا » سفّاح«تا اینکه در زمانِ . نداشت

  [255].»کند تاکنون شیعه قبر امام را در همان موضع زیارت می
  .محلّ قبر، از چشم و آگاهي دشمنان و افراد غير مطمئن پنهان بود

در  7بـاقر  همچنـین امـام  . کـرد  طور مخفیانه آن را زیارت می به 7سجاد امام. دانستند جاي آن را می 7ولی اولاد علی...«
را  7صـادق  رفـت، چـون حکومـت بـه عباسـیان رسـید و امـام        مروان از آن خبر داشت و گاهی به زیارت می عهد بنی
م به یاران مخصوص و برگزیدة خـویش، موضـع قبـر    بار به عراق، جلب و احضار کردند، در مسیر عراق، اما چندین

بر روي قبر، . کردند داد و در هر بار جمعی به همراه او مرقد امام را زیارت می را نشان می 7طالب شریف علی بن ابی
شـیعه  . آن را بازسازي کرد 7صادق به امر امام» صفوان جمال«اي بود که در اثر جریان سیل، ویران شده بود و  دکّه
رفتنـد تـا اینکـه در زمـانِ خلافـت       دانسـتند و بـه زیـارت مـی     صادق، جاي قبر را مـی  هاي امام آن پس با راهنمایی از

  [256].»...اي بر آن افراشته شد الرشید، مسأله کاملاً روشن گشت و قبه هارون
رود و طبق روايتي از قول زائـر   رو به افزايش مي ٧علي هاي بعد، به تدريج استقبال مردم از زيارت مزار امام در دوره

هاي سياهي دورش چيده شده بود و غير از همان سـنگچيني، بنـا    به صورتي بوده که سنگ ٧قبر علي ٢٦٠قبر امام در سال 
  [257].و بارگاهي نداشته است

شروع شد  170ها در اطراف مرقد مقدس از سال  بعد از آشکار شدن قبر امیرالمؤمنین در نجف، آبادانی و عمارت...«
تر شد و یک قرن نگذشته بـود   خصوص شیعیان، آنجا ساکن شدند و با گذشت زمان آبادتر و پرجمعیت و علویون به

تدریج رونق بیشتري یافت و در قـرن   زیستند و به نفر از سادات علوي می 1900که در نجف، غیر از شیعیان بیش از 
هاي شیعی جلایري و ایلخوانی در عراق، رونق درخشانی یافـت و بـا صـرف مبـالغ      هفتم و هشتم، در عصر حکومت

  [258].»...احداث شد... ها و ها، مساجد، تکیه هنگفت، در آنجا مدرسه
نظـر   اي از حسودان تنگ طالب شهرت يافته بود، بر عده عنوان مرقد علي بن ابي رفت و آمد مردم بر سر مزاري که به

  .ين کعبة ولايت شوندخواستند باعث تفرق مردم از تجمع بر ا هاي مختلف مي دشوار آمد و به بهانه
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 ٧هجري، با تصور اينکه موضع قبر علي٢٧٣کند از کساني که در سال  مرحوم علامة مجلسي داستان مفصّلي نقل مي
. گيرنـد  شود، تصميم بر نبش قبر مـي  دورغ است و مدفن امام در آنجا نيست و اين شهرت، باعث فتنه و گمراهي مردم مي

کند که آنان را مبهـوت سـاخته و از    شوند حوادث شگفتي بروز مي ري و نبش قبر ميها دست به کار حفّا ولي وقتي عمله
  [259].کند ادامة عمل منصرف مي

  .آورند ه آنجا روي ميبيت ب شود که عاشقان حق و شيفتگان اهل با گذشت زمان، نجف، به شهري آباد تبديل مي

کنـد و نجـف،    عالم بزرگ شيعي، شيخ طوسي در قرن پنجم، حوزة علمية نجف، اين کوثر پربرکت را تأسيس مـي 
  .کند را احيا مي ٧گردد که مکتب مولا علي اي جوشان و زمزمي پرخير مي چشمه

جف، از آب حيـات و هـواي   با آنکه نجف، آب و هواي مساعدي ندارد و براي زندگي مساعد نيست، ولي جاذبة ن
همچنان که قم هم، اين شهر کويري و شورآباد کم آب و سـوزان و تشـنه،   . اش معنويت آن است، نه آب و هواي طبيعي

کشــد و بــانوي بزرگــوار،  خــود، کــوثر ولايــت اســت کــه تشــنگان معنويــت و عرفــان را از هــر ســو بــه طــرف خــود مــي
  .است که قم را آباد کرده است ٣معصومه حضرت

اي کـه   بيـت گشـت و خاسـتگاه خورشـيد ديـن، از حـوزة هـزار سـاله         نجف مهد علم و کانون معـارف اهـل  ... آري
  .طوسي سنگ بنايش را نهاد شيخ

قبر بسياري از علماي اسلام هـم در همـين   . هزاران عالم شيعي در اين حوزه پرورش يافتند و افقها را روشن ساختند
، علامة حلّي، مقدس اردبيلـي، بحـر العلـوم، نراقـي، صـاحب جـواهر، شـيخ        شيخ طوسي: نجف است، فرزانگاني همچون

مرتضي انصاري، ميرزاي شيرازي، محقق ثاني، ميرداماد، استرآبادي، شيخ جعفر شوشتري، محمدکاظم خراساني، محمـد  
هـا چهـرة برجسـته و     و ده  االله حکـيم، حـاج آقـا مصـطفي خمينـي     یة،علاّمة اميني، آ [260]کاظم يزدي، ميرزا حسين نوري

  ...معروف ديگر

  »حق«بيعت با  ٧زيارت علي

  :فرمود» مارد ابن«به  ٧صادق امام

هـر گـامش    شناسانه و از روي معرفت زیارت کند، خداوند بـر  را، حق 7هرکس جدم امیرالمؤمنین!... »ابن مارد«اي ...«
به خدا سوگند، هرگز قدمی که ـ پیـاده یـا سـواره ـ در راه زیـارت       ! مارد اي ابن. نویسد پاداش حج و عمرة مقبول می

  [261].»...طلا بنویس این حدیث را با آب! مارد اي ابن. سوزد غبارآلود شود، به آتش دوزخ نمی 7امیرالمؤمنین
  ٭  ٭  ٭

  .را در بيست و يکم رمضان در نجف به خاک سپردند ٧علي

چون امام بود، چون، شهيد بود، هرچند که پيکرش در زير خاک نهفته بود و . زنده و حي و حاضر بود ٧علي... ولي
  .ظاهر، در ميان مردم حضور نداشت به
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شهادت رسيد و مخفيانه به خاک سپرده شد و تا يک قرن پس از شهادتش، قبـرش پنهـان   اميرالمؤمنين، مظلومانه به 
بود و جز اندکي از ياران خالص و اصحاب مورد اعتماد ائمه و علويون مرتبط با معصومين، کسي جاي دفن آن حضـرت  

وي منـافقين و دشـمنان و   اين، به توصية خود امام بود، براي پيشگيري از نـبش قبـر و هتـک حرمـت از س ـ    . دانست را نمي
  .خوارج

هاي متعالي و  هاي ارجمند است، گراميداشت ارزش هاي والا و انسانيت زيارت، احياي خاطره است، تجليل از انسان
  .تعظيم حق است

هـاي فـراوان بـروز فضـايل و کمـالات       تـر از صـحنه   اي گرامي ؟ و کدام خاطره٧و چه انساني والاتر از حضرت امير
  ؟٧علي

نمـا   آن امام، که گامي در جهت تکريم حق و تجليل انسانيت است، بر مذاقِ پيروان باطل و حيوانـات انسـان   زيارت
علـي را در سـينه داشـتند و تـاب ديـدن و شـنيدن        جهـت نبـود کـه امويـان، کينـة علـي و آل       پس بـي . خوش نخواهد آمد

علـي، از خصـومت حـق و باطـل      اميـه بـا آل   لدشـمني آ . هاي صاحبان فضل و علم و شرافت و کرامت را نداشتند فضيلت
  .گرفت، نه چيز ديگر سرچشمه مي

نظـران را   ساخت، ديدة تنگ ها را روشن و زوايا را گرم مي درخشش فروغ علوي، که حتي پس از شهادتش هم افق
  .آزرد مي

واه، آفتاب تابندة خ گريز و ظلمت پرگان و خفّاشان خورشيد رغم کينه و حسد شب به کوري چشم شبکوران، و علي
درخشـيد و حقـارت    تابيد و جلوة جمال و کمـال، در آن روزگـار قحطـي انسـانيت و فقـر معنويـت، مـي        مي ٧وجود علي

  .شد بيشتر معلوم مي ٧دشمنان، در برابر عظمت علي

هـاي   »بـودن «وجودهـاي مصـنوعي و   . قرآن ناطق و عدالت و فضيلت مجسم و حقيقـت و کمـال متبلـور بـود     ٧علي
مقدارشـان در محـاق قـرار     باختـه و ماهيـت بـي    وجـود رنـگ  . باختنـد  رنـگ مـي   ٧، در مقابل فروغ شخصيت علـي کاذب
  .نبود» روز«گرفت و آن خفاشان را ياراي پرواز در قلمرو خورشيد و در عرصة  مي

ه اي ک ـ توان با گل و لاي دروغ و جعل و تحريف، چشمة خورشيد را پوشـاند؟ مگـر بـا کـف و پنجـه      ولي مگر مي
شود و آفتاب، خاموش؟ گيرد، روز، تيره مي سيرت، در برابر آفتاب مي حسود و خفاش انسان  

 رونق بازار آفتاب نکاهد  پره گر وصل آفتاب نخواهد شب

چهرة بارز و پرجذبة اين خاندان، بيش از همه از فضايل برخـوردار بـود    ٧بيت، حسدآور بود و علي هاي اهل فضيلت
  .توزي و دشمني و حسد قرار گرفت، هم در زمان حياتش، هم پس از شهادتش همه مورد کينه و در نتيجه بيش از

نظـران   اي است به کساني که فضيلت يافتگان از سوي خداوندند و مورد حسـادت برخـي تنـگ    در آية قرآن، اشاره
  :گيرند قرار مي

}هلفَض نم اللَّه ملى ما آتاهع اسّونَ الندسحي [262].}أَم  
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  :در ذيل آية فوق، فرموده است ٧صادق در حديثي امام. طبق نوشتة بعضي از تفاسير، اشاره به پيامبر و آل اوست

  [263].»...ماییم آن مورد حسد قرار گرفتگان که خداوند در کتابش فرموده است«
بيت پاک پيامبر باشند و مطرح گردند، چه در حال حيـات و   هايي همچون امامان و اهل تا وقتي که در جامعه، چهره

  !هرگز. ..ماند؟ ها باقي مي ها و يزيدها و مروان چه پس از شهادت، آيا جايي براي معاويه

علي دربيفتد و آتش حسد و کينـه، او را آنگونـه بـه مخالفـت و دشـمني و       پس طبيعي است که معاويه، با علي و آل
  .خصومت وادارد

بيـت از صـحنه و هتـک حرمـت و      و به انزوا کشاندن و دور کردن اهـل  ٧هاي معاويه جهت کوبيدن خطّ علي تلاش
اي جهت رسيدن به اين هدف شـوم   شد و معاويه از هر وسيله گون انجام ميهاي گونا حيثيت و ترور شخصيت آنان، از راه

  :هايي همچون روش. کرد استفاده مي

  .هاي خود ـ استخدام وعاظ و گويندگان به نفع سياست١

هاي تبليغي در مسير تغدية فکري مردم به نفع رژيم اموي و ساختنِ  ـ استخدام مراکز فرهنگي و آموزشي و تريبون٢
  .بيت شمن اهلنسلي د

بيت، از راه به كارگيري و استفاده از خبرسـازان   هايي به نفع امويان و در جهت کاستن موقعيت اهل ـ جعل حديث٣
  .و بازرگانان حديث و جاعلين روايات فضيلت و منقبت

يد هاي کوچک ـ آن هم به دروغ و تزوير ـ از عظمت و درخشش و تابندگي خورش    خواست با افروختن شمع او مي
  شود؟ ها خاموش مي شود؟ مگر چراغ ايزدي با پف دهان شد و مي ولي مگر مي. بکاهد

  [264].}يرِيدونَ ليطْفؤا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متمّ نورِه ولَو كَرِه الْكافرونَ{

ورزي را معاويه به آنجا رسانده بود که طبق بخشنامه، تمام خطبـا و واليـان وابسـته را ملـزم      گستاخي و دنائت و کينه
طالـب را لعـن و سـب کننـد و ناسـزا       ها و منبرها، علي بن ابي ساخته بود که در جلسات و مجامع عمومي و نمازها و خطبه

جـويي و   را والي کوفه ساخت از او تعهد گرفت که در دشنام دادن به علـي و عيـب  » بن شعبه ةمغير«گويند و هنگامي که 
طـور   مغيره هم در مدت هفت سال امارتش بر کوفه به. بدگويي از او و اصحابش و تبعيد کردن ياران علي، کوتاهي نکند

  [265]...کرد مداوم به اين دستور معاويه عمل مي

و از هـم پاشـيدن قـدرت و تجمـع آنـان،       ٧، براي تصفية کوفه از شيعيان علـي »زياد«در ادامة همين سياست بود که 
  [266].هزار نفر از آنان را به خراسان تبعيد کرد٥٠تعداد 

از جهتي نشان دهندة عمق کينة معاويه نسبت به امام ـ اين حقيقت مجسـم    ٧برنامة الزام مردم به سب و دشنام بر علي
اي کـه حتـي پـس از شـهادت هـم نـام و        و تأثيرش در تاريخ، به گونه ٧ـ بود و از طرفي گوياي عظمت و جاودانگي علي

  .بود و پس از مرگ آن حضرت هم، دست بردار نبوديادش براي معاويه غير قابل تحمل 
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اند که علمـا و راويـان حـديث،     و مورخين نقل کرده. است او را بکشند» علي«معاويه مقرر کرده بود هرکس نامش 
خواسـتند از آن حضـرت    اميه، هرگاه مي خاطر ترس از بني با نام صريح او هراسان بودند و به ٧نسبت به نقل روايت از علي

  [267]...چنين گفت) ابوزينب(پدر زينب : گفتند ايتي نقل کنند، ميرو

هرکس به علي دشنام دهد به من دشنام داده است و هر کـه مـرا دشـنام دهـد بـه خـدا       : با اينکه پيامبر فرموده بود...«
در عين حال معاويه، لعن و نفرين و دشنام بـه علـي را    )من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب االلهَ( ناسزا گفته است

گفتند و واليان او کار را به جـايي رسـاندند کـه     ها به فرمان او به علي ناسزا مي الزامي کرد و در منابر و اجتماعات و خطبه
از نماز جمعه قرار دادند و هرکس را هم کـه از نفـرين و برائـت از علـي، سـرپيچي      دشنام به علي را جزئي واجب و لازم 

دانسـت بـا    هاي سلطة خويش بـود، زيـرا مـي    انگيزة معاويه از اين عمل، تحکيم پايه. دادند کرد، در معرض تيغ قرار مي مي
به اين موضوع تصـريح کـرده و   » مروان بن حکم«حتي . درخشش چهرة علي در تاريخ، رونقي براي او باقي نخواهد ماند

لايستقيم لنا الأمر الاّ بـذلك ـ اي بِسـب علـيٍّ     (شـود   ـ استوار نمي ٧دشنام به علي  ما جز با اين ـ حکومت: گفته است
  [268])ـ

ه بتوانند يک نسل را با چنين فرهنگ و تبليغاتي به بار آورند و تا حدودي هـم  سلطة امويان در صورتي پايدار بود ک
زدايـي معاويـه و برنامـة     همچنان کـه گفتـه شـد، سياسـت علـي     . در قلمرو حکومت خويش در اين زمينه موفق شده بودند

از زبـان خـود معاويـه بـه      ايـن واقعيـت حتـي   . بـود  ٧گستردة لعن بر امام، براي ساختن نسلي با بغض و کينـة اميرالمـؤمنين  
دهـم تـا اينکـه کودکـان بـر ايـن روش بـزرگ شـوند و          اين سياست را آنقدر ادامه مي: معاويه گفت. صراحت شنيده شد
  [269].»حتي يربو عليه الصغير ويهرم الکبير«: بزرگان پير گردند

  ، احياي حق مکتوم»زيارت«

برنامة سـب و لعـن برداشـته و    » عمر بن عبدالعزيز«گرچه در زمان . پس از زمان معاويه هم، آن خطّ شوم ادامه يافت
هـاي گونـاگون، خـطّ و فرهنـگ      هـاي مختلـف، بـه شـکل     عبـاس هـم در دوره   ملغي شد ولي پس از روي کار آمدن بني

گرفت و مسأله زيارت هم ـ جز در يکي دو برهة کوتاه از زمان ـ بـا محـدوديت و خـوف و       قرار مي بيت مورد تهاجم اهل
هاي پيشوايان معصوم شيعه و بزرگداشت مناسب  گرفت و امکان تجليل شايسته و احياي نام و آثار و نشانه هراس انجام مي

  .فراهم نبود

بيت بود که در طول زمان سلطة امويان و عباسـيان   فضايل اهلهاي شان احياي حق و تجليل از  ائمة ما يکي از برنامه
زيـارت، يـک   . کردند تا مردم با جبهة نور و حق و کرامت اين خاندان آشنا نشوند شد و سعي مي برخورد حذفي با آن مي

ايـن طريـق    بيـت بـود و از   کشي بر فضـايل اهـل   گام روشن و عملي در راه مبارزه با شيوة دشمنان در کتمان حقايق و پرده
اي که قبر اميرالمؤمنين مخفي بود، در همان شرايط  خصوص در دوره به. کرد ها نمود پيدا مي ها و ارزش ها و شايستگي راه

  .شتافتند بار، ائمه به زيارت جدشان حضرت امير مي خفقان
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  :کند ـ نقل مي ٧صادق صفوان جمال ـ يکي از اصحاب امام

  : حضرت فرمود. رفتيم براي ملاقات با منصور مي به کوفه ٧صادق جعفر همراه امام

  .است ٧اينجا قبر جدم اميرالمؤمنين. شتر را همينجا بخوابان! صفوان

آنگـاه  . هاي خود را عوض کرد و بسيار تکريم و احترام نمود لباس. حضرت فرود آمد، غسل کرد. شتر را خواباندم
  :فرمود

  .کنم تو هم انجام بده ـ هر کار مي

  :هاي گداخته ـ محلّ قبر اميرالمؤمنين ـ رفت و به من فرمود سوي آن سنگ هآنگاه ب

شـود و   هايت را کوچک بردار، سرت را به طرف زمين بگير، براي هر گام تو، پاداش صدهزار حسنه نوشته مـي  قدم
  ...گردد سيئات محو مي

کنـان   گويـان و تقـديس   ود و تسـبيح آنگاه رفت و من هم همراهش رفتم، در حالي که سکينه و وقار بر مـا حـاکم ب ـ  
چند درهم به من داد و من قبر را بـا آن پـول    ٧صادق آنگاه امام... رفتيم تا به محلّ قبر حضرت رسيديم و زيارت خوانديم

  [270].»...مرمت کردم

اي  رسـاند و هـم نداشـتنِ آثـار و بنـا و نشـانه       ر و مخفي بودن قبر و زيارت حضرت امير را مياين روايت، هم مهجو
با فراغ خـاطر و   ٧هاي بعد از آن هم، زيارت قبر علي در آن روزگار و حتي سال. روشن و گويا بر سر مزار آن حضرت را

  .مني بودگرفت و زيارت، همراه با خوف و خطر و هراس و ناا آسودگي کامل انجام نمي

  :گفته است» عبداالله بن رابيه«

طالب را با  سوي عراق رفتم و قبر علی بن ابی پس از حج، به) عسکري روزگار امام(حج انجام دادم  247من در سال «
رفتم و دیدم کـه آنجـا را خـراب کـرده و      7حالت ترس از حکومت و سلطه، زیارت کردم، آنگاه به طرف مزار حسین

  [271].»...اند ردهزمین را هموار ک
بينيم که امامـان مـا تـا چـه حـد بـه زيـارت آن حضـرت          مي ٧با توجه به اين شرايط و فلسفة زيارت قبر اميرالمؤمنين

هـاي فـراوان از    انـد و سـتايش   ين مرقـدش برشـمرده  هاي عظـيم خداونـد را بـراي زائـر     اند و پاداش توصيه و سفارش کرده
  .اند نجف نموده» زيارت«هاي ثابت قدمان راه  هاي غبارآلود و قدم چهره

  ٧مواقع زيارت حضرت امير

براي تداوم رابطه با امام عدالت و قطب ولايت، همواره بايد خدمت امام، سلام گفت و به زيارت مرقـدش شـتافت،   
اي  هاي مطلقه در کتب دعا و زيارات، زيارتنامه. است» زيارت مطلقه«نام اين، . اسبتي و موقعيتيوقت، در هر من وقت و بي

  .توان به قصد زيارت مولا، آنها را خواند نقل شده که اختصاص به زمان خاصي ندارد و هر وقت مي

هـاي دعـا    ابطـالبين بـه کت ـ  . ها هم مخصوص مواقع خاصّ است کـه فضـيلت بيشـتري دارد    ولي يک سري زيارت
  :گويد مرحوم علامة مجلسي مي. مراجعه کنند
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. زیارت آن حضرت، در ایام دیگر هم فضیلت دارد، غیر از آن مواقعی که زیارت مخصوص به آنها وارد شده اسـت «
اي اختصاص به آن حضرت دارد، یا در آن روز، براي او کرامـت و فضـیلت و منقبتـی     خصوص ایامی که به گونه به

  :مانند. استآشکار شده 
  .7رجب، میلاد امام علی 13روز 
  .رمضان، روز شهادت حضرت 21روز 

  ).المبیت لیلۀ(الاول، شب خفتن آن حضرت در بستر پیامبر هنگام هجرت  شب اول ربیع
  .رمضان، روز فتح جنگ بدر 17روز 
  .شوال، روز مواسات حضرت در جنگ احُد 17روز 
  .حضرترجب، روز فتح خیبر به دست آن  27روز 
  .هاي کعبه رمضان، روز بالا رفتن او بر دوش پیامبر، براي پایین کشیدن بت 20روز 
  .جمادي الأولی، روز فتح بصره 15روز 
  .»رد الشمس«شوال، روز  17روز 
  .ذي حجه، روز مأموریت یافتن حضرت براي تلاوت آیات سورة برائت بر مشرکین 1روز 
  .دیگر و بازماندن در خانۀ او به مسجد پیامبرذي حجه، روز بسته شدن درهاي  9روز 
  .ذي حجه، روز مباهله و روز صدقه دادن انگشتر در نماز 24روز 
  .بیت پاکش در شأن او و اهل» هل اتی«ذي حجه، روز نزول سورة  25روز 

وزهـاي  ر... روز ازدواجش با فاطمه، روز به خلافت رسیدنش، روز بیعت مردم با او پـس از کشـته شـدن عثمـان، و    
  [272].»دیگر

خصـوص زيـارت از نزديـک و تشـرف بـه مرقـد مطهـر علـوي، احيـاي           تأکيد روي زيارت، هميشه و همـه جـا، بـه   
مکتـوم اسـت، جلـوگيري از     بـالأخره، زيـارت، احيـاي حـقِ    ... هاي آن حضرت و پاسداري از حريم حق است و فضيلت

مانـده   بيت باقي ها، آثار اهل ها و زيارت هاست و در ساية همين تجليل ها و کرامت ها و ارزش فراموش شدن تاريخ انسانيت
  .هاي مستعد هاست و مزارشان کانون تهذيب نفوس و تزکية انسان و فرهنگشان سرچشمة آموزش و تربيت انسان

  :»يسيد عبدالحجت بلاغ«به قول 

بزرگان علماي شیعه، چون دیدند داستان غدیرخم که در حضور هزارها جمعیت مختلف عربسـتان، انجـام گردیـد    ...«
ها ترسید که مبادا سایر قضایا هم پـس از فراموشـی مـورد     رو چشم کم کار به انکار کشید، از این فراموش شد و کم

اریخ فراموش نشود و آثار بزرگان شیعه از نظرها محو نگردیده، لذا این تشکیلات را به پا کردند که ت. انکار قرار گیرد
اند، تجدیـد   سیرة آنان مورد متابعت و استفاده قرار گیرد و احساساتی که پیشوایان دین، خود را دربارة آن فدا کرده

شـد و حتـی گفتـه     و از روي قطع، اگر فاجعۀ کربلا، طی این برنامۀ فعلی نبود، محـلّ انکـار مـی   . شده و از میان نرود
  [273].»...شد مگر ممکن بوده کسی پسر پیغمبر را با لب تشنه بکشد و اهل و عیال او را اسیر کند؟ می

  کعبة ولايت

  ٧السلام عليك يا أميرالمؤمنين
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  !»ف اشرفنج«، »مولا«بر آستان ... و اينک

  .»امامت«با امام است، تجديد بيعت با » ميثاق«مقام، مقامِ 

بخـش اسـت بـا پـاي محبـت، وادي مـودت را        ، و چه مصفّاست مرقد علوي، و چه لـذت ٧»علي«چه معطّر است ياد 
ايـن بارگـاه   سار حريم آن حرم، آرامش يافتن، و بوسـه بـر    پيمودن و رفتن و رفتن و رفتن، و به آن ديار رسيدن و در سايه

را پـيش مـولا   » دل«زدن، و لب را با سنگفرش سرد صحن، آشنا ساختن، خاک اين آستان را توتياي چشم کردن، سـفرة  
نوشـيدن، و آب  » زمزم زيارت ولي خدا«را از کوثر ولايت پر کردن، و با دو دست پرنياز مشتي از » جان«گستردن و جام 

، سـيراب کـردن، و ذائقـة    »عشق«را از سرچشمة » عقل«رفته ريختن، و کام معنويت حرم، بر چهرة خسته و ديدة خواب گ
... کـه . داشـتن » قـرار «، يافتن و شور را در نهايت »شور«چشاندن، و قرار را در اوج » شيرينيِ شوق«زائر را در حرم علوي، 

رسد، که اينجـا،   يزان به حرم ميخيزد و افتان و خ خورد و بر مي دود، زمين مي رود و مي ديگر اينجا، پاي دل است که مي
  .عقل نيز مطيع فرمان عشق است

 نما، نتوان کرد طاقتیِ قبله منعِ بی سر و پا نتوان کرد از طپش، منع دل بی

 قد خم شده، این تیغ، جلا نتوان کرد بی شود از سجدة حق، آینۀ دل، روشن

 [274]ربا نتوان کرددست خود در کمر کاه نگذري تا ز سر دانۀ خود، چون پرِ کاه

شـک،   بينـد، بـي   داند و جلوة ايزدي را در سيماي اين ولـي خـدا مـي    را آيينة جمال نماي خدا مي ٧کس که علي آن
  .يابد مي» ناطور سي«را برتر از » نجف«داند و  بارگاهش را نيز کعبة ولايت مي

، کوي حق است و تعظيم و تکريم در آستان اين مولا و سرور، عبوديت خدا و خضوع در برابر خـداي  ٧کوي علي
علي است و بايد اينجا نيز حرمت نگه داشت و زمين ادب بوسيد و چهره بـر ايـن تربـت سـود، کـه چيـزي کمتـر از طـور         

  .بد و لبيکي ديگرطل ندارد و زيارت اين مزار، احرامي ديگر مي ٧موسي

در تشرف به آستان علوي، يک رباعي به مضمون زير سرود و دسـتور   [275]»شيخ بهايي«عالم عارف و نابغة بزرگ، 
  :داد که در کفشداري حرم حضرت امير بنويسند

  آشکار شده است، این افق نورانی بر تو«
  پس با نهایت کرنش و فروتنی سجده کن، و صورت بر خاك آن بساي، 
  این طور سیناست، در اینجا نگاهت را فروبند، 
  .»این حرم عزت و سربلندي است، کفش از پاي درآور 

 فاسجد متذَلَّلاً وعفّرْ خدَّیک هذَا الاُفقُ المبینُ قد لاح لدیک

ِ فَـــاخْلع ةهــذا حـــرم العــزَ  فاغضْضُِ الطَرف  ذا طور سینین،
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 [276]نعلیک به

آنچنان عظيم و افزون است که صاحبان معرفـت و آگـاهي،    ٧معنويت اين حرم و قداست اين مرقد و علو مقام علي
اند و تصويري از حج و ترسيمي از کعبه را در زيارت نجف و  به کار برده ٧دربارة مزار اميرالمؤمنيناز اينگونه تعبيرات را 
ايـن ويژگـي،   . آن هم در حدي عاشقانه و با ديدي سراسـر شـوق و دلـدادگي و بـا بيـاني شـاعرانه      . اند قبر امام، ارائه کرده

شود و  سنج ديده مي بين و نکته ذوق و باريک اضلان خوشخصوص در زبان شاعران متعهد و مکتبي و عالمان اديب و ف به
هـاي خـود، ولايـت را تفسـير      »غديريـه «کننـد و بـا    اشـاره مـي  » غديرخم«بيش از هر وقت، آنجا که به حقيقت روشن در 

  .کنند مي

که مرحوم علامة اميني شعر او را نقل کرده  [277]است» شيخ عبدالرضا المقري الکاظمي«سرايان،  يکي از اين غديريه
  :خوانيم ترجمة بخشي از آن را با هم مي. است

  نوردي، ها را در مي اي و مانند تير، به شتاب، بيابان اي آنکه مانند کمان، بر شتري لاغر ـ همچون زه ـ نشسته...«

  .جف، احرام ببند و در آن مکان قدسي طواف کن و با فروتني در آنجا بايستبشتاب به سوي خاک ن

  .شود ها از هر سوي، به طرف خانة بخشش و کرم او برانگيخته مي بشتاب به سوي آنکه مرکب

  .»رمي جمرات«است، نه » تقصير«اي دير آشنا و نشاندار براي زائران که در آنجا نه  خانه

  .به سوي کعبه و زمزم و حجر و رکن و حجرالأسود افراشته و والا مقام بشتابيد: ن کهمردم را ندا در ده و صدا ک

  .بينم اي نمي آهنگ زيارت اين مرقد را بنماييد که من در غير از اين تربت پاک، حج و عمره

  .شو از خداوند و از صاحب اين مرقد، اذن بطلب و با آرامش و وقار، داخل«

  .جا را بر چشم خويش بکش زمين را ببوس، و غبار آن«

  !ها ها راه برو، نه حتي بر قدم و براي تجليل از آن مزار، بر مژه

در آنجـا روي خـدا و   . هـاي حلـم و درياهـاي عطـار را     ضريحي را ببوس که در برگرفته است ماهي تمام را، و کوه
  .سوي خدا و شمشير برندة خدا نهفته است که پيشواي همة مؤمنين است

  [278].»...با معرفت حقّش زيارت کند، همچون کسي است که خدا را در عرش، زيارت کرده استهرکس او را 

، پـس از بيـان فضـايل فـراوان آن حضـرت در جـايي       ٧بيتـي ديگـر در مـدح علـي     ١١٨اين شاعر، در يـک قصـيدة   
  :گويد مي

  .مثال دارد همتا و بي به سوي نجف بشتاب، که آنجا رازي نهفته است که ذات بي...«

هايـت را از پايـت بيـرون آور، و     گويي، کفش در آنجا، بدون تکبر، در حالي که تکبير و تهليل ـ لا اله الا االله ـ مي   «
  [279]»...ات کمال و تماميت دين است سلام بر تو اي آنکه دوستي: بگو

هاي او را بشناسد، چنين شيفتگي نسبت به آن حضرت و مرقد پاکش در نجف،  و مقام و فضيلت ٧آن کس که علي
  :»صائب«به قول . براي او طبيعي است
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 به هرسنگ نشانی راپرستیدي به جاي کع اگر از حسن عالمگیر او واقف شدي، زاهد

خود فرزند کعبه است، شهيد محراب، و مزارش نيـز کعبـة ولايـت اسـت و حـريم حرمـت و        ٧علاوه بر آنکه، علي
  .مطاف اهل دل

  :کنيم ها فراوان است به چند نمونة ديگر اشاره مي از اين نمونه

گشـت وقتـي بـه نجـف      هنگامي که همراه گروهي از زائران خانة خدا از سفر حج بر مي [280]»سيد علي خان مدني«
  :قصيدة مفصلي سرود که ترجمة قسمتي از آن چنين است ٧اشرف رسيد، در مدح مولا اميرالمؤمنين

  .ها از اين مشهد پاک و اقدس، روشن شده است ها و جان دل! اي همراه«

  .هاي نجف اشرف و اين ميعادگاه گرانقدر، براي ما آشکار گشته است نهنشا

  .گردد درخشد که شب تاريک، از فروغ آن روشن مي قبة سفيد، چندان مي

  .رسد المقدس، در شرافت و فضيلت، به آن نمي بارگاه مقدسي که حتي مسجدالأقصي و بيت

  .تر است ـ فلک اطلس ـ هم از آن پاييناي است که آسمان برين  آرميدة در اين تربت را، مرتبه

  .هاي بيابان اين وادي باشند دارند که همه، سنگريزه هاي آسمان و ستارگان درخشان، دوست مي شهاب

پـس بـر ايـن آسـتان     . ورزد پيمايد رشـک و حسـد مـي    هاي مان که به سوي آستانش ره مي سرهاي ما، نسبت به قدم
  :و بگو. مقامي پاک و منزّه است بايست، و خاک درش را ببوس، که اينجا

گيـرد   سلام و درود بر آنکه ريشه و تبارش پاک است، خليفة بزرگ خداست که از فروغ او، نور هدايت، شعله مي
  .و همتاي اوست ٩و جان محمد

هـاي مـا از    شـب . دانـا و طبيـب مـاهر اسـت    . نشانه است، چشمة جوشان است، درياي کرم و سرزمين سخاوت است
  .هتابي است و روز ما از پرتو او آفتابيفروغ او م

  [281]»...طالب، نورافکن خاموش نشدنيِ دينِ خداست بخش، که علي بن ابي سوگند به خدا، سوگندي نجات

و زائـران آن حضـرت بـه مقـام      ٧در غديرية مفصّلي که دارد، در آن خطاب به مـولا علـي   [282]»حجاج بغدادي ابن«
اش چنـين   والاي علوي و ادب زيارت آن امام، و روح و بـاطن ايـن ديـدار پرداختـه اسـت و در بعضـي از ابيـات قصـيده        

  :گويد مي

  وراني در نجف،اي صاحب قبة سفيد و ن«

  .يابد هرکس قبر تو را زيارت کرده و شفا بطلبد، شفا مي

مند  ـ علي ـ را که هدايت کننده است زيارت کنيد، شايد که از پاداش و اقبال و تقرب، بهره » ابوالحسن«برويد و قبر 
  ...شويد

رامون آن بارگاه، سـعي و طـواف   گويان وارد شو و پي هرگاه به بارگاهش رسيدي، قبل از ورود، احرام ببند، و لبيک
  :و هرگاه هفتمين دور طواف را به پايان رساندي بايست و بگو. کن
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  .سلام و درود خدا بر اهل سلام و صاحب علم و شرافت

ام، به اين اميد که تو شفاعتم کني و  از شهر و ديارم به سوي تو شتافتم و به رشتة ولاي تو چنگ زده! اي مولاي من
  .ام را سيراب سازي بهشتي سيرابم سازي و عطش دروني از شراب گواراي

ايـن  ... الوثقاي استوار الهي هستي که هرکـه بـر دامـن تـو چنـگ زنـد بـدبخت و هراسـان نشـود         ةتو دستاويز و عرو
  [283].»...آيند سوي مزار تو فرود مي ها به ها و هديه فرشتگان الهي هستند که پيوسته با لطف و تحفه

بهـاي   هاي گـران  حاوي نکات اعتقادي است و مرجان» حجاج بغدادي ابن«آميز و گرانبار  سخنان و شعرهاي حکمت
  .، برخي از شعرها حکمت است»ّ من الشعرِ لحکمةً وان«: حکمت است، که

  :کند اي را به شرح زير نقل مي م علامة اميني قضيهاي که گذشت، مرحو دربارة همين سروده

حجـاج،   بارگاهی ساخت، هنگام تشرف به حرم، شاعرِ سرودة فوق، یعنی ابـن  7علی وقتی عضدالدوله، بر مرقد امام...«
سـید  «وقتـی بـه فرازهـایی رسـید کـه بـدگویی از دشـمنانِ آن حضـرت بـود،          . خوانـد  در حضورش قصـیده را مـی  

گونه اشعار ـ که نام دشمنان در آن مطرح شده است ـ در حـرم     که آنجا حضور داشت از خواندن این [284]»مرتضی
طر خـا  خدا و امامان را دید که بـه  شب، سید مرتضی در خواب، رسول. مقدس علوي، انتقاد کرد، شاعر هم ساکت شد

علّـت آن بـی تـوجهی را    . این صحنه براي سید مرتضی سنگین بود. اینگونه برخوردش با شاعر توجهی به او نکردند
باید از او معذرت خواهی کنی و عنایت ما نسبت   ـ را شکستی،   چون دل شاعر ما ـ عبد االله بن حجاج : فرمودند. پرسید

خانۀ ابن حجاج رفت و از او عـذرخواهی کـرد، سـپس او را نـزد     سید مرتضی به در . به او را به عضدالدوله برسانی
دنبال این ماجرا، شاعر، قصیده را مجدداً در حضورشـان   به. عضدالدوله برد و خواب خود را به عضدالدوله نقل کرد

  [285].»خواند و به دریافت صله و احترام و تقدیر مفتخر شد

  کربلا، قبلة عشق

ــي    ــن عل ــارت حســين ب ــدازة زي ــه ان ــامي، ب ــارت هــيچ ام ــراي زي ــد نشــده اســت » کــربلا«در  ٧ب ــراي . تأکي ــي ب حت
هم آن همه سفارش و دستور نيست ٩خدا رسول زيارت.  

مـده اسـت و بـراي زيـارت     هـم برتـر و بـالاتر بـه حسـاب آ     » کعبـه «، از زيـارت  »کـربلا «گاهي در روايات، زيارت 
بـه ايـن موضـوع خـواهيم     . بايـد راز قضـيه را فهميـد   . ها و صدها حج و عمره بيان شـده اسـت   سيدالشهدا، پاداشي برابر ده

شمار را نشان دهـيم،   اي از بي اي از دريا و ذره پرداخت، ليکن، ابتدا با مروري بر بعضي روايات مربوط به اين مسأله، قطره
  .ب برسيمتا به تحليل مطل

به کار رفته اسـت، بسـيار جـدي و آميختـه بـه تأکيـدات        ٧لحن و بياني که در احاديث مربوط به زيارت سيدالشهدا
کند، آن را براي يـک شـيعه و پيـرو امـام، در حـد يـک        ضرورت زيارت را در هر حال و همواره مطرح مي. فراوان است

د و هـيچ عـذر و بهانـه و خـوف و خطـر را مـانع از آن بـه حسـاب         دان ـ شمارد، ترک آن را بسـيار ناپسـند مـي    مي» فريضه«
  .شناسد آورد و به رسميت نمي نمي

  :کنيم از انبوه روايات گوناگون، به چند نمونه اشاره مي
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کي بـه زيـارت   : اي ابان: پرسد ، از وي مي»ابان بن تغلب«اش به نام  در ديدار با يکي از اصحاب برجسته ٧صادق امام
  اي؟ قبر حسين رفته

  .ام ابان ـ مدتي است طولاني که به زيارتش نرفته

ــارتش   ٧اي و در عــين حــال، حســين تــو از بزرگــان و رؤســاي شــيعه !... امــام ـ ســبحان االله   ــه زي را رهــا کــرده و ب
  [286]...روي؟ نمي

  چه قدر است؟ ٧فاصلة ميان شما و حسين: ي از شيعيان پرسيداز يک ٧باقر امام

  )شانزده فرسخ: يا(ـ بيست و شش فرسخ 

  رويد؟ ـ آيا به زيارت قبرش مي

  !ـ نه

  [287]!...ـ چه قدر جفاکاريد

بدون پيونـد بـا آن مرقـد و مـزار،     . تبي براي شيعة او و پيرو مکتب عاشوراستزيارت حسين رفتن، يک تکليف مک
  :فرمود ٧صادق امام. اند اين مطلبي است که خود ائمة دين فرموده. داراي خلل است» شيعه بودن«

از و اگـر  . نرود تا بمیرد، در حالی که خود را هم شیعۀ ما بداند، هرگز او شیعۀ ما نیسـت  7هرکس به زیارت حسین«
  .»بهشت هم باشد، او مهمانِ بهشتیان است اهل

وهو يزعم انه لنا شيعةٌ حتى يموت، فليس هو لنا بشيعة وانْ کانَ من اهلِ الجنة فهو  ٧من لم يأت قبرالحسين«
  [288].»ضيفانُ اهلِ الجنة

  :در جاي ديگر فرمود ٧صادق ماما

  [289].شده است» عاقّ«کسی که توانایی زیارت حسین را داشته باشد ولی زیارت نکند، نسبت به پیامبر اسلام و ائمه، 
  :و نيز، آن حضرت فرموده است

  .»داند لازم و واجب است می» امام«را از سوي خداوند، » حسین«، بر هر کسی که 7یزیارت حسین بن عل«

  [290].»زيارة الحسين بن علي واجبةٌ على کلّ من يقر للحسين بالامامة من االله عز وجلّ«

  [291].نرود، دين و ايمانش نقصان دارد ٧هنگام مرگ، به زيارت حسين هرکه تا: و اينکه

چرا که زيارت او، بر هر مؤمني کـه  . شيعيان ما را به زيارت قبر حسين بن علي دستور بدهيد: فرموده است ٧باقر امام
  [292].، اقرار دارد، فريضه است٧حسين» الهيِ امامت«به 

همانا زيـارت او عمـر را زيـاد،    . را زيارت کنند ٧شيعيان ما را دستور دهيد تا حسين: و در سخني ديگر فرموده است
کند و زيارت او، بر هر مؤمني که به امامت او از سـوي خداونـد اعتقـاد دارد، واجـب      ها را دفن مي رزق را افزون، و بدي

  [293].است

مل بـه پيمـاني   گويا بين اعتقاد به امامت و رهبري، با رفتن به زيارت، ملازمه است و زيارت عمل به تعهد و وفاي کا
  .است که بين هر امام و پيروان او برقرار است
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تکليـف و   ٧خصوص مرقد سالار شهيدان، حسين بن علـي  پس در مجموع، حضور در کنار مرقد هر يک از ائمه، به
  .حسين است» خطّ کربلاييِ«تعهد يک مؤمن راستين و شيعة معتقد به 

، وجـود خـوف و   »خائفانـه «منظـور از زيـارت   . به کار رفته است »زيارت خائفانه«در روايات، دربارة زيارت کربلا 
. افزايـد  خطر و هراس و رنج و گرفتاري، در راه زيارت کربلا است، که بر ارج و اعتبار، و بر پاداش و ارزش زيارت، مـي 

  .است» زائر«کاري ، و ميزان عشق و فدا»زيارت«هاي معمولي، نشان دهندة تأثير اجتماعي  چنين زيارتي، بيشتر از زيارت

  :کند عرض مي ٧صادق ، به امام»بکير ابن«

و هنگامی که از خانه و دیار خود، به قصد ) کند دلم هواي کربلا می(کشد  قلبم، مرا به زیارت قبر پدرت سید الشهدا می
ر تـرس از  و ایـن بـه خـاط   . روم، دلم همواره خائف و هراسان و ترسان است، تا از زیارت، برگردم زیارت بیرون می

  .حکومت و جاسوسان گزارشگر و مأموران نگهبانِ اوست
  :گويد امام، در پاسخ او مي

دانـی هـرکس کـه بـه      خواهی و دوست نداري که خداوند، در راه ما، تو را ترسان ببیند؟ آیا نمـی  آیا نمی! بکیر اي ابن«
 7دهـد؟ و بـا حسـین    خـویش قـرار مـی    خاطر خوف ما و همراه با ترس ما ترسان شود، خداوند او را در سایۀ عرشِ

سخن خواهد شد و در روز قیامت، که روز ترس و گرفتاري بزرگ اسـت، خداونـد، او را ایمـن خواهـد سـاخت و       هم
  [294].»!...قلبش آرام خواهد بود؟

  :پرسد مي ٧باقر ز اماما» زراره«در حديثي هم، 

  ـ نظرتان دربارة کسي که خائفانه پدرتان را زيارت کند چيست؟

  :دهد امام جواب مي

پذيرند و  گرداند و فرشتگان، او را با بشارت، مي ـ خداوند او را در روز گرفتاري و شدت بزرگ ـ قيامت ـ ايمن مي  
  [295].»کنند با بشارت برخورد مي

  :گويد است مي 8صادق باقر و امام ـ که از اصحاب بزرگ امام» محمد بن مسلم«

  روي؟ مي ٧آيا به زيارت قبر حسين: از من پرسيد که ٧صادق امام

  .آري، همراه با ترس و هراس و دلهره: گفتم

هـرکس در راه  . تر باشد، پاداش زيارت هم به اندازة آن هـراس اسـت   رمخاطرههرچه اين مسأله دشوارتر و پ: فرمود
يابنـد، او را   زيارت حسين، به هراس بيفتد، خداوند، در روز قيامت، که همة مردم، در پيشگاه پروردگار جهان حضور مي

  [296].»کند ايمن از ترس و وحشت مي

  دفاع از ترس در راه زيارت؟ تشويق به زيارت، همراه با خوف و هراس؟!... شگفتا

هاي آميخته به رنج و گرفتاري چنـدان   با اين که در سفرها، بايد جانب ايمني و آسايش را در نظر داشت و مسافرت
ن امر نامطلوب، مطلوب است و خوف در دنيا، مايـة ايمنـي   ، همي٧خوشايند و مطلوب نيست، اما در راه زيارت قبر حسين

  !در آخرت است، و گرفتاري و رنج در اين راه، سبب نجات و آسودگي قيامت است
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، ٧تواند باشد و غيبـت از صـحنة زيـارت حسـين     حتي ترس و خطر، سبب رها کردن زيارت و اهمال در آن هم نمي
  :در حديث است که !...هرگز و هيچگاه، با هيچ عذري، موجه نيست

  .»، نباید ترك شود»ترس«واجب است و به آن امر شده، و هرگز به خاطرِ  7زیارت حسین«

  [297].»وانها لا تترك للخوف... واجبةٌ مفترضةٌ مأمور ا«

  :پرسد کند، مي مي ٧دربارة زيارت حسين ٧صادق من سؤالاتي که مردي از امامدر حديثي طولاني، در ض

  ـ پاداش کسي که هنگام زيارت آن حضرت، دچار ستم سلطاني شود و او را در آنجا بکشد، چيست؟

  ...گردد ـ با اولين قطرة خونش، همة گناهانش بخشوده مي

  يست؟ـ پاداش کسي که در راه زيارت رفتن، به زندان بيفتد، چ

  .ـ در مقابل هر روزي که زنداني شود و اندوهگين گردد، در قيامت براي او، يک شادي است

  ـ اگر در راه زيارت او، پس از حبس، کتک بخورد، چه پاداشي دارد؟

بـراي  » حسـنه «اي، يک حوري بهشتي، و در برابر هر دردي و رنجي که بر جسمش وارد شود، يک  ـ براي هر ضربه
  [298].اوست

اي  اي آهنين، قلبي شجاع، عشقي سوزان داشت و در اين سفر، بايد رهتوشه براي رسيدن به کربلا، بايد اراده... آري
چرا کـه راه کـربلا، از   . به منزل رسيد داشت، تا» جان«و مرکبي از » ايمان«، سلاحي از »توکل«از صبر و يقين، پاپوشي از 

  .گذرد و پيچ و خمِ خوف و خطر مي» ميدان فداکاري«و » صحراي عشق«

تنها از رنـج و گرفتـاري    نه. شتابد هراسد، که به استقبال آن مي تنها از خطر نمي آن کس که عاشق و دلباخته باشد، نه
  .برد اين رنج، لذّت هم مي گردد، بلکه از شود و آزرده نمي در اين راه، خسته نمي

  زيارت کربلا

  .هايي دارد ، در هر زمان، دشواري»حق«مطرح ساختن 

هاي راه را از بـين ببرنـد و    هاي هدايت را خاموش سازند و نشانه چرا که دشمنان حق، همواره دست بکارند تا مشعل
  .را در انزوا قرار دهند» حق«هاي  چهره

شود ـ به همان اندازه که در ايـن راه،    شد، ـ و مي  لا هم از همين جا ناشي ميوجود خوف و خطر در راه زيارت کرب
حتي . تر در جهت احياي حق و کوبيدن باطل است، اجر مضاعف دارد هراس و وحشت، افزون باشد، چون گامي برجسته

بعـد  «مي از دور، بايد اکتفا کـرد،  هم، به حداقل زيارت، با اشاره با عبور از آن منطقه، با دادن سلا» تقيه«در شرايط دشوارِ 
  .»منزل نبود در سفر روحاني

در فـرات  : دهـد کـه   امام دسـتور مـي  . پرسد در حال تقيه مي ٧دربارة زيارت حسين ٧صادق از امام» يونس بن ظبيان«
  )سه بار: (هايت را بپوش و بر قبر بگذر و بگو ترين جامه غسل کن، پاکيزه

  [299].، زيارت تو تمام است»صلّى االله عليك يا اباعبداالله«



١٢٨ 
 

صادق، برنامة سالانه تعيين کـرده و فرمـوده    در جاي ديگر، امام. اين، اکتفا به حداقل زيارت، در وضعيت تقيه است
  :است

  [300].»کُلَّ سنة مرةً ٧ايتوا قبر الحسين«

  .بار به زیارت مرقد سیدالشهدا بروید سالی یک
  :پرسيد» سدير«از  ٧صادق امام

  کنيد؟ ـ آيا هر روز، حسين را زيارت مي

  !ـ خير

  کنيد؟ آيا هر جمعه زيارت مي! ـ چه قدر جفاکاريد

  .ـ خير

  ماه چطور؟ ـ هر 

  .ـ خير

  ـ هرسال چطور؟

  .ـ گاهي چرا

  :آنگاه فرمود

اي سدير، با توجه به اينکـه هـزاران فرشـتة غبـارآلود و گريـان، هـر       ! چه قدر نسبت به حسين جفاکاريد! ـ اي سدير
ارت بـار، زي ـ  پـنج بـار، يـا هـر روز يـک     ) هـر هفتـه  (شوند، چرا تو هـر جمعـه    کنند و خسته نمي روز، حسين را زيارت مي

  !کني نمي

  .ها فاصله است فدايت شوم، ميان ما و او فرسنگ: گفتم

  :بر پشت بام برو، و بگو: فرمود

  .»السلام عليك يا اباعبداالله، السلام عليك ورحمةاالله وبرکاته«

  [301].يابي شود و پاداش حج و عمره مي براي تو زيارت محسوب مي

هاي عظيم و محيـر العقـولي اسـت     هاي کلان و پاداش بسيار چشمگير است، ثواب ٧آنچه در زيارت حسين بن علي
  .که در روايات ائمه، براي آن بيان شده است

و امـام عـادل بيـان    در روايتي، براي زيارت حسين بن علي، ثوابي همچون پاداشِ نبرد در رکاب پيـامبر   ٧صادق امام
  [303].دهد را نويد مي» بدر«در جاي ديگر، پاداشي همچون اجر شهيدان  [302].کند مي

براي کسي که به  ٧صادق و در سخني، امام. شمارد ديث بسياري، ثواب حج و عمرة مکرر را براي آن بر ميو در احا
پـاداش  » عارفـاً بحقّـه  «زيارت حسين برود، با اين خصوصيت که نسبت به حق آن حضرت، معرفت و شناخت داشته باشد 
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و بـا تعبيـرات ديگـر،     [304].دا را بشـارت داده اسـت  آزاد کردن هزار برده، و آماده کردن هزار اسب براي مجاهدان راه خ
  راز آن چيست؟. هايي کمتر و بيشتر نقل شده است پاداش

وي چه کسـي و بـا چـه    دانيم که هر عمل با توجه به اينکه در چه زماني، در چه مکاني، و در چه شرايطي و از س مي
  .کند هاي متفاوت و تأثيراتي مختلف پيدا مي انگيزه و هدفي و با چه ميزان، رشد و آگاهي و بصيرت، انجام بگيرد، ارزش

  :گويد ها و گوناگوني تعبيرهادر ثواب آن، مي مرحوم علامة مجلسي، در بيان رمز اين اختلاف پاداش

هـا، و نیـز،    زش و فضیلت و ثواب زیارت را بتوان بر اختلاف اشخاص و عملشاید اختلاف این اخبار، در اندازة ار...«
زیرا هر عمـل نیکـی، نسـبت بـه اخـتلاف      . حمل کرد... کم و زیادي ترس در راه زیارت، یا دوري و نزدیکی مسافت و

اوت هـاي متف ـ  مراتب اخلاص و شناخت و تقوا و دیگر شرایطی که موجب کمال یک عمل اسـت، داراي ثـواب و ارزش  
علاوه بر اینکه در بسیاري از احادیث، امامان، طبق درك و شعور و اندازة ایمان و ظرفیت و گنجایش فکري . شود می

  [305].»...گفتند طرف، سخن می
هـايي بـوده اسـت کـه      هـا و محـدوديت   ه، بلکه همراه با گرفتـاري آنچه مسلم است، زيارت کربلا، هميشه آزاد نبود

ولي ائمه، بـراي همـين شـرايط هـم، تکليـف را      ) بعداً به اين بحث خواهيم رسيد(گشته است  موجب دشواري زيارت مي
  .دادند دستور مي ٧ساقط ندانسته و به زيارت حسين

  :ده است که، نقل کر»ابوحمزة ثمالي«يکي از شيعيان، به نام حسين، نوة 

کـردم تـا اهـل شـام،      امیه به قصد زیارت حسین بن علی، بیرون آمدم ولی مخفیانـه حرکـت مـی    در اواخر دورة بنی«
در یک ناحیه از آبادي پنهان شدم، تا اینکه شـب فـرا رسـید و مـردم بـه      . نفهمند، تا اینکه به کربلا و غاضریه رسیدم

هاي قبر  نزدیکی. زیارت کردم و به سوي قبر سیدالشهدا عزیمت کردمشب، از نیمه گذشته بود که غسل . رفتند خواب
تـوانی زیـارت    برگرد، الآن نمـی : رو شدم، زیباروي و خوشبو و سفیدچهره، که به من گفت که رسیدم، با مردي روبه

  .کنی دسترسی پیدا نمی: اواخر شب باز رفتم، باز هم آن مرد را دیدم که گفت. برگشتم. کنی
توانم به زیارت فرزند پیامبر و سالار جوانان بهشت برسم؟ من پیاده از کوفه در این شبِ جمعه به اینجـا  چرا ن: گفتم
برگـرد، فعـلاً   : گفـت . امیـه مـرا بکشـند    ترسم که صبح شود و هوا روشـن گـردد و نیروهـاي مسـلح بنـی      می. ام آمده
. برگشتم و صبر کردم تا این که سحر شد. اکنون به زیارت مشغولند موسی و فرشتگان، هم چون حضرت... شود نمی

غسل کردم و نزدیک قبر رفتم و آن مرقد را زیارت نمـودم و نمـاز صـبح را در آنجـا خوانـدم و از تـرس شـامیان،        
  [306].»سرعت از آنجا برگشتم به

ين وضعيتي، مخفيانه به زيارت قبر مولايش حسين برود و همراه با دلهـره و هـراس از نگهبانـاني    آيا کسي که در چن
  !که مأمور کنترل و ممانعت از زائران تربت کربلا هستند، زيارت کند، مستحق ثوابي بيشتر نيست؟

سـتاده بـود، صـبر    در نماز خانـة منـزلش، بـه نمـاز اي    . شدم ٧صادق وارد منزل حضرت: گويد مي» معاویة بن وھب«
ديدم پس از نماز، دست به دعا برداشت و براي زائران قبر حسين بن علي دعا کرد، آنان کـه بـا   . کردم تا نمازش تمام شد

خـدا و پاسـخگويي بـه فرمـان امامـان و       روند، براي پيوند با ائمه و شاد کردن رسـول  انفاق مال و تلاش بدني به زيارت مي
  :و چنين دعا کرد. ي کردن خداوندخشمگين ساختن دشمنان و راض
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شـان کـن و از شـر هـر جبـار       شان را، شب و روز، نگه دار، و همراهـي  خدايا، از آنان راضي باش، و خود و خانواده
خـاطر ايـن    خدايا به آنان، بـه ... سرکش و ستمگر، و از گزند شياطين نهان و آشکار در امانشان بدار و نيازهايشان را برآور

  .ها را عطا کن دور ماندند و ما را بر فرزندان و بستگان خود برگزيدند، بهترين پاداشکه از وطن، 

ها، هرگز پيروان ما را از اين زيـارت،   دشمنان ما، اين زائران را به خاطر سفر، ملامت کردند ولي اين سرزنش! خديا
  !آمدند تا با مخالفان ما مخالفت کرده باشند. مانع نگشت

هايي را کـه بـر تربـت حسـين، قـرار       را که آفتاب، در اين راه تغيير داد، رحمت کن، آن صورت ها آن چهره! خدايا
هايي که براي ما و تشنگي مـا سـوخت،    هايي را که در راه ما اشک ريخت، آن دل گرفت، مورد لطف قرار بده، آن چشم

  .هايي که براي ما سرداده شد، رحمت کن آن ناله

هـا را تـا قيامـت، تـا هنگـام ورود بـه کـوثر در آن روز تشـنگي بـزرگ، بـه تـو امانـت              ها و جـان  من آن بدن! خدايا
  ...سپارم مي

  :پس از فراغت از نماز، گفتم. کرد خواند و سجده مي امام، همچنان دعا مي

پنداشـتم کـه هرگـز بـه آتـش       شناخت، مـي  اين دعاهايي را که از شما شنيدم، اگر در حق کسي بود که خدا را نمي
کاش به حج نرفته بودم و حسـين را زيـارت    آرزو کردم که اي) با اين دعاهاي شما(واهد سوخت، به خدا قسم، دوزخ نخ

  .کردم مي

  :امام فرمود

مبادا که اين کار ! بن وهب ی ة شود که به زيارتش بروي؟ اي معاو پس چه چيز مانع از آن مي. تو به او بسيار نزديکي
  را ترک کني؟

  [307].رسد ار، به اين ارزش و عظمت ميپنداشتم که ک نمي: گفتم

  :کند بن وهب، نقل مي یةهمين معاو

هرکس زیارت آن حضرت را واگذارد و . را به خاطر ترس، رها مکن 7هرگز زیارت حسین: به من فرمود 7صادق امام
آیا دوست نداري که خداوند تو را در میانِ کسـانی  ! اي معاویه. فراوان خواهد دید یارت نکند، حسرتبه سبب ترس، ز

گناه به محشـر   ببیند که پیامبر دعایشان کرده است؟ آیا دوست نداري که با فرشتگان همدوش باشی و در قیامت، بی
  [308]!...دهند؟ آیی و جزء کسانی باشی که با پیامبر دست می

خدا، در ضمن گفتار مفصلي به اميرالمؤمنين، که فضيلت زيـارت قبـر علـي و فرزنـدش حسـين و تشـويق بـه         رسول
  :فرمايد گويد، مي کند و ثواب اخروي آن را مي زيارت آنان را بيان مي

کننـد،   کنند، آنچنانکه زنِ بدکاره را ملامـت مـی   ، زائران قبر شما را سرزنش و ملامت میاي پست و فرومایه لیکن عده
  [309].»...باشند که هرگز به شفاعتم نرسند و بر حوض کوثر وارد نشوند آنان، بدترین افراد امت من می

  :بوسيد، فرمود خني ديگر، پيامبر اسلام، خطاب به حسين، هنگامي که جاي شمشير را بر پيکر او ميدر س

  .تو و پدرت و برادرت، شهید خواهید شد
  از امت تو، چه کسانی ما را زیارت خواهند کرد؟: پرسد حسین، می
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  [310].»کند زیارت نمی مرا، و پدر و برادرت و خودت را، جز کسانی از امت راستینِ من،: پیامبر فرمود
دسـتان،   ن، براي تهيزيارت حسي [311].در حديثي هم، زيارت ائمه، در رديف جهاد با دشمنان به حساب آمده است

  [312].دهد شود و خداوند، پاداش حج را به آنان مي به جاي زيارت حج محسوب مي

د، به مدينه مشرف شده که اهل عراق بود و براي زيارت قبور شهداي اُح» ّ سعيد احمسيه ام«نام  يکي از زنان شيعه، به
آنگاه، تصميم گرفت تـا آمـاده شـدن    . مرکبي براي رفتن به مزار شهدا کرايه کن: بود، در مدينه، به خدمتکار خود گفت
در حالي که ديدار وي با امام در منزل آن حضرت، طـول کشـيده و   . برود ٧صادق مرکب، به ديدار فرزند پيامبر، حضرت

  .مرکب، آماده است: گفت» ام احمسيه«متکارش آمد و به چي، معطل گشته بود، خد کرايه

  خواهي بروي؟ چه مرکب؟ کجا مي: پرسيد ٧صادق امام

  .سرِ خاک شهدا: گفتم: گويد آن زن، مي

تعجب از شما مردم عراق است، براي زيارت شـهدا، راهـي طـولاني و سـفري دراز را طـي      : فرمود ٧صادق حضرت
  !رويد گذاريد و به زيارتش نمي ميرا وا » سيدالشهدا«کنيد ولي  مي

  سيدالشهدا کيست؟: گفتم

  .حسين بن علي: فرمود

  .من زني بيش نيستم: گفتم

  .براي کسي مثل تو، مانعي ندارد که به زيارتش بروي!... باشد: امام

  [313].»عظيم اين زيارت، برايم بيان فرمود  آنگاه، از ثوابِ

در مورد زيارت شائقانه و عاشقانه که از روي محبت و شيفتگي انجام گيرد، نيز، احاديثي نقل شده است که به ذکر 
  :شود دو نمونه اکتفا مي

  :فرمود ٧صادق امام

  »زائران حسین کجایند؟«: دهد روز قیامت، یک منادي ندا می
  خواستید و چه اراده کردید؟ در زیارت حسین، چه می: شود به آنان گفته می. خیزند جمعی بر می

  .خاطر محبت به پیامبر و علی و فاطمه بود زیارت ما، به: گویند می
شما در درجـات آنـان   . پس به آنان بپیوندید! اینک، این محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین: شود به آنان گفته می

  .لحق شویدبه پرچم پیامبر م. هستید
  [314].گیرند تا وارد بهشت گردند طالب است قرار می سار لواي خاصی که در دست علی بن ابی آنگاه، آنان، در سایه

ميز هم، در نهايـت، انسـان را در آخـرت، بـه     آ زيارت محبت. دهد محبت، انسان را در دنيا به اين دودمان، پيوند مي
عـروة  «ها در اين دنيا با دستگاه ولايت و خاندان پيامبر عامـل جـذب بـه ايـن      آشنايي انسان. دهد خاندان رسالت پيوند مي

  .نجات و سعادت خواهد شد» حبل المتين«است که در آن دنيا هم » الوثقي

  :روايت شده است که ٧صادق از امام

  .را رها نکند» مظلوم«نت در بهشت، باید زیارت خواستار سکو
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  مظلوم کیست؟: پرسند می
هـاي   االله و فاطمه و علی، او را زیارت کند، بـر سـفره   هرکس با شوق به او و محبت به رسول. حسین است: فرماید می

  [315].بیت خواهد بود بهشتی، مهمانِ اهل
در زيارت سيدالشهدا دارد، جاي دقت و تأمل اسـت و انگيـزة حمايـت از    » مظلوميت«تأکيدي که امام، روي عنصر 

  . کند مظلوم و احياي ياد او و سپاس از فداکاري انساني والا در برابر ظالمان را بيان مي

شوق و رغبت و انگيزه و علاقه، و اين اشتياق، در صورتي فـراهم  يعني ايجاد . ائمه، درصدد تشويق مردم به زيارتند
  .آيد که آثار يک عمل و نتايج يک اقدام، براي شخص، روشن باشد مي

بـودن و  » مرضـي حـق  «تـر از   اي قوي باشد؟ و چه انگيزه» بهشت«تر از  تواند بزرگ در زيارت کربلا، چه پاداشي مي
  بيت، در دنيا و آخرت؟ اي بالاتر از پيوند با اهل تيجهخدا را جذب کردن؟ و چه ن خشنودي رسول

  رمز اين همه تأکيد

هـاي زمـاني هـم آن     ، از نظـر مناسـبت  ٧علاوه بر پاداش زيادتر و تأکيد بيشتر نسبت به زيارت قبـر حسـين بـن علـي    
  .العادگي، کاملاً محسوس است فوق

حتي مراسم شادي و جشن هم ـ از حسين ياد   همانگونه که شيعيان آن حضرت، در هر مناسبت و مجلس و محفلي  ـ
دانند، ائمه هم نسبت به زيارت او ـ از دور يـا نزديـک ـ اينگونـه اصـرار و تأکيـد         کنند و ياد او را نمک هر مجلس مي مي

  .اند داشته

ضر، در روايات مربوط به زيارت هم، در هر فرصت و مناسبتي، در تمام ايام و فصول سال، در همة حالات سفر و ح
 ٧دستور به زيارت حسين بن علـي ... هاي قدر، مبعث، فطر، نيمة شعبان، غدير، عاشورا و غم و شادي، اعياد و وفيات، شب

  .خدا، به زيارت سيد الشهدا تأکيد شده است اند و بيش از همة ائمه و حتي رسول داده

همچنـان کـه   . اسـت » سمبل«کربلا، توان گفت براي اين است که، عاشوراي حسين و حادثة  اينها براي چيست؟ مي
مخالفت و دشمني دشمنان هم، بيش از همه، با نام و ياد و مزار مظلوم کربلا بوده است چرا که کـربلا در نظرشـان سـمبل    

  .مقاومت بوده است

بيت هم، در مخالفـت بـا آن    توزي شديد دشمنان حق و اهل تبلور درخشان خطّ ائمه، در حرکت عاشورا بود و کينه
ها بعد از نابودي امويـان هـم، بخـش عظيمـي از جامعـه، همچنـان        حتي سال. گرفت ت، و اثرات شهادتش انجام ميحضر

» هـزار مـاه سـياه   «دچار ضايعات و عوارض و آثار سوء تبليغات و تعليمات مسمومي بود که در آن دورة خفقـان و در آن  
  .ايجاد شده بود

کربلا، از . ردن و محو نمودن هرچه بيشتر آن ضايعات و سموم بودتشويق مؤکّد به زيارت کربلا، در جهت خنثي ک
علي و عترت پيامبر، از اسـلام و قـرآن،    بزرگ آل ، و از سويي، مظهر دفاعِ سو، سمبل مظلوميت آن پيشوايان عدل بود يک

  .هاي شگفت و هولناک عام هاي عزيز و گرانقدر و قتل حتي به قيمت جان
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روزه و هموارة حق و مظلوميـت و تکليـف و    سيدالشهدا، در واقع تکرار و يادآوري همهآوردن به مزار  توجه و روي
شود و فکر و ذکر و نشست و برخاست » کربلايي«سو، تمايل پيدا کند و امت اسلام،  ها به آن جهت و آن تعهد بود، تا دل

  .گردد» حسيني«و آغاز و انجامِ شيعه، همواره 

دهد، چون حج هم بـه برکـت عاشـورا بـاقي      حسين، پاداش هزار حج و عمره ميخداوند اگر براي زيارت کربلاي 
اگر نامي و سخني از پيـامبر  . حيات اسلام در ساية خون پاک شهيدان کربلا بود. مانده است، حج را هم حسين زنده کرد

  .و کعبه و قبله و وحي و دين و قرآن مانده است، به برکت وجود حسين و خون و شهادت اوست

. چيز ماست، چون اساس دين را حفظ کـرد  کربلا، همه: گوييم از اينجاست که مي. سلام، مديون سيدالشهداء استا
طلبـان، در راسـتاي    هـاي ضـد اسـلامِ رجعـت     مگر نه اين که برنامه! مگر نه اين که امويان، کمر به هدم اسلام بسته بودند؟

اميه، اسلام را بـه بازيچـه گرفتـه بودنـد و خلافـت       نه اينکه آل مگر! شد؟ هاي جاهلي، يکي پس از ديگري احيا مي ارزش
  :فرمود ٧مگر نه اينکه حسين بن علي. گرداندند اسلام را همچون توپي ميان خود دست به دست مي

لـی الإسـلامِ   «گرفتار شـده اسـت،   » یزید«در شرایطی که امت اسلامی به والی و زمامدار ناپاك و نالایقی همچون « َفع
  »!، باید با اسلام خداحافظی کرد و با دین، بدرود گفت؟»السلام

محمد باشـد، يـک حرکـت اسـلامي و      حرکت عاشورا، پيش از آنکه يک نهضت شيعي و در جهت احياي حق آل
گـاه   پس کربلا، تنها مربوط به شيعيان نيست، بلکه قبلـه . خدا بود، که در آستانة زوال و نيستي قرار داشت براي نجات دينِ

سنت  اميه، از نظر اهل هاي بني زدايي ها و اسلام ها و ستم ها و تحريف مة مسلمين است، چرا که فسقِ علني يزيد، و بدعته
  !...هم مطرود و محکوم است و ايستادن در مقابل آن رجعت فاحش، يک عمل ارزشمند

ها بياييد بـر فـرق    اي تيغ: پس استقامت دين جدم با مرگ من است،  سخن خود حسين، اين بود که اگر استواري و
  .»ان كانَ دين محمد لا يستقم الاّ بقتلي يا سيوف خذيني«... من فرود

پيامبر، در وجود ... آن همه تأکيد، براي آن است که حسين، اسلام را زنده کرد و خون او، بقاي دين را بيمه نمود و
  .حسين، تداوم يافت

ي واَن«: حديث معروفنم ن حسينحسيناش اين باشد که همچنان که حسـين از مـن اسـت،     شايد يکي از معاني» ا م
ام، حيات و ابديت يافته است، به برکت حسين است و من نيـز   من هم از حسينم، يعني اگر نام من و دينم و کتاب آسماني

  .از حسينم

رش هم، بيش از همه مورد سـفارش  کربلاي حسين، مظهر و سمبل و اسوه است، مزار او نيز چنين است و زيارت قب
  .پيشوايان دين است

  ...و کربلا، صحنة دلخراش و جانسوز. عاشورا، روز ناگوار و دردناکي بود

آنچه بود، گرسنگي بود و تشنگي، غربت و مظلوميت، شهادت و خون، اسـارت و زخـم زبـان، خسـتگي و گـرد و      
... هـاي سـوخته، قسـاوت دشـمن و سـرهاي بريـده و       عـام و خيمـه   غبار، دلهرة کودکان و رنج مادران، غم بود و درد، قتل
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تنها اهـل زمـين، بلکـه اهـل آسـمان و فرشـتگان هـم         بر مظلوميت او، نه. شهيد آن روز و اين صحنه است ٧حسين بن علي
  :٧صادق به بيان امام. نظير است ، در تاريخ بي»کربلا«چرا که . گريند مي

  [316].»گریند ، تا قیامت بر حسین میچهار هزار فرشته، آشفته و غبارآلود«
  :٧رضا و به بيان امام

کننـد و غمگینانـه بـر او     آینـد و آن را طـواف مـی    هزاران ملـک، تـا قیامـت، همـواره بـر کـربلاي حسـین فـرود مـی         «
  [317].»...گریند می

 سرهاي قدسیان همه بر زانوي غم است در بارگاه قدس که جاي ملال نیست

 [318]گویا عزاي اشرف اولاد آدم است کنند جنّ و ملک بر آدمیان نوحه می

  .اين، واقعيت معنوي کربلاست، هرچند که ما، توان ادراک و فهم آن را نداشته باشيم

. همسر پيامبر اسلام که تا زمان حادثة عاشورا زنده بود، از شهادت حسين در کربلا در خـواب، بـاخبر شـد   » سلمه ام«
پيامبر را در خواب ديدم، با «: ات چيست؟ گفت سيدند که سبب گريهپر. به اين صورت که او را در آن ايام، گريان ديدند

ديشـب، بـراي حسـين و    : آيـم ـ يـا    از کـربلا مـي  : چرا اينطور؟ فرمود: اي پريشان، گفتم آلود و چهره سر و صورتي خاک
  [319].»...کندم اصحابش، قبر مي

  .کرد هم ديده بود و نقل مي» عباس ابن«چنين خوابي را 

اي خـون تـازه بـود،     المقدس، زير هر سـنگريزه  ، در بيت٧و نيز، در روايات است که پس از شهادت حسين بن علي
  [320]...آسمان و زمين بر حسين گريست، آسمان، سه روز خون باريد، از زمين خون جوشيد و

ها و سـوز و گـدازها و خـوف و     رود، بايد تمثيلي از شدائد و رنج مظلوم مي که به زيارت مرقد آن امام ٧زائر حسين
  .کربلا بيتش در سفري همچون سفر حسين و اهل. کربلايش، کرب و بلا باشد. ، پديد آورد ها را در خويش عطش

  .در سفر کربلا، بايد همسان فرشتگان بود، مهموم و اندوهناک، دلسوخته و غبار آلود، پريشان خاطر و غمين

شـده  ... هـاي نيکـو و   با اينکه در زيارت قبور ائمه ديگر، سفارش به نظافت، پاکي، جامـه . است :اين نيز، توصية ائمه
رسنگي و تشنگي باشد، بهتر است، محزون و ژوليـده و غبـارآلود   ، هرچه رنج و گ٧است، در مورد زيارت حسين بن علي

  .روا شد، به يادها بيايد و زنده شود ٧بيت حسين ها که بر اهل ها و مصيبت بايد زيارت کرد، تا ياد آن رنج

  .غبار راه در سفر کربلا، خود، زينت زائر است و عطر جانبخش حسيني است

 [321]که کیمیاي مراد است، خاك کويِ نیاز گو رخ از غبار مشوي! نیازمند بلا

، بهتر است که پياده انجام گيرد و زائر با پاي برهنه و راه رفتني ٧نقل شده است که زيارت قبر حسين ٧صادق از امام
  [322].همچون غلامان به سوي قبر برود

  :و نيز فرموده است
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»   قُتل وهـو كئيـب فانّ الحسين ،رعثٌ غُبش مكروب ،حزين واَنت كئيب رهالحسين، فَز قبر انت اذا اردت
  [323].»حزين شعث مغبر جائع عطشان

هرگاه خواستی حسین را زیارت کنی، او را در حالی زیارت کن که افسرده و غمگین و ژولیده و غبارآلود باشی، چرا 
  .که حسین، درحالی کشته شد که پژمرده و غبارآلود و گرسنه و تشنه بود

آلوده و پژمـرده و   حسين بن علي را در حال اندوه و حزن و رنج و خاک: ه استصادق فرمود در حديث ديگر، امام
  :گرسنه و تشنه زيارت کن

  [324].»إذا أَردت الحُسين فَزره وأَنت حزين مكروب شعثاً غُبراً جائعاً عطشاناً«

اشتن چنين حالتي در زيـارت، ترسـيم و تجسـيم حـوادث روز عاشوراسـت و اينگونـه بـه ديـدار رفـتن، نشـانة آن           د
رو اين غبار، خود، طراوت و پاکي است و اين آشفتگي و افسردگي، نشاط  شيفتگي قلبي و دلدادگي فراوان است، از اين

  .روح عاشق است

 باید شست نمی» الَم«وز دل، رقمِ  باید شست از شیشه، غبار غم نمی

 [325]باید شست با آب حیات هم نمی آلود پایی که به راه عشق شد خاك

ه قبـل از  دهـد ک ـ  تعلـيم مـي  » ابوبصـير «العابدين را مورد نظر قـرار داده و بـه    شيوة عملي جدش امام زين ٧صادق امام
ـ پس از نماز شب به آسمان نگاه کن، آن شب را قبـل از   شب جمعه حسين، سه روز روزه بگير و در آخرين شب  ـ زيارت

مغرب غسل کن، شب را با طهارت بخواب، و هنگامي که خواستي به سوي مزار آن حضرت بروي، غسل کن، ولي عطر 
  [326].نزن، روغن نزن، سرمه نکش تا به قبر برسي

حسين، عزيز همه است، در سوگ اين عزيز، و در زيارت خاک آن شهيد، زائر بايـد خـود را داغديـده و عـزادار و     
از . نيـک نيسـت   و پيـک زيارت حسـين، اردوي تفريحـي   . سفر کربلا، سفر تفريح و تفرج نيست. غمگين بداند و بنماياند

هاي زائر، همراه خـود، وسـايل پخـت و پـز و کبـاب و بزغالـه و حلـوا و فرنـي و          ديدند که گروه رو، گاهي امامان مي اين
  !رويد؟ آيا شما سر خاک پدرتان هم اينگونه مي: کردند که آشفتند و اعتراض مي برند، بر مي هاي رنگين مي سفره

دارنـد،   هـاي خـوب و معطـر بـر مـي      ه جماعتي از زوار حسـين، زاد راه و رهتوشـه  رسد ک صادق خبر مي وقتي به امام
  :فرمايد مي

  .کنند اگر اینان قبر پدران یا مادران یا دوستان خویش را زیارت کنند، هرگز چنین نمی

  »لَو أَتيتم قُبور آبائكم وأُمهاتكم لم تفعلوا ذلك«

  .نان و شیر: دهد پس چه بخوریم؟ حضرت پاسخ می: پرسد راوي می
زيارت کنيد، بهتـر از زيـارت نکـردن اسـت، زيـارت      : فرمايد مي ٧صادق امام» مفضّل بن عمر«در روايتي هم به نقل 

  !...نکردن، بهتر از زيارت کردن است
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رود، افسـرده و   خدا قسم، هر يـک از شـما کـه سـر قبـر پـدرش مـي        به: دهد کند، امام، ادامه مي راوي که تعجب مي
هرگز نبايد چنين کنيد، تا اين که قبر حسين را، !... رويد ها مي ها و رهتوشه رود، ولي به زيارت حسين، با سفره غمگين مي

توان تجسم بخشيد  ، مي»کربلا«زيارت  را در» بلا«و » کرب«صورت است که  در اين [327].غبارآلود و ژوليده زيارت کنيد
  .اش، زيارت کرد و کربلا را با ترسيم چهرة مظلومانه

توان حفظ کرد و کربلا را همواره زنـده و سـازنده نگـه داشـت،      بيت را مي گونه است که سمبل مظلوميت اهل بدين
ت که آنچه در اين راه، خرج شود جبران ها، خداوند هم تضمين کرده اس ها و شدايد و رنج ها و خرج حتي با تحمل هزينه

  [328].کند

  گاه حق کربلا، قبله

 کربلا، او قبلۀ اهل ولاست قبلۀ اهل حقیقت، کربلاست

 لیک، کی دارد مناي کربلا؟ گرچه دارد کعبه، مروه با صفا

 کربلا را آبِ خضر آمد فرات گر زمزم است آب حیاتکعبه را 

 در خم ابروي محراب حسین رونما عارف، صلات رکعتین

  کدام شهيد است که اين همه زائر، در طول تاريخ داشته باشد؟

کدام مرد است که در راه زيارتش، عاشقانه اين همـه فـداکاري و ايثـار و نثـار جـان و بـذل مـال، و تحمـل رنـج و          
  شود؟ ت ميزحم

  کدام بارگاه است که اين همه عاشق دارد؟

  بخش است؟ زا و بيدارگر و حيات آفرين و حرکت کدام شهادت است که تا اين حد، موج

  کدام کشته شدن است که اين همه، به احياي دين کمک کرده است؟

  کدام مرگ است، که تا اين اندازه، سرشار از زندگي و جاودانگي است؟

جـا داغـدار عـزاي     ، کدام کشتة به خون غلتيده است که اين همه سوگوار دارد، و همه، هميشه، در همـه بالأخره... و
  کنند؟ اويند و از صدف ديدگان، در اشک، نثارش مي

ريخـت، کـدام   » کربلا«آفريني چيست؟ و فلسفة بقاي جاودانه و جوشش هموارة آن خون پاک، که بر  راز اين موج
ترين عاملِ اين حيات جاويد و  در عاشورا، با همة ابعادش، اصلي» حسين بن علي«و کربلاييِ  شک، کار شگفت است؟ بي

  .هاست ها و مکان ها و تسخير زمان حکومت بر دل
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اي الهـي،   گنجـد، آن هـم بـا انگيـزه     ، با همة عمق و وسعت و زيبايي که در ايـن واژه مـي  »فداکاري«در يک کلمه، 
  .ين، عامل اصلي استنشأت گرفته از عشق به خدا و د

  !...تواند برآيد؟ مي» عشق به خدا«ي او، از چه چيزي جز »عاشورا«کيست؟ و  ٧پاکبازتر از حسين

 دهند جام بلا بیشترش می تر است هرکه در این بزم، مقربّ

 دهند آبِ لبِ نیشترش می هرکه بود تشنۀ دیدارِ دوست

همتاي او،  تر به شهادت، از حسين؟ عظمت بي تر و مأنوس شيفتهتر از حسين؟ و چه کسي  تر و مقرب چه کسي عاشق
  .مرهون آن فداکاري عظيم، در راه خدا و ايمان و عشق به مبدأ هستي است

طلبـان اسـت،    اينکه او، شهيد بزرگ راه خدا، و سرور شهيدان ـ سيدالشهداء ـ و آموزگار شهادت، و اسـوة شـهادت    
  .در حماسة عشق و داستان خونين و قصة سرخ شهادت، ايفا کرد مرهون نقشي است که اين قهرمان بزرگ،

هاي تابناک عظمت و معنويت و حماسه و فداکاري توجه داشت و  در زيارت مرقد آن امام مظلوم، بايد به آن جلوه
  .او بايد عارف بود» حقِّ«به 

ا بايـد چـه کنـيم؟ توجـه بـه ايـن       بايد دانست که سيدالشهدا و يارانش، که بودند؟ چه کردند؟ چرا شهيد شـدند و م ـ 
  .باشد که در دستورهاي ائمه در مورد زيارت، مطرح شده است» عارفاً بحقّه«جهات، شايد يکي از معانيِ 

  :گويد مرحوم نراقي، در توجه دادن به شهيد کربلا و مدفون در آن تربت والا، مي

حسـین و اولادش و   رزمین به شهادت رسـیده و امـام  در زیارت کربلا، به یادآور، که فرزند رسول خدا، در این س...«
انـدوه را بـر قلبـت تجدیـد کـن و بـه       . اند اش به اسارت درآمده اند و خانواده نزدیکان و یارانش در همینجا شهید شده

اي ژولیده و غبارآلود، با دلی شکسته و قلبی محزون داخل شو، در دل، حرمت و شرافت این سرزمین  کربلا، با چهره
شـود، و خداونـد، آنجـا را در     اضر کن، که این، سرزمینی است که در تربتش شفاست، و دعـا در آنجـا رد نمـی   را ح

با آرامش و وقار، وارد حرم که شدي، و چشمت بر ضریح منور آن . دهد هاي بهشتی قرار می قیامت، از والاترین بقعه
اند افتـاد، آن اشـخاص را در نظـرت     ش آرمیدهحضرت و دیگر شهدایی که در رکابش به شهادت رسیدند و در جوار

حسـین در کـربلا   : مجسم کن، یکایک آن حوادث و وقایع را از نظر بگذران و در پـیش چشـم خـود مجسـم سـاز کـه      
طلبند، آن حضرت اجازه  آیند و پس از سلام بر او، اجازة جهاد و میدان رفتن می ایستاده است، یارانش، یک به یک می

زنند، امام  رسند، و در واپسین دم، حسین را صدا می کنند و در درگیري به شهادت می دشمن حمله میبه قلب . دهد می
  [329].»...رساند سرعت، خود را بر بالین آنان می هم به

آيـا ايـن   ! بيـت؟  توان يافت؟ جز در اسـلامِ عتـرت و اهـل    ي و مکتوب ميها را در کدام فرهنگ بشر اينگونه حماسه
  !آيا اين خاک، شايستة احترام نيست؟... شهيد، سزاوار گراميداشتي اينچنين پرشکوه و

  شهادت، سنگ را بوسيدني کرد

  اي کربلا، اي قبلة دل هاي حقجويان آزاده،... الا
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  ها اي مظهر تابان و جاويد شهادت... الا

عشق و ايمان و نثار جان، نشان  

  تجلّيگاه شورانگيزِ فکرِ امتي آگاه،

  اي کربلاي خون،... الا

  اي شوق جانبازان دين را، بهترين کانون،... الا

  ها دل روييده از خوني، تو، مغناطيس ميليون

  تو نبض زندگي را، بهترين معيار و قانوني،

رو، مقـدس و   از ايـن . جاويد و حـق مجسـم را در خـود دارد    هاي آن حماسة کربلا، سرزميني است که نشانه... آري
  .مبارک و مؤثر و مربي است

يـا ثـاراالله   (خاطر خون حسين است، که حسين، خود خون خداست و پسـرِ خـون خداسـت     قداست خاک کربلا، به
  .شگفت نيست اگر خون، به خاک، اعتبار بخشد) وابن ثاره

  .ديوار، آبرو و ارزش بدهدعجب نيست اگر شهادت، به زمين و در و 

ها همه خاک است و برابـر، ولـي، آنگـاه کـه خـاکي، زمينـي، زمـاني،         ها همه از آن خداست، و خاک گرچه زمين
يابـد، از آن کسـب اعتبـار و     اي، روزي، چيزي، به شخص محترم و وجود ارزشمندي تعلق و نسبت و وابستگي مـي  حادثه

  .کند ارزش و حرمت مي

» کلم ةاالله «رندة حسين شهيد است، حسيني که فداي اسلام و کشتة راه دين گرديد و در راه اعـتلاي  ، دربردا»کربلا«
جان پاک خود را در کـف اخـلاص گرفـت و    ... و بيان حقايق و اجراي مسؤوليت و نشر توحيد و مبارزه با شرک اموي،

  .»زيباترين حماسة عالم بيافريد«جنگيد و 

  تجليل نيست؟آيا تربت چنين شهيدي، شايستة 

  بخش نيست؟ آيا چنين پيشوايي، اسوه و الگو و الهام

اي بايد بوسه زد و تربت اقدس و اطهرش را بايد توتياي چشم کرد و مهر نماز نمود، چـرا   بر خاک مزار چنين آزاده
  .خاطر شهادت است که اين عظمت، به

 »شهادت، سنگ را بوسیدنی کرد« »شهادت، خاك را بوییدنی کرد«

هاي بلند و والاي عاشورا، تربت کربلا را بايد هنگام نمـاز، کـه تقـرب بـه      اي الهام از مکتب خونين کربلا و درسبر
  .اين، سفارش امامان ماست. خداست، زير پيشاني گذاشت، و در سجاده، عطر شهادت را از آن تربت، استشمام کرد

  .دگرد شود و به سجده بر آن توصيه مي خاک کربلا، مهر نماز مي

ها، کـه بـه    جاست، تا در نماز علاوه بر اينکه، مهر تربت، به عنوان همراه داشتنِ خاکي پاک، در سفر و حضر، و همه
گاه بايد توجه داشت، کار نمازگزار، آسان باشد، ياد هميشه و هر لحظـة کـربلا نيـز     پاک بودن لباس و محل نماز و سجده
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خبر از فلسفة مهر نهادن در سـجاده و هنگـام سـجده، آن را شـرک      ان بيگرچه ناآگاه. در اين عمل مستحب، نهفته است
  ).که در اينجا، محلّ بحث آن نيست(که آنها با اصل زيارت نيز مخالفند ... بدانند و تقديس خاک کربلا را ناروا بشمارند

م و فقط به نقل سـخني از  پوشي هاي استواري که انجام گرفته، چشم مي هاي فراوان و استدلال در اين زمينه، از بحث
  :کنيم اکتفا مي» علامة اميني«امين دين و مدافع ولايت علوي، مرحوم 

تـر از   آیا سجده بر چنین تربتی، با این شأن و بها، هنگام تقرّب به خداوند در اوقات نماز، در صبح و شام، شایسـته «
خداوند و براي خضوع و خشوع و عبودیت در آیا براي قرب به ... هر زمین و خاك و محلّ و بساطی و فرشی نیست؟

تر این نیست که چهره و پیشانی بر خاکی نهاده شـود کـه در درون و ضـمن     تر و شایسته آستان پروردگار، مناسب
  هاي حمایت از ناموس اسلام مقدس نهفته است؟ هاي دفاع از خدا و مظاهر قدس او و جلوه آن، درس

تر آن نیست که سجده بر تربتـی شـود، کـه در آن راز بزرگـواري و عظمـت و       آیا با اسرار سجده بر زمین، شایسته
  هاست؟ کبریاء و جلال خداوند نهفته و حاوي رموز عبودیت و فروتنی در برابر خداوند، در بهترین نمودها و نشانه

ت و انسان را بـه  هاي توحید و فداکاري در راه آن اس آیا سزاوارتر نیست که سجده بر تربتی شود، که در آن، نشانه
  دارد؟ دلی و شفقت و عاطفه وا می رقتّ قلب و نرم

هاي خونی جوشیده است که رنگ خـدایی   گاه، از خاکی قرار داده شود که در آن، چشمه آیا بهتر آن نیست که سجده
قـرار داده   9محمد  داشته است؟ تربتی آمیخته با خون کسی که خداوند او را پاك قرار داده و محبت او را اجر رسالت

  [330].»؟...است، خاکی که با خون سرور جوانان بهشت، و ودیعۀ محبوب پیامبر و خدا، عجین گشته است

  »خون«و » خاک«تربت، پيوند 

هاي ستم مطرح بود و قبـر حسـين بـن     پرخاشگر عليه سلطه به عنوان تجسم يک فرهنگ انقلابي و پرشور و» کربلا«
  .آفرين بخش و حرکت و تربت خونينِ اين شهيد بزرگ و يارانش، کانون الهام و مکتب آزادي ٧علي

، بار محتوايي غنـي و تـاريخي داشـته    »تربت«بيت، کلمة  در فرهنگ شيعه و در باور حسينيان تاريخ و آشنايان با اهل
  .مهر نماز، يا خاک تيمم، يا تسبيح سجاده، يا خاک شفابخش و متبرک چه به صورت. است

کردنـد کـه    امامان، تـلاش مـي  . است» شهادت«آنگونه که اشاره شد، اين تأثير، در ساية عنصر دگرگونساز و اکسير 
گرفت  ري انجام ميها و مظاه آوردن به نمودها و سمبل اين تشويق، در ساية روي. شيعه را به فرهنگ شهادت، سوق دهند

حتي به صورت قرار . ها باشد ها و شهادت ها و خون که يادي از آن حماسه را در بر داشته باشد و تداعي کنندة آن حماسه
دادن تربت کربلا در محلّ سجود، تا تعظيم به آرمان والاي شهيدان کربلا باشـد، و قـرار دادن تربـت، زيـر بينـي، هنگـام       

  .»آيد از خاک شهيد، بوي خون مي«: چرا که. ي کربلا، جان را طراوت بخشدسجده، تا بوي خون شهدا

شد،  وقت نماز که مي. سيدالشهدا بود زردي داشت که در آن، تربت حضرت) کيسه و دستمال(خريطة  ٧صادق امام«
  [331].»کرد ريخت و سجده بر آن مي همان تربت را در موضع سجودش مي

نمازي بر پاية احياي جهاد و شهادت و ! آيا اين، جز تجديد عهد و پيمان با آيين و آرمان و راه و خطّ حسين است؟
  مگر در تربت کربلا چه رازي نهفته است؟!... ملهم از خون
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اند، مانند ذرات کوچـک آهـن، بـه     د عاشق را که قابل جذبدر آنجا تربتي است، گويا معدن مغناطيس، که افرا...«
آنجا مضجعِ مقدسِ سرباز فداکاري است که رؤساي جمهور و پادشـاهان، قبـل از آنکـه رسـم     . کند سوي خود جذب مي

سرباز گمنام و نهادن دستة گل معمول گردد، عصـارة گـل، بهتـرين عطـر را آوردنـد و بوسـيدند و بوييدنـد و پاشـيدند و         
  [332].»...شدند کردند و کشته مي رزوي اين کردند که کاش در برابرش جنگيده و اسلام را ياري ميآ

  :کنيم به عنوان نمونه، به چند حديث از سخن پيشوايان اشاره مي

  :٧صادق امام

»ربةلى تع ٧الحسين السجود بعالس بالحُج خرِق[333].»ي  

  .زند هاي هفتگانه را کنار می سجده بر تربت حسین، حجاب
  :فرمود و مي [334].کرد آن حضرت، به عنوان فروتني و خشوع در برابر خداوند، جز بر تربت حسين، سجده نمي

  [335].»کند ، تا زمین هفتم را نورانی می7سجده بر گلِ قبر حسین«
گفت که از يک نخ مفتول از پشم درست شده بود  مخصوص را، با تسبيحي مي آن تسبيحات ٣حضرت فاطمة زهرا

از آن . به شهادت رسيد، از خاک قبـر او، تسـبيح سـاخت   » حمزة سيدالشهدا«وقتي که . داشت» گرِه«و به تعداد تکبيرات، 
تـر   فضـيلت و مزيـت افـزون   خـاطر   مردم، بـه . به شهادت رسيد ٧تا اينکه حسين. پس، مردم هم به تبعيت از او چنان کردند

[336].حسين، از تربت قبر آن شهيد، تسبيح ساختند امام تربت  

بـه  . برداريـد  ٧کام فرزندان خود را هنگام ولادت، با تربت قبر حسين بـن علـي  : بالاتر از اين، سفارش ائمه است که
  :است که ٧صادق از جمله سخن امام. اين تعبير، روايات متعددي نقل شده است

  [337].»حنِّكوا أولادكم بتربة الحسين، فَإِنها أَمانٌ«

، »شـهيد مطهـري  « [338].اسـت و اثـر تربيتـي دارد   » تربت شهيد«و  »کربلا«اين، آشنا ساختن نوزادان از لحظة تولد، با 
  :گويد باشد، مي ٧هاي تسبيحي که از تربت سيدالشهدا دربارة تربت شهيد و دانه

رام به شهید و شهادت است، نوعی به رسمیت شناختن قداست دارم و این نوعی احت من، این را از تربت شهید بر می«
اند، حالا که باید بر خاك سجده کرد، بهتر است که آن خاك، از خاك تربت شـهیدان   پیشوایان ما گفته... شهادت است

سر بر روي کنی،  تو که خدا را عبادت می. دهد ، که بوي شهید می باشد، اگر بتوانید از خاك کربلا براي خود تهیه کنید
هر خاکی بگذاري نمازت درست است ولی اگر سر بر روي آن خاکی بگـذاري کـه تمـاس کـوچکی، قرابـت کـوچکی،       

  [339].»...شود دهد، اجر و ثواب تو صد برابر می همسایگی کوچکی با شهید دارد و بوي شهید می
ترين پيوندي با يک شهيد  تنها تربت شهيد، بلکه هر چيزي که از شهيد، يادگار مانده و نشاني از اوست و کوچک نه

  .آميز است بخش، عزيز، مقدس، متبرک، ارزشمند و خاطره دارد، براي وارثان خط شهادت و شاگردان اين مکتب، الهام

  فرات، آب حيات

  .است» ريختا«، گوياي يک »جغرافي«گاهي 
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  .است» فرهنگ«اي زمين، حامل يک  گاهي قطعه

در بردارنـدة يـک دنيـا    ... گاهي نهر آبي، ديوار دياري، ستون مسجدي، بقاياي شـهري، رد پـايي، نقـش ديـواري و    
  .خاطرات تاريخي تلخ و شيرين است، رواقِ تاريخ و آيينة حوادث است

  .ريخ را به ياد آورداز آنها بايد الهام گرفت و با تأکيد بر آنها، تا

محتـواي فرهنگـي دارد و رازدار     ، از اينگونه نهرهاست و آب فرات، در قاموس فرهنگ شيعه، بار معنوي و»فرات«
هـا را بـه يادهـا     هـا و ايمـان   ها، قهرماني ها، ايثارها، حماسه بزرگ و مقدسي است که امواجش، حماسة کربلا و آن تشنگي

  .آورد مي

  .تاريخ امت اسلام، بر امواج اين دو رود هميشه جاري ثبت است. اريخ مجسم و روان است، ت»فرات«و » دجله«

بخشي، مـؤثّر و کارسـاز، و هـر دو، مـورد      ، هر دو يادآور عاشورايند و هر دو، در الهام»کربلا«و خاک » فرات«آب 
  .بيت و ائمه، و هر دو، مقدس و مبارک و عزيز تشويق و ترغيب اهل

  :، رودهاي مؤمن به حساب آمده است»رود نيل«و » فرات رود«در حديثي، 

  [340].»...الفرات ونيلُ مصر: نهران مؤمنان ونهران کافران، فالمؤمنان«

  :و در حديثي، فرات، نهري بهشتي به حساب آمده است

  [341].»...الفرات: أَارٍ من الجنةأَربعة «

در ضمن حديثي  ٧باقر امام. يا غير آن، بسيار فضيلت دارد ٧غسل کردن از آب فرات، براي زيارت اباعبداالله الحسين
  :از مردي از اهل کوفه پرسيد

  کني؟ تان هر روز يکبار غسل مي»اتفر«ـ آيا از 

  .ـ نه

  ـ هر جمعه چطور؟

  .ـ نه

  ـ هر ماه چطور؟

  .ـ نه

  ـ هر سال چطور؟

  .ـ نه

  [342]!تو از خير، محرومي: فرمود ٧باقر امام

که در فرات، وضو بگيرند و غسـل کننـد و    ٧راي زائران قبر حسين بن عليهاي عظيم، بيان شده است ب و چه پاداش
  [343].با وقار و آرامش، به زيارت آن حضرت شرفياب شوند



١٤٢ 
 

هشتي به کودکاني که بناست بـا محبـت و   همچنين، برداشتن کام نوزاد با آب فرات و چشاندن آب مقدس اين نهر ب
  .يابند، امري است که دستور اکيد ائمه است» تربيت عاشورايي«بيت پيامبر بزرگ شوند و  ولايت خاندان و حي و اهل

 عـين «، آب گوارا و »ساحل وادي ايمن«، »آب بهشتي«در روايات، از آبِ فرات، به عنوانپـر برکـت، عزيزتـرين    » م
  [344].ياد شده است... خرت، وهاي دنيا و آ آب

  :فرمود» سليمان بن هارون بجلّي«به  ٧صادق امام

»يتنا أَهلَ البّلاّ أَحبا بماء الفرات نِّكحاحداً ي [345].»ما اَظُن  

  :و يا به اين تعبير که

  [346].»من شرِب من ماء الفرات وحنّك به فإِنه يحبّنا أَهلَ البيت«

  .بیت خواهد بود با آن برگیرد، حتماً دوستدار ما اهل هرکس از آب فرات بنوشد یا کام خود را
هـاي مسـتعد    شـود و فـرات، آبِ حيـات جـان     بيت با آب فرات، از آغاز حيات شروع مي ايجاد پيوند با کربلا و اهل

در مورد تربت حسين بن علي هـم از ائمـه نقـل کـرديم کـه بـه       . کند کشاند و هدايت مي صحيح مي» خطّ«گردد و در  مي
حـارث بـن   «به  ٧صادقامام. مودة ائمه، تربت قبر سيدالشهدا هم، فضيلت و قداست دارد و الهام دهنده و شفابخش استفر

  :فرمود» مغيره

  ...ساز از هر ترس تربت قبر حسین، شفابخش و ایمن«
  :پرسد در اواخر حديث، راوي مي

  چگونه تربتش امن از هر ترس است؟
  :فرمايد مي

  [347].»...داشته باش 7ات، همراه خود از خاك قبر حسین غیر او ترسیدي، هنگام خروج از خانه هر وقت، از سلطان یا«
اي و از هيچ  مهبا الهام از کربلا و خاک قبر سالار شهيدان و آن آزاد مرد شجاع، نبايد از هيچ سلطه و نيروي خودکا

  !...انگيزي وحشت داشت امر هراس

ها و عناصـر عاشـورايي الهـام     تک مفاهيم و سوژه هاي ايران، در ايام دفاع مقدس، رزمندگان اسلام از تک در جبهه
  .بخشيدند مي» عمق ديني«گرفتند و به جهاد خويش،  مي

گذشته، به محلّ التقاي دجله و فـرات رسـيدند، در   هاي هورالعظيم  در عمليات خيبر، وقتي نيروهاي اسلام از باتلاق
  .گرفتند» وضو«رزمندگان از آب دجله و فرات، : هاي خبري ما، اعلام شد که مطبوعات و رسانه

، عاشوراي حسين را در يادهـا زنـده کـرد و رسـيدن     »فرات«کلمة . اين تعبير، شوري شگفت در مردم ما پديد آورد
  .ها انجام گرفت برداري ها، شعرها سروده شد و بهره را تداعي کرد و در اين زمينه» سعبا«دست رزمندگان به آب فرات، 

  :شود به عنوان نمونه، به چند بيت، از شعرهاي آن ايام اشاره مي

 تا بصره، گل سرخ نشاندیم حسین در راه تو بس که خون فشاندیم حسین
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 سینزیرا که فرات را ستاندیم ح عباس بگو تا نکشد خجلت آب

  :و در شعري ديگر... بنگريد 8پيوند فرات را با حسين و عباس

 یک جرعۀ آب، بهر اصغر ببرید اکنون که فرات را به دست آوردید

  :آوران فاتح خيبر، گفت هاي رزم شاعري ديگر در ترسيم حماسه

 بر قلب اردوي مخالف حمله بردند چابک سواران تندرآسا ره سپردند

 با پاي عزم و قوت ایمان گذشتند بس آسان گذشتند» جلهد«و » فرات«هم از 

 نبنداد» ابوفاضل«دیگر کسی ره بر  دیگر فرات و دجله، آزاد است، آزاد

 حلقوم اصغر، چاك از پیکان نگردد آبی کسی عطشان نگردد دیگر ز بی

ترين اشاره  ورده است و با کوچکاصغر و حسين بن علي و اباالفضل پيوند خ محتوا و مضمون اشعار با کربلا و علي
گـاه کـربلا متوجـه و روانـه      اي، فکر و ذکر و دل و ديدة شيعيان حسين و پروردگان مکتب عاشورا، به قبلـه  و بهانه و نشانه

  .شود گردد و از آن منبع، تغذية روحي و معنوي مي مي

آفـرين   بخش و حرکت اين، الهام! »افر کربلامس«: نويسد بند و بازوي لباس خود در جبهه مي رزمندة اسلام، بر پيشاني
  .دهنده است ساز و خط سراسر آکنده از اينگونه عناصر روحيه ٧حسين زيارت کربلا و امام. است

 بسیجی از تو آموزد شهامت آموز شجاعت حسین، اي درس

 یا زیارت، یا شهادت: نوشته به روي سینه و پشت بسیجی

آنچه که . ثأثير و معنويت يافته است.است که قداست و  ـ» شهادت«نيز گذشت ـ در ساية  همة اينها ـ آنچنان که قبلاً  
  .ماند، آنچه به شهيد منسوب است، آنچه يادآور شهيد است، همه اينگونه مقدس و مؤثر و ملهِم است از شهيد باقي مي

  !دانستند؟ ايثار نمي و» شهادت«بخش و يادگار  مگر رزمندگان ما، چفية يک شهيد و سلاح او را، الهام

ماند، دربردارندة عظمـت   نوشته و لباسي که از يک همسنگر شهيد بر جاي مي مگر تسبيح و ساعت و دفترچه و خط
  کنندة معنويات او به ديگران نبود؟ روح شهيد و منتقل

  اندازد؟ هاي شهيد نمي مگر فرزند شهيد و خانوادة شهيد، ما را به ياد ايثارها و فداکاري

دهندة حرکت و مقاومت و  تداعي کنندة حوادث و الهام... شهيد و آب فرات و خاک نجف و ساحل دجله و تربت
  .است... احساس عظمت و



١٤٤ 
 

اما در . است، در آينده اشاره خواهيم کرد ٧هايي که دربارة سيدالشهدا به قسمت. هاي فراواني است در تاريخ، نمونه
  :کنيم شود، اشاره مي مرتبط مي» يديحيي بن ز«اي که به  اينجا فقط به نمونه

اميـه بـود، بـه دنبـال قيـام       که از سلحشوران علوي و مبـارزان بـا دسـتگاه بنـي     ٧العابدين زين ، نوة امام»يحيي بن زيد«
 که استاندار خراسان از سوي خليفة اموي بود، دسـتگير  » نصر سيار«توسط » وليد بن عبدالملک«خويش، در زمان خلافت

آن روز، تحت سلطة خلافت شام بود و يحيي بن زيد، که در آن خطه، نهضت کرده بود، دستگير و زنداني  خراسان،. شد
  .يحيي، بالأخره در ساية مبارزاتش به شهادت رسيد. شد

در ايامي که زنداني بود، در محبس، به زنجير بسته شده بود، وقتي يحيي از آن زندان آزاد شد، آهنگري را دسـتور  
شيعيان ثروتمند، نزد آهنگر رفته و خواستند آهنـي را کـه قيـد و بنـد پـاي      . که قيد و بند از پاي يحيي درآوردداده بودند 

هزار درهم رسيد و همگي آن پـول   افزود، تا آنکه به بيست هرکدام از آنها بر قيمت مي. يحيي بود، به عنوان تبرک بخرند
  [348].ن انگشتر نمودندقطعه کردند و نگي را داده و آهن را خريدند و قطعه

هاي زنجير يک زنـداني شـيعه را بـا     گذاري و تجليل شيعه از يک عنصر مبارز و شهيد، تا آنجاست که قطعه حرمت
  .دهند قرار مي» نگين انگشتر«د که آن را به عنوان خرند و آنقدر براي آن قطعات، ارزش و قداست قائلن قيمت گران مي

  ٧بخش سيدالشهدا تربت الهام

، تنها در شرايط آباد بودن مرقد، و داشـتنِ صـحن و   ٧بخشي تربت شهدا، و حرکت آفريني مزار حسين بن علي الهام
  .حتي از همان عصر عاشورا. از همان آغاز، آغاز شد. سرا و قبه و بارگاه نبود

هـا   وزهاي نخست پس از شهادت، که نه قبري بود و نه ضريحي و نه نشاني، شهادتگاه سيدالشهدا قبلة دلدر همان ر
  .و عاشورا و کربلا، کلاس خود را داير کرد... هاي پاک شد و کانون شورانگيزترين عشق

  .جاذبة معنوي آن ترتب خونين، از جاي ديگر بود

 [349]ین نغمه زسازي دگر استسوز عرفانی ا نشود زمزمۀ خون شهیدان خاموش

  تواند به حق و انسانيت و آزادگي معتقد باشد و در ستايش شهداي کربلا زبان نگشايد؟ مگر کسي مي

تگان آن دشت خونين اشـکي نريـزد؟ آهـي    شود، انساني ضد ظلم و طرفدار مظلوم باشد و بر مظلوميت کش مگر مي
  !اي نخواند، شعري نسرايد؟ اي نکند، مرثيه سر ندهد، ناله

هاي شرف، کمترين کاري است که يک شاعر شرافتمند و شجاع، بايـد   در دفاع از آن اسوه» کلمات«به کار گرفتن 
ان، حداقلّ رسالتي اسـت کـه فرزانگـان    خواندن در سوگ شهيد و شعر گفتن در افشاي چهرة جلادان، و مرثيه. انجام دهد

شاعران متعهـد شـيعي در اداي ايـن تکليـف در طـول تـاريخ فروگـذار        . پاکدل و بلند انديشه و حق شناس به دوش دارند
  .نکردند

آمـوزي بـراي    گيري از تربت خونين سيدالشهدا، و حضور بر مزار آن آموزگار شهادت و درس هايي از الهام با نمونه
  :انقلاب و مبارزه، آشنا شويمحق باوري و 
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به کربلا گذر کرد و بـه   ٧سه روز پس از شهادت حسين) از تابعين و شاعران شيعه در قرن دوم(سليمان بن قََتّة تيمي 
آنگاه، در حـالي کـه بـر اسـبش     . هاي آن شهيدان نگريست و چندان گريست که چيزي نمانده بود هلاک شود شهادتگاه

  :ا به اين مضمون خواندتکيه داده بود، اشعاري ر

  .گذشتم، در حالی که آنها را مثل گذشته ندیدم» محمد آل«هاي  بر خانه«
تابد و شهرها، گرفته و خشکیده و لـرزان   بیمارگونه و کم فروغ می» حسین«بینی که خورشید بر کشته شدنِ  آیا نمی
  است؟

  .بس عظیم استاند و این مصیبت و داغ،  زده شده آنان، امید بودند، اینک مصیبت
خـاطر یـاري نکـردن     کشتۀ طف و شهید کربلا، از دودمان هاشم، مسلمانان را به ذلت و خـواري نشـانده و آنـان بـه    

  .اند حسین، ذلیل شده
  .نیاز است قطرة خون ما، نزد پروردگار غنی و بی
  [350]»...ها را از دشمنان، مطالبه خواهیم کرد و ما روزي، هرجا که باشد، این خون

هـايي اسـت کـه در پيشـاني زمـان       پيامبر، جزء اولـين بارقـه   سرايي و تجليل از به خون خفتگان شهيد از آل اين مرثيه
  .درخشيده و تاريخ، آن را ثبت کرده است

اريخ است که الهام گرفتن از کربلا و پيمان بسـتن بـا راه و هـدف    اي در ت رويدادهاي شکوهمند و حوادث آموزنده
هـاي علـوي و    و نيز، خوف و هراس دشمنان را از مرکزيـت يـافتن کـربلا بـراي نهضـت     . دهد شهداي عاشورا را نشان مي

  .بينيم هاي شيعي در لابلاي تاريخ مي قيام

ها را مخاطـب خـويش قـرار     ها و نسل را، امتتاريخ  ٧در گوش تاريخ پيچيد و حسين ٧حسين» هل من ناصر«نداي 
  .داده بود

  .گويان نداي استغاثة سيدالشهدا، در تاريخ، فراوان بودند» لبيک«

پيام فرستاد، تا آزادگاني، . ، فرياد زد، تا نشستگاني برخيزند، ندا در داد، تا جوانمرداني، به ياري حق بشتابند٧حسين
هـايي در کالبـدهاي    جان داد، تـا جـان  . هام بگيرند و از کربلايش، درس بياموزندشهيد شد، تا از خونش، ال. لبيک گويند

  .جوامع بشري شود  سرد و افسرده، گرم گردد و شورآفرين

شـماري، شـاگرد    و انقلابيـون بـي  . هاي فراواني، الهام گرفته از عاشوراسـت  هاي بسياري، مديون کربلا و قيام نهضت
  .اند ٧مکتب شهادت حسين

کوتـاهي و سسـتي نشـان داده بودنـد، پـس از شـهادت        ٧که در حمايت از مسلم بن عقيل و حسين بن عليکوفياني 
زيـاد، خـود را مقصّـر و     عام فجيع و کشته شدن امام معصوم بـه دسـت نيروهـاي ابـن     در کربلا و وقوع آن قتل ٧حسين امام

اينـان  . دانستند قام خون شهيدان از امويان قابل قبول ميدانستند و توبة خويش را تنها با يک قيام مسلحانه و انت گناهکار مي
  .معروف است» قيام توابين«که توبه کنندگان بودند، حرکتشان به نام 
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هاي اصلي قيام و آماده شدن شـرايط بـراي شـروع انقـلاب، وقتـي در       در نهضت توابين کربلا، پس از تشکيل هسته
برونـد تـا توبـة     ٧گيرند به زيارت قبر حسـين  کنند، تصميم مي لان ميهجري قيام خود را بر ضد حکومت اموي اع٦٥سال 

  .خود را به درگاه پروردگار، نزد مرقد او اعلان کنند

: وقتي به کربلا رسيدند، همه يکصـدا فريـاد کشـيدند   . هاي توابين به طرف کربلا رهسپار شدند به نقل تواريخ، دسته
اه خداوند، توبه و تضرع نمودند تا خداوند، گناهانشان را ببخشـد، آنـان در   و گريه و زاري کردند و به درگ... »!يا حسين«

  :گفتند ٧حسين برابر بارگاه امام

  .خدايا رحمت فرست بر حسين، شهيد فرزند شهيد، هدايت يافتة پسر هدايت يافته، صديق فرزند صديق

لانشـان و هـوادار و دوسـتدار دوستانشـان     گيريم که بـر ديـن و راه آنـان هسـتيم، دشـمن قات      تو را شاهد مي!... خدايا
  .هستيم

و اصحاب شهيد و  ٧گذشتة ما را ببخش و توبة ما را بپذير و حسين. ما فرزند دختر پيامبرت را خوار کرديم!... خدايا
  [351].صديق او را رحمت فرست

  .بود» حجرالاسود«نان بر قبر شريف آن حضرت ازدحام نمودند که بيش از ازدحام حاجيان بر و چ

رفتنـد و در  » نُخيلـه «هجري، اصحاب خود را جمع کرد و به ٦٥الثاني سال  ، رئيس توابين، در ربيع»سليمان بن صرد«
اي خـود مشـغول بودنـد، بـه کرانـة فـرات       پس از سه روز که آنجا بودند و به سازماندهي و تکميل نيروه. آنجا اردو زدند

شـدت   اي زدنـد و بـه   وقتي به محلّ قبر رسيدند، يکصـدا صـيحه  . سپس بر تربت حسين شهيد در کربلا حاضر شدند. رفتند
  .اي که پيرامون قبر حسين بن علي نظيرش ديده نشده است گريه. گريستند

، همچون حاجيان در کنار حجرالسود، آنگاه با قبـر،  ازدحام نمودند ٧ها کردند و بر سر تربت حسين آنگاه سخنراني
کوفـه  . لرزانـد  اميه مي توابين زمين را در زير پاي بني [352]»يا لثارات الحسينِ«از آن پس بود که فرياد . وداع کرده و رفتند
کردنـد، پشـيماني و    هنگامي کـه قبـر آن حضـرت را تـرک مـي     . بود ٧مسلّحانة آنان به سوي قبر حسين شاهد رفت و آمد

 ٧اميه، و آرزويشان هم کشته شدن در راه خونخواهي حسـين  يافت، موجي بود سرازير، بر ضد بني شان افزايش مي حماسه
  [353]...بود

  .هاي ديگري هم وجود دارد از نهضت توابين که بگذريم، نمونه

مختار، پس از بازگشت از سـفر حـج، بـه کـربلا آمـد و بـر       : به نقل تواريخ. الهام از زيارت او نبود قيام مختار نيز بي
  :سلام گفت و قبر او را بوسيد و گريه کرد و گفت ٧حسين

و به شیعیان و خاندانت، به همه سوگند، غذاي خوب نخـواهم  ! و پدر، و به مادرت زهرا سوگند به جد! اي سرور من«
  [354].»خورد تا اینکه از قاتلان تو انتقام بگیرم

هجري، قيام خويش را شروع کـرد  ٦٦قِ نهضت بود، در سال و به دنبال همين زيارت، که تجديد عهد خونين و ميثا
  .و مسببين آن جنايات، به بهترين وجهي انتقام گرفت ٧و با دست گرفتن حکومت عراق، از قاتلان حسين

  .است ٧سجاد ، فرزند امام»زيد بن علي«نمونة ديگر، قيام 
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  :»ل الدینیھاجوبة المسائ«به تعبير استاد محقق، باقر شريف القرشي، در مجلة 

هایی را دید که از درد و اندوه، آب  اي پرورش یافت که، از آن لحظه که چشم خود را گشود، بدن زید بن علی، در خانه
گریسـتند و مظلومیـت او را بـر     مـی  7هـایش بـود کـه بـر حسـین      شده بود، آنچه شنید، صداي گریـه و ندبـه از عمـه   

فشرد و همـواره   دید که غم، دلش را می را می 7سجاد د، و پدرش امامکردن شمردند و حوادث جانگداز را بازگو می می
  [355].»...گریست و محزون بود بر پدرش می

ام بر ضد امويـان بـود،   زيست و در انديشة قي شخصيتي بزرگ همچون زيد بن علي، که در آن دوران خفقان باز مي
  .گرفت و تربت شهيد، سرماية معنويِ او و همراهانش در انقلاب بود از کربلاي حسيني الهام مي

تـوان فهميـد، کـه از سـوي      هاي پس از قيام نسبت به زيـارت مـي   را براي مبارزان، از سختگيري» کربلا«بخشي  الهام
، منع و مراقبت ١٢١ن علي بن الحسين در کوفه و شهادتش در سال پس از خروج و قيام زيد ب. شد سلطة جابران اعمال مي
اين کنترل  [356].در کربلا زيادتر شد و هشام بن عبدالملک، مأموراني را براي کنترل گماشته بود ٧و کنترل زيارت حسين

توانـد داشـته باشـد؟ جـز      ين، پس از يک حرکت و نهضت خونيني که انجام گرفته بـود، چـه معنـايي مـي    زيارت قبر حس
  !بخشيِ کربلا براي مبارزة ضد ستم؟ الهام

بندي بـه ايـن    و نصب نشانه براي گم نشدن قبر، دليل پاي. نگهباني از چنين مرقدي، حفاظت از سرچشمة الهام است
  .همان آغاز، همتي بلند و تلاشي چشمگير داشتند تا مرکزيت کربلا را حفظ کنندشيعيان، از . کانون اميدبخش است

در عهـد  . ها و علائمي بر پا داشتند تـا آثـار آن از بـين نـرود     را به خاک سپردند، بر سر قبر او نشانه ٧آنانکه حسين...
قبر در محاصـرة  . طهر ممانعت به عمل آورنداميه، براي قبر حسين، نگهباناني گماشته بودند تا از رسيدن زائران به قبر م بني

اولين کسي که تربت پاک آن حضرت را زيارت . هايي بود که مأموريت مهمشان، همان جلوگيري از زيارت بود پاسگاه
بر کنار تربـت آن شـهيدان حاضـر شـد و نگـاهي بـه       . زيست بود که در نزديکي آن محلّ مي» عبيداالله بن حر جعفي«کرد 

و  ٧آلود و گريـان بـود، قصـيدة معـروف خـود را در مرثيـة حسـين        آنان کرد، درحالي که چشمانش اشکهاي  شهادتگاه
  :شهداي کربلا سرود

  ...يقول أَمير غادر و ابن غادر

بـزرگ و پشـيماني فزاينـده بـر      که در اين قصيدة بلند و زيبا، ضمن بيان فاجعة بزرگ کشتن فرزند فاطمه، و حسرت
  :گويد کند و مي ري کنندگان آن امام در روز عاشورا دعا ميياري نکردن او، به يا

خداوند، روح آنان را که در یاري او، پیرامون او جمع شدند و حمایت کردند، از باران رحمت دائمی خـویش سـیراب   «
  .کند

  .هاي این شهیدان ایستادم من بر قبرها و شهادتگاه
  .د و چشمم از اشک لبریز شدقلبم نزدیک بود که منفجر شود و درونم از هم بپاش

  .هاي نبرد بودند که به معرکۀ جنگ شتافتند به جانم سوگند، اینان شجاعان میدان
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اینان در یاري کردن فرزند دختر پیامبرشان با شمشیرها، در شجاعت و دلیري به شیران شجاع، اقتـدا کردنـد و در   
  [357].»...یده استمقابله با مرگ و برخورد با شهادت، کسی شکیباتر از آنان ند

  کربلا، پايگاه انقلاب

  .در کربلا شهيد شد ٧حسين

آراي خويش را يافتند و از شعلة شمع، پيراهنِ عشق پوشيدند  هايي که شيفتة نورند، شمع محفل ليکن، پروانه... آري
  .ختن و پرسوختن، تعلّق دل را فرياد زدندو با جان با

اي بصـير و   بود، شيفتگاني يافت که در پرتو چراغ هدايت و شـهادتش، جـاني گـرم و ديـده    »  مصباح هدايت«او که 
  .دلي روشن بيابند

  .، يک دانشگاه سازنده شد، و قتلگاه، يک مرکز الهام»کربلا«... و

در : گفت ٧سجاد زبان گوياي نهضت حسيني، در سخناني به امام آن قهرمان بزرگ و ٣عصر عاشورا، زينب کبري«
کننـد کـه اثـرش هرگـز کهنـه و فرسـوده        همين سرزمين کربلا، براي قبر پدرت سيدالشهدا، علامتـي و نشـاني نصـب مـي    

 گردد و مردم از هر سوي به زيارتش خواهند آمد و سـران کفـر و زمامـداران    شود و با گذشت روز و شب، محو نمي نمي
ستم و پيروان گمراهي، هرچند در زدودن و محو کردن و از بين بردن و خاموش کردن آن بکوشند، آثارش آشـکارتر و  

  [358].»...تر خواهد شد کارش بلندمرتبه

  .زينب است هاشم، حضرت صدق سخن عقيلة بنيتاريخ، گوياترين شاهد، بر . و چنين نيز شد

. هجري شروع شد٦١از همان زمان شهادت سيدالشهدا و اصحابش در سال  ٧عمارت مرقد حسين«به نوشتة تواريخ، 
، آن مشـهد را  »مختار بـن عبيـد  «هايي گذاشتند که محو نشود و  شهدا را به خاک سپردند، بر قبر آنان نشانه» اسد بني«چون 

اميـه آبـاد بـود و دو درب داشـت، شـرقي و       ت و روستاي کوچکي در اطرافش بنا نهاد و آن مزار در عهد بنياستوار ساخ
الرشيد ـ خليفـة عباسـي ـ آنجـا را       در عهد هارون. کردند غربي، که مسلمانان و مؤمنين به قصد زيارت، آهنگ آنجا را مي
. کـرد  ، زيرا نسبت به علويون ابـراز نزديکـي و دوسـتي مـي    ويران کردند ولي در زمان مأمون، به دستور وي تجديد بنا شد

بــه دســتور متوکــل آن ســاختمان را ويــران کــرد و از زيــارت مــردم جلــوگيري » ديــزج يهــودي«ولــي در دورة متوکــل، 
  [359].»...نمود

و پيروان باطل، وقتي با يک فکر و ايمان و گرايش معنوي نتوانند مبارزه و مقابلـه کننـد، بـه     ستمگران و حکام جور
و عشق به سيدالشهدا نيـز چنـين    ٧در ماجراي کربلاي حسين. کنند هاي آن تفکر و باور حمله مي مظاهر و نمودها و سمبل

شد و در تجمع بر قبر آن حضـرت   پيدا مي ٧حسين بيت و عشق به امام طلبي را که در ساية محبت به اهل شور شهادت. بود
خواسـتند بـا محـدود کـردن مـردم و فشـارها و تضـييقات و         کرد، مي و عزاداري بر سر خاک آن سالار شهيدان تجلي مي

هـا از   غافل بودند که آن جلـوگيري . تخريب قبر مطهر و ممنوع ساختن زيارت، از بين ببرند و اين شعله را خاموش سازند
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ايجاد فراق و جدايي، محبـت  . کند تر مي ها نسبت به مزار شريف امام، آن شوق را مشتعل ها و اهانت آن تخريب زيارت و
  .افزايد و اشتياق را مي

ولـي مگـر مـردمِ کربلايـي و حسـيني دسـت        [360]ها نسبت به قبر سيدالشـهدا انجـام گرفـت،    ها و ممانعت چه اهانت
  ).که تاريخ، سراسر درس و عبرت است(کمي تاريخ بخوانيم ! کشيدند؟ هرگز

  :نقل کرده است» امالي«شيخ طوسي در 

جرير از اوضـاعِ مـردم در عـراق    . مردي از اهل عراق آمد. بودم» جرير بن عبدالحميد«نزد : گويد يحيي بن مغيره مي
را خـراب کـرده و دسـتور داده بـود کـه       ٧الرشيد را در حالي پشت سر گذاشتم کـه قبـر حسـين    هارون: فتگ. سؤال کرد

  .باني براي آنان ـ قطع کنند درخت سدري را که در آنجا بود ـ به عنوان نشانة قبر براي زوار، و سايه

بـار   ما رسيده بود که آن حضرت، سهدر اين باره خبري از پيامبر به ! االله اکبر: هايش را بلند کرد و گفت جرير دست
اينک علت نفـرين و لعـن کـردن    . ما تاکنون متوجه معناي اين حديث نبوديم. قطع کنندة درخت سدر را لعنت کرده بود

اسـت، تـا    ٧زيرا هدف از بريدن درخت سدر، دگرگون ساختن شهادتگاه و محـل دفـن حسـين   ! فهميم آن حضرت را مي
  [361].پيرامون آن توقف نکنند مردم جاي قبر او را ندانند و

در زمـان خليفـة سـفاک، متوکـل      ٧ها نسبت به زائران و تخريب و اهانت نسـبت بـه قبـر حسـين     اوج اين سختگيري
: لا قرار داده و بـه افـراد خـود فرمـان اکيـد داده بـود کـه       متوکل، پاسگاهي را براي سپاه خود در نزديکي کرب. عباسي بود

اوج خباثـت   ٧اين دستور قتل نسبت به زائران حسين [362].هرکس را يافتيد که قصد زيارت حسين را داشت، او را بکشيد
و بعد از متوکل هـم خلفـاي    [363].را خراب کردند ٧به امر متوکل هفده مرتبه قبر حسين. رساند ميتوزي متوکل را  و کينه

مونه نيز شنيدني است اين ن. هايي داشتند قبر و زيارت و زائرين، سختگيرينسبت به» راشد«و » مسترشد«ديگر عباسي مانند 
  !و خواندني

بـه کـربلا اعـزام     ٧را که يک يهودي است، به عنوان مأموريـت تغييـر و تبـديل قبـر حسـين     » ابراهيم ديزج«متوکل، 
: دهـد کـه   در اين پيام کتبي، بـه او خبـر مـي   . نويسد مي» جعفر بن محمد بن عمار«اي هم به قاضي  به همراه او نامه. کند مي

وقتي نامة مرا خواندي، مراقبت کن که آيا ديزج، دستور مرا اجرا کرد يا . ام براي نبش قبر حسين فرستاده ابراهيم ديزج را
  نه؟

جعفر بن محمد عمار مرا از مضمون نامه مطلـع سـاخت و سـپس، مـن طبـق دسـتور او بـراي انجـام         : گويد ديزج مي
آنچه را دستور دادي انجام دادم ولي چيزي نديدم  :چه کردي؟ گفتم: وقتي برگشتم، پرسيد. مأموريت رفتم و چنان کردم

آن قاضـي صـورت جلسـه را بـه     . ولي در عين حال، در قبر چيـزي نيـافتم    !چرا  :مگر عميق نکندي؟ گفتم: گفت. و نيافتم
به ابراهيم ديزج دستور دادم که آن محل را آب ببندد و بـا گـاو، زميـنش را    : کند که دهد و اضافه مي متوکل گزارش مي

  .شخم کند
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پرسد، چنين تعريـف   که از او واقعيت جريان را مي» ابوعلي عماري«ابراهيم ديزج، بعداً قضيه را براي شخصي به نام 
 ٧قبر را که کندم، به حصيري برخوردم که بدن حسين بـن علـي  . من با غلامان مخصوص خودم به سراغ قبر رفتم: کند مي

وريا و حصير و بدن حسين بن علي را بـه همـان حـال گذاشـتم و بـه غلامـان       آمد، آن ب در آن بود و از آن بوي مشک مي
گفتم که خاک بر آن بريزند و آب بر آن ريختم و دستور دادم که با گاو، آن زمين را شخم بزنند ولي گاو، وقتـي بـه آن   

بـه خـدا قسمشـان     من غلامانم را با سوگندهاي سـخت و . گشت گذاشت و از همانجا بر مي رسيد، قدم پيش نمي محل مي
  [364]!دادم که اگر اين صحنه را به احدي نقل کنند آنها را خواهم کشت

دادنـد و در ايـن راه، از همـة     را مـورد توجـه خـاص قـرار مـي      ٧شيعيان، طبق توصية امامان، زيارت حسين بن علـي 
هـا گرفتـار    کردند، هرچند به محروميـت  کردند و پيوند خويش را با سالار شهيدان قطع نمي ها و خطرها استقبال مي فخو
  .رسيدند شدند و يا حتي به شهادت مي مي

  365][.»بهاي وصل تو، گر جان بود، خریدارم«
چنان رايج بود و چنـان اسـتقبالي از سـوي شـيعه و سـني، زن و مـرد، دور و        ٧الرشيد، زيارت حسين در زمان هارون

چندانکه ايـن  . شد زد و ازدحام عجيبي مي بود که حرم آن حضرت از جمعيت موج مي ٧نزديک، نسبت به زيارت حسين
که مبادا مردم در اثر ايـن اجتمـاع و ازدحـام و زيـارت، بـه       ترس او از اين جهت بود. شد» الرشيد هارون«امر، باعث ترس 

وسيله حکومت و خلافت، از عباسيان به علويان  اولاد اميرالمؤمنين رغبت و علاقه نشان دهند و دور آنها را بگيرند و بدين
طبق نامة هارون، قبـر   والي کوفه. الرشيد به والي کوفه ـ موسي بن عيسي ـ فرماني فرستاد   از اين جهت، هارون. منتقل شود

ولـي علاقـة    [366]...هايش را به زير کشت و زراعـت بـرد   ها ساخت و زمين را خراب کرد و اطراف آن را عمارت ٧حسين
د و نه گم کرد و در راسـتاي آن صـراط مسـتقيم، بـا همـة      شيعه، آن خط و نشان را نه فراموش نمو. مردم هرگز بريده نشد

اي  الرشيد، خلفـاي بعـدي در دوره   هاي روزگار خلفا و امرا، حرکت خويش را استمرار بخشيد، بعد از هارون فراز و نشيب
 اين دوره، اوج خصـومت رژيـم  . کردند و مزاحمتي نداشتند تا اينکه عصر متوکل فرا رسيد خاص، چندان سختگيري نمي

  .حاکم با علويان و نسبت به زائران قبر آن شهيد مظلوم بود

. هجري، قبر شريف آن حضرت، مورد تعرض و دشمني متوکل عباسي قرار گرفت٢٤٧ـ   ٢٣٦هاي  در طول سال...«
او توسط گروهي از لشکريانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسي نداشته باشند و به تخريب قبـر و کشـت و کـار    

و راهنمايان زوار بـه محـل قبـرش     ٧و در مرزها کساني را گماشت که در کمين زائران حسين... ر زمين آنجا دستور دادد
  [367].»...نشستند مي

  :نويسد ها، مي مرحوم شيخ عباس قمي در بيان حوادث آن سال

و قبـر   7و هم از جمله کارهاي متوکل در ایام خلافت خـود، آن بـود کـه مـردم را منـع کـرد از زیـارت قبـر حسـین         «
حسین را بر طرف کنـد   و همت خود را بر آن گماشت که نور خدا را خاموش کند و آثار قبر مطهر امام 7امیرالمؤمنین

رق و راه بان و زمین آن را شخم و شیار نماید و دیده هاي کربلا قرار داد که هرکه را یابند که بـه زیـارت آن    ها در طُ
  [368].»...حضرت آمده است او را عقوبت کنند و به قتل برسانند
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شان، شيعيان که خلافت آنان را بـه   توانستند ببينند که در پيش چشمشان و در کنار قدرت و سلطه خلفاي جور، نمي
بخشي براي مبارزات خـويش پيـدا کننـد و از     کردند، کانون الهام بسا معارضه و مقابله با آن مي شناختند و چه رسميت نمي
  .عنوان يک پايگاه و سنگر استفاده کنند قبر حسين، به

شوند و از اين رهگـذر، جمعيـت    جمع مي ٧نبراي زيارت قبر حسي» نينوا«به متوکل خبر دادند که مردم در سرزمينِ 
  .شود آيد و کانون خطري تشکيل مي انبوهي پديد مي

متوکل به يکي از فرماندهان ارتش خود، در معيت تعدادي از لشکريان مأموريـت داد تـا مرقـد مطهـر را بشـکافد و      
او هم طبق دستور، مردم را از پيرامـون  . مردم را متفرق ساخته از تجمع بر سر قبر آن حضرت و زيارت قبر او ممانعت کند

هجري اتفاق افتاد، ولي مردم، در موسم زيارت، باز هم تجمع نمـوده و عليـه او   ٢٣٧اين کار در سال . قبر پراکنده ساخت
اگر تا آخـرين نفـر کشـته شـويم     : ، گفتند در مقابل مأموران خليفه. شورش کردند و حتي از کشته شدن هم باکي نداشتند

ايـن مـاجرا وقتـي توسـط آن     . داريم، باز هم بازماندگان ما و نسل بعد از ما به زيارت خواهند آمـد  يارت بر نميدست از ز
بـه آن  ) براي پوشاندن افتضاح و ناتواني حکومتش از مقابله با شـور مـذهبي مـردم   (مأمور به متوکل خبر داده شد، متوکل 

ردد و چنين وانمود کند که مسافرتش به کوفه، در رابطه با مصالح فرمانده نوشت که دست از مردم بردارد و به کوفه بازگ
نيز، تجمـع   ٢٤٧مقداري آسان گرفتند و کاري نداشتند، تا اينکه در سال . مردم کوفه و بازگشت مجدد به شهر بوده است

 مجــدداً بنــاي ســختگيري و جلــوگيري از زيــارت. مــردم زيــاد شــد، بــه نحــوي کــه در آن محــل، بــازاري درســت شــد 
متوکل سرداري فرستاد و ميـان مـردم اعـلام کردنـد کـه ذمـة       . گشت روز بر تعداد زائران افزوده مي روز به [369].گذاشتند

ان کردند و آب بستند و شخم کردنـد و قبـر   خليفه بيزار است از کسي که به زيارت کربلا رود، و باز هم آن منطقه را وير
  [370]... .را شکافتند

هاي مجاور را ويران کردند  هاي اطراف آن و ساختمان متوکل دستور داد که قبر حسين بن علي و خانه ٢٣٦در سال 
در اجـراي  . (ر را شخم زدند و بذر افشاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگيري کردنـد و امر کرد که جاي قب

بعد از سه روز، هرکس را در آنجا ببينيم، گرفته و به سياهچال : مأموران پليس او در آن منطقه ندا دادند که) اوامر متوکل
  [371].زمين شخم زده شد و اطرافش زراعت شدمردم از روي هراس، پراکنده شدند و آن سر. فرستيم زندان مي

گرفت،  انجام مي ٧ها و عقوبتي که نسبت به زائران قبر حسين ها و کشتن هم از سختگيري» مقاتل الطالبيين«در کتاب 
  [372].اجعه کنيدتوانيد مر مطالبي نقل شده است که مي

باختـه   کننـدة شخصـيت و مـزار سيدالشـهدا، حنـاي خـود را رنـگ        راستي قدرتمندان غاصبي که با درخشـش خيـره  
پنداشتند که با سختگيري بـر   آيا مي! انديشيدند؟ يافتند، چه مي ديدند و هويت مسخ شدة خويش را در معرض افشا مي مي

راه او و خـط سـرخ او    ٧ها بيرون کنند و با ويران کردن قبر اباعبداالله الحسين توانند محبت او را از دل ، مي٧عاشقان حسين
ز تـوان الهـام معنـوي و روحـي را ا     توانند نابود سازند؟ آيا با تخريت قبـر، مـي   و مکتبِ سازنده و بيدارگر کربلايش را مي
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توان عقيده و ايمان به آنان را از مردم سلب کرد؟  تربت سيدالشهدا گرفت؟ آيا با حمله و هجوم به مزارات معصومين، مي
  .اند تجربه و تاريخ نشان داده است که حکام ستمگر در اين مورد هرگز موفق نبوده

  کعبه يا کربلا؟

کوي شهیدانی که گذشـتگان از آنـان پیشـی    . عشاق است خوابگاه سواران و قتلگاه«: به کربلا گذر کرد، فرمود 7علی
  .»رسند گیرند و آیندگان به آنان نمی نمی

»علي ن کان قبلَهم ولا يلحقهـم مـن   : بکربلا، فقال ٧مراقٍ شهداء لا يسبِقُهم معش رکّابٍ مصارع مناخ
  [373].»بعدهم

بخـش روح   از تربـت کـربلا، احيـاگر جـان و طـراوت     » عطر شـهادت «زيارت قتلگاه عشاق، کرامت است و بوييدن 
  .است

آن همه تأکيد امامان هم بر زيارت قبر سيدالشهدا، گوياي راز عظيمي است و آن همه پاداش فراوان و ثوابِ صـدها  
خصوصـاً زيـارت   . اين مزار با صفاسـت   نشانة غناي معنوي و ارجِ ملکوتيِ ٧حج و عمره براي زيارت مرقد حسين بن علي

بيـت، و   دار و تعهدگرا و نشانة وفاي به عهد با اهـل  ها، چون عملي انقلابي و موضع ها و محدوديت خائفانه در عصر خفقان
، و از »هـل حقيقـت، کربلاسـت   کعبـة ا «: از همينجاست کـه . است، پاداش بيشتري دارد» اولاد فاطمه«ميثاق با خون مطهر 

البتـه ايـن   ... زنـد  مي» کعبة خدا«، در موقعيت و حرمت و قداست و اجر، پهلو به پهلويِ »کربلاي حسين«همين روست که 
  .هم فضل و مکرمتي است خداداد، و کرم و فيضي است، نشأت گرفته از سرچشمة فياضِ پروردگار

زدن بـر آسـتان وي و    نين است ـ کـه زائـران حسـيني، بـراي بوسـه      به پاس اين قداست و عظمت بود ـ و اينک نيز چ 
  .گشتند شدند و شهيد مي استشمام شميم نکوي تربت سيدالشهدا، تا آستانة مرگ هم کشيده مي

 ٧ديدند شيعيان، براي زيارت حسين بـن علـي   ناپذيرترين کارها اين بود که مي آورترين و تحمل براي خلفا، شگفت
  .دانند نة خدا را معتقدند و کربلا رفتن را همچون زيارت حج ميارزشي چون زيارت خا

  :اين فراز تاريخي، گوياي اين حقيقت است

سبب تصمیم متوکـل  : کند که یکی از کسانی که ایام متوکل را درك کرده و این امر را مشاهده نموده است، نقل می...«
تش، یکی از زنانِ آوازخوان، کنیزان مطرب را براي آواز و بر محو آثار قبر شریف، آن بود که در دورانِ پیش از خلاف

فرستاد تا هنگام مشروب خوردنش، براي او بخوانند، و این بود، تا گاهی کـه آن پلیـد بـه خلافـت      غنا، نزد متوکل می
و ایـن  سـفر رفتـه اسـت، ـ     : خویش را براي تغنیّ بفرستد، گفتند) کنیز(رسید، وقتی نزد آن مغنیه فرستاد که جواري 

هنگام، ماه شعبان بود و در آن ایام به سفر کربلا رفته بود ـ چون مراجعت کرد، یکی از کنیزکان خود را براي تغنّـی   
با خانم خود به سفر حـج رفتـه   : متوکل از آن جاریه پرسید که در این ایام کجا رفته بودید؟ گفت. نزد متوکل فرستاد

متوکل از شنیدن این . 7به زیارت قبر حسین مظلوم: فته بودید؟ جاریه گفتدر ماه شعبان به حج ر: متوکل گفت. بودیم
پس امر کرد تا خانم او را بگرفتند !... گویند؟» حج«کلام در غضب شد که کار حسین به جایی رسیده که زیارت او را 

بود و به حسب ظاهر  نام و مردي یهودي» دیزج«پس یکی از اصحاب خود را که . و حبس کردند و اموال او را بگرفت
و عقوبت کردن زوار آن حضـرت   7حسین در نزد قبر شریف، اسلام آورده، براي شخم و شیار و محو آثار قبر امام
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پس دیزج، با عملۀ بسیار سر قبر شریف رفـت و هیچکـدام جـرأت    . بود 236این واقعه در سال ... به کربلا روانه کرد
هاي بالاي قبر  قسمت(موضع شریف، پس دیزج بیلی بر دست گرفت و اعالی نکردند که اقدام کنند بر خراب کردن آن 

  [374].»...را خراب کرد، آنگاه سایر عمله و فعله بر هدم قبر، اقدام کردند و بناي قبر مطهر را منهدم کردند
. دهندة پيوند قلبي مردم با صاحب آن قبر و اهميت دادن به زيـارت آن اسـت   ن زن و کنيزي، نشانزيارت رفتن چني

در عين حال، چنان زيارتي موجب خشم حاکمان مستبد و خلفايي بوده است که با محور شدن شخصـيت ائمـه و مـزار و    
ند و خاطرشان از ايـن بابـت، آزرده و   يابي و شور و شعور و الهام مردم، مخالف بود گيري و جهت فرهنگشان، براي جهت

  .شد و از اين طريق، نسبت به حکومت خود دلهره و هراس داشتند مشوش مي

شد و خاک قبر حسين، تربت مقدس بـراي سـجود عاشـقان حـق و      در شرايط خفقان اموي و عباسي، کربلا قبله مي
  ...عدل به درگاه خداوند

کـه خـاک،   . ، به کعبه رفتن نيست، بـه سـوي حسـين رفـتن اسـت     اينجاست که زيارت حج و آهنگ خدا کردن...«
  .يابد و شفاعت، اثر و معناي ديگري دارد معناي ديگري مي

شود، چون بزرگترين دشمن، بيشترين هراسـش ايـن اسـت وگرنـه چـرا بـه آب        بزرگترين جهاد مي ٧زيارت حسين
هـايش را بفرسـتد، مـأمورين     ند؟ و وقتي نتوانسـت شـرطه  ک عام مي کند و زائران حسين را قتل بندد و قبرها را ويران مي مي

  کند؟ اندازد و نابودشان مي اش را به اسم دزد و سارق مسلح و حرامي، به جان زوار مي مخفي

کوشد تا اين فکر نابود شود و اين قضيه آنقدر مطرح نشود کـه از يادهـا    ترسد و مي مگر نه اين است که دستگاه مي
، و بـه جهـاد و مبـارزة او عليـه ظلـم      7دهد تا بـه انقـلاب حسـين    است که تودة مردم را ياري ميزيارت اين خاک ! برود؟

شـود و   چنين است که اين خـاک ـ خـاک کـربلا ـ سـمبل و شـعار مـي        . بينديشند و به رسوا کردن دستگاه حاکم بنشينند
  [375].»...ابدي و حتي بر آن ترجيح مي. شود طواف آرامگاه حسين، با صد طواف کعبه، مقابل مي

و . کـرد  هاي عاشق را به خود جـذب مـي   مطاف ضريح منورشان همواره دل  زد زير قبة مرقد ائمه، معنويت موج مي
بقـاع متبرکـة معصـومين، همـواره سـنگري      . بخش خير و عدل و پاکي و آزادگي بـود  تربت عطرآگين آن اولياءاالله، الهام

هاي پوچي و فسـاد و زورمـداري سـتيز     شد که متدينين متعهد به حق و تقوا و عفاف، در ساية آن، با فرهنگ محسوب مي
فريب بوده است و ستمگران در راه  از اين جهت، هميشه مورد خشم و غضب سلاطين جائر و قدرتمندان مردم. کردند مي

ها را نگاه نداشته و به  هاي مطهر هم، حرمت آن حرم مردم، حتي در حال تحصّن و پناهندگيشان به حرم سرکوبي مقاومت
  .اند حريم ملکوتي آنها تجاوز کرده

ها، در تخريب قبور متبرکه و آزار زائران پاکدل و توهين به مقدسات و باورهاي عميـق مـردم مـؤمن، دسـت      وهابي
هرچند اعمال زشت آنان، زير لواي دين و با پوشش اسلام و مبـارزه بـا شـرک انجـام     . اند کمي از حاکمان غاصب نداشته

ويـران کـردن قبـه و ضـريح پيـامبر و امامـان را واجـب        ! گرفته باشد و براي به اصطلاح گسـترش توحيـد نـاب و خـالص    
هاي بسـياري را غـارت کـرده و قبـور      همين فرقة منحرف وهابي، که در حجاز قيام کردند و شهرها و آبادي [376]...بدانند
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هجري به کربلا آغاز شد و ايـن  ١٢١٦زيادي را ويران کردند و مسلمانان زيادي را از دم تيغ گذراندند، هجومشان از سال 
  [377].سال ادامه داشت ١٠تهاجمات به مدت 

کربلا را محاصره نمودند و به زور وارد شهر شدند و مردم را از دم تيغ گذراندند و فقـط کسـاني جـان سـالم بـه در      
را خـراب کردنـد و    ٧مهاجمان، شـهر را غـارت و قبـر حسـين    . هايي مخفي شدند بردند که از شهر گريختند يا در پناهگاه

احترامـي بـه ذريـة پيـامبر،      بهاي حرم را به تاراج بردند و بـا ايـن هتـاکي و بـي     ضريح مقدس را کندند و تمام اشياي گران
 ة «خاطرة کربلا و جنگهـاي متوکـل عباسـي را تجديـد کردنـد و در صـحن        اميـه و جنايـت   مدينـه و کارهـاي بنـي   » حـر

  [378]...سيدالشهدا، اسبان خويش را بستند

رحمانـة زائـران قبـور معصـومين      در تاريخ، از اين نمونه برخوردهاي خصمانه با مزارهاي اوليـاي ديـن و کشـتار بـي    
  .فراوان است

ها در مشـهد مقـدس،    ط مختلف ايران، روسهاي مردم در نقا مگر در ايام نهضت مشروطيت در ايران و اوج فعاليت
قشون روس، در آن دوران به ! با توپ و مسلسل، حمله نکردند؟ ٧رضا آن جنايت هولناک را مرتکب نشدند و به حرم امام

قمري به شهر مشهد حمله کردند و پس از چند ماه اقامت و سـيطره بـر   ١٣٣٠بهانة حفظ جان رعايا و اتباع روسيه، در سال 
  [379].هاي بسيار به بار آوردند و هزاران نفر را کشتند را به توپ بستند و ويراني ٧رضا مطهر حضرت شهر، حرم

از روي  طاغوت خائن گرچـه ! شود؟ و زائران آن فراموش مي ٧رضا مگر جنايت رژيم پهلوي نسبت به حرم حضرت
رفت، ولـي هنگـام احسـاس خطـر، نيروهـاي او بـه روي مـردم در همـان مـزار           ريا و فريب مردم، به زيارت مشهد هم مي

در اوج تظاهرات شکوهمند مردم ايران در ايام انقلاب، نيروهاي شـاه بـراي سـرکوبي    . گشودند باصفاي رضوي آتش مي
داخته بودند مسـلحانه بـه مـردم حملـه کردنـد و بـا پرتـاب گـاز         مردمي که در صحن و حرم مطهر، به تظاهرات و شعار پر

  .آور و شليک گلوله، مردم را در مشهد، به شهادت رساندند و شاهدي بر جنايات خويش بر جاي نهادند اشک

ايـن جنايـت را محکـوم و عـاملان     ) ٢/٩/٥٧(امام امت، در آن ايام که در فرانسه اقامت داشتند، طي پيامي در تاريخ 
  :خوانيم ا رسوا کردند، در قسمتي از آن پيام، ميآن ر

الرضـا   هاي اين جنايتکار به اسلام، به مسلسل بستن بارگاه قدس حضرت علي بـن موسـي   يکي از بزرگترين ضربه...«
عام مسجد گوهرشاد به وجود آمد و  اين بارگاه مقدس، در زمان رضاخان به مسلسل بسته شد و قتل. االله عليه است صلوات

  [380].»...زمان محمدرضاخان، آن جنايت تجديد و دژخيمان شاه، در صحن و حريم آن ريخته و کشتار کردنددر 

و هتـک و تعـرض   در دوران صدام نيز حرم ائمة عراق، از هجـوم  . جاست اين، شيوة همه جنايتکاران، هميشه و همه
  ).اشاره خواهد شد(بعثيان مصون نماند 

  زيارت کربلا در تاريخ معاصر
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عشـائر و قبايـل   ... ، در نجـف، حلّـه، کوفـه، کـاظمين و    »کـربلا «و حماسة . در رگ زمان جاري است ٧خون حسين
  .عراق، ريشه دوانده است

هميشـه تحـت تـأثير     ٧ده و زائـر حسـين  ، همواره رمزي از عشق به حق و جهاد در راه آزادگي بـو »٧زيارت حسين«
  .مکتب عاشورا قرار گرفته است

هايي شگفت اسـت کـه تـار و پـود      هاي اخير، گوياي داستان تاريخ عراق، به خصوص تاريخ کربلا، آن هم در سال
  .دهد آنها را حماسه و آگاهي و عشق، تشکيل مي

همچنين امـواجي  . را در ضميرهاي پاک، برانگيخت اي خونبار بود، موجي از تأثر و اندوه ماجراي کربلا که حماسه
هـاي   هـاي مکتبـي و انقـلاب    هاي مبارزاتي به دنبال داشت، و نيز، بسياري از حرکت گيري هاي سياسي و موضع از آگاهي

و شـهيدان   ٧ها و الگوهـايي چـون حسـين بـن علـي      گاهي چون کربلا، و منبع الهامي چون عاشورا، و اسوه ضد ستم، تکيه
  .داشته است کربلا

  گريسته است، ، هم بر او مي٧زائر حسين

  آموخته است، هم از شهادتش، درس شهامت و شهادت مي

  افتاده است، هم در راه خونخواهي مظلومان کربلا، با ستمگران در مي

منـتقم  آورده است، هـم، زمينـه را بـراي     هاي مبارزاتي فراهم مي ، گروه٧هم در راه مبارزه با ظلم، از عاشقان حسين
  .کرده است فراهم مي ٧مهدي دادگستر، حضرت

نتيجة اين رشد، آگاهي اجتماعي و مقاومت . باشد اينها، مراحلي از رشد کيفي زيارت و زائر است، که ضروري مي
هايي بوده کـه از تجمـع زائـران و بسـيج حماسـي نيروهـاي کربلايـي،         انقلابي مردم در مقابل خشونت و سختگيري سلطه

  .اند س داشتهوحشت و هرا

هاي گذشته ديديم، اين حرکت رشـد، از گريـه و انـدوه، بـه آگـاهي و شـعور مکتبـي، و از         همچنان که در قسمت
هـاي هـارون و    اميه و بني عباس هم بوده است؛ شاهدش، سـختگيري  هاي ستمگر در زمان بني آگاهي به درگيري با سلطه

  .بود... حجاج و متوکل و

در » کـربلا «فعـلاً از جايگـاه   . کنـد  خوبي ايفا کرده و مـي  بخشي خود را به بلا، نقش الهامدر تاريخ معاصر ما هم، کر
فکر و انديشه و احساس مردم ايران، و نقش اين شوق و عشق، در انقلاب اسلامي و پس از پيروزي و در رابطه بـا جنـگ   

در مورد عـراق و خـود   . يق و گسترده دارداي ديگر است و جداگانه نياز به تحليلي عم کنيم که مقوله تحميلي، بحث نمي
  .کربلا سخن داريم

. اي بـس طـولاني دارد   شود، سـابقه  افتد و به حرم حسيني ختم مي هايي که به عنوان عزاداري و زيارت، راه مي دسته
  .اند داشته ها زنده نگه ها و زندگي ها و ذهن ها، ياد حسين و کربلا را در دل ها و هيأت همين موکب

  :نويسد کاشف الغطا، ميمرحوم 
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» الدولـه  رکـن «و » معزّالدوله«هاي عزاداري براي سیدالشهداء پیش از هزار سال، در زمانِ  آغاز بیرون آمدن دسته...«
هایی به دسـت داشـتند، بغـداد و     کردند و شب، مشعل ندبه می 7هاي عزاداران، در حالی که براي حسین بود، که دسته

و اگر بیرون آمدن ... اثیر در تاریخ خویش، اواخر قرن چهارم بود و این، به نقلِ ابن. ون شدهایش، یکباره پر از شی راه
شـد و راز   رفـت و ثمـره فاسـد مـی     ها نبود، هدف و غرض از یادآوري حسین بن علی از بین می ها در راه این موکب

  [381].»...گشت منتفی می 7شهادت حسین بن علی
هـا، نشـانة يـک گـروه      مگر نه اينکه پـرچم . افتد، پيشاپيش آن، پرچمي در اهتزاز است وقتي هيأتي و موکبي راه مي

هـاي زائـر و عـزادار، نـوعي سـازماندهي نيروهـاي        بر افراشتن پرچم در ايـن هيـأت  ! اي از لشکر است؟ منسجم و مجموعه
شود، علاوه بر جنبـة   هايي که به کربلا منتهي مي ها، به ويژه در کربلا و راه اين گروه. ايي تحت پرچم حسيني استعاشور

  .عزاداران زائر، يا زائران عزادار. عزاداري از بعد زيارتي هم برخوردارند

م رجـب، نيمـة شـعبان    خصوص در روزهايي همچون عاشورا، اربعين، ايـا  به کربلا، به ٧هجوم عاشقانة زائران حسين
کـوي  «هاي وسيعي از علاقمندان را به آن  هاي توده اي دارد که دل قبلة کربلا، چنان جاذبه. حال و هواي ديگري دارد... و

در تاريخ و فرهنگ عراق، مخصوصاً در ميان عشاير حاشية فرات و دجلـه، ايـن تعلّـقِ    . کشد مي» مکتب شهادت«و » عشق
راسـتي کـه کـربلا، محشـر اسـت، رسـتاخيز عظـيم حضـور زائـران پاکباختـه و            به. زونتر استخاطر و دلبستگي معنوي، اف

  .دل است شيفته

  :به تعبير شهيد قاضي طباطبايي

در روزهاي زیارتی، در نجف و یا کربلا و سایر مشاهد مشرفه، اشخاصی کـه همیشـه در بیابـان و صـحرا و در     ...«
و دامپروري و زراعت، اشتغال دارند و کمتر بـه شـهرها آمـد و رفـت      داري اطراف فرات و دجله به کشاورزي و گله

هجوم آورده » کربلا«آورند، از هر طرف، به مشاهد مشرفه، خصوصاً  کنند و اغلب در ایام زیارتی رو به شهر می می
وارد شده  و در ایام سوگواري، با شعار عزا و در اعیاد، با شعار شادي که در میان زنان اعراب عراق مرسوم است،

هاي حرم مطهر، مسکن کرده و شب و روز، زیر آسمان کبود عراق و در سـرما و گرمـا،    و در صحن مقدس و رواق
شود با آن کثرت و ازدحام، آنها که  نمایند، ولی دیده نمی خوابند و زندگی می نشینند و می اطاق نشیمن آنها بوده و می
تواننـد از آنجـا    از میان مردم باز بوده، که یک یا دو نفر به زحمت می جز یک راه باریک براي رفتن به حرم مطهر، به

ها  اي که فضاي صحن مطهر و در بعضی از خیابان ها، سرهاي خانواده عبور کنند، در میانشان نزاعی درگیرد، و شب
اده و اغلـب،  مسکن کرده و در موقع خواب، با پاهاي خانوادة دیگر چسبیده است، و با آرامش روحی و جسمی که پی

اند، ابداً کسی با دیگري به مقام نزاع و گلایه نیامـده و جنـگ و جـدالی بـه راه      اند و خسته و خوابیده پابرهنه راه آمده
هـا،   اندازند، در صورتی که بر حسب عادت، در آن کثرت جمعیت و ازدحام و ضیق مکان براي سـکونت خـانواده   نمی

راي اشغال مکان با همدیگر به مقام جنگ و جدل برخیزند، ولی ابداً از ستیزگی تلخی بیشتري درگیرد و ب نزاع و اوقات
بـراي رعایـت امانـت، عـین     ( [382]»...شود و اصلاً از آنها دزدي از اشیاي دیگر دیـده نشـده   و جدال، آثاري دیده نمی

  ).یرات نقل شدتعب
عزيـز اسـت و شـکوه معنـوي کـربلا در      » ثـاراالله «راسـتي از کرامـات آن    بـه  ٧معنويت و صفا و يکدلي زائران حسين

  .دهد را آشکارتر نشان مي ٧اينگونه روزها، زنده بودن حسين

، وارد کـربلا  در ایام اربعین، در عراق، بیشتر از یک میلیون نفوس، بـا مواکـب حسـینی، بـراي زیـارت قبـر مطهـر       ...«
آیـد، و آن   خیـز، فـراهم مـی    آمیز، مشتمل بر تعارفات مهرانگیـز و اتحـادآور و مـودت    شوند و اجتماع عظیم محبت می
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گردد و مواکب، از حـرم حضـرت    شهرستان مقدس، یکپارچه عزا و ناله و ضجه و نوحه و ندبه، بر سید مظلومان می
شـوند و در آن روز، اثـرات نهضـت     آور مـی  ر بنی هاشم هجومسیدالشهدا خارج شده به حرم حضرت ابوالفضل، قم

  [383].»...شود حسینی، در جلوي چشم انسان مجسم می

  هاي پيادة عراق کاروان

هايي، کوچک يا بزرگ، در ايام خاصّي  و کاروانها  ها و دسته ها پيش، چنين رسم است که هيأت در عراق، از سال
  .»نجف«طور عمده از  به... از بصره، بغداد و. کنند براي زيارت کربلا، حرکت مي

. خصوص اربعين گاهي در نيمة شعبان، براي زيارت شعبانيه و گاهي اول رجب، و بيشتر در ايام محرم و عاشورا و به
ها، که  اين کاروان. هاي ديگر است تر از ايام و مناسبت تر، فراگيرتر و حساس وهتر، پرشک در اربعين، شلوغ ٧زيارت حسين

هـاي   رسد و طبقـات مختلـف و کـاروان    نفر هم در هر کاروان مي ٢٠٠تا  ١٥٠از نظر تعداد، متفاوت است، گاهي حتي به 
روند و روزها استراحت  ها راه مي شد، شباگر هوا گرم با. افتند تا پس از چند روز، به کربلا برسند فراواني پياده به راه مي

  .پيمايند کنند، وگرنه، روز، راه را مي مي

فرسنگ است و ديگري راه کنار  ١٣براي رفتن از نجف به کربلا، دو راه وجود دارد، يکي راه آسفالت، که حدوداً 
  .تر است ولتر و معم رفتن از راه شط، عمده. فرسنگ است ١٨آب و در ساحل و امتداد شط فرات که 

هـاي عشـاير و مجـالس     هاي ميـان راه و پـذيرايي   کنند، با استراحت اين مسافت را معمولاً در سه چهار روز، طي مي
پيماينـد   الدوام راه مـي  گاهي هم دو روز و به ندرت، در يک روز هم صبح تا غروب، علي. وعظ و نوحه در مسير حرکت

  .برسند» کربلا«تا به 

علماي بزرگ گذشـته نيـز، در ايـن    . هاي مخصوص زيارت پياده است عبان، اول رجب، موسماربعين، عرفه، نيمه ش
  .رفتند ها شرکت کرده و پياده به کربلا مي کاروان

. انـد  و مرحـوم شـاهرودي، از آن جملـه   ) معـروف بـه کمپـاني   (مرحوم ميرزاي ناييني و شيخ محمدحسين اصـفهاني  
پيرمردانـي در ايـن     .هـا بـوده اسـت    ياده به کـربلا رفتـه و همـراه ايـن کـاروان     سفر، پ ٤٠االله شاهرودي بيش از ی ة مرحوم آ
کننـد و   تحمـل مـي   ٧رونـد، ولـي بـه عشـق حسـين      ساعت پياده مي ٥ـ٤زند و  ها هستند که در راه، پايشان آبله مي کاروان

  [384].کنند احساس درد نمي

 پیماي من است پاي پرآبله و بادیه آنچه در راه هدف خسته نگردد هرگز

سـوي کـربلا    نفره در ايـن راهپيمـايي پيـاده بـه     ٥٠ـ٤٠آقا مصطفي خميني هم در کارواني  االله حاجی ة مرحوم شهيد آ
  .کرد شرکت مي

  )صطفيآقا م دربارة شهيد حاج: (قدر حوزه به نقل يکي از مدرسين عالي

اي از دوسـتان همـانطور کـه معمـول بـود، بـه        آمد، ایشان وعده پیش می 7حسین خصوص امام هر زمانی که ایام به«
فرسخ  15ـ14فرسخ بود، لکن همۀ این  15یا  14آمد، با اینکه فاصله تقریباً  صورت پیاده، از نجف اشرف به کربلا می
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حسین را پیاده کسب کرده باشند و ایـن معنـی، در هـر     زیارت امامآمدند تا ثواب  را در ظرف دو سه روز و پیاده می
  [385].»...شد سال چند مرتبه تکرار می

. اند ي براي سادات قائلکوفه و عشاير، احترام عجيب مردم عراق و اهل. ها، معمولاً سادات هستند روحاني اين کاروان
کننـد و در   ها، از تبليغ و ارشاد و اقامة مجلس غفلـت نمـي   ها و زمينه علما هم در مسير نجف تا کربلا، با استفاده از فرصت

مرحوم سـيد  . پردازند رساني به مردم علاقمند مي اين سفر و حرکت صرفاً خدايي که جنبة عرفانيِ نيرومندي دارد، به بهره
  :نويسد ، در شرح حال خود ميمحسن امين

و عرفـه و  ) قربـان و غـدیر  (هاي مخصوصـۀ عاشـورا و عیـدین     سال و نیم که در نجف بودم، زیارت 10در طول ...«
و علاقه داشتم به . طلبیدم رفتم و حلیت می قبل از سفر پیش طلبکاران در بازار می. اربعین، از من فوت نشد مگر اندکی

جمـاعتی هـم از اهـل    . پنداشتم، ولی در اثر تجربه، دریافتم که آسـان اسـت   ابتدا دشوار میگرچه . پیاده زیارت کردن
چنـدین بـار پیـاده بـه زیـارت کـربلا       . کردنـد  آمدنـد و پیـروي مـی    و نجف و دیگران، به دنبـال مـن مـی   » جبل عامل«

  [386].»...رفتم
هـايي کـه لحظـاتي يـا سـاعاتي توقـف و        در محـل . اسـت  ٧شعارهاي طول راه و هنگام حرکت، در رابطه با حسـين 

ها، کارواني از اشک هم در جريان و  همراه با حرکت اين کاروان. شود کنند، مصيبت سيدالشهدا خوانده مي استراحت مي
هاي سياه، عاشورا  گريه و پرچم. بخشد عظمت و معنويتي خاص مي ها، به آنها حضور روحانيون در کاروان. حرکت است
هـاي   خوانند، صـحبت  فرستند، زيارت عاشورا مي گويند، صلوات مي کند، در راه، کاروانيان، ذکر و تسبيح مي را زنده مي

دارنـد، و نيـز   زناني بـا کودکـان خردسـال کـه در آغـوش      . حرکتي مؤثر و تأثّرآور و منقلب کننده. کنند ديگر، کمتر مي
  .هايند پيرزنان هم، همراه اين قافله

  با راهيان کربلا

معنويـت،  . کننـد  گفتيم، که مسير نجف تا کربلا را، در طي چنـد روز، طـي مـي    روي زائران مي هاي پياده از کاروان
ت عقيده و باور، حاکمي. پيمايان حاکم است احساس متعالي، شور زائدالوصف و عشق حسيني، در نهايت خود، بر اين راه

افتنـد و   هـاي کـربلا، راه مـي    حتي عشايري که به زراعت و دامداري مشغولند، همگام با کـاروان . شود به وضوح ديده مي
رسـند، از روي همـان صـداقت و     مـي » ٧اباالفضـل «کنند و وقتي هـم بـه حـرم     گاوها و شترهايشان را بدون کنترل، رها مي

... ايـم  ايم، شترهايمان را هم بـه تـو سـپرده    ما به زيارت تو آمده: کنند که اب ميرنگي و صفاي دل، به آن حضرت خط بي
  .زند اتفاقاً در اين روزها، کسي هم دست به اموال و حيواناتشان نمي

  .سفر، مقدس است و زائران عزيزند

اين نهايت عشـق آنـان   . ريزند دارند و به سر خود مي گاهي عشاير منطقه، از خاک زير پاي زائران پيادة کربلا بر مي
خـاک راه  . باشـد  مـي  ٧به برکت و قداست و حرمت اين ترتب و خاک است و شاهد ايمان صـادق آنـان بـه سيدالشـهداء    

  .نه بر سر، که بر ديده بايد نهاد و سرمة چشم کرد. کربلا، تبرک است
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و حضرت  ٧حسين و حرم امامها بر گنبد  وقتي در آخرين مقطعِ راه، چشم. حرکت عمومي، به سوي حرم امام است
  .شود افتد، شوري ديگر پديدار مي مي ٧اباالفضل

هـلْ  «کنند، اينان لبيک گويـان   زنند، پرچم و شعار و پلاکارد حمل مي سينه مي. اند انبوه فشردة مردم، رو به آن قبله
  .، در غربت کربلا و عاشورايند٧حسين بن علي» من ناصر

.... آغوش، خسته و از راه رسيده، گرد سفر بر سـر و روي، پاهـاي پرآبلـه، شـوق ديـدار     پابرهنه، گاهي کودکان در 
  .هاي راه است ها و تسکيني بر رنج لذت ديدار، مرهمي بر زخم. بالأخره خواهند رسيد... ولي

 شود از باغ خلد، برگ و نوا، کم نمی شود در کوي عشق، درد و بلا، کم نمی

 شود این تشنگی به آب بقا، کم نمی جتیغ شهادت است دل گرم را علا

 [387]شود نما، کم نمی شوقِ حرم، به قبله دهد قاصد، تسلّیِ دل عاشق نمی

براي خـود زائـران پيـاده، هـم بـراي      هم . هاي معنوي و تربيتي هم برخوردار است هاي پيادة زيارتي، از بهره کاروان
  .مردم و عشاير طول راه

. آيـد  گردد، ارشاد و بيان احکامي که به عمل مـي  مجالس وعظ و سوگواري که برپا مي. شود هايي که مي سخنراني
  .هاي فردي و جلسات خصوصي با جوانان، آثار تربيتي فراواني است ها، در طول راه، در تماس در چادرها، در حسينيه

گيرد، چه تبيين مسائل فکري، که آثار تبليغات سوء الحـادي کفـار بعثـي را از     که انجام مي» هاي نصوحي توبه«چه 
  .زدايد ها مي ذهن

دارنـد، و بـا احترامـي کـه بـراي      » زوار پياده«اي که به  مردم هم منتظر شنيدن اين تبليغات و ارشادها هستند، با علاقه
ها، از زائرين را بـراي خـود، افتخـار و بـراي زندگيشـان، برکـت        ها و پذيرايي ، اين استقبالها قائلند علما و سادات کاروان

  .شمارند مي

و ولاي  ٧علاوه، روستاييان و عشاير هم، که محرومان هميشگي و ستمديدگان حاکمان بعث هسـتند و مهـر علـي    به
  .کنند را براي آنان بازگو ميکنند و مشکلاتشان  بيت را در دل دارند، با عالمان دين درد دل مي اهل

کننـد و گـاهي هـم اگـر از      شوند و اظهار همـدردي مـي   از سوي ديگر، زائران هم با رنج و محروميت آنان آشنا مي
  .کنند دستشان کاري برآيد، دريغ نمي

و غيرطلبـه،  افغاني، هندي، ايراني، عراقـي، تبتـي، پاکسـتاني، طلبـه     . ها شرکت دارند ها، از همة مليت در اين کاروان
  .است» تبليغ عملي«انسجام و وحدتشان، نوعي . اند همه با هم و همراه هم

کنند و از صميم قلب و عاشـقانه   ها را به مهماني دعوت مي آيند، گروه ساکنان منطقة مسير راهپيمايي، به استقبال مي
  .آورند پذيرايي به عمل مي» راهيان کربلا«از اين 
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راه، مشـکل و  . پر پيچ و خم است، از تسـلط کامـل نيروهـاي حکـومتي بيـرون اسـت      خصوص راه کنار شط، که  به
  .شود هاي عمراني نمي ناهموار و خاکي است، منطقه، محروم و مستضعف است و به اين مسير، رسيدگي

ب اي طولاني و آدا ها، سابقه»موکب«بعضي از اين . آيند هاي شرکت کننده، از مناطق مختلف مي ها و کاروان دسته
، نزديک به سيصد سال سـابقه داشـته   »طويريج«شايد برخي از اين دستجات، مانند هيأت . و رسومي خاص و ديرينه دارند

  [388].باشد

تواننـد از آن   دة مردم عجين شده است که نمـي اين مراسم و زيارت پيادة کربلا، چنان با دل و جان و فرهنگ و عقي
هـايي ايجـاد    هـا محـدوديت   هرچند رژيم بعث عراق، براي ايـن حرکـت  . کنند اگر نروند، احساس گناه مي. دست بردارند

العمـل   دهد، با عکس کند و سختگيري نشان مي تواند بگيرد و هرگاه فشار وارد مي کند، ولي جلوي اصل قضيه را نمي مي
  .شود نجف و کربلا مواجه مي مردم، در

مـردم، بـا الهـامي    . ها، زمينة مساعدي براي حرکت بر ضد نظام بعثي حاکم بر عراق اسـت  در هر صورت، اين برنامه
هاي عصـر، کـه بـر ملـت     »متوکل«ها و »حجاج«ها و » هارون«ها و »يزيد«گيرند، موضع خود را عليه  که از سيدالشهداء مي
  .دهند وز مياند، بر مظلوم عراق مسلط

هاي گوناگون سياسي و فرهنگي، سعي در انحراف افکار از اهداف عميق سيدالشهداء دارند  ها، هرچند با شيوه بعثي
محتـوا کننـد،    هاي زيارت عتبات را ـ اگر نتوانند تعطيل و ممنوع کنند ـ مسخ و بي   کوشند تا مراسم عزاداري و سنت و مي

سازند و  نتيجه مي روز ماه محرم، بي هاي گستردة يازده ماهة رژيم بعث را، در طول ده ليکن، مردم نيز آگاهند و همة تلاش
  .ايستند با استمداد از شعائر حسيني و زيارت قبور ائمه، روي در روي امواج تبليغاتي بعثيان مي

  رژيم بعث، و زائران کربلا

تاريخ معاصر عراق مظلـوم،  . و دليل ندارددشمني حزب بعث عراق، با مذهب تشيع و شعائر اسلامي، نيازي به شاهد 
آنان از هنگامي کـه  . ها، و شعائر حسيني و احکام قرآن است سراسر جنايت حکّام عفلقي و خصومت آنان با دين و حوزه

، ٧هـاي محولـه بـه آنـان، نسـبت بـه زائـران قبـر حسـين          بر گردة ملت مسلمان عراق، تسـلط يافتنـد، در اجـراي مأموريـت    
هـا   تـرين شـيوه   ها و مراقبت و کنترل شديدي را به کار بسته و با زوار و عـزاداران، بـا غيرانسـاني    ختگيريها، س محدوديت

  .برخورد و رفتار کردند

منع کردند و از سوي ديگر، مأموران خود را  ٧دانشجويان، کارمندان و نظاميان را از رفتن به زيارت قبر سيدالشهداء
  .ان، کارهاي تجسسي و اطلاعاتي انجام دهندبين مردم پخش کردند تا نسبت به آن

کوشـيدند و بـالأخره، کـار     ٧حسين مردم، به هر قيمتي بود، در حفظ شعائر عاشورا، به ويژه مراسم زيارت پيادة امام
قمـري   هجـري ١٣٩٧به جايي رسيد که به دنبال بخشنامة رسمي رژيم بعث، مبني بر ممنوعيت زيارت پيادة کربلا در سـال  

هـا،   کارگيري تانـک  ريزي کردند و نيرهاي دولتي هم، با به سازي براي مقابله با رژيم، حرکت عظيمي را پي زمينهمردم با 
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در هـم کوبيدنـد و هـزاران نفـر را     ) نجـف ـ کـربلا   (را در مسـيرِ   ٧پيمايي زائران پيـادة حسـين   ها و هواپيماها، راه پوش زره
  [389].بازداشت کردند

هـا و سـوابقي    هجري بود، ليکن ريشه١٣٩٧ـ که به تفصيل آن را خواهيم آورد ـ گرچه در سال  » حرکت عظيم«اين 
  .هاي گذشته داشت که خوب است کمي از جلوتر، پا به پاي حوادث، پيش بياييم در سال

هـا هـم، بيشـتر     شـد، برخـورد سـرکوب گرانـة بعثـي      شروع مي» نجف«، بيشتر از ها گيري اين نوع جنبش چون شکل
  .متوجه مرکز ثقل اين حرکت و خاستگاه اين نهضت بود

هـاي   هـايي را در اجـراي برنامـه    قمري، رژيم عراق، با اعمال فشـار، محـدوديت   هجري١٣٩٠از شب نهم محرم سال 
هاي عزاداري ماه محرم را شديداً تحت کنترل قرار داد، و به همين  دستهاز جمله، . وجود آورد سنتي شيعه و شعائر ديني به

  ).»در شيخ طوسي«و » در مسلم بن عقيل«درهاي معروف به (را بست  ٧منظور، درهاي صحن مطهر حرم اميرالمؤمنين

. دادند مي آميز خود را بر ضد اين مقررات نشان العمل اعتراض در حالي که عکس. آن شب، تظاهرات کردند  مردم،
مقام  هاي صحن که محلّ مأمورين بود و قائم به مأموران حمله کردند و به طرف يکي از غرفه... سپس با چوب و کفش و

  .استاندار نجف و يکي از مسؤولين حزب بعث نجف هم در ميانشان بود، هجوم آوردند

و ايـن  ) درب شـيخ طوسـي  (ود اي که آن شب به وقوع پيوست، گشوده شدن درب صحن مطهـر ب ـ  سابقه معجزة بي
پس از آن، به محلّ . دادند تر کرد و شعارهايي دربارة اين پيروزي تازه سر مي ، شور و حماسة مردم را افزون٧کرامت مولا

امـا  . نيروهاي امدادي رژيم آمدنـد و بـه روي مـردم، آتـش گشـودند     . مخابرات پليس حمله کرده، آنجا را ويران ساختند
شب ادامه داشت و در اين تظـاهرات، يـک نفـر کشـته و      هاي پراکنده تا نيمه درگيري. ليس هجوم بردندمردم به قرارگاه پ

به دنبال حادثة فوق، نيروهاي رژيـم، بـراي کنتـرل اوضـاعِ انفجـارآميز، دسـت بـه يـک سـري          . اي هم مجروح شدند عده
  [390].اقدامات پيشگيرانه زد

هـاي عمـال بعثـي هـم      کشيد و تـلاش  ها شعله مي ليکن عشق حسيني، در دل. آن سال گذشت، و چند سالِ ديگر نيز
  :باز هم شب عاشورايي ديگر. توانست با زور و فشار و تهديد، آن را خاموش کند نمي

ايـن بـار، مـردم همـراه     . صحنة تظاهرات زائـران گشـت  هجري، شب عاشورا، ديگر بار، نجف اشرف ١٣٩٥در سال 
. وارد شـدند  ٧هاي نجف، گـردش کردنـد و بـه صـحن اميرالمـؤمنين      در بازار و خيابان. کردند خود، سلاح سرد حمل مي

  [391].يکي از خطيبان، در سخنان حماسي و پرشوري که ايراد کرد، رژيم بعث را رسوا ساخت

برداري تبليغي از مراسـم زيـارت دسـت بـه کـار       در ايام اربعين همان سال نيز، نيروهاي فريبکار بعثي، که براي بهره
العمل شديد مردم روبـرو   و صدام را به صحنه آورده بودند، با عکس) جمهور وقت رئيس(البکر  شده و تصاويري از حسن

جمعيت زواري که از نجف، عازم زيارت کربلا بودند، آن تصاوير را پاره کردند و عزاداري بـه تظـاهراتي تبـديل    . شدند
دادند و پيوند خود را با اولياي دين، و خصومت خـويش را   البکر و صدام مي شد که شعارهايي بر ضد حزب بعث و حسن

  .کردند با رژيم حاکم اظهار مي
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  عينروي ارب نهضت پياده

با شور حسيني مردم نجف، در عاشورا و اربعـين، برخـورد خشـونت بـار مـأموران بعثـي بـا        . هم گذشت ١٣٩٦سال 
تـري   ، کينة آنان را نسبت به سلطة حکّام جور افزود و براي سال بعد، با آمادگي بيشتر و تمهيدات گسـترده ٧زائران حسين

  .نماياندند ٧يدالشهداءقدم به ميدان نهادند و عشق سوزان خويش را نسبت به س

که بـا هـم پيمـان شـهادت بسـته بودنـد، خـروج         ٧حسين هجري يک گروه پيشمرگ امام١٣٩٧شب عاشوراي سال 
افراد گروه، بـه  . آلود را، به نشانة فداکاري و سمبل قيام و شهادت، برافراشته بودند آن گروه انقلابي، پرچمي خون. کردند

تعدادي از مأموران، زخمي شدند و بقيه، . شان به درگيري با مأموران بعثي انجاميدسلاح سرد، مجهز و مسلح بودند و کار
اي از آن قهرمانـان   دنبـال ايـن حرکـت تنـد، عـده      بـه . زده، از مقابل اين گروه فدايي و فداکار گريختند هراسان و وحشت

  .هاي سخت جلادان قرار گرفتند دستگير شدند و زير شکنجه

در همـان سـال، تظـاهراتي برپـا کـرده و از رژيـم حـاکم،         ٧العابـدين  زين امام  در روز وفاتمردم تصميم داشتند که 
تر بـه عمـل    ولي بنا به عللي، اين حرکت، به اربعين موکول شد تا در آن مراسم، اقدامي جدي. آزادي زندانيان را بخواهند
شـدند و فريـاد برآوردنـد و بـا مشـت، بـه پيکـار         زيارتي بود که مردم خواستار نابودي رژيم بعث  آيد و در همان مناسبت

  .هايِ حکّام بغداد برخاستند سرنيزه

قمـري،   هجـري ١٣٩٧، شهر دليرمردان شيعة اميرالمؤمنين، به پا خاست و در ايام اربعين سـالِ  ٧علي ، شهر امام»نجف«
شـار وسـيع مـردم برپـا شـد،      اي که با شرکت اق تظاهرات عظيم و گسترده. خيز را پي ريخت نهضتي عميق و حرکتي موج

چهـار روزي کـه   . را در مدت چهار روز طـي کردنـد  » نجف ـ کربلا «چهار روز طول کشيد و زائران پياده، مسير طولانيِ 
هاي ماندگار و شور علوي و حسيني بود، چهار روزي که عمق عشـق بـه حسـين بـن      همراه با برخوردهاي شديد و حماسه

  .بعثيان حاکم بر عراق را نشان دادو کينه از يزيديان زمان و  ٧علي

هاي مسير بين اين دو شهر اتفـاق افتـاد و نظـام عفلقـي از آن وحـدت و تجمـع و        بيشتر حوادث اين روزها، در بيابان
  .خروش و نهضت انقلابيون، به شدت به هراس افتاد

صيات، نوعي اعتـراض  هاي زيارتي در آن مسير و با آن شرايط و خصو روي و حرکت موکب گرچه نفسِ آن پياده
آمد، ليکن شعارها و روحيات خروشان مردم بـر ضـد مـأموران، حساسـيت آن را      و مبارزه با سلطة حکومت به حساب مي

  .افزايش داده بود و اين بار، زيارت پياده، حال و هواي ديگري داشت

سازي اين حرکت عظيم و  زمينهدر . در اين راهپيمايي، هرکس در حد توان خود و از ابعاد گوناگون، سهمي داشت
ها پـيش، بـا اسـتفاده از سـنگر      آنان از مدت. انقلابي، از نقش حساس خطباي ديني و وعاظ آگاه و شجاع، نبايد غافل بود

مردم را به مبارزه با دشمنان خدا و درگيري و اعتراض به رژيم بعـث، دعـوت و تشـويق     ٧منبر و مجالس اباعبداالله الحسين
هـاي   مـوجي غيرقابـل کنتـرل، در احسـاس    . سـاختند  طلبي و فداکاري را زنـده مـي   اين راه، روحية شهادت کردند و از مي

آشـکارا، در پـيش چشـم و    . دروني مردم پديد آمد که به بيرون هم لبريز شد و همة تدابير مأموران را به کام خـود کشـيد  
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اينگونـه اعـلام کـه    . مـاه صـفر خواهـد بـود     ١٥صبح روز  ١١لحظة شروع، ساعت : گوش دوست و دشمن، اعلام شد که
رسـاند، هـم در روحيـة مـردم تـأثير حماسـي شـديدي داشـت و هـم           دلگرمي حرکت کنندگان به نيروهايي عظيم را مـي 
  .نيروهاي امنيتي رژيم بعث را بيشتر به وحشت انداخت

عـابر و مجـامع عمـومي بـود کـه      کار گروهي از جوانان نيز، تهية پلاکاردهاي فراوان و نصب آنها بر در و ديـوار و م 
 ١٧روز . گرفـت  اينگونه تبليغات، چند روزي بود کـه انجـام مـي   . مردم به شرکت در راهپيمايي اربعين دعوت شده بودند

  :صفر، در يکي از اين تابلوها نوشته بود

  .»آماده شوید 7براي زیارت پیادة قبر اباعبداالله الحسین!... اهالی محترم نجف«
عهــده داشــتند، بــرايِ اســتتار و  يت نصــب تابلوهــا و پلاکاردهــا را در نقــاط مختلــف شــهر بــه گروهــي کــه مســؤول

از اين پلاکاردهـا، در  . هاي نظامي پوشيدند تا کمتر مورد سوءظن قرار بگيرند کاري، و براي فريب مأمورين، لباس مخفي
فـه پخـش شـد و بـه ديـوار برخـي از ادارات       هاي نجـف و کو  ها و محله هاي عزاداري، خانه ها، هيأت ها، حسينيه بين دسته

بيرون آمده و » حزب بعث کافر«ها درخواست شده بود که از  ها هم از بعثي در بعضي از اين اعلاميه. دولتي الصاق گرديد
  .و يارانش اقتدا نمايند ٧پا به پاي مردم، در راهپيماييِ اربعين شرکت کنند و به حسين

هـاي   ، در انتظـار قـدم  »نجف ـ کربلا «گذراند و جادة  دن سيل خروشان مردم را مينجف، لحظات پيش از به راه افتا
  .بسته با نجف بود خيز و استوار و سنگينِ اين کربلاييان ميثاق برکت

  آغاز حرکت

نصر من (خورد که بر آنها، جملة  هاي سبزرنگي به چشم مي هنگام حرکت زائران اربعين، پرچم. مردم به راه افتادند
  .اين کلام، رنگ و مفهوم سياسي داشت و رمز مبارزة تودة مردم با رژيم حاکم بود. نقش بسته بود )له وفتح قريبال

بسم االله «: درخشـيد  گروه تبليغي، پرچم سبز بزرگ ديگري هم فراهم کرده بودند که بر روي آن، اين جملات مـي 
  . »نجف اشرف. العلي العظيم  صدق االله. يد االلهِ فَوق اَيديهِم . الرحمن الرحيم 

مـردم هـم بـا ديـدن     . حملة ناموفقي را به پرچم بـزرگ ترتيـب دادنـد    [392]»خان النّص«يک بار مأموران، در منطقة 
خورد کـه   پرچم سفيد ديگري در مراسم به چشم مي. داشتند ميخصومت مأموران، بيشتر پيرامون علم بزرگ را گرم نگه 

 7شـعار مـا عشـق حسـين    «: با رنگ سرخ، بر آن نوشته بود. کرد ها را به سوي خود جلب مي ها و دل گيراتر بود و چشم
  .»الشهداء نفديك بِِدمائنا يا ابا. شعارنا حبّ الحسين «ـ » !هاي ما، فداي تو باد اي پدر شهيدان خون رگ. است  

  .لحظة فراموش نشدني و بزرگ و تاريخي فرا رسيد... بالأخره

  )شمسي١٣٥٦مطابق با سال (صبح  ١١هجري ساعت ١٣٩٧صفر سال  ١٥

ها را پر کردنـد و بـه    ها و خيابان هاي فراواني از طبقات گوناگون، همة ميدان گروه. سيل پرخروش مردم، به راه افتاد
شهر،  هايي در چند نقطة درگيري. مقابله گرفتند ي امنيتي که شهر را در کنترل داشتند، تصميم بهنيروها. راهپيمايان پيوستند
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نصر من اللَّه وفَتح {هاي سبزرنگ کوچک را که با جملة  تظاهرکنندگان، پرچم. مردم و کماندوهاي دولتي پديد آمد بين
قَرِيب{ نرچمداران نيز، پرچم بزرگ سبزرنگ، با شعار ها و پ پرچم پيشاپيش. بود، برافراشتند مزي}يهِمدأَي قفَو اللَّه دبه  }ي

  .خورد چشم مي

اي به سـاختمان اسـتانداري    گذشتند، عده امواجِ گستردة مردم، در شهر گردشي کردند و از مقابل استانداري که مي
اَبد وااللهِ مـا  «ــ  » را فراموش نخواهيم کرد ٧به خدا قسم، هرگز حسين«: هجوم آوردند، در حالي که شعارشان چنين بود

کـربلاي  «خواسـتند مـردم را از    اين، گوشه و تعريضي به مزدوران بعثي بود که با ترفنـدهاي گونـاگون مـي   . »ننسى حسيناً
  .ها بيرون کنند طلبي را از دل ممانعت کنند و شور حسين» حسين

  سوي حرم حسيني به  پيش

  :خواندند درحالي که رو به کربلا راه افتادند، چنين مي. شتري راه کربلا را در پيش گرفتجمعيت زائر، با شور بي

  39][3.»سوي تو، شتابان و متشکل، خواهيم آمد ها و پاهاي ما را هم قطع کنند، باز هم به اگر دست! اي حسين«

» الربـع  خـان «امواج خروشان مردم، با شعارهاي اسلامي ـ حماسـي، بـه    . بيرون از شهر، تعدادي ديگر به آنان پيوستند
گـروه انبـوهي از زنـان، در    . زنان متعهد در اين حرکت، نقش مهمي داشـتند . کيلومتر با نجف فاصله داشت رسيدند که ده

تصميم بر آن . شب شد. کردند نقلابي، از تظاهرکنندگان استقبال ميمدخل شهر نجف، با سخنان و شعارهايي حماسي و ا
از نخسـتين  . گرفتند که آن شب را در آن محل بمانند، تا فردا، همزمان با طلوع مجدد خورشيد، راه کربلا را پيش گيرنـد 

يـت مـردم از هجـوم    رسيدند، زائران، در يک برنامـة کـاملاً مردمـي، تـدابيري جهـت حفـظ امن      » الربع خان«ساعاتي که به 
کنندة  آوري کردند که اگر با هجوم نيروهاي محاصره اي هم، مقدار زيادي سنگ، جمع عده. کار گرفتند نيروهاي بعثي به

اي  ريزي دقيق، براي مقابله با هر حادثه از طرف گردانندگان راهپيمايي، برنامه. بعثي روبرو شدند، بتوانند به مقابله برخيزند
خواستند داخـل افـراد،    هاي ورودي به منطقه را در کنترل خود داشتند و مزدوران بعث، از هرجا که مي راهآنان، . شده بود

شـدند و   نفوذ کنند و عناصر فعال را شناسايي و دستگير کنند، با سنگباران مجاهدان زائر که در کمين بودنـد، مواجـه مـي   
  .کردند نشيني مي ناچار، عقب

مردم خبر شدند . ، نماز صبح را برپا داشتند و آمادة ادامة راه به سوي کربلا بودنددر فجر صادق. آن شب، سحر شد
آورد، از سـوي مـأموران توقيـف شـده و از رسـيدن آنهـا بـه         هايي که براي زائران، مواد غذايي مي که تعدادي از اتومبيل

ها را از محاصرة آنان آزاد سـاخته   ماشينمردم خشمگين، به طرف مأموران شتافتند و . اند کاروانيان کربلا جلوگيري کرده
تـر   در اين برخورد که ميان تظاهرکنندگان و مأموران پـيش آمـد، مـأمورين از وخـيم    . سوي کاروانسرا گشودند و راهي به

  .شدن اوضاع، ترسيده و گريختند

د و تظاهرکننـدگان  در اختيار و سـيطرة مـردم بـو   » نجف ـ کربلا «راه اصليِ . بار ديگر، حرکت راهپيمايان شروع شد
مقامـات امنيتـي، بـراي اعـزام افرادشـان بـه منطقـه، از        . کردنـد  هاي پليس را کنترل و تعقيب و گاهي توقيـف مـي   اتومبيل
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ولي مردم، متوجـه ايـن توطئـه شـدند و     . کردند تا شناخته نشوند هاي مسافربري و وسايل نقلية عمومي استفاده مي اتوبوس
راهپيمايـان  . کردند خوردند او را تنبيه مي کردند و اگر به مأمور بعثي بر مي و بازرسي مي هاي عمومي را هم تفتيش ماشين

کردند و با خشم  کردند، تصاوير را پاره مي البکر را مشاهده مي هاي صدام و حسن ، در هر اتوبوسي که عکس٧زائر حسين
کردند و با بيـان جـرايم حکومـت و افشـاي      يو نفرت، شعارهايي بر ضد حکومت و عليه نيروهاي ترسوي پليس، تکرار م

  :دادند که نمودند و شعار مي ها براي مسافران، روشنگري و تبليغ مواضع و اهداف خويش مي هاي بعثي ستمگري

  .تاریخ نجف، نهضت حسینی را ثبت خواهد کرد«
  .شود موفق نمی 7اي بر ضد حسین پلیس نجف، ترسو است، هیچ توطئه

  !خواهد باد، نه ارتش و نه مردم، هیچ کس تو را نمی اي صدام، دستت شکسته
  »...، بر ضد ما توطئه کرده است»عفلق«به نفع ما برخیز، که ! اي اباالفضل

نـام و يـاد حسـين،    ! تـوز  هـاي کينـه   اي بعثي: کشيدند که و از اينگونه شعارهاي ضددولتي بر زبانشان بود و فرياد مي
  !هرگز در نجف، محو نخواهد شد

نگهبانـان انقلابـي و   . کرد که وارد کاروانسـرا شـود   هاي شخصي، تلاش مي صفر، يکي از مأموران با لباس ١٧صبح 
او را . اش پريـد  مأمور، وحشتزده، به لکنـت زبـان افتـاد و رنـگ از چهـره     . هشيار، از او کارت شناسايي درخواست کردند

آن، نام عدة زيـادي از شـرکت کننـدگان در راهپيمـايي، و      همراه او ليستي يافتند که در. بازداشت کرده و تفتيش نمودند
ديگـر بـار، حرکـت را آغـاز کـرده،      ... و. منتقل کردنـد » حسينيه«او را به . هاي امدادگر نوشته شده بود نيز، شماره اتومبيل

  .طرف کربلا راه افتادند به

امـا  . موران خود را بـه آن محـل رسـاندند   براي مقابله با شور حسيني زائران، مأ. گزارش به مأموران ديگر رسيده بود
. اي از افراد باقيمانده در کاروانسرا را بازداشـت کردنـد   به ناچار، عده. حرکت کرده بود» کاروان کربلا«وقتي رسيدند که 

شـتند  اي از آنـان برگ  با اينکه يکي دو کيلومتر از آنجا دور شده بودند، ليکن عده. خبر دستگيري اينان به راهپيمايان رسيد
با صفير گلوله مـزدوران بعثـي در هـم آميخـت و در ايـن        زائران،» يا حسين«صداي . و با مأموران به زد و خورد پرداختند

ولي اين عده توانسـتند بـرادران بازداشـت    . اي هم مجروح شدند برخورد، يک زن و يک نوجوان به شهادت رسيد و عده
. ها در آن محل، اشياي موجود در آنجـا را از بـين بردنـد    حمله به ادارة بعثي شدة خود را از اسارت بعثيان نجات دهند و با

  .راه کربلا را، دوباره در پيش گرفتند... و

  طلبان شهادت

طلبانة آنان بيشتر و بالاتر  روحية شهادت. حرکت پرشور زائران، فضايي از حماسه و ايثار و معنويت پديد آورده بود
  .شده بود
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هاي رژيم بعث بـا زائـران، بـه راهپيمايـان پيـادة       ل مسلمان ميان راه، به دنبال شنيدن خبر خشونتحتّي جمعي از قباي
کربلا پيوستند و آمادگي خود را براي حمايت از آنان ابراز کردند، گرچه اين موضعگيري و عمـل انقلابـي، بـه دسـتگير     

  .اي از جوانانشان انجاميد شدن عده

زنان در يک دست، مشعل دعـوت و هـدايت   . در اين تظاهرات، قابل توجه است نقش زن مسلمان و انقلابي عراقي
کردند و مخفيانه به دست  سلاح و لوازم ضروري را پنهان مي. داشتند و در دست ديگر، پرچم جهاد بر ضد حکومت بعث

ي عظيم هم، نقش آنان در در جريان اين راهپيماي. کردند رساندند و مردان را تشجيع و تحريک به مبارزه مي مجاهدان مي
دادند، گـاهي   ايستادند و شعار مي گاهي هم روي در روي مأموران رژيم عفلقي مي. حضور فعال در صحنه، چشمگير بود

  .کردند سنگ پرتاب مي

در ميان دستگير شدگان اين ماجرا و تظاهرات نيز، گاهي زنان وجود داشتند و اين نشان دهندة فعاليت سياسي آنـان  
  .بود ٧سوي کربلاي حسين روي انقلابي به پياده در اين

هايي کـه   صفر به شهرهاي ديگر، مردم از هرسو جهت شرکت در تظاهرات، در راه ١٧با رسيدن اخبار حوادث روز 
  .شاهد ازدحام شديدي بود» طويريج ـ کربلا«به خصوص، راه . شد تجمع کردند منتهي مي» کربلا«به 

خواست خشـم   سوي کربلا، آزاد است و با اين اعلام لغو ممنوعيت، مي حرکت پياده بهمجدداً رژيم، اعلام کرد که 
و . اي افزودنـد  هاي خود را براي مقابله با هر توطئه ولي مردم، هشيارتر شدند و مراقبت. هاي انقلابي مردم را فرونشاند توده

تـابلوي سـياه   . دند و شعارهاي انقلابـي بيشـتر شـد   ميان خود توزيع کر» اسم شب«را به عنوان » اربعين«آن شب، کلمة رمزِ 
  :بزرگي را برافراشتند که با رنگ سفيد، بر آن نوشته بود

  .»اینجا قبر شهیدان است«
از طرفي هم، مزدوران رژيم، با استفاده از تاريکي شب، در گوشه و کنار، اقدام به ربودن و دستگيري بعضـي افـراد   

هاي عادي را براي کنترل اوضاع و دستگيري عناصر فعال در راهپيمايي، مـورد   تومبيلها و ا کردند و بعضي از اتوبوس مي
  .دادند استفاده قرار مي

  »تانک«و » تن«رويارويي 

  .»کربلا«زائران به راه افتادند، به سوي کعبة شوق و مناي عشق، . خورشيد روز هجدهم صفر طلوع کرد

هـا و   سيدالشهداء و مقابله با اين سيلِ خروشان معنويت عظـيم، سـلاح   رژيم بعثي عراق، براي ارعاب زائران پيادة قبر
دو فروند هواپيماي ميگ، در سطح بسيار پايين، از بالاي سـر زائـران پيـاده عبـور     . تجهيزات نظامي خود را به کار گرفت

بب شکسـتن  هـا، س ـ  سرعت پرواز، چنان بود که ديوار صوتي شکست، ارتعاش شديد حاصل از صداي غرش ميـگ . کرد
پس از آن، تعداد زيادي تانک و نفربرهاي زرهي و ادوات ديگـر راه همـراه بـا مـأموران بسـياري بـا       . ها شد شيشة اتومبيل

مأموران . نيروهاي چشم و گوش بسته و مأمور، ابتدا به محاصرة راهپيمايان پرداختند. تجيهيزات کامل، به منطقه فرستادند
خلالگران شورشي فرستاده شده بودند، همين که هنگام عمـل، خـود را در مقابـل راهپيمـايي     عنوان مقابله با ا نظامي که به
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شان حالت سرپيچي  کردند، برخي عزاداران حسيني ديدند که علائم سوگواري و پرچم و علم در دستجات خود حمل مي
نـان، بـه زشـتيِ ايسـتادن در مقابـل      چرا که وجدان بيـدار و تحريـف نشـدة آ   . از فرمان مافوق پيدا کرده و به مردم پيوستند

داد و آنان، هرچه بودند، بالأخره از سرزمين عراق و مابين النهرين بودند که فرهنگـي   جمعيت زائران کربلا را شهادت مي
  .غني مردم آن را در طول ساليان دراز، سيراب و اشباع کرده بود

يکي در . دو فروند از هواپيماها آتش گرفت. ن آمدنصرت خداوند، آن روز آشکار شد و امداد الهي، به ياري زائرا
و خلبـان و سرنشـينان آنهـا هـلاک     . ، نزديکي کربلا سقوط کرد و ديگري در نزديکي فرمانداري مسـيب »رزازه«درياچة 
جالب اينجاست که وقتي کارشناسان فنّي را براي بررسي علت سقوط هواپيما آوردند، آنان هيچ عامـل مشخصـي   . شدند

اينجا بود که يکـي از حاضـرين،   . ناچار اعلام کردند که سقوط، به علت نقص فني بوده است. آن نتوانستند بيابند را براي
  .بوده است» اختلالِ حسيني«سقوط، به خاطر اختلال فني نبوده، بلکه ناشي از : از روي استهزاء و طعنه، گفت

ر از مظاهر لطف الهـي و امـدادهاي معنـوي او بـود کـه      هاي عزادار زائر، يکي ديگ پيوستن برخي از نظاميان به دسته
  .ساخت برد و ضربة روحي سنگيني به نيروهاي دولتي وارد مي روحية انقلابيون را بالا مي

کردنـد،   ها حرکت مي در حالي که تانک. ها براي ترساندن مردم و ايجاد رعب و وحشت، به ميان آمده بودند تانک
يـک  . دادند و بر ضد حکومت بعث کافر شعار مي ٧حسين نک رفته و به نفع اسلام و امامبعضي از تظاهرکنندگان، روي تا

هـا انـداخت، تـا تانـک از روي جسـدش بگـذرد و شـهيد و قربـاني راه          تظاهرکنندة ديگر، خود را جلوي يکـي از تانـک  
  :گفت لي که مييکي از خدمة تانک، بيرون آمد و او را از جلوي تانک کنار کشيد، در حا. اش گردد عقيده

  .»ما هم مثل شما مظلوم هستیم«

  رسيدن به کربلا

  .موجي که از نجف برخاست، به کربلا رسيد

رغـم همـة فشـارها، تهديـدها،      مـردم زائـر، علـي   . مقاومت، رشادت، حماسه و هشياري زائران اربعين، به ثمـر رسـيد  
هـاي آزرده و   ها و تسـکيني بـر گـام    همي بر زخم دل، مر٧ديدار مرقد حسين. رسيدند» کربلا«ها، به  ها و سرکوبي ممانعت

  .خوردة آنان بود پاي پرآبله و پيکر کتک

رفتنـد تـا مراتـب وفـاداري خـويش بـه        ٧ابوالفضـل  ابتدا، به حـرم حضـرت  . رنج سفر، با زيارت کربلا، راحتي يافت
، بـه حـرم سيدالشـهداء مشـرف     ٧ياز حرم عبـاس بـن عل ـ  . هاي عاشورا را، به آن آموزگار وفا و رادمردي ابراز کنند درس
» نجف، چهار شهيد تقديم کرد«در اين مسير، لباس خونين يک شهيد را نيز، همراه پلاکاردهايي که بر آنها، جملة . شدند

با مأموران برخـورد و درگيـري پيـدا     ٧حسين و امام ٧در مدخل صحن حرم ابوالفضل. کردند خورد، حمل مي به چشم مي
  .کردند

پس از ورود، مأموران همة درها را بستند و فقط يک در باز بود که مأموران بـراي  . حرم حسيني شدندزائران، وارد 
رغم شـدت   زائرين علي. کردند تا زائران را در محاصره قرار داده و افراد موردنظر را دستگير کنند بستنِ آن هم تلاش مي
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يـا  «درحـالي کـه صـداي    . اطق اطراف حرم کشـيده شـد  صحنة برخورد، به من. عمل مأموران، از آن يک در بيرون آمدند
طلبيدند تا از ظلم يزيديان مهـاجم   افکن بود، از سيدالشهدا ياري مي ها طنين ها و ميدان زائران، در خيابان» حسين، يا حسين
  .خلاص شوند

  
هفـت نفـر از   . قرار دادند عناصر اصلي و محرکين عمدة اين تظاهرات حماسي را مورد شکنجه. هزاران نفر دستگير شدند

طور عمده از کسـاني بودنـد کـه همـواره در مراسـم       هاي مبارز، زير شکنجه به شهادت رسيدند که اين شهدا، به اين چهره
عزاداري سيدالشهدا و برپايي مجالس مذهبي و سوگواري براي خاندان عصمت و طهـارت، فعالانـه شـرکت و حضـور و     

  .ه حبس ابد محکوم شدندنفر ديگر نيز ب ١٦. نقش داشتند

  هـ١٣٩٧ترسيمي از مسير حرکت پيادة زائران اربعين، از نجف تا کربلا، سال 

اخبـار آن  . گـذارد  هـاي مـردم مـي    هـا و آگـاهي   ناخواه، دير يا زود، تأثير خود را بر افکـار و اراده  هر حرکتي، خواه
هـاي   گيـري  ا با انقلابيون بيرون، بـه شـعارها و موضـع   هاي عراق رسيد، زندانيان نيز، همصد برخوردها وقتي به درون زندان

  .ضد دولت پرداختند و حتي در مواردي، زندانيان با هرچه که در اختيار داشتند، به مأموران حمله کردند

گرچه مراسم زيارت پيادة کربلا، و حرکت پرشور و پرشکوه زائران، در آن سال از طرف حکومت بعث عراق، بـه  
ي تأثيرات خود را در بيداري مردم و بسيج و تشکّل آنان بـر ضـد رژيـم و افشـاي ماهيـت خبيـث       شدت سرکوب شد، ول

  [394].حاکمان بغداد نشان داد و نقطة عطفي در مبارزات مردم مسلمان عراق گرديد

  ٭   ٭    ٭
ش براي درهم کوبيدن حرکت انقلابـي شـيعيان بـا انـواع     ١٣٧٠اخير نيز، حکومت بعث عراق، در سال هاي  در سال

اين . ها مردم را در نجف و کربلا به خاک و خون کشيد و با توپخانه، گنبد و بارگاه حسيني را مورد هجوم قرار داد سلاح
اي  اي اعـلام عـزاي عمـومي کـرد و اطلاعيـه      خامنهاالله آیة  نظير، سبب شد که رهبر معظم انقلاب، حضرت هاي بي جنايت

  .هاي عاشورا خواند صادر نمود و حملة وحشيانه به عتبات را محکوم کرد و آن را بازآفريني اندوه

  3][95.گنجد ها در اينجا نمي ها و اهانت شرح آن درگيري

  کاظمين، جلوة مظلوميت

  :فرمود ٧رضا امام

را زیـارت کـرده    7و قبـر امیرمؤمنـان   9هرکس قبر پدرم را در بغداد زیارت کند، مثـل کسـی اسـت کـه رسـول خـدا      
  [396].است

شهيدان کربلا، چهار گوهر جهانتاب ديگر را در دل خود دارد که آسـمان آن   و ٧سرزمين عراق، غير از سيدالشهدا
  :اند ديار را روشن ساخته

  8ـ عبد صالح خدا، زنداني بغداد، موسي بن جعفر
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  ٧تقي محمد ترين امام شهيد، جوادالائمه، حضرت امام ـ جوان

  ٧النقي ـ امام مظلوم، حضرت هادي، علي

  ٧عسکري حسن امام زمان، حضرت ـ پدر بزرگوار امام

  .»سامرا«اند و دو خورشيد ديگر در  به خاک آرميده» کاظمين«دو گوهر نخست، در 

شک به آستان بوسي اين چهار امام در کاظمين و سامرا مشـرف   رود، بي آنکه به زيارت عتبات عاليات در عراق مي
ادب به پيشـگاه آنـان کـه شـرافت بخـش ايـن       رو در اين بخش، نگاهي به اين شهر مقدس داريم و عرض  از اين. شود مي

  .اند تربت پاک گشته

آنچـه در کـاظمين،   . اند اي از خاک، پراکنده گشته هاي تن پيامبرند، و هرکدام، با ستم جائران در گوشه آنانکه پاره
  .است 8جواد موسي بن جعفر و امام کهرباي جان زائر است، مرقد دو امام بزرگوار، امام

رسد، و نه به خاطر آنکه روزي به نام  اين شهر، نه سابقة ديرين اين ديار که به پيش از ميلاد مسيح مينه آثار باستاني 
هجـري بـه   ١٦٤شهرت داشته است، و نه به خاطر آنکه اين گورستان قريش را پس از بنـاي بغـداد در سـال    » مقابر قريش«

  .بوده است» شونيزيه«ديمش دست منصور دوانيقي در غرب اين پايتخت عباسي بنا کردند و نام ق

خورد که از روزگاران  هرچند امروز هم، هرکس در گوشه و کنار اين ديار بچرخد، به بقاياي بناهاي باستاني بر مي
ترين اثر ماندگار اين ديار، مرقـد منـور فرزنـدان فاطمـه، دو      کهن مانده است و شکوهي تأمل برانگيز دارد؛ ليکن پرچاذبه

  .بخش اين شهر است ل رسول خداست که چون نگيني مکرر، زينتامام معصوم از نس

در آخر  ٧جواد سالگي در تربت پاکش آرميد، سپس امام ٥٥هجري در ١٨٣رجب  ٢٥در  ٧کاظم از آن پس که امام
اي  اين دو نور، هر دو جلوه. شهرت يافت» کاظمين«تدريج به  هجري در اين شهر مدفون گرديد، اين شهر به٢٢٠قعده  ذي

انـد، چـه اينکـه     بدين سبب ايـن حـرم شـريف را، حـرم کـاظمين و حـرم جـوادين هـم گفتـه         . از يک حقيقت ناب بودند
اند و برآورندة نيازهاي سـائلان و  »باب الحوائج«هر دو . جواد است و هر دو، هم کاظمند و هم جواد کاظم، همان امام امام

  .متوسلان

در . بـه حسـاب آمـده اسـت     ٧ارت پيامبر و اميرمؤمنـان و سيدالشـهدا  در روايات، همپاي زي ٧کاظم زيارت مرقد امام
خطـر نبـوده    هاي جور بوده و زيارت قبر ايـن دو امـام، آسـان و بـي     هايي هم همچون کربلا، مورد سختگيري سلطه دوران
  .است

ا زيارت پس آن ر! بهشت: دهد پاداش کسي که قبر پدرت را زيارت کند چيست؟ پاسخ مي: پرسند مي ٧رضا از امام
  [397].کن

بيـت هـم    در روزگاري که ديواري بر مقابر قريش احاطه داشته و قبر امام به آساني در دسترس نبوده و مخالفان اهل
حسين بن يسار واسطي که فضيلت . پشت ديوار، زيارت کننددادند که از  اند، امامان به لحاظ تقيه، دستور مي سيطره داشته
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اگـر بـيم داشـتم و نتوانسـتم     «: پرسـد  شنود که همتاي زيارت حضرت رسول است، مي رضا مي کاظم را از امام زيارت امام
  »وارد آنجا شوم؟

  [398].»از پشت ديوار سلام بده«: حضرت فرمود

هـ به دستور معزالدوله، حـرم کـاظمين تجديـد    ٣٣٦در سال . به مرور زمان، قبه و بارگاهي بر مزار اين دو امام بنا شد
  .بنا گرديد، با ساختماني نو و ضريح و دو گنبد که بر روي قبر ساختند و ديواري پيرامون آن

هـاي متعـدد و طغيـان آب و چـه بـا هجـوم        چه با سيل. هاي مکرر دارد اب شدنسابقة تاريخي کاظمين، نشان از خر
  .گشت شد و اين منطقه مسکون مي اما هر بار، باز هم مرمت و آبادان مي. گران به اين شهر و قتل و غارت و تخريب فتنه

د کـاظمين،  بويـه، حـرم شـکوه و موقعيـت و آراسـتگي بيشـتري يافـت و مرق ـ        در قرن پنجم، در اواخر حکومت آل
  .هاي معنوي فراوان براي زيارت و سکونت در اطراف اين حريم نوراني پيدا کرد جاذبه

اينک، حرم کاظمين، با دو گنبد طلايي و چهار گلدستة زرين، ضريحي زيبـا و مقـدس را در بـر گرفتـه اسـت کـه       
. نفـيس را در خـود نهـان دارد   درون آن، دو قبر مقدس از دو امام پاک و معصوم است، همچون صندوقي کـه دو گـوهر   

بيت را که در هنر مسلمانان تجلـي يافتـه اسـت،     آميختگي هنر و دين و تلاقي ذوق هنري و احساس معنوي و عشق به اهل
  .توان ديد در مجموعة حرم کاظمين مي

وم و به دست سندي بن شاهک با خرمـاي زهرآلـود، در زنـدان مسـم     ٧کاظم الرشيد، امام روزي که به دستور هارون
نهادند، سپس شکوهمندانه تشييع شد و در غرب بغداد، در مقـابر قـريش   » جسر بغداد«شهيد شد و آنگاه، پيکرش را روي 

  .رفت اين مدفن پاک، روزي مزار عاشقان گردد به خاک سپرده شد، تصور نمي

آن زيسـته و   هـا و عالمـان فرزانـه در    کاظمين، از ديربـاز مـورد توجـه خـاص پيـروان حـق بـوده اسـت و شخصـيت         
انـد و   فقها و علماي بزرگي هم در آنجا تلاش علمي داشته و حوزة علميه برپـا داشـته  . اند درگذشته و به خاک سپرده شده

  .اند در مبارزات عظيم بر ضد دشمنان اسلام و مهاجمان به وطن اسلامي، قامت مردي افراشته

  :توان ياد کرد از مدفونين در آستانة کاظمين مي

  .مدفون است ٧کاظم که پيش پاي امام) هـ ٣٦٨متوفاي (» قولويه قميابن «ـ 

  .، استاد سيدرضي و سيدمرتضي)هـ  ٤١٣متوفاي ) (شيخ مفيد«ـ 

و اين، بنا  [399].به خاک سپرده شد ٧، در سردابي در حرم موسي بن جعفر)هـ  ٦٧٢متوفاي (» خواجه نصير طوسي«ـ 
  [400].به وصيت خودش بود که در حرم کاظمين دفن شود

  .مؤلف قمقام زخّار) هـ  ١٣٠٥متوفاي (» فرهاد ميرزا«ـ 

  .نيکان و صالحانهاي باايمان و  بسياري ديگر از چهره... و

است، نه با حجم محدود و  ٧جواد و امام ٧کاظم در اين مختصر، نه مجالي براي پرداختن به شخصيت والاي حضرت
  .مختصر اين نوشته تناسب دارد
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رود، دلي شکسته و جاني شيفته و قلبي عارف لازم است، تا زيارتش همـراه   اما براي کسي که به ديدار اين حرم مي
  .آوريم رو، مرثية اين خورشيد خفته بر خاک و زنداني بغداد را مي از اين. صيرت باشدبا معرفت و ب

  :»محمد کاظم آل«اينک، سوگنامة . هاي ريزان است هاي سوخته و اشک توان کرد؟ سرماية ما همين دل و چه مي

گيـرد، کـه تـو،     غ تو را ميپرورد و چشم و دل، سرا ها، عشق پاکان را مي جويد، دل خدا را مي» عبد صالح«ها،  ديده
  .تجسم عبوديت و تبلور صلاح و طهارتي

  .تو، قرباني استقامت و پيشواي راست قامتي

  تو، امام مظلوم و مسموم، زجرديدة زنداني جفايي،

نوش جام بلا، اي به عشق مولا مبتلا، اي کاظمينِ تو، قبلة اهـل   اي رداپوش محنت در راه خدا، اي جرعه!... اي امام
  ..!.ولا

  !اي حجت حق، اي کعبة عشق، اي منزلگه شوق

  را از زندان اتهام بيرون آوري، زنداني طاغوتيان شدي،» حق«تا 

  هاي تاريک، تن دادي و آغوش گشودي، تا ذهن تيرة تاريخ را روشن کني، به زندان

  تا عزت امامت را تثبيت کني، ظلمت محبس ستم را تحمل کردي،

  .هاي زنجير شدي حفظ کني، همدم سلسلة سنگين و حلقه را» علي«تا شرف دين و آبروي 

  وار، از نيل بلا گذشتي، را در هم شکني، موسي» هارون«تا غرور فرعونيِ 

  !دار عابد، اي شير بسته به زنجير زنده اي شب!... اي زنداني بغداد

دند و با افکندن کُند و زنجيـر بـر   توانند راهت را ببن پوي تو، مي پنداشتند که با بند زدن به پاي حق خلفاي عباسي مي
اما . پرستان بيرون کنند ات را به ذلت کشند، و با محبوس ساختنت، محبت تو را از دل حق دست و گردنت، قامت افراشته

  .توان پنهان کرد توان پوشاند و عطر حقيقت را نمي غافل از آنکه نور را نمي

هـاي   ات، در فريـاد خشـمگين امـت    هـاي دردمندانـه   ، ادامه يافت، نالههاي زندانيان مبارز تو رفتي، اما راه تو، در گام
  انقلابي انعکاس داشت،

هـاي مقاومـت را    بخش ستمديدگان شد، عشق تو، هر دل را خانة خود کرد، نـام تـو، تـاريخ حماسـه     عزت تو، الهام
هـا بـر پيکـر نحيـف تـو،       نـه ات، رسواگر سلطة شکنجه و شلاق گشت، و جاي کبود تازيا زينت بخشيد، شهادت مظلومانه

  .روزي حکام جور را ترسيم کرد خطوط روشني از سيه

  !آلود خشونت و خشم اي مهار حکمت و حلم، بر دهان کف! محمد اي کاظم آل

حکومت ستم، از نسـتوهي تـو، بـه سـتوه     . گشت طاقت مي شد، و صبر از صبر تو بي غضب، از حلم تو خشمگين مي
شدند، و محبس بـه   شکست، و زندانبانان، اسير صفا و عبوديت تو مي مقاومت تو درهم مي آمد، و مقاومت جائران، از مي
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کشـيدند، پـاي    کردند، زندان به زندان، ايمـان و ذکـر و تهجـد تـو را بـه بنـد مـي        جا مي داري تو را جابه زنده محبس، شب
  آزردند، هاي کين و حسد مي ات را به حلقه اراده

کردنـد، و جنـازة مطهـرت را مظلومانـه و غريبانـه،       ک مطامير، محبوس و معذّب مـي تن رنجورت را در ژرفاي تاري
  [401]...نمودند تشييع مي

، چگونـه آن پيکـر   »جسر بغداد«که دوش تشييع کنندگان، آن کوه سکينه و وقار را چگونه تاب آورد؟ و ...! شگفتا
  را که به عظمت عرش بود، تحمل کرد؟

  !سلام بر تو، که وارث نيکان و آبروبخش نياکاني

  الحوائجي، سلام بر تو، که نيازمندان را باب

اي که از اشـک هايـت خـيس     بخش صبوري و شکيبايي است، سلام بر سجاده سلام بر نام معطّر و زيبايت، که الهام
  گشودي، ها، که به درگاه خدا مي نهادي، و بر آن دست يشاني و صورت بر آن ميشد، و بر زميني که پ مي

  چکيد، ات مي سلام بر گوهرهاي غلطاني که از آسمان چشمانت بر گونة نوراني

سلام بر کُند و زنجيري که از بوسه بر دست و پايت، قداست يافت، سلام بـر مرقـد نـور افشـانت، کـه آسـمان تيـرة        
  ه است، سلام بر تو، و بر پدران، و فرزندانت، و بر شيفتگان و پيروانت،عراق را روشن ساخت

بالد، و ايران، همراه عشق تـو، پيکـر فرزنـدان بسـياري از      سلام بر تو که ماية افتخار اسلامي، و شيعه، به وجود تو مي
  .نسل تو را در آغوش کشيده است

  ي تو را دارد،»رضا«خراسان، راضي است که 

  تو در آنجاست،» احمد«کند که  شيراز، حمد مي

  تو را دربر دارد،» معصومة«تشيع و فقاهت، » عاصمة«قم، 

دارد، و هرکدام، منبـع   هاي خود به امانت نگه مي و شهرها و روستاهاي بسيار، نوادگان تو را، چونان گنجي در سينه
  !هاي فراوان برکت

حـرم  «اي است که بر شاخة  ترت روييده و شکوفه، درخت پرثمري است که در بوستان حرم دخ»حوزه علميه«حتي 
  نسـب بـود، کـه خـون    » موسـوي «دست پيشوا و امامي  اي الهي، به انقلاب اسلامي ايران، عطيه... و. ، شکفته است»بيت اهل
  .را در دل داشت» عترت«ها و محبت  را در رگ» بيت اهل«

  .لمعصوم و مظلوم، درود بر اين امام رهبر راح سلام بر آن امام

  .که در کنار جدش آرميده است ٧جواد اما نگاهي هم به سخاوت پرپر، حضرت

  .نيست» جوادالائمه«در اينجا نيز، هدف شناساندن چهره و شخصيت 

تـر از خورشـيد،    ، پيشوايي که بيست و پنج بهار را روياند و شکوفاند و خود، فروزان٧محمدتقي، حضرت جواد امام
  .به خجلت واداشتتابيد و درخشيد و خورشيد را 
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اي بـود، در پيشـاني بلنـدش، و     ، قطـره »جود«آنکه . آنکه سخاوت باران را داشت، و کرامت دريا را و زلالي آب را
  .، گوهري بود، از گنجينة فضايلش»حلم«اي بود از گلستان وجودش، و  ، غنچه»علم«

علمش گسترده چـون دريـا   . ضي به قضا بودبود، را» رضا«بود، فرزند » مرتضي«و » منتجب«بود، » تقي«بود، » جواد«
نداشت، تا آنجـا کـه دختـرش را بـه     » الرضا ابن«اي جز اعتراف به فضيلت  اش با او، چاره مأمون عباسي با همة دشمني. بود

  .همسري امام درآورد

و از چنان بود که دستگاه خلافت، از حضور آن حضرت در مدينه، بيمناک بـود   ٧جواد شخصيت حسد برانگيز امام
ولايت ايـن بـود کـه امـام را از     . خيـز پديـد آيـد    ترسيد که رودي عظيم و دريايي موج هواداران مي  به هم پيوستن قطرات
  .ّالفضل، دختر مأمون که همسر او بود، همراهش به بغداد آمد ام. مدينه به بغداد احضار کرد

  .الفضل دستي ام ن هم با دسيسة خليفه و همخورشيد حيات امام در بغداد غروب کرد، در بيست و پنج سالگي، آ

  .رسول دريده و سوخته است که اين زهر، چه جگرهايي را از آل... آه

تـرين امـام شـهيد، کـه در اتـاقي       جـواد، جـوان   رضا و اينک حضـرت  گرفته، تا حضرت کاظم و امام ٧مجتبي از امام
و اين، زماني است که از احضار امام بـه  . رسد شهادت مياي آب، با جگر سوخته و مسموم، به  دربسته، چشم انتظار جرعه

  !وفاست اين دنيا هنوز يک سال نگذشته است، و چه بي» معتصم عباسي«بغداد، به فرمان 

نشست، تا روزي که غريبانه جان سـپرد، حـدود   » الائمه ثامن«سالگي داغ پدر ديد و به سوگ  از روزي که در هفت
  .و خفقان بار هايي پرآشوب سال. سال گذشت ١٩

. ولي شخصيت پرفروغ امام از همان خردسالي که به امامت رسيد، چنان جاذبه داشت که زبـانزد خـاص و عـام شـد    
داد و چـرا نـه؟ کـه     درنـگ پاسـخ مـي    هـا را بـي   گشاي معضلات فکري، فقهي و اعتقادي امت بود و دشوارترين سؤال ره

  .علمش الهي بود و وصل به دريا

هجري به شهادت رسيد و در همـان مقـابر قـريش، پشـت قبـر مطهـر جـدش        ٢٢٠الهي در سال سرانجام، اين حجت 
  .به خاک آرميد ٧کاظم موسي امام

اکنون، حرم کاظمين، با دو گنبد خورشيدگون، دو شاهد تابان بر دو آفتاب درخشاني اسـت کـه در ايـن گوشـه از     
  .خاک عراق مدفونند

  رم نتپد؟ و کدام ديده است که بر مظلوميت اين شهيد جوان نگريد؟و کدام دل است که به شوق زيارت اين دو ح

  !...سلام بر او، که جواد امامان و امام جوادان است، و سخاوتي پرپر است در عنفوان جواني

  سامرا، حرم دو خورشيد

  .شهري است، ميان بغداد و تکريت در شرق دجله

اينجا هم مثل کاظمين، در پي سرنهادن . کنيم ي و جغرافيايي نميبحث تاريخ. بوده است» سرّ من رأي«نام اصلي آن 
  .بر آستان دو امام معصومي هستيم که با جور خلفا شهيد و مظلومانه در خانة خويش به خاک سپرده شدند
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خلفـاي عباسـي بـراي نظـارت و     . بيـت بـود   هاي سخت براي اهـل  ، از دوران8عسکري هادي و امام عصر زندگي امام
و » عسـکر «. ه بيشتر نسبت به ارتباطات ائمه با هوادارانشـان، آنـان را در شـهر نظـاميِ سـامرا نگـه داشـته بودنـد        کنترل هرچ

  .جهت بود که امام يازدهم به حضرت عسکري لقب يافت ، نام شاخص اين منطقة نظامي بود و بدين»معسکر«

شهري که سه سال طول . کرگاه آنان انتخاب شدعنوان لش در روزگار توسعة دامنة نيروهاي نظامي عباسيان، سامرا به
هزارنفري خويش را هم آنجا اسـکان   ٢٥٠آنگاه معتصم بغداد را رها کرد و ساکن سامرا شد و سپاه . کشيد تا آماده گردد

  .داد

کـه آخـرين   ) ٢٧٩سـال  (تا معتمـد  ) ٢١٨سال (اينگونه بود که سامرا پايتخت هشت خليفة عباسي گشت، از معتصم 
  .باسي بود که سامرا را پايتخت قرار دادخليفة ع

سـالگي، بـه دسـتور متوکـل      ٤١، بيست سال از عمر خويش را اجبـاراً در سـامرا گذرانـد و سـرانجام در     ٧هادي امام
  .و در همان منزل مسکوني خويش مدفون گشت) هجري٢٥٤سال (عباسي به شهادت رسيد 

دست معتمد  هجري به٢٦٠سالگي در سال ٢٨برد، در سن  مي عسکري نيز که همراه پدر در اين شهر به سر حسن امام
هـم  » عسـکريين «بـه ايـن دو امـام،    . او نيز در همان خانه، کنار قبر پـدرش بـه خـاک سـپرده شـد     . عباسي به شهادت رسيد

  .گويند مي

  .دنيا آمد و آغاز غيبت او هم از همين خانه بود نيز در همين شهر و در همين خانه به ٧زمان امام

زائران قبر مطهر . کرد اي به بيرون، و خادمي که به آنجا رسيدگي مي نة وسيع اين دو امام، ديواري داشت و پنجرهخا
  .هايي مواجه بودند ها و ناامني کردند و با مشقت اين دو امام، اغلب از پشت پنجره آن دو مزار را زيارت مي

هايي در آن منطقه ساختند تا به وضع امروزي  ير شد و عمارتهاي بعد، بارها مرقد اين دو امام، تعم ها و قرن در سال
هـاي پـاک و معنـوي شـيفتگان هنرمنـد       هايي باصفا نشـان از عشـق   رسيد که حرمي باشکوه، گنبد طلايي بزرگ و صحن

  .رساند دهد که در اينگونه بناهاي مذهبي خود را به ظهور مي مي

ها مصـون   ها و شعلة فتنه ي مطهر در طول تاريخ از آتش کينهها آستان مقدس عسکريين نيز همچون بسياري از حرم
  .دل و شيفتگاني مخلص، تعمير و مرمت شده است نبوده است، اما بارها با کمک و همت توانگراني نيک

هـاي وسـيع و    کـاري شـده و گنبـد بـزرگ طلايـي و صـحن       هـايي دلگشـا و آيينـه    اگر امروز، حرمـي مصـفّا، رواق  
و ايـن  . هاي پاک علاقمندان فراهم آمـده اسـت   آساي عشق را شاهديم، همه به سرانگشت معجزههايي شکوهمند  گلدسته

  [402].ها رو به خاموشي و سردي نگذاشته و نخواهد گذاشت شعلة مقدس و ديرپاي، هرگز از کانون دل

در سامرا، وضعيت نابساماني حاکم بوده است، هم از جهت معيشت مردم و وضع اقتصادي، هم از لحـاظ  روزگاري 
بيت عصمت و زوار گرانقـدر ايـن قبـور مطهـر، چنـدان       شيعيان اهل. اند سنت بوده اغلب مردمانش اهل. فرهنگي و رفتاري

  .امنيت نداشتند
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ه سامرا و تشکيل جلسات بحث و تدريس، اين شهر طراوت از نجف ب» ميرزاي شيرازي«اما در قرن اخير، با هجرت 
ترين مراکز علمي شيعه درآمد و مرکزيتي براي فقه و علمـاي   در شمار عظيم» حوزة علمية سامرا«و نشاط بيشتري يافت و 

  .ديني گشت

به جهانيان اعلام  ميرزاي شيرازي با فتواي تاريخي تحريم تنباکو، بار ديگر نفوذ معنوي علماي شيعه را از قلب سامرا
الدين، کاشـف الغطـاء، محمـدجواد بلاغـي، شـيخ       سيد حسن صدر، سيد محسن امين، سيد شرف: بزرگاني همچون. کرد

آقابزرگ تهراني، مرحوم مظفّر، همه از تربيت يافتگان مکتب علمي حـوزة سـامرا بودنـد و توانسـتند شـکوه و افتخـارات       
  .شيعه را پاسدار باشند

هاي درسي پربار و محافل علمي و ادبي و شعري در سامرا، همـه مـديون    هاي متعدد و حوزه ابخانهوجود آمدن کت به
  .مجاهدات ميرزاي بزرگ و علماي برجستة شيعه است

. کنـد  هـاي عاشـقان را جـذب مـي     درخشد و دل عسکري در قلب سامرا، چون نگيني مي هادي و امام اينک حرم امام
عسـکري را کـه    حسـن  و عمة امـام  ٧جواد ، دختر امام»حکيمه«ا در دل دارد، نيز قبر حرمي که پيکر پاک دو حجت خدا ر

زمـان، کـه پشـت     ، مادر امـام »نرجس«نيز قبر . نمايي پروردگار شد زمان در آن خانه ماند و شاهد قدرت هنگام ولادت امام
عسـکري نيـز در همـين حـرم      حسـن  امـام مادر » سوسن«هادي و  مادر امام» سمانه«مزار . قرار دارد ٧عسکري حسن مرقد امام

  .علاوه بسياري از بزرگان و فرزانگان هم در آستانة اين دو امام بزرگوار مدفونند به. شريف است

  .در شهر سامرا، سرداب مقدسي است که زيارتگاه شيعيان است

از آنجا پنهان شده  ٧زمان امکنند و معتقدند که آخرين محلي که ام زائران سامرا، بوي يار را از اين ديار استشمام مي
  .عسکري بوده است است، همان سردابي است که در خانة امام

نيز، آخرين باري که جمعي از پيروان، آن حضرت را ديدند، در همان خانـه و همـان   » غيبت صغري«پيش از شروع 
  .سرداب بود تا اين ملاقات، از چشم نامحرم عباسيان دور و پنهان باشد

که از دوران خلفاي عباسـي مانـده اسـت و    » المهديغیبة«يا » باب الغيبه«مرا دري وجود دارد به نام امروز هم در سا
پلّکاني که راه ورود و خروج سرداب است، بـه يـک غرفـة    . نقش و نگاري برجسته و خطوطي زيبا بر آن نقش بسته است

شـکلي، در چـوبي يادشـده قـرار دارد و در     در انتهاي غرفة مسـتطيل  . شود و داراي بيست پله است شش ضلعي منتهي مي
عنوان محـلّ غيبـت    متر است و به ٥/١متر و عرض آن  سانتي ٨٠پشت اين در، اتاق کوچکي است که طول آن يک متر و 

  [403].اي از همين اتاق نيز چاهي معروف به چاه غيبت قرار دارد در گوشه. زمان مشهور است امام

و نمـاز خوانـدن    ٧عسـکري  حسـن  اين داستان و باور، ريشه در همان ماجراي تاريخي دارد که پـس از شـهادت امـام   
جا را گشتند و اتاق به اتاق را تفتيش  بر پيکر پدر بزرگوار، مأموران خليفه، خانه را محاصره کردند و همه ٧مهدي حضرت
  [404].هرچه بيشتر گشتند، کمتر اثر و نشاني يافتند. رخسار و خورشيدصفت، اثري بيابند د، تا از آن فرزند ماهکردن
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هـا در   گرفـت و چشـم  و از همانجا بود که غيبت حضرت آغاز شد و آن خورشيد ولايت در پس پردة غيبـت قـرار   
  .انتظار رؤيتش ماند

زمان را در آنجا  سرداب مطهر که در مجموعة نوراني حرم سامرا قرار دارد، جاي متبرکي است و مستحب است امام
  [405].زيارتنامة حضرت در آن محل، در کتب دعا آمده است. زيارت کنند

  ها؟ کجاست آن ذخيرة الهي و اميد انسان... راستي

  .سلام بر آن نور پنهان و خورشيد فروزان

  .آورد نهد، دست به قنوت بر مي رود، سر به سجده مي ايستد، به رکوع مي سلام بر او، آنگاه که به نماز مي

  .٧بر مهدي سلام!... خيزد و آنگاه که بر مي... نشيند آنگاه که مي
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  ها تحلیل محتوایی زیارتنامه
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  ادب کلام، در محضر امام

ــتن  ــخن گفـــ ــر«ســـ ــوم » زائـــ ــور معصـــ ــي ٧در حضـــ ــازي را مـــ ــي ممتـــ ــد ، ويژگـــ ــه . طلبـــ ــرا، نـــ   زيـــ
  .بهاست ارج و بي زائر به ديدار يک انسان عادي رفته است، و نه زيارت يک کار ساده و کم

ن بـه تمجيـد و سـتايش و عـرض حـال و طـرح سـؤال، ادبـي را         ديدار يک زائر، از مزار حجت خدا و زبـان گشـود  
  .طلبد که اين ادب، هم در رفتار و سلوک زائر، هم در کلام و متن گفتارش بروز و جلوه يابد مي

در مواجهه با امام معصوم و هنگام تشرف به زيارت مرقد پاک و نوراني ائمه اطهار و اولياي دين، چـه بايـد گفـت؟    
نه بايد شروع کرد؟ با چه تعبيراتي بايد ستود؟ چگونـه بايـد آنـان را واسـطه و شـفيع قـرار داد؟ بـا        چه بايد خواست؟ چگو

عنوان کردن چه مطلبي بايد رابطة روحي برقرار کرد؟ با بيان چه فضيلتي بايد عشق و ارادت را نشان داد؟ چه کلامي بايد 
  گفت که شايستة مقام آنان باشد؟

از سوي امامان صادر شده است، راهگشاي کيفيت ارتباط و شيوة رعايـت ادب کـلام   » زيارتنامه«متني که به عنوان 
از ائمه نقل شده، راهنماي ماست کـه امامـان را   » اثر«، که به عنوان يک »مأثور«هاي  زيارت. در برخورد با معصومين است

  .بخواهيم چگونه مورد خطاب قرار دهيم و چه نکاتي را عنوان کنيم و چگونه زيارت کنيم و چه

توانيم در ثنا و ستايش حجج الهي بيان کنيم، اما هرگـز   ها، به زبان خويش آنچه را مي توانيم در زيارت گرچه ما مي
تـر از ماينـد و آنچـه را کـه آنـان بـه        تر و به مقامات خويش، واقـف  رسد، زيرا آنان، امام شناس به پاي بيان معصومين نمي

. تـر اسـت   تـر، زيبـاتر و متعـالي    تـر، غنـي   تـر، صـحيح   ارهاي ائمه خوانده شود، عميـق پيروان خويش تعليم دهند که در مز
اسـت و  » قـرآن «است که کلام خـدا بخشـي از   » سورة حمد«، متني که بايد خواند، »نماز«همانگونه که در نيايش الهي در 
ي را کـه خـود آنـان القـاء کـرده و      توان ستود و نيايش کرد، در گفتگو با ائمه نيـز، کلام ـ  خدا را با کلام خودش، بهتر مي

  .تر است که در حضورشان گفته و خوانده شود اند شايسته تعليم نموده

ها داشته باشـيم، تـا بـدانيم در ايـن متـون مقـدس و شـريف، چـه          رو، بجاست که سيري در مضمون زيارتنامه از اين
هاي تعليمي آنان  ه بنا به اهميتش، در زيارتنامهمطالب و معارفي مطرح است و چه نکاتي مورد توجه و عنايت ائمه بوده ک

  .انعکاس يافته است

  ها محتواي زيارتنامه

، در دسترس ما و در کتب ادعيه و زيارت اسـت، برخـي کـلام و انشـا و آمـوزش ائمـه       »زيارت«آنچه به عنوان متن 
  .است که سند آنها در کتب حديث نقل شده و بعضي انشاي علماي بزرگ است

چرا که کلامشان از فصاحت و بلاغت و . هاي مأثوره و منقوله از معصومين است ، عنايت روي زيارتدر اين بحث
  .جنبة ادبي بيشتري برخوردار است و مضامينش قابل مقايسه با کلامِ غيرمعصومين نيست
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و عقايـد، اهتمـام   راويان و پيروان ائمه، همانگونه که به نقل سخنانشان در زمينة فقه و احکـام و اخلاقيـات و تفسـير    
و . رساندند کردند و به دست ديگران مي شنيدند، ثبت و نقل مي ورزيدند، آنچه را هم که به عنوان زيارت از امامان مي مي

  .بود» ميراث امامت«اي در حفظ  اين، شيوه

  ويژه يا مکـان ها، برخي لحن کلي و عام، نسبت به همة ائمه دارد و بعضي مخصوصِ امامِ خاص يا مناسبت  زيارتنامه
پس از  &علامة مجلسي. است» جامعة کبيره«و زيارت » االله امين«هاي معتبر و جامع، زيارت  از جمله زيارتنامه. معيني است

  :نويسد نقل زيارت جامعة کبيره و توضيح برخي از فرازها و شرح لغاتش، مي

خاطر پرهیز از طول دادن، حقشّ را ادا نکردم ـ  همن در شرح اندکی از این زیارت، کلام را گسترده ساختم ـ هرچند ب«
تر و از نظـر مـورد و کـاربرد،     هاي دیگر، از نظر سند صحیح براي آن جهت بود که متن این زیارت، از همۀ زیارتنامه

 تر و رساتر و از نظر شأن و ارزش، والاتر است و عـدة زیـادي از   تر و از نظر معنی، بلیغ تر و از نظر لفظ، فصیح عام
  [406].»...اند ها تألیف نموده عالمان بزرگ دین، به شرحِ این زیارت پرداخته و کتاب

بـه   آشـنايي «ها مطرح شده است، نياز به کليد خاصّ آن، يعنـي   براي درک مفاهيم متعالي و زيبايي که در زيارتنامه
بسا در شرح  تواند بسياري از آن معاني بلند را برساند، و چه ها، هرقدر هم که زيبا باشد، نمي ترجمه. لازم است» زبان عربي

هايي در شـرح   و از همينجاست که کتاب. اي را به صورتي بليغ، نشان داد يک جمله، بايد صفحاتي نوشت تا مفهوم جمله
  .نگاشته شده است» امعة کبيرهج«خصوص  ها، به بعضي از زيارتنامه

صورتي موضوعي و مـدون   اگر بخواهيم مجموعة آنها را به. ها آمده، بسيار گسترده است آنچه در مضمون زيارتنامه
محورهـاي کلـي   . هاي گوناگون خواهد شد ها و مفاهيم در زمينه ـ و البته جامع ـ استخراج کنيم، فهرست عظيمي از عنوان 

  :به قرار زير. عام، تلخيص کرد  ان در چند عنوانتو اين مباحث را مي

  ...ـ مسائل اعتقادي، توحيد، نبوت، صفات خدا

  .ـ شناخت ائمه، اوصاف و فضايلشان

  .هاي آنان ـ تاريخ زندگي و عملکرد اولياي دين و مظلوميت

  .بين زائر و پيشوا، و همسويي در فکر و موضع و عمل و اقدام» ولايتي«ـ پيوندهاي 

  .»عدل«و طالبان » حق«هايشان در حق طرفداران  اگري بر ضد ستمگران حاکم و جنايتـ افش

  .معارفي از اين دست... ـ تولّي و تبري، شفاعت، توسل، دعا و

  .هاي متعالي و نيازهاي برتر هاي والا و خواسته ـ طرح آرمان

  .ها بررسي کنيم هايي از متن زيارتنامه ونهبرخي موضوعات ديگر، که بهتر است آنها را با ارائه شواهد و نم... ـ و

آيد، اين است که امامـان شـيعه، بـا توجـه و      خورد و به ذهن مي وضوح به چشم مي آنچه هنگام مطالعة اين متون، به
اند و در قالب يک متن زيارتي، بسياري از آنچه را که جـزء   بوده» معارف اسلام«عنايت کامل، از اين طريق در صدد بيان 

رود، يـا حقـايق مسـلّم     شـمار مـي   هاي والاي مکتبي يا فضايل برجستة ائمـه ديـن بـه    د صحيح اسلامي است، يا ارزشعقاي
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بيت پيامبر و ماجراي زندگيشان در رابطه با حق است، و آنچه را کـه جـزء تکـاليف شـيعه و وظـايف       تاريخي دربارة اهل
  .اند خداست، بيان کرده هاي قلبي و زباني و عملي آنان نسبت به اولياي دين و حجت

ها، به عنوان متن آموزشـي و کتـاب    ، يک مکتب تعليمي و تربيتي شيعه است که زيارتنامه»زيارت«به اين صورت، 
  .تواند مورد دقت قرار گيرد مي» مکتب معنوي«درسي، در اين 

، با شـناخت شـرايط سياسـي و    اين. البته ابعاد سياسي و اجتماعي هم در آنها وجود دارد که به آنها اشاره خواهد شد
  .شود تر فهميده مي جو حاکم بر عصر ائمه، آسان

  زیارتنامه و اعلام مواضع. 1

» موضـع «هايي باشـد، ايـن نشـانة     ها وقتي از عقيده و بينشي نشأت گيرد و تابع اصول و ملاک تلاش و تحرک انسان
  .داشتن انسان است

کوشـد   لي، به اصول و مبناهايي پايبند است و در راه حفظ آنها مـي هاي برخورد عم آنکه در مسائل فکري و يا شيوه
  .است» دار موضع«کند، او انسان  و حرکات و سکنات خود را با آن مبنا و اصول، هماهنگ و منسجم مي

کننـد و بـه چيـزي پايبنـد نيسـتند و       هايشان، از معيارهـاي خاصـي تبعيـت نمـي     بر خلاف آنان که در کارها و انديشه
دار، دقيقاً برعکس آنان، سعي در منطبق ساختن  هاي موضع بر خط فکري يا جريان عملي آنان حاکم نيست، انسان اصولي

  .افکار و اعمالشان با آن مباني و اصول دارند

را » موضع«گوييم، با اين حساب،  اش را، داشتن موضع و حفظ موضع مي پيروي يک شخص از اصول پذيرفته شده
  :ت به خاطر سپردتوان در چند قسم مي

  ـ مواضع اعتقادي١

  ـ مواضع اخلاقي٢

  ـ مواضع سياسي٣

رعايت آن موضع در . دهد ها تأثير و انعکاس خود را نشان مي ها و برداشت داشتن موضع، در همة برخوردها و رابطه
ح اسـت، امـا   طور عمده در مسائل سياسي و اجتماعي مطـر  گيري، به آيد، گرچه موضع به حساب مي» گيري موضع«عمل، 

  .هم کاربرد مؤثّري دارد و بايد داشته باشد» اخلاق«و » اعتقاد«هاي  همچنان که اشاره شد، در ميدان

بر پاية آنچه گفته شد، وقتي بنا باشد که داشتن موضع در افکار و رفتار انسان تجلـي بيابـد، بـا دقـت در اثـر و عمـل       
  .آنان دست يافت» مواضع«توان به  اشخاص مي

ها  ها و نامه ها، پيام ها، استقبال و بدرقه ها، موافقت و مخالفت ها، ديد و بازديدها، مصاحبه ها، شعارها، رابطه طرفداري
تواننـد بيـانگر    هاي کم و زياد، مي همه تا اندازه... ها و ها و حساسيت نشان دادن ها، تماس ها و تسليت ها، تبريک و تلگراف

توان خط فکري کسي را شـناخت و جنـاح اجتمـاعي او را     ها، مي و مضمون ايناز دقت در جهت . مواضع اشخاص باشند
هـا و   هـا و نوشـته   ويژه، اگر اين فرد يا ايـن افـراد، کسـاني باشـند کـه در سـخن       به. اش پي برد دريافت و به محتواي انديشه
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ر و آثـار و رفتارشـان را   نحوي که بتـوان افکـا   برخوردهاي خود، دقت داشته و روي حساب، حرف بزنند و عمل کنند، به
  .و سند قرار داد» ملاک«

کرد » شناسي موضع«يابي و  توان ملاک و آموزش امامان شيعه است، مي :ها، از آنجا که کلام معصومين در زيارتنامه
  .راند چنين حسابي گشود اي که اين کلمات را در مزار، از روي عقيده بر زبان مي و در مورد شيعه

گاهي خود يـک عمـل، اعـلام موضـع     . به صورت سخن و هم به صورت عملي، قابل اجراست ، هم»اعلام مواضع«
اي، گوياي مواضع انسان اسـت، هرچنـد انسـان،     است، گاهي نفس رفتن به جايي و شرکت در جمعي و حضور در جلسه

  .گاهي هم سخنان و آراء، گوياي مواضع انسان است. کلامي هم نگويد و اظهار نظري هم نکند

. بسا رفتن به سر مزار شهيدان و زيارت قبور اولياي دين و امامان معصوم، خود، بيانگر مواضع است ، چه»زيارت« در
  .نشاني ديگر بر آن است) با محتواها و شعارهايي که به آنها خواهيم پرداخت(ها  خواندن زيارتنامه

وي خـود شـخص دارد و او را نيرومنـدتر و    اعلام و بيان موضع، و نشان دادن آن در عمل، عـلاوه بـر تـأثيري کـه ر    
چـراغ  . دهـد  افزايد، به ديگران هم، خطّ و فکر و جهـت مـي   کند و به ايمانش به مواضع فکري و عملي خود مي دليرتر مي

» خـطّ «هـا،   ها و معرض ديدها و قضاوت ها و گذرگاه ها و چهارسوي انديشه راهنمايي است که هنگام رسيدن به تقاطع راه
  .دهد خويش قرار مي» جهت«و » حرکت«دهد و ديگران را در مسير و جريان  نشان مي انسان را

اي است که در گذرگاه زمان و معبر تاريخ، با زيارتش، بـا حضـورش و بـا زيارتنامـه خوانـدنش نشـان        زائر، پوينده
است، طرفـدار چيسـت و    حقي وابسته است، و با چه کساني و بر چه کساني دهد که در چه خطي است و به چه جريان مي

  مخالف کيست؟

و تصـريح بـه راه و خـطّ و رهبـري و جنـاحي      » اعلام مواضع«صورت مؤکّد و فراوان، شامل اين  ها، به متن زيارتنامه
  .آمده است» زيارت«هم، به » موضع«است که زائر امام، در آن قرار دارد و در رابطه با همان 

خـود را در خـطّ رهبـري ائمـه دانسـتن و معرفـي       . هاي ديگـر اسـت   ريتصريح به قبول يک رهبري، اعلام نفي رهب
هـاي   هـاي ضـدخدايي و مخـالف حـق و قـانون      هـا و قـدرت   داران و علَم افرازان و طاغوت به همة داعيه» لا«کردن، پاسخِ 
  .هاي ضدبشري و قانونگذاران يکسونگر کافر است متزلزل و سلطه

ايـن همـان   . هبران الهي رفتن، دربر دارندة همة اين اهداف و مواضـع اسـت  به زيارت حجت خدا و امام معصوم و ر
است و ضـرورت پايبنـدي   » دينداري«هاي بارزِ  هاي اساسي دين و از نشانه رساند که از شاخه را مي» تبري«و » تولّي«مسألة 

 به آنها، نه به صورت ظاهري و تنها در شکل، و نه فقط در حد»روني، بلکه در متن عمل و رفتار قلبي و د» بغض«و » حب
  .است» دار موضع«يک مسلمان متعهد و » خطّ مکتبي«و سلوک اجتماعي و برخوردهاي سياسي، از مسلّمات 

تـر   توان روشـن  ها، با توجه به برخي تعبيرات و شعارها و شعائر مي پيگيري اين موضع و موضوع را در متن زيارتنامه
  .انجام داد

  ها ها و لعن سلام. 2
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  .هاست ، سکة رايج زيارت»سلام«

دادن به امام و پيامبر يا شخصيتي است » سلام«خورد،  ها به چشم مي ترين و بيشترين تأکيدي که در زيارتنامه معمول
  .شود که زيارت مي

السلام «: باشد سلام، شعار اسلام و نشان ويژة امت محمدي است و تحيت و درودي است که خاصّ آيين توحيد مي
[407].»...ة لملتناتحي  

  [408].مسلمان، هنگام ورود به يک خانه، شعارش سلام است

و  [409].»تحيةٌ من عند االله«خود سلام داد، که اين سلام، درودي از سـوي خداسـت    و اگر کسي در خانه نبود، بايد بر
 فرستند، مؤمنان هم موظّف و مأمورند که بر آن حضـرت صـلوات و سـلام    چون خداوند و فرشتگانش بر پيامبر، درود مي

  [410].بفرستند

، سـلام بـر مؤمنـان    [412]، سلام بر بهشتيان[411]سلام بر مؤمنان. آيات ديگر قرآن، سرشار از اين تحيت و درود است
و نيز سـلام بـر نـوح،     [414]، سلام بر بندگان برگزيدة خدا[413]روند و اجر صبرشان سلام الهي است پاکي که به بهشت مي

هـا در کتـاب خداونـد مطـرح      سلام بر ابراهيم، سلام بر موسي و هارون، سلام بر الياسين، سلام بر مرسـلين و ديگـر سـلام   
  [415].است، و سلام، نام خداوند است

سلام، ابراز دوستي و خيرخواهي و طلب سلامتي و رمز محبت و علاقه و پيوند و چراغ سـبز آشـنايي اسـت و نشـان     
  .دهندة پيوند بين زائر و مزور و ارتباط ايماني و فکري ميان آن دو است

، نوعي شعار به نفع جبهة حق است که در وجود امام، تجلّي يافته و نوعي تقويـت  حضور بر مزار امام، و سلام دادن
  .جناح ايمان و هبستگي با خط پاکي و تقواست

ها، سلام بر فرشتگان مقرب پروردگار، سلام بر انبياي بزرگ الهـي، سـلام بـر ملائکـة موکّـل از سـوي        در زيارتنامه
ايـن، عـلاوه بـر اعتقـاد بـه وجـود       . شـود  رسولان ديگر داده مي.. ح و ابراهيم وخداوند بر مشاهد شريفه، سلام بر آدم و نو

 اعلام ارتباط بين مسلمان زائر با ايـن جهـان ملکـوت و بيـان همبسـتگي      » فرشتگان ـ  انبيا و اوصيا    ـ خدا«پيوند و ربط، ميان
  .يابي و الگوگيري از آنان است عملي با اين جريان حق تاريخي و اسوه

کند، گاهي هم سلام خدا و رسـول   ها، زائر، گاهي سلام خويش را نثار امام شهيد و حجت پروردگار مي يارتدر ز
هـاي مـورد زيـارت،     ، در خطاب به شخصـيت »السلام عليک«جملة . دارد و اوليا و فرشتگان را به عنوان تحيت، تقديم مي

. شـود  هـاي آن شـخص مطـرح مـي     و مناقب و برجستگي خورد و به دنبالِ اين جمله، اوصاف و فضايل فراوان به چشم مي
هـاي آن بزرگـان    اي است براي ستايش مقامات بلند امام و پيامبر، سلام، تيتـر و سرفصـل اشـاره بـه شايسـتگي      سلام، بهانه

  .است

يخ شود، يـک دنيـا معـارف ديـن و تـار      ها محسوب مي منشورِ عميقِ زيارتنامه» بند ترجيع«در پي اين تکيه کلام، که 
  .شود هاي معروف و شناخته شدة ائمه ذکر مي زندگي و کمالات روحي و فضيلت
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اي، زائر را هم در اين خـطّ و مـدافع ايـن     سلام گفتن و درود و تحيت فرستادن بر چنين وجودهاي ارزشمند و اسوه
  .دهد ها قرار مي ارزش

يدگان بندگان او و ياران خالص پروردگار و کانون دوستان ويژة خدا و برگز: ها، از ائمه به عنوان وقتي در زيارتنامه
سـتايش مـي شـود، و بـه     ... معرفت و محبت خدا و دعوت کنندگان به حق و اطاعت کنندگان مخلص امر و نهي الهـي و 

هـا و   هـاي فـروزان در ظلمـت    هـاي ايمـان، امانتـداران خـدا، و چـراغ      آنان به عنوان متقين بزرگ، سروران پـاک، دريچـه  
عشـق بـه    [416]شـود،  سلام داده مـي ... هاي راستي و پناه مردم و نمونة والا و حجج پروردگار و هدايت و پرچمهاي  مشعل

ها مسـتحکم   ئمه، در اين رابطهآيد و پيوند او با ا سوي اين فضايل، در دل و جان زائر هم پديد مي اين اوصاف و کشش به
  .شود مي

هاست و نـوعي اعـلام هبسـتگي و پيونـد و      ها، نشانة علقة دروني و گرايش باطني و توجه به اين ارزش اينگونه سلام
  .»ولايت«

ها کـه درود بـه پاکـان و رسـولان و امامـان و اهـل کمـال و         در همين زيارتنامه. هم وجود دارد» لعن«در مقابلِ آن، 
شود، ننگ و نفرت و نفرين و لعنت هم بر دشمنان آنان، کـه دشـمنان حـق و عـدل و نيکـي و پـاکي        فرستاده مي معنويت

  .شود هستند، فرستاده مي

 اند و مکمل يکديگر در کنار هم» برائت«و اين » ولايت«رساند که آن  مي» ها لعن«، »ها سلام«در کنار هم بودن.  

خدا و رسول، در قرآن و سـنت، چـه کسـاني را لعنـت     د و چه کساني ملعونند؟ها کيستن مخاطبان لعنت در زيارتنامه
بحثي است مفصل که در اينجا مجال بيانش نيست، کافي است به آيات قرآن و ... اند؟ اند؟ و چه کساني مستحق لعن کرده

  .مراجعه کنيد :احاديث پيامبر و ائمه

  .و طرد است ها آمده است، نوعي نفرين ولي لعنتي که در زيارتنامه

ها، هنگام راندن کسي از جمع خويش، تعبير  عرب [417]معني لعن، طرد کردن و راندن و دور کردن از رحمت است
  [418].اند برده کار مي لعن به

معناي بريدگي يک انسان از پذيرش رحمت  لعنت خدا نسبت به مردم، در آخرت به معني عقوبت است و در دنيا به
  [419].و لعنت انسان نسبت به ديگري، به مفهوم نفرين و دعا به زيان اوست. و توفيق الهي

اين راندن به خشم و درخواست دورباش از رحمـت خـدا در دنيـا و آخـرت، ايـن نفـرت و نفـرين مقـدس کـه در          
شود، اعلام برائت و بيزاري و بيان موضع مخالف با ناپاکان و تبري نسبت بـه اهـل سـتم و     ها از زبان زائر بيان مي زيارتنامه

  .ن استفساد و طغيا

  .انجامد اش به پيکار و مبارزه مي لعنت، نشان اوج انزجار و تنافر است، که در مرحلة عملي

از انبـوه  . کار رفتـه اسـت   رسد، ليکن در حد خودش فراوان به نمي» سلام«ها هرگز به اندازه  گرچه لعن، در زيارتنامه
  .کنيم کند، اشاره مي ن آن را بيان ميها، به چند نمونه که مخاطبان لعنت و متعلقا فقرات زيارتنامه
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  :خوانيم مي ٧آموخته است، خطاب به سيدالشهداء... و» يونس بن ظبيان«به  ٧صادق در زيارتي که امام

لعنت باد بر امتی که شما را کشتند، و با شما به مخالفت برخاستند و ولایت شما را انکار کرده، بر شما تاختنـد، و  ...«
  [420].»...شاهد بودند ولی به شهادت نرسیدند) و یاري شما در صحنۀ حق(امتی که 

  :خوانيم آموخته است، مي» حسن بن عطيه«به  ٧صادق در زيارت ديگري که امام

هـاي   د، کعبه را ویران ساختند، کتابت را سوزاندند، خونلعنت کن کسانی را که فرستادگانت را تکذیب کردن! خدایا...«
  [421].»...هایت فساد کردند و بندگانت را به ذلت نشاندند دودمان پیامبرت را ریختند، در سرزمین

  :تعليم کرد ظبيان بن صادق به يونس امام که 7اميرالمؤمنين ديگر، از زيارت اي نمونه

خدا لعنت کند آن کس را که تو را کشت، و آن که را در پی کشتن تو بود و آن که با تو مخالفت کرد، و آن کـه بـر   ...«
آن که حق تو را غصب کرد و بر آن که این خبر به او رسید و بـه آن    لعنت خدا بر. تو دروغ بست و بر تو ستم نمود

خدا لعنت کند امتی را که با تـو مخالفـت نمـود و ولایـت تـو را      . جویم من از آنان به سوي خدا بیزاري می... دادرضا 
هـاي خـویش،    بـا همـۀ لعنـت   ! خـدایا ... انکار کرد و بر ضد تو بسیج شد و تو را کشت و خوار نمـود و دشـمنی کـرد   

هـاي   قـدرت (هـا   را به آنان بچشان، خدایا جبِت کشندگان پیامبرانت و اوصیاي آنان را لعنت کن و سوزش آتش خود
زّي و هر قدرتی را که در مقابل تـو بـه آن دعـوت مـی     ها، فرعون ، طاغوت)ضد الهی شـود، و هـر نـوآور     ها، لات و ع

خدایا، آنان و پیروان و هواداران و علاقمنـدان و هبسـتگان و یـاران آنـان را فـراوان      . بدعتگذار و مفتري را لعنت کن
  [422].»...نلعنت ک

ها دقت  توانيد در زيارتنامه کنيم، که اندکي از بسيار بود و شما خود مي ، به همين چند فراز بسنده مي»لعن«در مورد 
  .کنيد

هـا،   هـا، گردنکشـي   هـا، سـتم   ها، فسادها، تحريـف  اين زشتيکند، با  بروز مي» لعن«اين برائت و بيزاري که در قالب 
لعـن آنـان، طـرد    . آرايي در مقابل جناح حق، نپذيرفتن طاعت ائمه و مخالفـت بـا ايـن رهبـران الهـي آميختـه اسـت        صف

  .جاي تاريخ است نمايندگان اين خطّ در هميشه و همه

نفـي  . ها و فسادها پـاک باشـد   ل خود، از اينگونه کجيکند، طبعاً بايد فکر و عم آن که آنان را به اين خاطر لعن مي
موضع امويان و عباسيان در دشمني با ائمه و راه درست آنان، رفض موضع عملي و فکـري پيـروان آنـان در طـول تـاريخ      

  .است

بينيم که حتي لعن بر دشمنان ائمه و مخالفان راه خدا و سنت رسول هم، براي پيـروان راسـتين حـق و طرفـداران      مي
  .دهنده است سازنده و خط :بيت عصمت اهل

  ولایت و برائت. 3

ولايت داشتن . است» تبري«و » تولّي«خورد،  طور گسترده و مکرر به چشم مي ها، به موضوع ديگري که در زيارتنامه
  .اعلام همبستگي نمودن و اظهار برائت و بيزاري کردن. و برائت جستن
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خواهد معيارهـاي مکتـب را بـر همـة اصـول زنـدگي خـويش         ست که ميپرست و موحدي ا سخن ما، از گروه حق
رو، در ولايت و برائت نيز، بايد نگاهش به کلام خدا و رهنمود پيامبر و ائمه، و رفتار عملي و سـلوک   از اين. حاکم سازد

  .اجتماعي آنان باشد

طـور کلـي و عـام، جهـت      يـت، بـه  ولا. و پيوستن و گسسـتن را دربـر دارد  » دافعه«و » جاذبه«ولايت و برائت، نوعي 
گـي در عقيـده و عمـل، بـا اوليـاي ديـن و        هـا، و نـوعي تشـکّل و تحـزّب و هـم جبهـه       خدايي داشتن همة کارها و برنامـه 

بعد عملي . حفظ و پاسداري و پايبندي به جبهة حقي است که انسان به آن پيوسته و وابسته است. پرچمداران توحيد است
  .، چنان روشن است که نيازي به بحث و استدلال ندارد»رونيپيوستگي د«و خارجي اين 

  :فرمايد در حديث مفصّلي به جابر بن عبداالله، مي ٧امام باقر

  [423].»من کانَ للّه مطيعاً فهو لنا وليٌّ ومن کانَ للّه عاصياً فهو لنا عدوّ ولا تنال ولايتنا الاّ بالعمل والورع«

مـا، جـز بـا عمـل و     » ولایـت «ماسـت، بـه   » دشـمن «ماست و آن که نافرمـانی خـدا کنـد،    » ولی«آن که مطیع خداست 
  .توان رسید پرهیزکاري، نمی

  »برائت«مبناي مکتبیِ 

  [424].}...الطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّهفَمن يكْفُر بِ{کفر به طاغوت، مقدمة ايمان به خداوند است، 

  .»لا اله الاّ االله»  :است» االله«باور به   نفي آلهه، زمينة

 هرکه را کفر نیست، ایمان نیست کفر و ایمان قرین یکدگرند

و هم در عمـل و موضـعگيري   » لفظ«ز کافران و جائران و پيروان باطل و مخالفان حق، هم در ابراز برائت و بيزاري ا
  .اجتماعي، جزء وظايف ديني و تعهدات مکتبي است

  [425].جويد از مشرکان زمان خود، تبري مي ٧ابراهيم حضرت

  [426].شنود که از مظاهر شرک، برائت جويد پيامبر از سوي خداوند دستور مي

هـاي قـوم    نـوح، از جـرم   [428].کنـد  خدا از عمل کفار، ابراز تنفر مي رسول ][427.جويد خداوند، از مشرکين تبري مي
  [430].جويد هود، از عمل مشرکانة قوم عاد، تبري مي... و [429].کند خود اظهار برائت مي

خواند تا برائـت خـدا و رسـول از     ، به دستور پيامبر و امر خداوند، سورة برائت را در مراسم حج، براي همه مي٧علي
  .دمشرکان، به گوش همه برس

هـاي لفظـي و عملـي از جنايتکـاران و غاصـبان حـق و        تاريخ اسلام و مبارزات شيعه، سراسر آکنده اسـت از برائـت  
دلـي را بـه    مروان، تباهي و سـيه  اميه و بني عنوان مثال، در دورة امويان و اوج خفقان خلفا و امراي جائر بني به. پيروان باطل

. کردند و دشنام به آن حضرت و سب وي، امـري رايـج شـده بـود     ب و لعن ميرا س ٧طالب آنجا رساندند که علي بن ابي
، از »طويـل  يحيـي بـن ام  «از جمله . کردند مرداني مبارز و آگاه، با فرياد عليه اين بدعت و ستم، اعتراض و اعلام برائت مي

پرسـتان را مـورد    همفکران و حقايستاد، و با صداي رسا،  مي) موضعي خارج از شهر کوفه(در کُناسه  ٧سجاد اصحاب امام
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بيزار ) ٧لعنِ علي  يعني سب و(شنويد  ما از آن چه مي... »انا برءَاءُ مما تسمعون! يا معشر اولياء االله«: داد که خطاب قرار مي
پرسـتند،   دشنام دهـد، لعنـت خـدا بـر او بـاد، مـا از آل مـروان، و از آنچـه کـه جـز خـدا مـي             ٧و متنفريم، هرکس به علي

  [431].»...يزاريمب

اين دل، يـا  . کس جز يک دل در سينه ندارد توان پيوند با خدا و ضد خدا را در يک زمان برقرار کرد؟ هيچ مگر مي
  :عبير قرآن کريمبه ت. است، يا مرکز محبت دشمنان خدا» االله«کانون عشق به حق و 

}هفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل لَ اللَّهع[432].}ما ج  

ونـد  اين تصـريح کـلام خدا  . گران بر ضد مسلمين، سازگار نيست ايمان به خدا، با گرايش به مخالفان اسلام و توطئه
  :است که

یابی کسانی را که ایمان به خدا و رستاخیز قیامت دارند، با مخالفـانِ خـدا مـودت و دوسـتی      اي پیامبر، هرگز نمی...«
  [433].»...حتی اگر آنان، پدران و فرزندان و برادران و قبیلۀ خودشان باشند. کنند

  :گويد باز، از کلام خداوند، شاهد آورديم، که مي

اي کسانی که ایمان آوردید، اگر پدران و برادرانتان، کفر را بر ایمـان برگزیدنـد، هرگـز بـا آنـان دوسـتی و ولایـت        «
  [434].»نداشته باشید

و از ولايت و دوستي با دشـمنان خـود و خـدا، و     [435].کند اي که از گرايش و تمايل به ستمگران نهي مي و نيز، آيه
  [436].مورد خشم پروردگارند، دوستي نکنيددهد با قومي که  دارد و دستور مي آميز با آنان برحذر مي برخورد مودت

وقتي با يک دل، نشود بيش از دو دلبر داشت، بايـد  ... بيت، تبلور توحيد و وقتي امامان شيعه، مظهر حق باشند و اهل
  .پرداز يکي، دل برداشت تا به ديگري دل س

ندارد؟ ايـن اعـلام موضـع نسـبت بـه      » برائت«، از کسي که از دشمنان امام، »ولايت امام«مگر پذيرفتني است ادعاي 
عمل يک انسان بايـد شـاهد آن ولايـت، و دليـل ايـن برائـت       . و بيزاري از دشمنانشان، از شعائر مذهب است :دوستي ائمه

  .باشد

  .»زبان«هم در  ،»قلب«هم در . هم تبري در لفظ، هم در عمل

مردي اميرالمؤمنين را دوست دارد، ولـي از دشـمنانش هـم تبـري و دوري     : پرسد مي ٧باقر ، از امام»اسماعيل جعفي«
  :حضرت فرمود. تر از مخالفانش است گويد که علي، نزد من گرامي کند و مي نمي

ز مخـوان و بـراي او هـیچ گونـه     و دشمن است، پشت سر او نمـا ) آمیزة بیگانه در اوست(چنین کسی مخلوط است «
  [437].»کرامت و ارزشی نیست

. من شما و فلانـي را دوسـت دارم  ! يا اميرالمؤمنين: رسيد و عرض کرد ٧در مورد ديگر، کسي خدمت حضرت امير
  :حضرت در جواب فرمود). حضرت را نام بردو يکي از مخالفان و دشمنان آن (

»بصرا اَنْ تمى وإِمعا اَنْ تفَإِم ،رواَع تا الآن فَأَن[438].»أَم  

  ...الآن تو، لوچ هستی، یا کور باش یا بینا
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 یا برو خفّاش باش و کور باش اشیا بیا پروانۀ این نور ب

هاي  به همين جهت است که در فقره. عقيده به راه ائمه، شريک بردار نيست، اگر هست، با غير آن قابل جمع نيست
  :شود ها، خطاب به ائمه گفته مي متعددي از زيارتنامه

  [439].»لامع عدوِّکم«... يا» فَمعکُم، معکُم، لامع غَيرِکُم«

  .نه با دشمنان شما... با شمایم، با شمایم، نه با غیر شما
کند کـه بـا دوستانشـان، دوسـتي کنـيم و بـا        بيت عصمت، ايجاب مي تعهد مکتبي و پيوستگي خطّي و مرامي با اهل

وگرنـه آنکـس کـه در    . تشابه در عمل و شـعار، ضـرورت ولايـت اسـت    . ته باشيمدشمنانشان، دشمن باشيم و دشمني داش
معتکف باشد و در » حسين«جهت با يزيديان است، يزيدي است، هرچند در حرم  ها و برخوردها، همسو و هم موضعگيري

» عمـل «است نه ظـاهر،  مهم، باطن ... بداند و يا در روزهاي عزا، در سوگ ائمه بگريد» شهادت«، خود را عزادار »عاشورا«
  .»ادعا«است نه 

از دشمنانشـان را هـم تکليـف    » برائـت «نسبت به آنان و » ولايت«داند و  ، حب دوستان خدا را واجب مي٧صادق امام
ولايت مؤمناني که پس از پيامبر، در دين او تغييري پديـد نياوردنـد واجـب اسـت، کسـاني      : فرمايد شمرد و مي واجب مي
بـن يمـان، ابـوهيثم، سـهل بـن       یف ة سي، ابوذر غفاري، مقداد، عمارياسر، جابر بن عبداالله انصاري، حـذ سلمان فار: همچون

کساني که همانند اينها بودند و در مسير اينان حرکت کردند و چـون اينـان   ... حنيف، ابوايوب انصاري، ابوسعيد خدري و
  [440]...و عمل و هدايت آنان نيز واجب استعمل نمودند، و نيز ولايت پيروان آنان و اقتدا کنندگان به راه 

کنـد و ولايـت و    ها، پيروان راستين ائمـه و حـق را از مـدعيان جـدا مـي      ها و زمان اين خطي است که در امتداد نسل
  .ردآو موالات را به صورت تکليفي واجب در مي

، در ٧صـادق  در حـديث ديگـري، امـام   . اي الهـي، شـرط ايمـان اسـت     داشتن محبت و دوستي و ولايـت، بـا انگيـزه   
دهـد،   هاي ايمان، استوارتر است؟ هرکس جوابي مي پرسد کداميک از دستگيره گفتگويي با اصحاب خويش، از آنان مي
 ٩اکرم پذيرد، اما از قول رسول ينکه فضيلت هريک را ميامام، با ا. شود مطرح مي... روزه، حج، عمره، جهاد، نماز، زکات

  :کند که فرمود چنين روايت مي

  [441].»إِنّ اَوثَق عرى الايمان الحُب في االله، والْبغض في االلهِ، وتوالي وليِّ االله وتعادي عدوِّ االله«

  :هاي ایمان، عبارتست از استوارترین دستگیره
  خاطر خدا و در راه خدا، ـ دوستی به

  ـ دشمنی و کینه، براي خدا،
  ـ دوستی کردن و ولایت با دوست خدا،

  .ـ عداوت داشتن با دشمن خدا
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دل راه داده بـود وحـي    هايشان، به اي غرور و خودپسندي از عبادت اسرائيل، که ذره خداوند به بعضي از عابدان بني
آيا با دوسـت مـن   . اي نمود که عبادت و زهدت، چندان کارساز نيست که براي خود و راحتي و مقام خويش چنان کرده

  [442]...اي؟ اي؟ با دشمني از دشمنانم دشمني کرده دوستي کرده

ايـن خصـلت مـردان خـدا و     . جز با داشتن قلبي سرشار از عشق به نيکان و کينه از ظالمان، ايمان انسان کامل نيسـت 
بـدون  . انـد  کـرده  اند و آن را ابراز هم مـي  بوده که محبت خداييان را به دل داشته و از ابليسيان نفرت قلبي داشته» اولياءاالله«

  !فت به خدا و راه او، شناختي صحيح و مطلوباين حالت، نه ايمان کامل است، نه معر

  :شاهد بياوريم :باز هم از کلام معصومين

و آنکه بدون خداشناسي، عبادت کند، . پرستد که او را بشناسد کسي خدا را مي: فرمود» ابوحمزة ثمالي«به  ٧باقر امام
، ٩ديق به خدا، و تصديق به رسالت محمدتص: چيست؟ فرمود» معرفت خدا«: پرسيدم. پرستد گويا گمراهانه غيرخدا را مي

  .و او را امام دانستن و امامت ائمة پس از او را پذيرفتن و به درگاه خدا از دشمنانشان برائت جستن ٧در مورد موالات علي

بـا دوسـتان   : رسـد؟ فرمـود   چه کاري است که اگر انجام دهم، ايمانم به کمال حقيقي مـي : پرسد ابوحمزه از امام مي
  [443]...باشي» راستان«ستي کن و با دشمنانش دشمني کن و همانگونه که فرمان خداست، با خدا دو

  .باشند با صالحان است که نمونة اعلا و برجستة آنان هم، ائمه مي» ولايت«پس، ايمان کامل، در ساية 

هـرکس  . پذيرفتـه نيسـت  » برائـت «خدا نقل شده اين است که همين ولايـت، جـز بـا     ديگري که از زبان رسول نکتة
  .اش بايد شک کرد بيزاري از دشمنان عترت پيامبر ندارد، در ولايت و دوستي

  :ـ در ضمن حديثي مفصّل ـ اين است که ٩سخن پيامبر

برانگيخت، اگر کسي هزار سال هم پرسـتش خـدا کنـد ولـي بـه      سوگند به آنکه مرا برگزيد و به پيامبري ! ياعلي...«
شـود، مگـر    به تحقيق، ولايت تو هم پذيرفته نمي. ولايت و رهبري تو و امامان ديگر از نسل تو گردن ننهد، پذيرفته نيست

  [444].»...از دشمنان تو و دشمنان ائمة ديگر از اولاد تو» برائت«با 

  :فرموده است ٧رضا و امام

  [445].»کمالُ الدينِ ولايتنا والبرائَةُ من عدوِّنا«

  .ه استاز دشمنان ما بست» برائت«ما و » ولايت«تماميت دين، به 

يـا  (فلاني، دوستدار شماست، اما در بيزاري و برائت از دشمنان شما ضعيف و ناتوان اسـت  : گفته شد ٧صادق به امام
  :امام فرمود). دهد ضعف نشان مي

  [446].»ندارد» برائت«ماست، ولی از دشمن ما » محبت«کسی که مدعیِ . گوید دروغ می! هیهات«

  پیوند مکتبی. 4

  .در مسائل اجتماعي و سياسي است» موضع«نشان انسان مؤمن، داشتن 

  .در ميان است» کفر«و » ايمان«مطرح است و پاي » باطل«و » حق«آنجا که 
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رويم، تا از زبان اولياي ديـن، ايـن    سراغ متون زيارتي مي. دهد چهره نشان مي» برائت«و » ولايت«صورت  موضع، به
  .حقيقت را دريابيم

پيوندهاي ديگر، سازگار و کارساز و مفيد . قطع شود» ايمان«و » عقيده«بريده شود و رابطة » دين«و » دل«وقتي پيوند 
  .نيست

انوادگي خ ـ نباشـي، هـم  » خـانوادة مکتبـي   هـم «وقتي با اين خطّ خدايي، . بيت حق است و اهل» حق«ملاک و ميزان، 
  نسبي و خويشاوندي چه سودي دارد؟ و تا چه اندازه استوار و پابرجاست؟

هـا   هـا گسـيخته و دسـتگيره    اگر اين نباشد، ريسمان.. مگر نه اينکه پيوندهاي قلبي و ديني، استوارترين پيوندهاست؟
ها خواهد  ها و سرگشتگي ي حيرتهاي کران ناپيدا اي سرگردان بر امواج متلاطم اقيانوس پاره شکسته است و انسان، تخته

  .و راه به جايي نخواهد برد و روي ساحل نجات نخواهد ديد... بود

نجات است که خالص باشد، و به رنگ اعتقاد و مکتب آذين يافته باشـد، نـه بـر    » حبل المتين«هايي  ها و پيوند رابطه
  .ها ها، يا لذت اساس خويشاوندي، يا منفعت

اين پيوند مکتبي است و فقرات اين متون ارزشمند، يادآور اين پيوستگي به جبهـة نـور و    بخش ها، تحکيم زيارتنامه
  .گسستن از وادي ظلمت است

. هم محبت و عشق را، هم نفـرت و غـيظ را  . آورد، هم تولّي و هم برائت را و جالب آن است که هر دو را با هم مي
، سـمبل ايـن ولايـت و    »زيـارت عاشـورا  «بـه خصـوص،   . فان رابيت را، هم دشمني داشتن با مخال هم دوستي کردن با اهل

  .است» بغض في االله«و » حب في االله«برائت، و تبلور اين 

سـازد، هـم دل دشـمنان را     اين اعلام برائت از دشمنان و ابراز دوستي بـا اهـل حـق، هـم دل دوسـتان را اسـتوار مـي       
  .شکستن روحية دشمناست، هم در هم » زائر«خود   هم روحيه گرفتنِ. لرزاند مي

  :گوييم خطاب به امامان خويش مي» جامعة کبيره«در زيارت 

دارم، به دشمنانتان » ایمان«گیرم، که من به شما و به آنچه شما به آن مؤمن هستید،  خداوند را و شما را شاهد می...«
گمراهی مخالفانتان آگاهم، با شما نسبت به موقعیت و شأن شما بینایم، به . و به آنچه شما به آن کفر ورزیدید، کافرم

و دوستان شما دوستم، عداوت و کینۀ دشمنان شما را در دل دارم، با هرکه با شما در صلح باشد در سازشم، و بـا  
  [447].»...جنگم هرکه با شما بستیزد، می

  افتد، خواهد، تن به بلاي دوست نميتا دل، ن

  هم نيست، » جهاد بيروني«تا عشق دروني نباشد، 

  تا نفرت قلبي نباشد، برائت عملي ميسر نيست،

  .چرخد ، به ياري آنان نمي»دست«تسليم محبت و امر ائمه نباشد، » دل«تا 

يعني ابـراز ايـن نکتـه، کـه دل، قلمـرو      . استتأکيد شده » تسليم قلب«ها، روي  نامه هايي از زيارت رو، در فقره از اين
  :به قول باباطاهر... خواهند خواهد، آنچه را که آنان مي فرمان آنان است و مي
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 پسندم آنچه را جانان پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران

  :خوانيم مي» وارث«در زيارت 

  .»یرو و تسلیم قلب شماست، و امر من، تابع امر شماگیرم که قلب من، پ خدا و فرشتگانش و رسولانش را شاهد می...«

»بِعترِِکُم مرِي لأَِمأمو لْمس قَلْبِکُم[448].»قَلْبِي ل  

  :گويي مي ٧و در زيارت حضرت اباالفضل

تو آمدم، در حالی که هم دل من تابع و تسلیم شماسـت، و هـم خـودم تـابع شـمایم،       سوي اي پسر امیرمؤمنان، به...«
  .»...نصرت و یاریم آماده براي شماست تا آنکه خدا داوري کند، با شمایم، با شمایم، نه با دشمنانتان

  [449].»...قَلْبِي مسلّم لَکُم وتابِع واَنا لَکُم تابِع ونصرتي لَکُم معدةٌ«

روايـت شـده، خطـاب بـه پيـامبر و دودمـان پـاکش بـر زبـان           ٧صـادق  نظير همين جمـلات، در زيـارتي کـه از امـام    
  [450].آوريم مي

آورد،  ها، براي آنکه در راه است، تقويت اراده و قـوت قلـب مـي   »موضع«ها و اظهار و ابراز  اين تذکرها و يادآوري
هاي دنيا خواهانة بسياري هست و هر دم احتياج به تقويت و  زيرا عوامل تضيعف کننده و فلج کننده و بازدارنده و وسوسه

او را بـه راه  . و براي آن کس هم که چندان قاطع و استوار در راه نيسـت  ...الهام است، و رسيدن موجي از پس موج ديگر
  .سازد کشد و اين سويي مي مي

  :خوانيم مي ٣در زيارت حضرت صديقة طاهره

ام از آنکه تو از او راضی بودي، خشمگینم، از کسی که  گیرم که من راضی خدا و رسولان و فرشتگانش را شاهد می«
ارم از آنکه تو از او برائت نمودي، دوستدار آنم که تو دوستدارش بودي، دشمن آنم که تو تو بر او خشم گرفتی، بیز

  [451].»داشتی» محبت«یا » بغض«دشمنش بودي، بغض و محبت کسانی را دارم که تو نسبت به آنان، 
از سـوي  » بغـض «و » عـداوت «، »برائـت «، »سخَط«، از يکسو، و »محبت«، »ولايت«، »رضايت«ز تعبيرهاي در اينجا ني

خـورد کـه اينهـا همـه، خميرمايـة پيوسـتن يـا گسسـتن در روابـط اجتمـاعي و            ديگر و در مورد کسان ديگر به چشـم مـي  
  .هاي عملي زندگي يک مسلمان متعهد است صحنه

  »تبرّي«و » تولّی«استمرار 

  .گذرد، اما حق و باطل باقي است مان ميز

به همين دليل، خـط ولايـت و برائـت    . جو همواره وجود دارد پرست و باطل هاي حق شود، اما چهره دوره عوض مي
ه همانگون. تنها در تاريخ دنيا، بلکه در امتداد زماني تا به قيام قيامت حتي نه. يابد ها استمرار مي ها و نسل نيز، در امتداد زمان

  :گويي هنگام وداع مي ٧که در زيارت اميرالمؤمنين

آنان بیزاریم، آنان حزب شیطانند و لعنت خدا و  از نیز هستند، ما ما جنگیدند، دشمنان امامان ما آنانکه با که دهم می گواهی«
  [452].»فرشتگان و تمامی مردم بر آنان است
  :گويي در اذن دخول حرم سيدالشهداء هم مي
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  [453].»اَلمُوالي لوليکُم والمُعادي لعدوِّکُم«

  :گويي مي) عسکري در سامراء هادي و امام امام(رأي هم  و در زيارت ائمة سرمن

  [454].»انِّي وليٌ لمن والاکُم وعدوّ لمن عاداکُم«

، هم بـراي نخسـتين امـام، و هـم     ٧حسين ، هم هنگام اجازه طلبيدن براي ورود به حرم امام٧يعني هم در وداع با علي
همـين پيوسـتگي   . امام دهم و يازدهم، در همه، اين خط جاري و ساري است، و اين فرهنگ، مستمر و پيوسته استبراي 

هايي از يک نورند و  اند و جلوه زيرا ائمه، تبلور يک خطّ. در رمز ولايت و انگيزة برائت هم، در متون زيارتي مطرح است
  .هايي مختلف از حقيقت واحدند چهره

  :خواني مي» کبيره جامعة«در زيارت 

  با شمایم، با شمایم، نه با جز شما،«
  .دارم آخرینِ شما را به همان نحو که با اولینتان دوستی کردم، دوست می

هاي باطل و شیاطین و حزب ستمگر آنان، برائـت   جویم از دشمنانتان و از طاغوت و قدرت سوي خداوند، برائت می به
حق شما را انکار کردند، از رهبري شما سر بر تافتند، میراث شما را غصـب  . ندجویم از آنان که به شما ستم کرد می

از شما منحرف و رویگردان شدند، و بیزارم از هر وسیله و پیشواي مطاعی جز شـما و  . کردند، در شما شک داشتند
ن شـما اسـتوار   ام، خداونـد مـرا در محبـت و ولایـت و آیـی      کننـد، تـا زنـده    از رهبرانی که به آتـش دوزخ دعـوت مـی   

  [455].»...بدارد
خـورد، آنجـا کـه     شـنبه هـم چنـين مضـموني بـه چشـم مـي        در روز سـه  :صـادق  باقر و امام سجاد، امام در زيارت امام

  :گويي مي

  [456].»ت اولَهماللّهم اني اَتوالى آخرهم کما توالَي«

  .تنها در عرصة دنيا، بلکه تا دامنة قيامت هم ادامه دارد اين تولّي و تبري، نه

  :گويي مي :در زيارت، خطاب به ائمه

با آنانکه با شما بجنگند، با دشمنانتان دشمن و با دوسـتانتان  در سازشم با آنانکه با شما در سازش باشند، در جنگم، «
  [457].»تا قيامت... دوستم،

ايـن خـطّ و راه   بخش  گوييم، بلکه خود پيامبر اسلام، معلم اين درس و الهام بيت مي تنها ما نسبت به اهل و اين را، نه
  . است

  :فرمود :در روايت است که رسول گرامي اسلام، به علي و فاطمه و حسن و حسين

  [458].»اَنا حرب لمن حاربکُم وسلْم لمن سالَمکُم«

ايـم، دل بـه    بيـت سـپرده   ايم، و اگر دل به تـولاّي اهـل   رسول را گفته م، کلام حضرتو اگر چنين سخني را ما بگويي
بيـت، اجـر و    مگر نه اينکه مودت اهـل . ايم و اگر دوستيِ آل پيامبر را داريم، دوستي حضرت رسالت را داريم محمد داده
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سته است، و آنکـه بـا عتـرت او پيونـد     پس آنکه با خاندانش بستيزد، با او به ستيز برخا! مزد رسالت آن رسول عزيز است؟
  .ايم اين خط نوراني ماست، که از خود ائمه الهام گرفته. ولايت داشته باشد، با آن حضرت، پيوسته است

به ما آموخته است، فرموده که پس از سلام و درود بـر حسـين، و    ٧حسين در متني که براي زيارت امام ٧صادق امام
اَنـا  «: ني که در خونش شريک بودند، و آنانکه آن خبر را شنيدند و راضي شدند، بگوييدلعنت کردن بر قاتلان او و کسا

ن ذلك برئلى االله م[459].»ا  

  :تبه بگوييجويي، و دستور است که سه مر در زيارتي ديگر، از قاتلان آن حضرت، برائت مي

»رئب ن خالَفَكّملَى االله م[460].»اَنا ا  

  :گويي و در زيارت آن حضرت در روز دوشنبه مي

با شما بجنگد در سـتیزم،   با هرکه. اي مولاي من، من هوادار تو و دودمان توام، با هرکه با شما صلح باشد، صلحم«
خداوند دشمنان شما را از نخستین آنان تا به پایان لعنـت  . به پنهان و آشکار شما و به ظاهر و باطن شما ایمان دارم

  [461].»جویم کند، من به خداي متعال، از همۀ آنان برائت می
در روز چهارشـنبه هـم ذکـر     :هـادي  محمدتقي و امـام  رضا، امام و چنين برائتي، در زيارت امام موسي بن جعفر، امام

نيـز بـوده اسـت کـه همـه از رفتـار پيـامبر الهـام         تنها شيوه و مرام ما، بلکه سيرة عملي خـود امامـان    اين، نه [462].شده است
دهـد بـا دشـمنان قـاطع و      اند و رفتار پيامبر، تجسم اسلام و تبلور آيات قرآني است کـه بـه او و مؤمنـان دسـتور مـي      گرفته
  .خوي گير باشند و با مؤمنان، مهربان و نرم سخت

  :گويي االله، مي خطاب به رسول دهد، آموزش مي» دلف صغر بن ابي«به  ٧جواد در متن زيارتي که امام

  [463].»دهم که تو با مؤمنان، به رأفت و مهربانی رفتار کردي، و با کافران با غلظت و شدت شهادت می...«
  :است که ٧دهد، خطاب به اميرالمؤمنين به محمد بن مسلم تعليم مي ٧صادق در زيارتي هم که امام

طلبم، که من با آنکـه ولایـت تـو را داشـته باشـد دوسـت و        خدا و فرشتگان و انبیاء و فرستادگانش را به گواهی می«
  [464].»همراهم، و با کسی که با تو دشمنی کند، دشمنم

  »شمشیر«و برائت » خون«ولایت 

يعنـي  . از يک واژة حماسي و از يک تعبير ژرف، که در متون زيارتي است، نبايـد بـه سـادگي و سـطحي گذشـت     
  .»سلم لمن سالَمکم وحرب لمن حاربکم«: همان جملة

شود، اهل صلح و جنگ، و در  مي هايي که با امام، شده و ها و دشمني يک شيعة مرتبط با ائمه، بايد بر اساس دوستي
صـراط  «تفاوتي در اين زمينه، به معناي خروج از خط و برکناري از صـحنه و انحـراف از    بي. باشد» سازش«يا » ستيز«خطّ 

طرف  خط و بي ، بايد موضعدار باشد، نه بي»سلم«و » حرب«، در مسألة دوستي و دشمني و ٧پيرو راه حسين. است» مستقيم
  !...نظر و بي

  .اين، خود، دين و آئين است و مقتضاي زندگي مکتبي است



١٩٥ 
 

  :بنگريم چگونه اين مفهوم، در زيارت سيدالشهدا ترسيم شده است

با برائت و بیزاري از کسانی که تو را کشتند، یا به جنگ تو آمدند، یا با دشمنان بر ضد تو هماهنگ شدند، و کسانی «
ات نشتافتند، با بیزاري از اینـان،   ـ تو را شنیدند و به یاري استغاثۀ  صداي  ـ که نیرو بر ضد تو فراهم کردند و آنان که

  [465].»رسیدم کاش با تو بودم و در رکابت به فیض بزرگ شهادت می اي. به دین خدا هستم
  .ينداري و خدا باوري و اسلام پذيري استاين برائت، خودش د... آري

دوستي و دشمني بـا دوسـتان و   . اند»آنان«فلش تعيين کنندة جهت سازش و ستيز، . ميزان اين جنگ و صلح ائمه اند
  .شود دشمنانشان، تنها به کساني که در زمان ائمه و معاصر آنان و در کربلا حضور داشتند منحصر نمي

 اکبر«ما فقط دوست سنان«و » خولي«و » يزيد«و » عمرسعد«و » شمر«و دشمن » حبيب بن مظاهر«و » مسلم«و » علي «
بلکه با هرکس که در خطّ ائمه باشد و فکر و ايده و آرمان آنان را بپذيرد و با مرامشـان هماهنـگ باشـد، بـا آنـان      . نيستيم

. جا که باشد، هرکـه باشـد، هرزمـان کـه باشـد     در ستيز باشد، در ستيزيم، هر» بيت خطّ اهل«همسو و هماهنگيم و هرکه با 
  .»الي يوم القيامه«... جا و هميشه همه. مسأله از انحصار در عصر و زمان ائمه بايد بيرون کشيده شود

ولـي  . انـد کـه بـا آنـان نبـرد کنـيم       هستند که با آنان دوستي کنيم، نه لشگريان يزيد زنده ٧اينک، نه اصحاب حسين
  .رند و يزيديان، به کفر و شيطينت، در سطح جهاني مشغولندحسينيان تاريخ، حضور دا

  .هنوز هم عصر حضور ائمه است، گرچه امام دوازدهم از چشم ما پنهان است

هاي جديدي از حجـاج و   هنوز هم دورة ستمگري پيروان خطّ اموي و عباسي است، منتهي در شکل ديگر، با چهره
  !يزيد و متوکّل

سـخن از قتـال و حـرب    . شـود  و مودت و برائت قلبي خلاصه نمـي » دل«تنها در محدوة علاوه، دوستي و دشمني،  به
شـود چـه چيـزي بـه ذهـن       جنگنـد مطـرح مـي    با کساني که با ائمه مـي » جنگيدن«وقتي تعبير . تنها احساس باطني است، نه

و تنهـايي و انـزواي    آيد؟ آيا جز شمشير و سلاح و ميدان و خون و شهادت؟ در زاويـة خانـه و کـنج مسـجد و عزلـت      مي
  !...وجود ندارد» حرب«فردي که صحنة 

برائت جنگ «و » ولايت خون و شهادت«است، و کلام امام، بيان کنندة » پيمان جهاد و شهادت«اين فراز از زيارت، 
  .است» و شمشير

ت فعـل مضـارع ـ بلکـه بـا      صور به ، ـ  »جنگيم مي«اند که بگوييد با دشمنانتان  در بسياري از اين تعبيرها، ائمه نفرموده
يکپارچه جنـگ،  » سلم«و » حرب«: اند بلکه فرموده» محارب«، يا »نحارب«اند  يعني نفرموده. تعبير مصدري بيان شده است

  !»صلح«و با دوستانتان » جنگيم«يا صلح، ما با دشمنانتان، 

آن پيشـوايان و بـا سـتيزکنندگان بـا راه و     خطّـان   هايشان با هـم »تبري«و » تولّي«شيعيان ائمه را در عمل، و در صحنة 
را از چه راهـي   ٧ياران حسين... امروز هم صحنة درگيري پيامبر و ابوسفيان است و ميدان کربلا... منطق آنان بايد شناخت

  !توان شناخت؟ مي
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  خطّ جهاد و شهادت. 5

  .تأکيد بر خط جهاد و شهادت، از مفاهيم ديگر متون زيارتي است

ها هـم بـر محـور ولايـت ائمـه اسـت؛ و        ها و دشمني کند، جهت دوستي ار صلح و ستيزش را بيان ميزائر، وقتي شع
و زائـر بـا زيـارتش جبهـة فکـري و      . زيارت، بيانگر آن خطّ حماسي و خونين، که مبتني بر مباني مکتبي و عقيدتي اسـت 

  .کند همبستگي خود را ابراز مي

بـه عنـوان دو نمونـه از    » جهـاد و شـهادت  «خـورد، عنصـر    ا بـه چشـم مـي   ه ـ از عناصر بارز و مهمي که در زيارتنامـه 
بيعت هم پذيرش عملي ولايت و رهبري آنـان  . آيد ، فراهم نمي»بيعت«و اين دو نيز، جز در ساية . هاي قرآني است ارزش
  .است

م طـرح اصـل   خـورد؛ ه ـ  ها، روي همة آنها تکيه و تأکيد به چشم مـي  محورهاي اين مسأله متعدد است و در زيارت
مسأله جهاد و شهادت در راه خدا، هم اينکه ائمه و اولياي دين، از صفات برجسته و فضايل درخشـان و والايشـان، جهـاد    

  .در راه خدا و کشته شدن در اين مسير مقدس است و اين افتخاري براي اين دودمان است

  .و وفاي به پيمان بشناسد و مطرح کندو نيز، اين نکته که يک زائر، زيارتش را به عنوان يک ميثاق و عهد 

. پيمان و ميثاق زائر با امام، و اينکه زيارت، وفاي به آن عهد و ميثاق است، نکتـة ارزنـده، سـازنده و حساسـي اسـت     
کند، بلکه در ميدان عمل هم،  زائر تنها به ابراز علاقه و محبت و اظهار ولايت نسبت به ائمه و برائت از دشمنان بسنده نمي

هـاي بلنـد يـک شـيعة      دار و استوار و اهل جهاد است و آرزوي جهاد و شهادت در راهشان و پيش رويشان، از خواستهپاي
دهد و اين فرهنگ را در دل و جان زائر  طرح اين شعار و آرزو و اميد، انسان را در همين خط قرار مي. زائر و مؤمن است

  .دهد رسوخ مي

، به روي ائمه، بيش [466]»باب فتحه االله لخاصة اوليائه«ژة خويش گشوده است، دري را که خداوند به روي اولياي وي
  از ديگـــــــــــــران بـــــــــــــاز کـــــــــــــرده اســـــــــــــت، و آنـــــــــــــان خـــــــــــــود، گشـــــــــــــايندة      

، تنها به امر آنـان و در خـطّ رهبـري    »جهاد«و . جمله جهاداند، از  اين راه به روي مسلمانانند، در هر فضيلتي پيشتاز و اسوه
رو، پيامبر و ائمه، پيشتازان اين راهند و اسـوة مسـلمانان در ايـن فريضـة      از اين. يابد آنان، قداست و مشروعيت و ارزش مي

  .آفرين بخش و عظمت عزت

 شهادت را شما آغاز کردید شما راه خدا را باز کردید

 فدا کردید جان، تا دین بماند ین بماندبه خون خفتید تا آی

يکي از کارهـاي برجسـته و فضـايل    » االله جهاد في سبيل«، موضوع :و هم ائمه ٩خدا ها، هم دربارة رسول در زيارتنامه
زائر، باور و اعتقـاد و شـناخت خـويش را    . درخشان آنان به حساب آمده است، آن هم به صورت يک شهادت و گواهي

دهم که تو، يا شما ائمه، در راه خدا و با انگيزة الهـي جهـاد کرديـد، از اسـلام و حـق       گواهي مي: کند که اينگونه بيان مي
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از اينگونه تعبيرات که ... دفاع نموديد، پاسدار دين خدا بوديد، با برخورداري از ايمان و يقين، در راه خدا کشته شديد، و
  .همه در متن زيارت آمده است

و شـهداي احـد، و شـهداي     8حسـين  حسـن و امـام   و حمزة سيدالشهدا، و امـام  ٧علي و امامدر مورد حضرت رسول، 
  .کار رفته است تعبير جهاد به... کربلا و

 جاهدت الملحـدين . جاهدت في سبيل االله، جاهدت في سبيل ربك، جاهدت في االلهِ حقّ جهاده: هايي همچـون  خطاب
  ).دربارة سيدالشهداء(

  :خوانيم در زيارتشان ميدربارة شهداي احد، 

رسـول  جاهدتم في االلهِ حقّ جِهاده وذَببتم عن دينِ االلهَِ وعن نبِيِّه، وأَشهد أَنّکُـم قُتلْـتم علـى منـهاجِ     «
  [467].»...االله

دهم که شما بـر   اه خدا، جهادي شایسته و بایسته کردید و از دین خدا و پیامبرش دفاع کردید و شهادت میشما در ر
  .راه و سنت پیامبر کشته شدید

  :گوييم مي ٧دربارة عباس بن علي

ن رفتند و با دشمنان خدا جنگیدند و از دوسـتا » بدر«دهم که تو بر آن راهی رفتی که مجاهدان راه خدا در  گواهی می
  [468]...خدا حمایت و یاري و دفاع کردند

 و اين خط، امتـداد و اسـتمرار دارد، تـا قيـام     . خوبي نشان داده شده است به» بدريون«با » عاشوراييان«پيوستگي جهاد
  .ه امر اوو جهاد در رکاب او و ب ٧مهدي حضرت

لباس کرامتـي جـاودان و    هم» شهادت«، ارزشي اسلامي است و اولياي دين، پيشگامان اين راه، »جهاد«همانگونه که 
هـا   رو، عنصر شهادت هم در زيارتنامه اي والا در مکتب ماست، و ائمه و اصحابشان، پيشاهنگان اين خطّ خون، از اين رتبه

  .و کشته شدن در راه خدا، و چه با صفت شهيد و شهداء» قتل« چه با تعبيرِ. خورد فراوان به چشم مي

  :خوانيم دربارة شهداي احد، مي

  [469].»السّلام علَيکُم اَيّها الشّهداء المُؤمنونَ«

  :گوييم مي ٧هادي منقول از امام در زيارتي ٧دربارة اميرالمؤمنين

  [470].»لَقيت االلهَ وأَنت شهيد«

  .تو درحالی خدا را ملاقات کردي که شهید گشتی
  :دربارة شهداي کربلا تعبيراتي از اين قبيل وجود دارد

أَيّهـا  : ٧حسـن مجتبـي   ، دربارة امامِ االله، يا انصار االله، أَشهد أَنکُم الشّهداء السعداء ، يا أَنصار رسوليا أَنصار دينِ االله
  .الشّهيد

  .أَيّها الشّهيد و ابن الشهيد: ٧دربارة امام حسين
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بليغات مسموم دشمن و نوعي مبارزه گرچه گفتن اين تعبير، امروز براي ما عادي است، اما آن زمان، نوعي مقابله با ت
و » خليفه خروج از بيعت«که حماسة کربلايش و خروش خدايي عاشورايش را به  ٧حسين در مورد امام. آمد به حساب مي

گري منتسب کردند و در نتيجه، کشته شدنش را هم، تاوان آن روبرتافتن از خليفه، با چنـين جـوي    شورشي کور و اخلال
  .شدن آنان، خنثي کردن آن القاءات مسموم است» دشهي«تأکيد روي 

  :آموزش داده است، اين تعبير وجود دارد ٧هادي در زيارتي که امام

  [471].»أَشهد أَنّك ومن قُتلَ معك شهداءٌ اَحياءٌ«

  .اید دهم که تو و کسانی که با تو کشته شدند، شهیدان زنده ـ گواهی می
شود که زائر، امـام را بـه آن صـفات يـاد      ها، از فضايلي ارزشمند محسوب مي در زيارتنامه» شهادت«و » جهاد«وقتي 

زائـر  فشارد، روشن است کـه راه جهـاد و شـهادت را بـه      ها در حيات و حرکت ائمه پاي مي کند و بر تجلي اين ارزش مي
را و رنـگ خـدايي و صـبغة الهـي دادن بـه قيـام و       » مکتب خـون و شـهادت  «کند و  را ترسيم مي» خطّ جهاد«آموزد و  مي

  .شهادت را

يکي بيعت با امام در اين راستا، ديگري اعـلام آمـادگي بـراي فـداکاري و     : باشد اين نيازمند دو عنصر ديگر هم مي
  :کنيم ت د رراه و رکاب آنان، که به اين دو هم اشاره ميآرزوي توفيق براي جانبازي و جهاد و شهاد

  زیارت و بیعت. 6

در متون زيارتي، به اين نکته تصريح شده و زائر، خـدا و  . »تبري«و » تولّي«زيارت، بيعت زائر با امام است، در مسير 
  .گيرد که به اين ميثاق و عهد، وفا کرده است امام را به گواهي مي

، پـس از سـلام و درود بـر آن    ٧نقل کرده است، در زيارت سيدالشهداء ٧هادي وم کليني، از امامدر زيارتي که مرح
  :دهد که نام يکايک ائمه را ياد کن، و بگو حضرت، دستور مي

د لي عنـد  اکْتب لي عندك ميثاقاً وعهداً انِّي أَتيتـك مجـدّداً الميثـاق، فَاشـه    ... أَشهد أَنّکُم حجج االله«
بِّك[472].»...ر  

اين را براي من، پـيش خـودت   : گوييم مي ٧هاي پروردگارند، خطاب به حسين پس از شهادت به اينکه ائمه، حجت
ت تو آمدم، در حال تجديد ميثاق، نزد پروردگارت گـواه مـن   بنويس، بنويس اين که من به زيار» ميثاق و عهد«به عنوان 

  !باش

  :گويد ، زيارت را يک گواهي به حساب آورده و مي٧در زيارت ديگري براي امام حسين

شود که ايـن گـواهي، تـا روز مـرگ و      و خواستار اين مي [473]»هذه شهادةٌ لي عندك الى يومِ قَبضِ روحي بِِحضرتك«
در زيـارت   جلوة روشن تر و عيني تر اين تجديد ميثاق از طريق زيارت،. جان دادن، نزد آن حضرت به وديعت نهاده شود
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در کتب . اما غايب ماست دوازدهم، پيشواي زنده، امام. و دعاي عهد آن حضرت ديده مي شود 7هر روزة حضرت مهدي
  :زيارت، براي گفتگوي هر روزه با آن حضرت زيارتي نقل شده است که در قسمتي از آن است

  .»هذا اليومِ وفي کُلِّ يومٍ عهداً وعقْداً وبيعةً في رقَبتي  اُجدّد لَه في أَللّهمّ إِنِّي «

  .کنم عهد و پیمان و بیعتی را که بر گردنم است، تجدید میخدایا من امروز، و همه روزه، با آن حضرت، 
  :خوانيم مي ٧در آخر همين زيارت، پس از اعلام آمادگي براي جهاد و شهادت در راه و رکابِ مهدي

»ةياممِ القونقي إِلى يي عف عةٌ لَهيب ههذ ّم[474].»اللّه  

  .خدایا این زیارت، بیعت آن امام بر گردن من است، تا دامنۀ رستاخیز
خواهـد، کـه جـز در سـاية پيونـد قلبـي و رابطـة         پايداري بر سر پيمان و استواري در راه بيعت، ايمـاني نيرومنـد مـي   

  .دروني و ايماني استزيارت، يادآوري اين پيوند . آيد اعتقادي با رهبر، به دست نمي

درپـي خوانـده    شود و خوب است چهـل صـبح، پـي    مربوط مي #امر که به حضرت ولي» دعاي عهد«در  ٧صادق امام
ام،  من در صبح امروز و تـا زنـده  ! خدايا: شود، به ما آموخته است در اين دعا، که پيمان و بيعت با امام غايب است بگوييم

تابم و دسـت   کنم و از اين ميثاق، هرگز روي بر نمي بيعت استوار خويش را تجديد ميدر طول عمرم با او عهد و پيمان و 
  [475].دارم بر نمي

 گمان مبر، به یمین و یسار برگردد سنان ببارد اگر بر عمود قامت ما

دارد، بـا اسـتفاده از همـين نکتـه      9د رضي، در دستورالعملي که دربـارة زيـارت پيـامبر اسـلام    عالم بزرگ شيعه، سي
  :گويي پس از زيارت آن حضرت مي: گويد مي

این زیارت را، نزد خودت بیعتی پسندیده و پیمانی استوار قرار بده، پیمانی که حیات و مماتم، زندگی و مرگم ! خدایا«
  [476].»آن باشد و بر همین میثاق هم مرا در قیامت برانگیزي بر این پیمان و در وفاداري به

دهـد و يـک زائـر،     ها، مسلمان را در پيوندي معنوي و ارتباطي عميق با اولياي دين قـرار مـي   اين فرازها در زيارتنامه
  .و کربلا است ٧در مسير حرکت جهادي ائمه و خطّ سرخ حسينکند که  احساس مي

، که در متن زيارت است، گوياي چه رازي است؟ زندگي و مرگ، بر مبنـاي وفـا بـه    »عهد مؤکّد«و » بيعت مرضيه«
اين عهد، يعني چه؟ محشور شدن در رستاخيز بر اساس شناخت و پايبندي و زيسـتن بـا ايـن بيعـت و ميثـاق، چـه معنـايي        

  گذارد؟ هايي را به دوش زائر بيعتگر مي ، چه تعهدات، تکاليف و مسؤوليت»بيعت«بالأخره، اين ... ؟ ودارد

هاي مؤکّد، نياز به توفيق و امدادي از سوي خداوند دارد و  آيد، وفادار بودن و استوار ماندن بر اين ميثاق آنچه بر مي
است که حيات ما را بر محور اين بيعت و عهد، و بر اساس وفـاي   رو ـ طبق زيارتنامة فوق ـ از خداوند خواسته شده   از اين

  .آن قرار دهد» احکام«و » حقوق«و » حدود«و » شرايط«به 

نهـد، کـه حـد و     گزاري ظاهري نيست، بلکه رسالت سنگيني را به گردن مي اين بيعت، تنها يک تشريفات يا احترام
  .شود مرز و قلمرو آن، تا دامنة قيامت هم کشيده مي
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وقتي ائمة دين، امام جهاد و اسوة شهادتند، زيارتي هم که پيمان با اين پيشوايان مجاهـد و شـهيد باشـد، حضـور در     
و اين، جز در ساية اعلام آمادگي از سوي زائـر، بـراي جانبـازي در ايـن     . طلبد ميدان مبارزه و درگيري و فداکاري را مي

  .را که در پي همين نکات مطرح است، نبايد از نظر دور داشت» لبيشهادت ط«به همين جهت، عنصر . راه، ميسر نيست

  طلبی زیارت و شهادت. 7

. اي از تـلاش و آمـادگي و اقـدام، خريـدار نـدارد      ، بـدون پشـتوانه  »شـعار «و » ادعـا «. طلبـد  مي» عمل«پيروي امامان، 
  .»عهد«و عنوان » ميثاق«مز و ر» بيعت«، مظهر عشق و علاقه است، و نشان پيوند و رابطه، و سمبل »زيارت«

زائـر وقتـي در ديـدار    . همچنان که گذشت، امامـان، در ايمـان، جهـاد و شـهادت، ايثـار و فـداکاري الگـوي ماينـد        
کند، يعني حتـي تـا    رأيي مي خطّي و هم مرقدشان، اظهار محبت و اعلام مودت و بيعت و وفاداري و تبعيت و پيروي و هم

  .ثابت و استوار، مؤمن و معتقد، صبور و شکيبامرز شهادت هم با آنان است، 

  ...طلبي؟ چه کند؟ چگونه در مسير آنان قرار گيرد، هم در مکتب و جهاد، هم در مبارزه و شهادت» زائر«

  .او هست» راه«نيست،  ٧اگر امروز، حسين

مروز نبرد و تقابل حق و هاي ا هجري نبوده است تا در دفاع از امامش جان ببازد، جبهه٦١اگر زائر، در کربلاي سال 
، در حسـرت  »راه ائمـه «طلبـي زائـر و حرکـت در     شـهادت . هر روز عاشورا و هرجا کربلايي اسـت . باطل، کربلاي ماست

  .هاي مقاومت و دفاع امروز از اسلام، ميسر است يابد، جبرانش با حضور در صحنه نسبت به نبودن در کربلا اگر تجلي مي

خورد که چرا در عاشورا نبود تا حسين را ياري کنـد و نسـبت بـه يـاران بـزرگ و       رت ميها، زائر، حس در زيارتنامه
  :گويد شهيد اباعبداالله الحسين، با هزار آرزو مي

  [477].»يالَيتنِي کُنت معکُم فَأفُوز معکُم«

  .رسیدم با شما بودم و همراه شما به فوز و کامیابی می کاش اي
  :گويد مي ٧زائر، خطاب به سيدالشهداء

»لسلَى التع وايهأْيِي وررِي وصي وبعمقَلْبِي وس كفَقَد اَجاب كغاثَتتاس دنني عدب كجِبنْ کانَ لَم يا لَفخيمِ ل
  [478].»...النبيِّ المُرسلِ

گفتی ـ بدن من نبود تا پاسخت دهد، اما دل و گوش و چشمم،  کردي ـ و هل من ناصر می اگر آن هنگام که استغاثه می
  !...فکر و خواسته و آرمانم، پاسخگوست، و تسلیم و پیرو فرزند پیامبر

  :و نيز

  [479].»فَمعکُم، معکُم، لامع عدوِّکُم... بِي لَکُم مسلّم، ورأْيِي لَکُم متبِّع، ونصرتي لَکُم معدّةٌقَلْ«

م، آماده بـراي شـما، بـا شـمایم، بـا شـمایم، نـه بـا         ا نصرت و یاري. دلم تسلیم شماست، رأي و فکرم پیرو شماست
  .دشمنانتان
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اکنون که ائمه حضور و حيات ندارند، تبعيت از آنان و ياري کردنشان، تلاش در مسير اهداف و تعـاليم و راه آنـان   
  .است

 ٧حسـين هاي آنان، وفا به پيمان بـا راه آنـان اسـت و حضـور در کـربلاي       فعاليت خالصانه در جهت اهداف و آرمان
هراسد، از شـهادت   آنکه از مرگ مي. با امامان معصوم» بيعت«است و جهاد در رکاب ائمه است و نشان دادن صداقت در 

آورد، آنکـه   سيدالشهداء ايمـان نمـي  » خون و شهادت«دوست است، آنکه به مکتب  طلب و رفاه ترسان است، آنکه عافيت
  دهد، هاي دفاع پاسخ نمي و شرکت در حماسهنداي حسين زمان را در رابطه با دفاع از اسلام 

تفـاوت و سـرد و بدبينانـه     گذارد و از کنار اين همـه حماسـه و ايثـار و جانبـازي، بـي      آنکه پا روي خون شهيدان مي
  گذرد، مي

آنکه حاضر نيست در راه اسلام، خراشي بر اندامش بيفتد و ريالي از اموالش کاسته گردد و اندکي از آسايشش کم 
  باشد؟» شيعة حسين«تواند  گونه ميشود، چ

هنگام بيرون آمدن از مکه و هنگام عزيمت به مسلخ عشق ـ کربلا ـ ، در انبوه حجاج و زائـران     ٧مگر حسين بن علي
را مدال زيباي فرزندان آدم دانست و پيوستن به راه پـاک گذشـتگان   » شهادت«خانة خدا، آن خطبة پرشور را نخواند، که 

  :آورد و فرمود صالح را به يادها

شـاءَ  ومن کانَ باذلاً فينا مهجته موطّناً على لقاءِ االلهِ نفْسه فَلْيرحلْ معنا، فَإِني راحلٌ مصـبِِحاً إِن  !... اَلا«
  [480].»االله

بخشد و خود را آمادة دیدار خدا کرده است، پـس بـا مـا و همـراه مـا بکوچـد، مـن         ش را در راه ما میهرکه خون قلب
  ...روم دم فردا می سپیده

هرکه دارد سر همراهی ما، بسم  هرکه دار هوس کرب و بلا، بسم االله
 االله

  آموزد؟ ه ما ميب ٧است که آموزگار عشق، حسين ابن علي» طلبي شهادت«آيا اين، چيزي جز خط و فرهنگ 

دارد  خويش را بر هر چيز مقدم مي» جان«آنکه امروز، دل و جرأت، و ايثار و فداکاري و مردانگي جهاد را ندارد و 
و سلامتي خود را از اسلام هم بيشتر دوست دارد، از کجا که اگر در صـحراي کـربلا و در عرصـة رزم عاشـورا بـود، بـه       

  !گزيد؟ يدان جهاد و شهادت نميخزيد و کنج عافيت را بر م کناري نمي

تواند راست باشـد؟ مگـر    گفتن چنين کسان نسبت به عاشوراييان، تا چه حد مي» يا لَيتنِي کُنت معکُم«با اين حساب، 
  خواهد؟ نه اينکه هر مدعايي، شاهد صدقي مي

آرزوي معيـت و  . ربلاسـت هاي نبرد اسلام و کفر در سطح جهان و در عصر حاضر، مکرر همـان عاشـورا و ک   جبهه
  :خواهد برود، گفتند شهداي کربلا در مقابل امام که فرمود هرکه مي. همراهي، آرزوي لوازم آن هم هست

»كعم وتمنو كياتييٰ بِححل نب«.  
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  !میریم ایم و با تو می با تو زنده

  خونخواهی شهداي کربلا. 8

  .است» خونخواهي«و » طلبِ ثار«ها  از مفاهيم ديگر زيارتنامه

  .نبرد حق و باطل را پاياني نيست، تا حق، حاکميت مطلقه يابد

و خون شهيدان کربلا، هنوز بدون انتقام مانده اسـت، تـا   . اي از حلقات زنجيرة مبارزة حق و باطل بود ، حلقه»کربلا«
اراده و مـؤمن و صـبور و    دل و آهنـين  طلـب و قـوي   قيام کند، و در رکابش ياراني جان بر کـف و شـهادت   ٧آنکه مهدي

  .چه توفيقي است جهاد در اين راه، و در رکابِ امام منتظر. بصير، به خونخواهي آن مظلومان برخيزند

زائر هم . دهد آموزد، و اوج پرشکوه اين خطّ را در عصر آن موعود نشان مي ها، تداوم اين راه را مي تعاليم زيارتنامه
» زيـارت عاشـورا  «در . روزگار درخشان را دريابد و خونخواه شـهيدان کـربلا باشـد   آرزومند است و هم خواستار، که آن 

  )خطاب به حسين و ياران شهيدش: (گويد زائر چنين مي

»کُمنقِّ مقٍ بالْحرٍ ناطظاه دىمامٍ ها عم ثارِِکُم قَني طَلَبرزاَنْ ي[481].»و  

  .ام کند گر و آشکار و حقگویی از شما خاندان، روزي خواهم که خونخواهی شما را، در رکاب امام هدایت از خدا می
  :طلبد و در جاي ديگر مي

  [482].»هاللّهمّ اجعلْنا من الطّالبين بِثارِه مع امام عدل تعزّ بِه الاْسلام واَهلَ«

  .بخش اسلام و مسلمین باشد قرار بده، در رکاب پیشواي دادگري که عزتّ 7خدایا ما را از خونخواهان حسین
است، با اسم و رسم، نام برده  ي غيرمعروفه، از آن پيشوا، که پرچمدار اين خونخواهي مقدس»زيارت عاشورا«و در 

  :شود مي

  [483].»واَنْ يوفّقَني للطَّلَبِ بِثارِكُم مع الاْمامِ الْمنتظَرِ الْهادي من آلِ محمّد«

  .محمد رکاب امام منتظر از آل درخواست توفیق خونخواهی شهداي کربلا، در
کـه نـوعي نيـايش عاشـقانه و پرسـوز و گـداز و       » دعاي ندبه«در . اين خونخواهي از کارهاي مهم آن حضرت است

  :خوانيم است، خطاب به آن امام مي ٧گفتگوي پراشتياق با مهدي

» نبِياءِ، اَيناءِ الاَْناَببِياءِ وولِ الاَْنبِذُح بالطّال نلاءَاَيبولِ بِكَرقْتمِ الْمبِد ب[484].»...الطّال  

  کجاست، خونخواه پیامبران و پیامبرزادگان؟ کجاست خونخواه کشتۀ دشت کربلا؟
ريختة حقپويان و حقجويان تـاريخ اسـت و پيـروانش     هاي به ناحق تنها خونخواه شهداي کربلا، بلکه همة خون او نه

يـا لثـارات   «: طلبند و شعارشان ، خداترس و شهادت٧صادق به فرمودة حضرت #زمان نيز راهي اين راهند و سربازان امام
  [485]).بياييد به طلب خون حسين(است » الحسين

اين شعار شورآور، از ظهر عاشورا، از درون خاک خونين کربلا برخاست و در جام خورشيد ريخت و به همه چيز «
هـا و نهرهـا و    هـا و جنگـل   ها و دشـت  ها و هامون رنگ خون زد، شفق خونبار را بياراست و فجر بيدار را بياکند و در کوه
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ها را بـه جـوش    وقت، خون جا و همه چيز بگسترد و همه جا و همه ها، در همه ها و دهها و شهرها و روستا درياها و در آبادي
جا را کربلا کرده است و همه ماه را محرم و همه روز را عاشـورا و   اين اشعار است که همه. ها را شکل داد آورد و نهضت

  [486].»خواهد بست نيز نقش ٧همين شعار است که بر پرچم شورشيان دوران شورش بزرگ، شورشِ مهدي

سـتايند و آرزومنـد جهـاد در رکـاب او      ايستند و او را به اين صفت مي پس دوستداران او هم که در مقام زيارت مي
آشـنا و   تعهـد اجتمـاعي چنـين باشـند، يعنـي خـون       براي خونخواهي سيدالشهدا و همة شهيدان مظلومند، بايد در موضع و

  !...طلب و پا در رکاب و سلاح بر کف ستيز و حق دشمن

  7مهدي در رکاب امام. 9

زيباست، درک آن دوران گرانقدر، سـعادت اسـت و آرزوي ديـدار آن ايـام،      ٧مهدي گستر حضرت حکومت عدل
هـا   هاي زائر است کـه در زيارتنامـه   ها و آرمان ستآرزوي حضور در عصر ظهور و رجعت يکي از خوا. ارزشي والاست

زا  انتظار براي آن دوره، عبادت است، البته انتظاري تعهدآفرين و عمل. هاي خاصّ آن امام آمده است، از جمله در زيارت
  :خوانيم مي» زيارت جامعه«در . ساز و زمينه

  [487].»...مرِكُم، مرتقب لدولَتكُممعترِف بِكُم، مصدّق بِرجعتكُم، منتظر لاَِ«

  .شمایم  شناسم، به بازگشت شما باور دارم، منتظر حکومت شما و چشم به راه دولت من شما را به امامت می
هـم بايـد   . سـازي آن حکومـت، جـدا نيسـت     از تلاش و جهاد بـراي زمينـه   بودن، ٧انتظار تشکيل دولت مهدي چشم

چيني و تمهيد مقدمات براي آن روزگار کرد، هم در عصر امام، بايد در دولت او خدمت و فعاليت داشت، و هم در  زمينه
  .رکابش، حتي براي بذل جان آماده بود

ها و امکانات شايسـته   هاي لازم و ياري معدات و زمينه انتظار ظهور آن حضرت، بايد همراه با فراهم کردن اسباب و
  :گويد مي ٧زمان زائر خطاب به امام. و بايسته باشد

»ةٌ لَكُمصتى خالّدومو ةٌ لَكُمّدعتي مرص[488].»ن  

  .ام، خالص براي شماست براي شما و دوستیام، آماده  یاري
  :و نيز

»هتشيعو هباعاَتو وانِهاَعو صارِهاَن نم ّملْنِي اللّهعاج[489].»و  

  .رار بدهخدایا مرا از یاران و پیروان گوش به فرمان آن حضرت ق
  :گوييم غايب مي در باب زيارت امام ٧رضا هاي حضرت در زيارت ديگري از آموزش

کننـد، همـراه او مقاومـت دارنـد، بـا       ما را در حزب آن حضرت قرار بده، از آنـان کـه فرمـان او را اجـرا مـی     ! خدایا«
کننـدگان   ران و پیـروان و تقویـت  جویند، تا آنکه در قیامت، ما را در زمـرة یـا   خیرخواهی براي وي، رضایت تو را می

  [490].»...حکومتش برانگیزي
  :گوييم ها مي ها و منجي انسان باز، در زيارتي ديگر، خطاب به آن اميد دل
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پـاك و بزرگـوارت را در پیشـگاه خداونـد وسـیله و       اگر پیش از ظهورت مرگم فرا رسد، تو و پدران! اي مولاي من«
دهم تا هنگام ظهورت و تشکیل دولتت، مرا بار دیگر به دنیا برگرداند، تا به خواسته و آرمان خودم از  واسطه قرار می

  [491].»راه اطاعت تو برسم
سـازي روح و اراده بـراي آن دوران باشـد و     زوي بازگشت بـه دنيـا در روزگـار ظهـور او، بايـد همـراه بـا آمـاده        آر
بينـيم انتظـار، بـا تنبلـي و      اينگونه است کـه مـي  . گستر و حجت غايب پروردگار سازي اجتماعي براي آمدن آن عدل زمينه
  .تفاوتي و بيعاري سازگار نيست حوصلگي و بي بي

  ، یک بسیج عمومی است،انتظار...«
هـاي   هاي عملی و نظامی، پرورش هاي ایمانی و روحی، نیروهاي بدنی و سلاحی، تمرین همیشه آماده، از نظر قدرت...

  .هاي سیاسی و مرامی اخلاقی و اجتماعی، سازماندهی
ضعی، سنگر مبارزه بـا  هاي تکلیفی، با فتورهاي مو و همواره در سنگر، سنگر مبارزه با تمایلات نفسانی، با سستی...

پذیري و استعمارزدگی، مبارزه با تطاول و ستم و انحراف، مبارزه با زیر بار کفر رفتن و بردة دیگـران شـدن و    ذلت
این آمادگی عمومی و همیشگی، جوهر . هاي ناحق را تحمل کردن سلطۀ یهود و نصاري و ملحدان را پذیرفتن و قدرت

  [492].»...اصلی انتظار است
اکنـون در خـود فـراهم     هاي موردنياز را از هـم  است، بايد لياقت ٧زائري که مشتاق حضور و جهاد در رکاب مهدي

  .رساند آورد، وگرنه اين شوق، به تنهايي او را به جايي نمي

باشـد، و در راه احقـاق حـق و    » مهـدي موعـود  «و چـه زيبـا کـه در رکـاب     . شهادت، حد اعلاي کمال انسان اسـت 
  !گسترش عدل بر گسترة زمين

زمـان و در رکـاب آن عزيـز،     و آرزوي جهاد و شهادت، پـيش روي امـام  » طلبي شهادت«ها، روي عنصر  در زيارت
در اين مـورد  . ار امام عصر استو اين در پي آن خواستة ارزشمند زنده شدن و رجعت در روزگ. تأکيد فراوان شده است

  .کنيم هم به فقراتي از متون زيارتي اشاره مي

  :آمده است ٧زمان در زيارتي خطاب به امام

راهم تا در پیش  شود و منتظر و چشم به تر می ها و عمرها، یقین من دربارة تو بیشتر و عشقم افزون با گذشت زمان«
  :نواده و هرچه را دارم، در اطاعت فرمانت فدا کنمرویت جهاد کنم و جان و مال و فرزندان و خا

خوّلَني ربـي بـين   متوقّعاً ومنتظراً، ولجِهادي بين يديك مترقّباً، فَاَبذُلُ نفْسي ومالي وولَدي واَهلي وجميع ما «
كيد[493].»ي  

  :و در ادامه، آروزي شهادت در رکابش به اين صورت بيان شده است

اگر دوران درخشان حکومت و فرمانروایی تو را درك کردم، در آن هنگام، من بندة گوش به فرمان تو، به امر و نهی «
  [494].»ا دارمکنم و امید شهادت در رکاب تو و کامیابی نزد تو ر تو فعالیت می

  :در زيارت هر روزة آن حضرت آمده است

  مرا از یاران و پیروان و مدافعان او قرار بده،! خدیا«
  خدایا توفیق شهادت مشتاقانه در پیش روي او را به من ارزانی دار،
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  [495].»...صفی همچون بنیانی استوار: اي در قرآنت آنان را ستوده و گفتهدر صف و جمعی که 
  :در زيارت آن حضرت در روز جمعه آمده است

زمرة هوادارانت، مـرا از شـهیدان در    کنندگان تو بر ضد دشمنانت قرار دهد، و در خواهم که خداوند مرا از یاري می«
  [496].»برابرت قرار دهد
  :خوانيم در دعاي عهد، مي

م و خدایا، به هنگام ظهورش، مرا از قبر، برون آر، در حالی که کفن پوشیده و شمشیر آختـه و نیـزه برگرفتـه باش ـ   «
  [497].»گفته باشم» لبیک«گر در شهر و بیابان را  نداي آن دعوت

هـا و ذخيـرة الهـي بـراي نجـات بشـريت،        طلبانـه، در زيـارت آن موعـود امـت     در فرازي ديگر، عاشـقانه و شـهادت  
  :گوييم مي

»ّمالْ اَللّـه هقائل نيبني وينْ حالَ باوراً، وهشم هترصلاحي بِنلْ سعوراً فَاجمعم كْرِهقَلْبي بِذ لْتعـ  كَما ج توم
من حفْرتي مؤتزِراً  الَّذي جعلْته على عبادك حتماً واَقْدرت بِه على خليقَتك رغْماً ـ فَابعثْني عند خروجِه ظـاهراً 

فَقُلْت تابِكفي ك هللى اَهع تيالَّذي اَثْن ّفّفي الص هيدي نيب دى اُجاهتكَفَني ح :)وصصريانٌ منب مهّ[498]. )كَاَن  

  دل ساختی، همچنانکه دلم را به یاد مهدي آباد کردي و مرا زنده ...خدایا
  .سلاح مرا نیز در راه یاري او آخته ساز

  اگر مرگ، ـ که براي همه است و نشانۀ قدرت توست ـ 
  میان من و دیدارش جدایی انداخت،

  خدایا، هنگام ظهورش مرا زنده کن، تا سر از گور بردارم،
  در رکاب او پیکار کنم، و کفن خود را بر کمر بندم و

  :اي در همان صفی که در قرآن آنان را ستوده
  .»اند صفی که اهل آن، همچون بنیانی پولادین«

  اي به امامان نگاه مجموعه. 10

به شخصيت معصومين است، نـه نگـاهي بـه    » اي نگاه مجموعه«هاست،  يکي از نکات محتوايي مهم که در زيارتنامه
بـه همـين جهـت، در کنـار يـاد و درود و سـلام بـه هـر         . و مجمومي از بندگان شايستة خداونـد فرد و جدا از يک منظومه 

  .شود نامة معنوي، عرفاني و ملکوتي و به تبار عرشي اين خاندان اشاره مي معصومي در زيارت، به شجره

ست، يا به شکل بيـان  اين نگاه، گاهي به صورت پرداختن به انبياي الهي در کنار سلام و درود بر يک امام معصوم ا
االله، ةدهيم، به عنـوان کسـي کـه وارث آدم صـفو     ، به او سلام مي٧حسين مثلاً در زيارت امام. وراثت امام نسبت به پيامبران

 ــي ــوح نب ــل  ن ــراهيم خلي ــيم  االله، اب ــي کل ــي روح االله، موس ــب  االله، عيس ــد حبي ــت االله، و محم ــارت   . االله اس ــاز زي ــا در آغ ي
هـاي متعـددي ايـن ويژگـي      در زيارتنامـه . دهيم و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي هم سلام مي، بر آدم ٣معصومه حضرت
  .شود ديده مي
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نامة معنوي و هدايتي و رباني اين اولياي الهي به آن بندگان  اين گونه ايجاد پيوند براي آن است که نشان دهد شجره
اشاره به اين است که فضايلي را که خداونـد بـه آن   . گر استرسد و بيانگر پيوند و ارتباط خط آنان با يکدي زبدة خدا مي

  .هاي معصوم و مبشّران منذر و سفيران آسماني داده است، به اينان هم عطا کرده است انسان

هرکس بخواهد به آدم در علمش، به نوح در فهمش، به ابراهيم : آمده است که ٧امير در احاديث مربوط به حضرت
نگـاه   ٧در تماميت و کمالش نگاه کند، پـس بـه علـي    ٩مناجاتش، به عيسي در سنّتش و به محمددر خُلقش، به موسي در 

  :کند

»همي فَهوحٍ فإِلى نو هلْمي عف مإلَى آد ظُرناَنْ ي أَراد ن[499].»...م  

 که در اطوار خلقت جز علی نیست  مد، علی موسی و عیسیعلی اح

 که در دور نبوت جز علی نیست علی آدم، علی شیث و علی نوح

يکي از معـاني اينکـه ايـن امامـان، وارث     . اند ، بلکه چهارده معصوم و انوار پاک عترت رسول چنين٧علي تنها امام نه
همـة آنـان   . وراثت در علم و کمال و فضـايل و هـدايتگري و خـوبي اسـت     اند،...آدم و نوح و موسي و عيسي و ابراهيم و

  .اند و با هم ارتباط معنوي دارند هاي درخشان يک منظومه ستاره

اي، به اين صورت است که در زيارت هـر يـک از معصـومين، از     اي، جرياني و منظومه بعد ديگر اين نگاه مجموعه
و اميرالمـؤمنين،   ٩خـدا  ، سـلام و درود و تحيـت بـه رسـول    ٧رضـا  يارت حضـرت در ز. شود خدا و ائمة ديگر ياد مي رسول

واحدند و شـاخ و بـرگ     شود، تا نشان دهد که اينها همه نور ديده مي :حسين و ائمة ديگر حسن و امام زهرا و امام حضرت
  .هاي يک سلسلة نوراني متّصل به عالم ملکوت يک درخت و حلقه

سيدالشهدا در روز عرفه، سلام بر رسول خداست و بر اميرمؤمنـان و فاطمـة زهـرا     به عنوان مثال، در زيارت حضرت
تا نشـان دهـد کـه    . السّلام علَى الخَلَف الصالحِ المُنتظَر: سرور زنان جهان و حسين و امامان ديگر تا برسد به حضرت حجت

خـدا و اميرمؤمنـان و حضـرت     در دسـت رسـول  بيـت، دستشـان    ريسمان ولايت اهـل  معتقدان به اين خاندان ومتمسکين به
  .اند اينان هرکدام چراغي برافروخته از آن مشکات هدايت. زهراست

اين نگاه جامع و فراگير، خنثي کنندة تبليغات جبهة معارض و مخالف و تصحيح کنندة ديدگاه جـاهلان نسـبت بـه    
کند و بيش از آنکه در اين معرفي بـر امامـت و    يدر روز عاشورا، خود را معرفي م ٧حسين بن علي. اين خاندان نيز هست

کند و اينکه حمزة سيدالشهداء عموي جـدم   معرفي مي :وصايت خود تکيه کند، خود را پسر پيامبر، پسر فاطمه، پسر علي
هم در خطبة خويش پس از عاشورا و در جمع يزيـديان، خـود را فرزنـد پيـامبر      ٧سجاد امام. و جعفر طيار عموي من است

  .کند معرفي مي :و پسر فاطمه و عليخدا 

  .پس از گواهي به يگانگي خدا و رسالت پيامبر، صلوات بر معصومين است ٧رضا در زيارت حضرت

  .ها صلوات بر پيامبر، بنده و فرستاده و برگزيدة خدا و سرور همة آفريده

  .صلوات بر اميرمؤمنان، بندة خدا و برادر رسول خدا
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  .حسين حسن و امام مبر و مادر امامصلوات بر فاطمه، دختر پيا

هـا، سـلام بـر خـود حضـرت       پـس از ايـن صـلوات   . ها، سلام و درود بر حضرت مهـدي اسـت   در ادامة اين صلوات
  :رضاست، اما با پسوند دادن او به پيامبر و خاندان وحي

»و ينيصالْو يِّدس نابو ينبِيّالن مخات نا بي كلَيع لامّاَلسلينّجرِّ الُْمحالْغ دقائ نابو قينّتمامِ الْما ناب...«.  

اي براي طرح فضايل و مناقب عترت نوراني پيامبر خدا و خاندان رسالت و  از اين نگاه، زيارت هر امام، زمينه و بهانه
  .اي به اينان است نگاه مجموعه

  »فدا«مفهوم . 11

شـود، موضـوع اظهـار فـدا شـدن زائـر در راه و در مسـير محبـت          زياد ديده مـي  ها از نکات ديگري که در زيارتنامه
اينکه زائر، ابراز فداکاري و آمادگي براي فدا شـدن در راه اوليـاي خـدا داشـته باشـد، يـا از خـدا        . بيت عصمت است اهل

در فرهنـگ  . ه اسـت طلبـي در آن نهفت ـ  بيـت و راه آنـان کنـد، نـوعي فرهنـگ شـهادت       بخواهد که او را فداي ائمه و اهل
  .طلبي هم، گذشتن از جان مطرح است، هم جان خود، هم عزيزان، عزيزترين افراد شهادت

در کربلا ايثار و فدا را به اوج رساند و هرچـه داشـت بـه صـحنه آورد و بـه نمـايش        ٧همان گونه که حسين بن علي
ندان و برادران و عموزادگان و بستگان و دوسـتانش و  هم خود شهيد شد، هم فرز) بَذَلَ مُھْجَتَھُ فِیكَ(گذاشت و فدا کرد 

ها را در متن زيارتنامـه ابـراز    اش به اسارت رفتند و امام براي همة اينها آمادگي داشت، زائر هم همين آمادگي هم خانواده
  .دارد مي

شد، يقينش به ، پس از بيان شوق زائر به اينکه هرچه عمرها بگذرد و زمان طول بک٧الأمر در زيارت حضرت صاحب
ــه     ــه او و تکيــــــــــــــــــ ــبت بــــــــــــــــــ ــتش نســــــــــــــــــ ــرت و محبــــــــــــــــــ   آن حضــــــــــــــــــ

ولظُهورِك الا متوقّعاً ومنتظراً، ولجِهادي بين (شود  ظهورش بيشتر مي راهي نسبت به شود وچشم به تر مي و اعتمادش افزون
  :کند که ، نتيجة آن آمادگي را چنين بيان مي)يديك مترقّباً

  .»نفْسي ومالي وولَدي واَهلي وجميع ما خوّلَني ربي بين يديك والتّصرّف بين اَمرِك ونهيِكفَاَبذُلُ «

 تا خلیل االله دورانت کنند بگذر از فرزند و مال و جان خویش

 تا چو اسماعیل، قربانت کنند سر بنه در کف برو در کوي دوست

آمده، يعني جانم فدايت اي امام غايب و پنهـان از نظـر، اي از تبـار      »بِنفسي اَنت«رر با تعبير آنچه در دعاي ندبه مک
در زيارت سيدالشهداء در روز عرفه اين تعبير وجـود  . ها آمده است پاکي و عصمت و نجابت، به نوعي ديگر در زيارتنامه

  .»ياَبن رسولِ االلهِ  أَنت وأُميبِأَبي، بِأَبي أَنت وأُمي يا اَبا عبدااللهِ«: دارد که
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اي است که آمادگي هرگونه فداکاري و  آموزد که زائر امام، انسان از جان گذشته ها مي اينگونه فقرات در زيارتنامه
  :فرمود ٩خدا رسول. بيند بذل و نثار و ايثار را در راه مکتب و رهبرش دارد و خود را در امتداد راه نوراني آنان مي

لَيه مـن عترتـه    يؤمن اَحدکُم حتى اَکُونَ اَحبّ إلَيه من نفسِِه وأهلي أَحبّ إِلَيه من أهله وعترتي أَحبّ الا«
هتذُرِّي نم هإلَي ّبيتي أَحذُر[500].»و  

بیـت و عتـرت    تر از خودش باشم و خانواده و اهل یک از شما ایمان واقعی ندارید مگر آنکه من در نظر او محبوب هیچ
  .مرا بیش از خانواده و عترت خویش دوست بدارد و ذریه من را بیش از ذریه خود دوست بدارد

امـا  . فطري است و عشقي است کـه خداونـد قـرار داده اسـت     عزيز بودن پدر و مادر و فرزند و بستگان نزد هرکس،
بأبِي أَنـت  «تعبيـر  . بايد عشق برتري باشد که انسان حاضر شود فرزند و پدر و مادر خود را فداي آن عشق و معشوق کند

در . شـود  يـده مـي  هـا د  رساند، پدر و مادرم فداي تو، ايـن مضـمون در اغلـب زيارتنامـه     ها همين را مي در زيارتنامه» وأُمي
در زيارت جامعـه کـه از معتبرتـرين    . »بِأَبي أَنت وأُمي ونفْسي وأَهلي ومالي وولَدي«: چنين است ٧زيارت موسي بن جعفر

 و پـس از آن . »وأُسرتي بِأَبي أَنت وأُمي ونفْسي وأَهلي ومالي «: نقل شده است، مي گـوييم  ٧هادي هاست و از امام زيارت
کـاظم، اي ائمـه    چندين نوبت هم همين مضمون با انـدک تفـاوتي تکـرار شـده اسـت و معنـايش ايـن اسـت کـه اي امـام          

ايـن يـک ارزش اسـت و ابـراز ايـن همـه قبـول داشـتن و دلـدادگي و          . معصومين، شما در نظر من از همة اينها عزيزتـري 
  .دهد ر ميشيفتگي نسبت به پاکان و اولياي خدا، زائر را در همين مسير قرا

اين اظهار فدا، نسبت به شهداي کربلا هم هست، با آنکه امام و معصوم نبودند، در زيارت سيدالشهداء پس از پايـان  
متن زيارت آن حضرت، خطاب به اصحاب عاشورا و ستودن ايشان به عنـوان يـاوران ديـن خـدا، يـاوران پيـامبر، يـاوران        

بِأَبِي أَنتم وأُمي، طبتم وطابت الأَرض الّتي فيها «: شود حسين، گفته مي حسن و امام زهرا و امام اميرالمؤمنين، ياوران حضرت
ايد و آرزوي اينکه کاش من هم با شما بـودم و بـه فـوز و     پاک شديد، هم شما و هم سرزميني که در آن دفن شده. »دفنتم

  .رسيدم رستگاري مي

هـاي وارسـته و ارج نهـادن بـه مقـام و فضـيلت آنـان         بيت، شهدا و انسان ط با اهلاين نقطة اوج روحي انسان در ارتبا
  .است

  گواهی دادن به ایمان و فضیلت. 12

ها، شهادت دادن زائر به ايمان و عمل صالح و جهاد و صبر و تسـليم و   از جمله نکات محوري در محتواي زيارتنامه
عنـوان   رسـاند کـه زائـر اينهـا را بـه      هـا اولاً مـي   طرح اينگونـه ارزش . ستا... اداي وظيفه و ثبات در راه حق و ياري دين و

نهد و به خاطر همين ارزش دانستن است که به عنوان فضيلت، براي آنان بر  هاي مکتبي قبول دارد و به آنها ارج مي ارزش
هـا را در وجـود و عمـل و     وبيکوشد در همين مسير گام بـر دارد و ايـن خ ـ   رساند که خود زائر هم مي ثانياً مي. شمارد مي
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از نظر رواني هم تأکيد بر يک چيز در گفتارها و شعارها، خود شخص را هم تحت تـأثير قـرار   . زندگي خود محقق سازد
  .کشاند دهد و به سنخيت با آن مضامين مي مي

  :خوانيم نقل شده، مي ٧صادق هاشم که از امام عنوان نمونه در زيارت قمر بني به

  .»...ك بِالتّسليمِ والتّصديقِ والوفاءِ والنّصيحة لخلَف النّبِياَشهد لَ«

خدا تسيلم بود و او را قبـول داشـت و اهـل     دهيم که او در برابر ولي وقتي براي حضرت اباالفضل اينگونه گواهي مي
نهـيم و بـراي خودمـان هـم مايـة فخـر و        ج مـي ها را ار وفا و خيرخواهي براي وصي و جانشين پيامبر بود، يعني اين ارزش

بِمـا  (» ياري«و » اخلاص«و » صبر«طلبيم، به خاطر  در ادامة همين جملات، از خداوند براي او پاداش مي. دانيم ارزش مي
تنواَع تبساحتو تربعبدص در همين زيارت، او را به. کنيم و اين سه عنصر اخلاقي مهم را ياد مي )ص الح، مطيـع  عنوان

انـد و در زيـارت او    کنيم که اينها هم معيارهاي ارزشي حسين معرفي مي حسن و امام خدا و رسول، مطيع اميرمؤمنان و امام
  :باز اين تعبيرات وجود دارد

»ودهةَ الَْمجغاي تطَيأَعو ةصيحّي النف تبالَغ قَد كّاَن دههِ... أَشت لَم كّأَن دهأَش  تـيضم قَد كّأَنكُلْ، ونت لَمو ن
ينبيّلنبِعاً لّتمو حينالياً بِالْصدقْتم رِكأَم نة مصيرلى بع«.  

. به نهایت رسیدي و همۀ تلاش خـود را در ایـن راه کـردي   ) نسبت به امام خود(دهم که تو در خیرخواهی  گواهی می
دهم که در راه خود با بصـیرت پـیش    ننشینی و پیمان نشکنی، گواهی می  عقب دهم که تو سست نشدي و شهادت می

  .رفتی و با صالحان و پیامبران اقتدا کردي
شـود و بـر خـود     هاي زيارت بيان مـي  ها و صفات و اعمال خوبي است که در سلام گذاري به شايستگي اينها حرمت
  .گذارد زائر هم اثر مي

تو نماز را برپا داشتي، زکـات را ادا کـردي، امـر بـه معـروف و      : تأکيد بر اينکه ، آن همه٧در زيارت حسين بن علي
همـة اينهـا هـم    ... نهي از منکر کردي، در راه خدا جهاد کردي تا به شهادت رسيدي، از خدا و رسـول اطاعـت کـردي و   

  .به تعهدات ديني استيادآور تکليف ديني و تعهد ايماني يک مسلمان است، هم آموزش اطاعت به پيروان و پايبندي 
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شـود، شـاهد گـرفتن پيـامبر و ائمـه بـر ايـن اسـت کـه زائـر، از نظـر             ها ديده مي نکتة ديگر که در مضمون زيارتنامه
و با در خطّ ائمه است و با آن دوست ... اعتقادات و توحيد و نبوت و پذيرش امامت و ولايت و عقيده به رجعت و معاد و

اين فراتر از بحث تولّي و تبري نسـبت بـه آنـان    . دشمنانشان دشمن است و آرزوي اينکه بر اين باور و عقيده تا آخر بماند
  .است، گواه گرفتن آنان بر اين حقيقت و درخواست اينکه در روز نياز هم شاهد باشند و گواهي دهند

شـاهد گـرفتن خـدا، فرشـتگان، پيـامبران و      . شـود  صـه نمـي  بيـت هـم خلا   گيري، به پيامبر و اهل اين استشهاد و گواه
  :آمده است ٧حسين در زيارت هفتم امام. عرشيان، سپس به وديعت سپردن اين باورها تا ذخيرة آخرت باشد

»نوقم ،يابِكُمبِاو نمؤم ي بِكُماَن لَهسرو بِياءَهاَنو هكَتلائمااللهَ و هِداُشو«.  
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  .گیرم که من به شما ایمان دارم و به بازگشت و رجعت شما یقین دارم رشتگان و پیامبرانش را گواه میخدا و ف
خـدا و پسـر برگزيـدة     ّخـدا، فرزنـد ولـي    هم شهادت دادن به اينکه آن حضرت، ولـي  ٧در زيارت اربعين سيدالشهدا

شـود، هـم    دا به جهاد پرداختـه اسـت ديـده مـي    خداست که به کرامت الهي نائل شده و به عهد الهي وفا کرده و در راه خ
  :شاهد گرفتن خداوند نسبت به اينکه زائر، با او دوست و با دشمنش دشمن است

»عاداه نمل ّودعو والاه نمل ّيلي واَن كهِدي اُشنا ّماَللّـه«.  

ولايـت کـرده و سـلام داده و دوسـتدار ايـن      شاهد گرفتن آنان بر اينکه زائر به زيارت آمده، عـرض ارادت و ابـراز   
  :است ٧حسين در زيارت امام. اين نوعي اداي حق و انجام وظيفه است. شود خاندان است، در اين متون زيارتي ديده مي

» كّنا بِّكر دنلي ع دهفَاش داً الْميثاقّدجم كتيي اَتنداً اهعميثاقاً و كدنلي ع باُكْتداهالش تاَن«.  

کنم، نـزد پروردگـارت    ام و تجدید پیمان می نزد خودت برایم میثاق و عهدي بنویس و ثبت کن که من به زیارتت آمده
  .براي من گواهی بده، همانا تو گواهی

هـا، خـط حرکـت سياسـي و زنـدگي       ايم که زيارت، وفاي به عهد پيرو با پيشواست، با اين شهادت دادن پيشتر گفته
شود، گواه گرفتن آنان بر اين باور و عقيـده، موجـب رسـوخ ايـن صـفات و       جتماعي زائر در مسير ولايت ائمه تثبيت ميا

  .شود و تأثير تلقيني دارد حالات در روح زائر مي

  ٭   ٭   ٭

  .سازد ها و محوربندي مطالبي که بر آنها تأکيد شده، نکات بسياري را روشن مي دقت در متن زيارتنامه

تواند روشنگر راه و خط پژوهشي در اين مورد باشد و مطالعة اين متون بـا ايـن نگـاه و از     هايي که ياد شد، مي نمونه
  .کند اين زاوية ديد، بسياري از معارف را روشن و تبيين مي
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  ادب و آداب زیارت
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  ادب ظاهري و باطني

هرچيزي هـم بـراي خـود آدابـي     . ار استرعايت ادب و آداب در هر امري، سبب دست يافتن بهتر به اهداف آن ک
که شناخت ... دارد، مثل آداب تجارت، آداب معاشرت، آداب کسب علم، آداب جنگ و مبارزه، آدابِ نماز و قرائت و

  .سازد تر مي سازد و عامل را به هدف نزديک آميزتر مي و مراعات آنها، آن عمل را موفقيت

مراعات آنهـا هـم ثـواب بيشـتر دارد، هـم زائـر را در دسـتاوردهاي         .از جمله براي زيارت هم آدابي ذکر شده است
  .سازد و تربيت کننده است و ماية ارتباط روحي بهتر تر مي معنوي زيارت کامياب

بـراي  » ادب بـاطني «و » ادب ظـاهري «در کتـب حـديث هـم عنـوان     . اين آداب، برخي ظاهري است و برخي باطني
شک همان آداب ظاهري هـم بـه حصـول توجـه قلبـي و ادب بـاطني کمـک         بي .برخي از اعمال و سنن مطرح شده است

  .کند مي

کيفيت زيارت کردن و جزئيات زيارت خواندن و کم و کيف اين تشرف و ديدار معنوي را نيز بايد از اولياي ديـن  
  :دهد به محمد بن مسلم ـ که از اصحاب بزرگ اوست ـ چنين دستورالعمل مي ٧صادق امام. آموخت

هایت را بپوش، بوي خوش و عطریات  ترین جامه رفتی، غسل زیارت کن، پاکیزه 7رگاه به زیارت مرقد امیرالمؤمنینه«
رسیدي رو بـه قبلـه بایسـت و سـه بـار      » السلام باب«آرام حرکت کن، وقتی به  استعمال کن، با آرامش و وقار و آرام

  [501].»...تکبیر بگو، آنگاه زیارت را بخوان
اين نکات، از جمله آداب ظاهري زيارت است و آنگاه متن زيارت، در کتب روايي نقل شده که فعلاً مـورد بحـث   

  .ما نيست

  :کند که و توجه پيدا کردن در زيارت، مرحوم نراقي توصيه مي» آداب باطني«در مورد 

تـرین   و مجمع ارواح مؤمنان است و خداونـد اینجـا را جـزء شـریف    » السلام وادي«خاطر آور که اینجا  نجف، به در...«
  [502].»...همچنین مدفن آدم و نوح، در همین محلّ است. ها قرار داده است و مدفن وصی پیامبر در اینجاست مکان

، آن جاودانـه مـرد در   ٧خلاصه اينکه هنگام زيارت نجف، بايد توجه داشت که اينجا تربت ابـوتراب اسـت و علـي   
فيض بايد باشد تا اشـکي از   اي بي بايد که نلرزد و خاشع نشود و ديده صورت، دلي از سنگ مي در اين. اينجا آرميده است

  .و داغ مظلوميت علي، او را غمگين نسازدشوق نريزد، يا آهي از درد نکشد 

اش، هرگـز خسـته نگـردد و در راه طلـب، شـب از روز بـاز        آيد، بايد پاي پـر آبلـه   مي ٧آن کس که به زيارت علي
نشناسد و رنج را بر راحت برگزيند و به اين ديار، با پاي سر بدود و با رهتوشة عشـق سـفر کنـد و در جـوار ايـن تجلّيگـاه       

  .هاي اوليا نيز چنين است ها و تشرف به حرم در ساير زيارتگاه. حل اقامت افکندفروغ ايزدي، ر

هـاي مفصّـل خـويش کـه بـه       وي، در يکـي از سـروده  . مرحوم شيخ بهايي نيز بيان جالب و دستورالعمل خوبي دارد
  :گويد و حضور قلبش و آگاهي به موقعيت زيارت، مي ٧علي عربي است، در مورد زائر امام

  .آنکس که او را یک بار زیارت کند خوشا...«
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کنـی، اگـر خواسـتی کـه      ها را طـی مـی   ها و بیابان پیمایی و دشت هاي پر سنگلاخ و سوزان را می اي که راه اي سواره
  خداي آسمان را خشنود کرده و پس از کوردلی، به رشد برسی و در روز تشنگی قیامت، از کوثر سیراب شوي،

ایسـتادي و اظهـار محبـت     7و دور و دراز خود، به آن دیار رسیدي و بـر تربـت علـی   هرگاه در سیر و سفر طولانی 
  ات، رویاروي نجف قرار گرفتی، نسبت به او کردي و ریسمان استوار الهی را دیدي و پس از سیر شبانه

  .پس مخواب، مگر اندکی
  .توشه و بارت را همانجا بر زمین بگذار و از آن خاك مگذر ره

  .و همچون گرفتاري دردمند و فروتن بایست و با انبوه مردم سیر کن و غبار آن دیار را ببوي بر آستان او بمان
از این فریضه، پاداش خود را مضـاعف  . اگر مطیع فرمان خدایی او را خشنود کن که محبت ائمه، فرضی است خدایی

  ...گردان، در این سرزمین چهره بر خاك بگذار
  .و شیفته و شیداي آن آستان باشوقتی به آن تربت رسیدي سلام کن 

بینی که فضا را آکنـده اسـت و شـعاعش     در آنجا نور را می. ها نمایان است قبر کسی را آنجا زیارت کن که با والایی
  .جا را فرا گرفته است همه

  .ات یاریش کن اگر در زمانش حضور نداشتی، با گریه
چگونـه زمـان را درنوَردیـدي و افتخـار را     : بپـرس کـه   در حضور او بایست، فرمانش را اطاعت کن و از صاحب قبر

  !دست آوردي به
عاشقانه بایست و از دشمنانش بیزاري بجوي و محبت خویش را به سویش بپراکن و آشکار کن و از درگاهش مـرو  

  !اي از دیاري دور و به او سلام مرا برسان، سلام شیفته
  .دست آوري و نجات یابی ش بهور باش تا پادا او را زیارت کن و در قرب او بهره

  ...و خاك آن آستان را ببوس و توجهت را به درگاه او ابراز کن و از روي کوچکی، چهره بر خاك بگذار... برخیز
غلامت از تو امید امان دارد، بلا او را به اینجـا کشـانده   ! اي قسیم بهشت و دوزخ: در آن مکان، بسیار گریه کن و بگو

اي کشـتی نجـات، بـه تـو روي آورده و در زنـدگی      . کرده و از حوادث به تو پناه آورده اسـت است و زمانه جفایش 
  .اي جز محبت شما را ندارد سرمایه

  [503].»...پس در سختی قبر، هنگام مرگ، او را نگهدار، که تو پناه خستگانِ روزگارانی
گنجـد و نـه ايـن بحـث، درصـدد       اي جدا، کـه نـه در ايـن مقالـه مـي      نيست، که آن مقوله ٧غرض، بيان فضائل علي

هـا کـه بزرگـان و     هـا و حالـت   اي اسـت بـه برخـي احسـاس     صرفاً اشاره. است ٧هاي والاي اميرالمؤمنين پرداختن به ارزش
گـوهري  » معرفـت «انـد و زيـارت را بـا کيميـاي      خويش بيان کـرده در سخن و سرودة  ٧شناسان و عارفان به مقام علي حق
  .اند بها کرده گران

  ...:وگرنه

 جادادن بحر، در سبو ممکن نیست اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست

 مدحش به زبانِ خلق او ممکن نیست مداح علی، خدا بود در قرآن
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کنيم کـه   اکتفا مي» دروس«قط به نقل سخن شهيد اول در در آغاز، از آداب ظاهري و باطني زيارت پيامبر و ائمه، ف
  :مرحوم علامة مجلسي نقل کرده است که خلاصة آن چنين است

  ـ قبل از ورود به زیارتگاه، غسل کردن و با طهارت بودن
  هاي پاکیزه و بوي خوش زیارت کردن، ـ با لباس

  ـ آرام قدم برداشتن و با خضوع و خشوع آمدن،
  یستادن و دعا خواندن و اجازة ورود خواستن و اگر رقتّ قلب حاصل شد آنگاه وارد شدن،ـ بر درگاه حرم ا

  ـ در برابر ضریح ایستادن و زیارتنامه خواندن،
  ـ گونۀ راست و چپ صورت را بر ضریح نهادن و با تضرّع، از خدا حاجت خواستن،

  ـ صاحب قبر را براي برآمدن حاجت و رفع نیاز، شفیع قرار دادن،
  و رکعت نماز زیارت خواندن و دعاهاي منقول را خواندن و تلاوت قرآن،ـ د

ـ حضور قلب داشتن در تمام مراحل زیارت، و نیز توبه و اسـتغفار و صـدقه دادن بـه نیازمنـدان و تکـریم خـادمین       
  [504]... .مزار

آنچه مرحوم شيخ عبـاس قمـي   . اش گذشت آداب است که خلاصه» ١٣«نچه از مرحوم شهيد اول نقل شده است، آ
. وار، فشـرده و گذراسـت   تاند، فهرس اين دو بزرگوار، آنچه را گفته [505].رسد آداب مي» ٢٨«الجنان آورده، تا  در مفاتيح
  :آوريم اي از آن آداب را با شرح و تبيين بيشتري در اينجا مي گزيده

  غسل زیارت. 1

از آنجا که به عنوان يک » غسل زيارت«. ها، زائر بايد پاک باشد، هم پاکي ظاهري، هم دروني براي حضور در حرم
هم قبل از آغاز سـفر  . رت روح و روان را هم در پي داردگيرد، علاوه بر تميزي جسم و لباس، طها عمل عبادي انجام مي

هـاي مطهـر    زيارتي و هنگام بيرون رفتن از خانه و شهر و پيش از شروع مسافرت مستحب است، هم قبل از تشرف به حرم
  .:معصومين

 غسل، يک طهارت جسمي است، ولي صفاي روحي و معنوي هم دارد، چون همراه با نيت، ذکر خدا و دعاسـت و 
نورانيـت و آثـار معنـوي و    . هـا نيسـت   تنها دوش گرفتن و شستن بدن نيست، مثل وضو که صرف شستن صورت و دسـت 

  . وضو به عنوان مقدمة نماز، غسل به عنوان مقدمة زيارت. شود روحي آن در ساية توجه و قصد قربت و عبادت فراهم مي

وقتـي  : فرمايـد  ال آموختـه شـده، حضـرت مـي    بـه صـفوان جم ـ   ٧صـادق  که از حضرت ٧حسين در زيارت هفتم امام
  :خواستي به زيارت بروي، از آب فرات غسل کن و هنگام غسل بگو

»نفاءً مشزاً ورحوراً وطَهوراً ون لْهعاج ّمبِااللهِ، اَللّـهمِ االلهِ وقَلْـبي   كُلِّ بِس بِه طَهِّر ّمة، اَللّـهعاهآفَة وقْم وسداء و
راشريواَم هِّلْ لي بِهسري ودص بِه ح«.  

شود، هم طلب نورانيت و پاکي و شفا و ايمني اسـت، و هـم    با اين دعا و امثال آن، هم کار با نام و ياد خدا آغاز مي
  .دعا براي طهارت قلب و شرح صدر و آساني کار
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مـادي از طهـارت روح اسـت    غسل زيارت، يک معناي نمادين هـم دارد، يعنـي شستشـوي جسـم و تميـزي بـدن، ن      
زدايد، آلايـش روح را هـم    کسي که براي تشرف به حرم آلايش جسمي را مي. »شستشويي کن و آنگه به خرابات خرام«

. بايد بشويد، هم با جسم پاک، هم با روح پاک، هم با لباس نو، هم با روحية نو، چرا که توبه و خشوع، لبـاس روح اسـت  
ئر از غسل فارغ شد، جامة پاک و تميز بپوشد و دو رکعت نماز بخواند، و با ذکـر خـدا و   در احاديث توصيه شده وقتي زا

بـراي  . ها در تأمين حـال معنـوي مـؤثر اسـت     هاي کوچک به طرف مزار برود، همة اين و با قدم» لا اله الا االله«و » االله اکبر«
  .غسل زيارت، دعاهاي ديگري نيز جز آنچه ذکر شد، وارد شده است

رعايـت ايـن ادب در حـال    . جانان و حضور در اماکن مقـدس اسـت   روحي شرط ارتباط با پاکدلان و پاکطهارت 
در راه يکي از اصـحاب  . داشتند ٧صادق چند نفر در مدينه قصد تشرف به حضور امام. حيات امامان هم مورد تأکيد است

وقتـي خـدمت امـام رسـيدند و     . دانسـتند  ن نمـي اي بيرون آمد و به اين جمع پيوست، درحالي که جنب بود و اينا از کوچه
داني که سزاوار نيست شخص جنب به خانة انبيا وارد شـود؟ او   آيا نمي: سلام دادند، حضرت خطاب به آن شخص فرمود

   ][506.برگشت و بقيه به خدمت امام شرفياب شدند

رفتي، وضو بگير، غسل کن و با آرامش راه  ٧هرگاه به قصد زيارت قبر اميرمؤمنان: توصيه فرموده است ٧صادق امام
نيز به موسي بن عبداالله نخعي که از آن حضرت، زيارتي کامل و جامع بـراي هريـک از ائمـه درخواسـت      ٧هادي امام. برو

هرگاه به آسـتانة مرقـد آن حضـرت    : قبل از بيان متن زيارت، فرمود را به او آموخت،» زيارت جامعه«کرد و حضرت هم 
در حـديثي هـم کـه    . رسيدي، بايست و درحالي که با غسل هستي شـهادتين را بگـو و اذن دخـول بخـوان و آداب ديگـر     

ي، هرگاه ارادة زيـارت کـرد  : فرمايد اميرالمؤمنين را چگونه زيارت کنم؟ مي: پرسد مي ٧صفوان جمال از حضرت صادق
خوشـبويي و تميـزي از    [507].ات را بپوش، عطر بزن و با بوي خوش به زيـارت بـرو   غسل کن، دو جامة تميز و شسته شده

  .اخلاق انبياست و براي زيارت اولياي الهي تأکيد بيشتري بر آن شده است

ها، ممکـن اسـت بـدن     ها و مسافرت معمولاً در تجمع. شود به بعد اجتماعي آن مربوط مي» غسل زيارت«يگر جنبة د
هـايي داشـته باشـد کـه تحمـل آن بـراي        ناهنجـاري ... عرق کند، فضا از نظر بوي بدن و عرق پاها و غبارآلودگي زائران و

هـاي   تر در اماکن زيـارتي و در مجموعـه   ي مطلوبغسل زيارت، گامي براي ايجاد فضا. ديگران خوب و خوشايند نباشد
کند که ديدار کننده با بهترين لباس و نيکـوترين وضـع    ادب تشرف به محضر يک شخصيت والا ايجاب مي. زائران است

غسل پيش از زيارت، تا حدي تأمين کنندة اين هدف است . و هيأت و با آراستگي کامل برود، تا اداي احترام کرده باشد
  .شود احترامي مي آن نوعي بي و بدون

 [509].»الغسلُ عند لقاءِ کُلِّ إِمـامٍ «: پرسيدند، فرمـود  [508]}خذُوا زِينتکُم عند کُلِّ مسجِد{دربارة آية  ٧صادق از امام
غسل هنگام ديدار هر امام را مصداقي از آراستگي هنگام عبادت يا حضور در عبادتگاه به شمار آورده است و ايـن بـراي   

  .دهد زائران درس تميزي و خوشبويي و ادب ظاهري مي

  لباس تمیز و آراستگی و خوشبویی. 2
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در روايـات، هـم بـر    . هاي مطهر است نو و لباس تميز و استفاده از عطر، از آداب ديگر تشرف به حرمپوشيدن جامة 
مرحـوم فـيض   . رساند تميزي و تـازگي هـردو مـورد عنايـت اسـت      که مي» ثوب نظيف«تأکيد شده، هم بر » ثوب جديد«

مثلاً در زيـارت  . داند را همين نکته مي کاشاني به نقل از شيخ صدوق، يکي از آداب زيارت قبور ائمه در عراق و خراسان
هاي پاکيزه بپوش و پابرهنـه بـه    هرگاه به زيارت آن حضرت رفتي، از کنار فرات غسل کن، لباس: گويد مي ٧سيدالشهداء

در طـوس هـم غسـل و تميـزي و      ٧رضـا  کاظم در بغـداد و زيـارت امـام    در مورد زيارت حضرت. سوي حرم عزيمت کن
فاغْتسِل وتنظَّـف  ...«: در سامرا هم همين توصـيه را دارد  8کند و نيز در زيارت قبر عسکريين ان ميپوشيدن لباس نو را بي

  [510].»وأَلْبس ثَوبيك الطاهرينِ

ر يکدگير تأثير متقابل دارند، نوع لباس و وضـع ظـاهر زائـر در    از آنجا که حالت روحي و جسمي و ظاهر و باطن د
بـه عـلاوه،   . لباس تميز و نو هم همين اثر روحـي را دارد . پديد آمدن حال مناسب روحي و ايجاد نشاط معنوي مؤثر است

ر و رويم، بخشي هم در آراستگي ظاهر و مرتب و معطر بـودن لبـاس و س ـ   حرمت گذاري به شخصيتي که به ديدارش مي
  .کند وضع جلوه مي

  وقار و طمأنینه. 3

در . رفتـار شـتابزده هـم گويـاي بـاطن آشـفته و نابسـامان اسـت        . آرامش و وقار ظاهري، نشانة طمأنينة دروني اسـت 
ها را کوچک برداريد، حالت طمأنينه داشـته   با وقار و آرامش راه برويد، قدم: هاي مربوط به زيارت آمده است که توصيه

ها جهات شکلي و آداب ظاهري است کـه در بـاطن و    اين. الت ذکر و تسبيح و تکبير، وارد حرم و مزار شويدباشيد، با ح
  .گذارد درون زائر هم اثر مي

روي هـم اثرگـذار بـر روح و     پياده). 8کاظم مجتبي و امام مثل امام(ايد  پياده رفتن بعضي از ائمه به سفر حج را شنيده
همسفر بود، به کوفه که رسيدند، امام دستور داد تا مرکب را  ٧صادق کند که با حضرت ميصفوان جمال نقل . روان است

اي کـه   سپس حضرت غسل کرد، لباس ديگري پوشيد، به طـرف تپـه  . است ٧اينجا قبر جدم اميرمؤمنان: بخواباند و فرمود
کوچک بردار، نگاهت را به طرف پـايين   هايت را تو هم مثل من کن، گام: آنجا بود راه افتاد و به صفوان فرمود ٧قبر علي

سپس خودش با صفوان به طرف قبر حرکت کردند، درحالي که سکينه و وقار بر آن دو حاکم ... بگير، متواضعانه راه برو
  [511].گفتند تا به قبر شريف رسيدند بود و تسبيح و تقديس و تهليل مي

پـيش از بيـان    کبيره را به موسي بن عبد االله نخعي آموخته، که زيارت جامعة 7در حديث ديگري است که امام هادي
بار، االله اکبر بگو، سپس کمي جلـو بـرو،    ٣٠هرگاه وارد حرم شدي و قبر را ديدي، بايست و : متن زيارتنامه به وي فرمود

سپس نزديک   بار تکبير بگو، ٣٠فاصلة گامهايت را کوتاه کن، بايست، باز هم  آرامش و وقار باشي، در حالي که همراه با 
  [512].»...اَلسّلام علَيكُم يا اَهلَ بيت النّبوّة«  :سپس بگو بار تکبير بگو،  ٤٠قبر برو، باز هم 

  خضوع و خشوع. 4
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، حـالتي قلبـي و روانـي اسـت کـه از      »خشـوع «. از جمله آداب زيارت، داشتن خضوع و خشوع هنگام زيارت است
آورد  تأثير عظمت او در قلب، حـالتي را پديـد مـي   . شود معرفت و محبت نسبت به يک مقام و شخصيت در دل ايجاد مي

حتي نوع ايستادن، نشستن، نگاه کردن، سخن گفتن، وارد و خارج شدن، همـه  . پي دارد که رعايت احترام در ظاهر را در
هاي ديگـر   اين هم از نمونه. آورد پس خشوع قلبي خضوع اعضا و جوارح را پديد مي. تحت تأثير آن حالت دروني است

  .است که اشاره شد» تأثير درون در برون«

تـر و بيشـتر اسـت و رعايـت ادب و خضـوع       د، خشـوع دل هـم عميـق   هرچه معرفت نسبت به مقام پيشوا زيادتر باش ـ
روند و حاضر نيستند پشـت بـه ضـريح     عقب مي اينکه بعضي هنگام خروج از حرم، عقب. تر خواهد شد ظاهري هم افزون

همچنـان کـه در نمـاز، اگـر     . اي از همين خضوع و ادب ظاهري است کـه ريشـه در درون دارد   کنند و بيرون روند، جلوه
ها تنها بـا جسـم    در زيارتگاه. ور قلب باشد، رعايت و وقار ظاهري را در پي خواهد داشت، در زيارت هم چنين استحض

زائر بايد خود را در محضر امـام حـس   . شويم، بلکه قرب روحي هم بايد پيدا کنيم و بدن به يک امام معصوم نزديک نمي
. ور کند که از راه دور آمده و اجازه يافته بـه حضـور معصـوم برسـد    کند و امام را ناظر و مراقب رفتارش ببيند و چنين تص

  چـه حالتي خواهد داشت؟

به علاوه، وقتي تربت پاک و مطهر ولي خدا مقدس است، به تناسب قداست مکان و جايگاه، زائر بايد شؤون آنجـا  
هايـت را   دس طـوري، کفـش  تـو در وادي مق ـ ! اي موسـي : دهـد کـه   خداوند به حضرت موسي فرمان مي. را رعايت کند

هـا   هاي خود به بيـرون آوردن کفـش در حـريم قـدس زيارتگـاه      همين نکته سبب شده که بزرگان در توصيه [513].درآور
شيخ بهايي در شعري که به مناسـبت تشـرف بـه حـرم      .ها مشرف شوند هم خودشان در عمل، پابرهنه به حرم. تأکيد کنند

از پـاي    اين افق روشن که بر تو آشکار گشته، در حريمش خضوع کن و اين طور سيناست، کفش: گويد علوي دارد، مي
  [514].»هذا حرم الْعزة فَاخلَع نعلَيك...«: درآور

  ذکر و تکبیر و تسبیح. 5

يـاد خـدا و حمـد و    . از آدابي که براي زيارت مرقدهاي مطهر بيان شده، گفتن تکبير و تهليل هنگـام تشـرف اسـت   
هاي عظيمي آفريده  ستايش او و ذکر توحيد و تسبيح و تنزيه، هم توجه دادن به عظمت خداوند است که چنين شخصيت

ن در عبوديت و تواضع در پيشگاه خداست، هم نوعي تعديل نگاه و توجه انسـان زائـر اسـت، تـا دربـارة ايـن       که عظمتشا
مـثلاً در زيـارت   . هاي غلوآميز ندهد و محوريت توحيد در همة مسائل حفظ شود پيشوايان الهي، دچار غلو نشود و نسبت

رسد تا غسل زيارت کند، صد مرتبه االله  وقتي به فرات ميروايت شده که قبل از زيارت و در بدو ورود، حتي  ٧حسين امام
هنگام زيارت، وقتي مقابل قبر امام معصـوم  : نيز در روايت است. اکبر، صد مرتبه لا إِله إلاّ االله و صد مرتبه صلوات بگويد

  [515].شود وشته ميثواب بسياري براي او ن »لا إِلَه إِّلا االلهُ وحده لاشرِيك لَه«: قرار گرفت، اگر بگويد
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هاي مطهر اوليـايي کـه    خوب است و در حرم حال شمردن، در همه يکتايي ستودن و او را بزرگ وخدا را به گفتن ذکر
  .تر اند، خوب مظهر اخلاص و توحيد و ذکر و تسبيح

  اذن دخول. 6

اجازه وارد حريم حرم  اين اقتضاي ادب است که بي. هنگام زيارت، يکي ديگر از آداب است» اذن دخول«اندن خو
اينکه در آغاز ايـن بخـش، از قـول شـهيد     . تر سازيم نشويم و با خواندن اذن ورود، هم اداي احترام کنيم، هم دل را آماده

اذن بطلبد و اگر در دل خود خشوعي احساس کـرد و رقـت قلـب    اول نقل شد که زائر، بر درگاه حرم بايستد، دعا کند و 
حاصل شد، وارد شود و گرنه، بهتر است که براي ورود، زمان ديگري را انتخاب کند کـه رقـت قلـب و خشـوع حاصـل      

تر از ورود به حرم، حضور قلب است، تـا انسـان از رحمـت نازلـه از سـوي خـدا        مهم براي اين است که غرضِ [516]شود،
  .برخوردار شود

هاي روايت شده، آموزندة نکاتي است که در افزايش ايمان و معرفت و توجه زائر نسـبت  »اذن دخول«دقت در متنِ 
در اعتاب مقدسه با توجه به اين حقايق و حضور . به موقعيتي که در آن قرار دارد و کسي که به زيارتش آمده، مؤثر است

  .ساز فيض بيشتر در زيارت است معارف و فضايل، زمينه

  :اينگونه اذن دخول بخوان :و هريک از معصومين ٩رسول در روايت است، هنگام زيارت حضرت

»بِيِّكن وتيوابِ باَب نلى باب مع قَفْتي ونا ّماَللّـه كبِيآلِ نو...«.  
اجـازه وارد خانـۀ    ام، خدایا، مردم را از اینکـه بـی   هاي پیامبر و دودمان پیامبر ایستاده خداوندا، بر درگاه یکی از خانه

دانم کـه   مندم و می من به حرمت پیامبرت در حال غیبتش مثل حال حضور و حیاتش عقیده. اي پیامبر شوند منع کرده
. شـنوند  بیننـد و سـخنم را مـی    ند، جایگاه مرا در اینجا و ایـن لحظـه مـی   بر اند و نزد تو روزي می فرستادگان تو زنده

طلبم، سپس از پیامبرت، و از جانشـین تـو کـه اطـاعتش بـر مـن واجـب اسـت، اجـازه           پروردگارا، ابتدا از تو اذن می
، به اذن خدا طلبم اش شوم، از فرشتگان گماشته به این بارگاه مقدس هم اذن می خواهم که در این لحظه وارد خانه می

  [517]... .شوم و جویاي تقربّ در پیشگاه خدایم و رسول و خلفاي او و اذن همۀ شما وارد این خانه می
نجـف، چـه وقـت ورود بـه     هم، دعاها و اذن ورودهايي نقل شده، چه در هنگـام ورود بـه    ٧علي در زيارت حضرت

ها، اظهـار ادب   خواهي حرم، چه هنگام ايستادن به صحن و آستانه، چه وقت ورود به رواق، که مضمون اين دعاها و اجازه
و درخواست اذن براي ورود به اين مکان مقدس و حريم نوراني است و از آن امام بـه عنـوان مـولا، اميرمؤمنـان، حجـت      

د شده است، تا زائر، قبل از زيارت بداند که در کجاست و به ديدار چه انسان کامل و حجـت  يا... خدا، امين پروردگار و
يا أَيّها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوت النّبِيِّ إِلاَّ {اغلب، مستند اين اذن طلبي براي ورود به حـرم را آيـة   . عظيمي آمده است

ذَنَ لَكُمؤهم به اين آيه اشاره شده » اذن دخول«اذن به خانة پيامبر است و در متنِ  اند، که نهي از ورود بي دانسته [518]}أَنْ ي
  .است

  عتبه بوسی. 7
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در . رگـاه در هنگـام ورود اسـت   هاي مطهر، گاهي هم به بوسـيدن در و د  احترام و ارج نهادن به جايگاه والاي حرم
  .هاي عالمان عارف دربارة زيارت نيز به اين عتبه بوسي و ابراز تواضع و ادب و محبت اشاره شده است برخي سروده

افزايد که دليل  کند، سپس مي علامة مجلسي سخن شهيد اول را در اين مورد به عنوان يکي از آداب زيارت نقل مي
دن آستان و درگاه نداريم، ولي سجود براي خدا به عنوان شکر الهي بـر ايـن توفيـق، مـانعي     مستندي براي استحباب بوسي

  [519].ندارد

بر امـام تلقّـي شـود و     البته بايد توجه داشت که بوسيدن زمين و درگاه به عنوان احترام و شکر، نبايد به عنوان سجده
کنند، درحالي که سـجده   مخالفان افتد تا چنين وانمود کنند که شيعيان در پيشگاه امامان خود سجده مي  اي به دست بهانه

. بوسيدن زمين به شکرانة توفيق الهي و بـر نعمـت زيـارت، غيـر از سـجده بـه يـک انسـان اسـت         !! بر غير خدا جايز نيست
بوسه بر آسـتان زدن، نهايـت ادب و ارادت و محبـت نسـبت بـه يکـي از اوليـاي مقـرب درگـاه          صورت بر زمين نهادن يا 

  .خداست و هيچ ربطي به شرک و پرستش غيرخدا ندارد

  حضور در کنار قبر و بوسیدن ضریح. 8

ادب ديگر در زيارت، که نشانة محبت و ارادت بيشتر است، نزديک شدن به قبـر، دسـت نهـادن بـه آن، بوسـيدن و      
داستان زيارت اربعين جابر بن عبداالله انصاري و عطية عوفي گواه اين زيارت عاشقانه اسـت کـه دسـت    . راز اشتياق استاب

  .روي قبر سيدالشهدا نهاد و بر او درود و سلام داد

  :آمده است ٧صادق در حديث امام

»ت نِينلاةُ المؤمص تنْ کانابِي، وّرِ النانِبِِ قَبلّوا إِلى جواصما کاناَين هلُغ[520].»ب  
  .رسد کنار قبر پیامبر بر او صلوات و درود بفرستید، هرچند درود مؤمنان هرجا که باشند به او می

کنـد کـه برخـي     بـه ايـن نکتـه اشـاره مـي      مرحوم شيخ عباس قمي در مفاتيح الجنان، ضمن بحـث از آداب زيـارت  
پندارند رعايت ادب نسبت به حريم امامت به آن است که زائر هرچه دورتر بايستد و به قبـر و ضـريح نزديـک نشـود،      مي

  .کند که نزديک شدن به قبر و ضريح و بوسيدن آن يکي از آداب است داند و تأکيد مي آنگاه اين را وهم و اشتباه مي

ين ادب و استحباب، وقتي است که ازدحام جمعيت نباشد و عمل به آن مزاحمتي بـر ديگـران نداشـته    البته رعايت ا
بسا يک کار مسـتحب، در شـرايطي تبـديل بـه امـر غيـر مطلـوب         چه. هم نزند باشد و فشار نياورد، يا حال معنوي زائر را به

ديده است، ولي در ازدحام جمعيـت بوسـيدن   مثل بوسيدن حجرالأسود که در شرايط خلوت و عادي بسيار پسن. گردد مي
ها بهتر آن اسـت کـه انسـان     در شرايط ازدحام در حرم. يا لمس آن، به قيمت له کردن ديگران يا اذيت و آزار، روا نيست

کناري بايستد و با فاصله و حالت آرامش خود و راحتي ديگران زيارتنامه بخواند و اين تصور عوامانه را که اگر دست بـه  
  .ح نرسد زيارت قبول نيست، از ذهن خود بيرون کندضري

زند، خوب اسـت کـه توقـف نکنـد و فرصـت و       کند يا بوسه بر آن مي رود و لمس مي کسي هم که کنار ضريح مي
  .امکاني براي ديگران هم بدهد که به اين فيض برسند و استفاده از ضريح را حق اختصاصي خويش نشمارد
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بوسه بر درگاه و درهـا و ديوارهـا و ضـريح و سـنگ     . ق و علاقه به صاحب قبر استبوسيدن ضريح، نوعي ابراز عش
  .هاي محبوب است، وگرنه سنگ و چوب و آهن خود به خود قداستي ندارند ها به آن چهره قبر، به خاطر انتسابِ اين

 شهادت، سنگ را بوسیدنی کرد ببوس اي خواهرم قبر برادر
دهند، درحالی که شوقِ  توجه ندارند، شیعه را بر این ابراز ارادت مورد انتقاد قرار میآنان که به رمز و راز این قضیه 

  .سازد داشتنی می به محبوب است که هرچه را به آنها منسوب است، در نظر محب، عزیز و دوست

  ادب نسبت به قبر مطهر. 9 

مام يا امامزاده احسـاس کنـد و هـر نـوع ادب     يابد، بايد خود را در حريم خانة ا ها مي زائري که توفيق تشرف به حرم
  .لازم را رعايت کند

، در بدو ورود، دو رکعـت نمـاز تحيـت مسـجد     ٩کند زائر، مثلاً در حرم حضرت رسول سيد بن طاووس توصيه مي
بخواند، سپس رو به طرف روضة نبوي و حجـرة شـريف پيـامبر کنـد، سـلام دهـد، دسـت بـه آن بکشـد و اسـتلام کنـد،            

أَتيتك يا رسـولُ االلهِ مهـاجِراً   «: ها را بر ديوار حجرة مطهر حضرت بگذارد و بگويـد  دست: افزايد سپس مي [521]...ببوسد
اي اداي اين وظيفه به زيارت آمـده و اگـر   و خود را مهاجري معرفي کند که به حضور پيامبر خدا ره سپرده و بر» ...إِلَيك

داند که احترام آن حضرت در حال ممات، مثل حرمت او در  در حال حيات توفيق ديدار نداشته، پس از وفات آمده و مي
ها را به صـورت خـود بکشـد و ايـن      حال حيات است و از آن حضرت بخواهد که نزد خدا شاهد اين زيارت باشد، دست

  [522].عت به حساب آورد و دعا کند که تا آخر عمر بر همين عهد و پيمان استوار بماندزيارت را نوعي بي

بعـد از آن،  ). ...سولَهالسّلام علَيك يا نبِي االله ور: انـد  متن زيارت را نقل کرده(سپس رو به قبر پيامبر زيارت بخواند 
هايش را بـه   رو به قبله دعاهايي بخواند که نقل شده، سپس سراغ منبر پيامبر برود، آن را لمس کند، تبرک بجويد و دست

اين آداب، نشان دلدادگي و محبت است، زيارت هم قلمرو عشـق و وادي دل اسـت و زائـر،    . صورت و چشمانش بکشد
  .کند راز مياينگونه جذبة دروني خود را اب

زائر در حال زيارت، رو به مزور بايستد، با حالت دعا تضرع کند، سمت راست و سپس سمت : گويد شهيد ثاني مي
چپ صورت را بر قبر بگذارد، دعا کند و از خدا حاجت بطلبد و به صاحب قبر توسل جويد تا خدا حاجتش را برآورد و 

  [523].مبالغه کند، آنگاه به طرف بالاي سر برود و رو به قبله دعا بخواند او را مشمول شفاعت گرداند و در دعا اصرار و

آمده است که وقتـي   ٧رضا در حالات حضرت. کيفيت ايستادن کنار قبر و نحوة زيارت، بايد گوياي ادب زائر باشد
رسول وداع کند، و براي اعمال عمره به مکه رود، کنار قبـر پيـامبر آمـد، در طـرف بـالاي سـر        ز قبر حضرتخواست ا مي

شـبيه   [524].ها چند رکعت نمـاز خوانـد   ايستاد، مشغول نماز شد، سپس شانة چپ را به قبر چسباند و نزديک يکي از ستون
هـا   علامة مجلسي در مـورد برخـي از ايـن نقـل     [525].نقل شده که چنين توصيه فرمود ٧صادق اين رفتار، در حديثي از امام

رود، ولـي وقتـي توجـه بـه خـدا       ر نوعي خلاف ادب به شمار ميگرچه پشت به پيامبر کردن هنگام دعا، به ظاه: افزايد مي
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کنار قبر ايستادن و تکيه بر قبر کـردن و دعـاي رو   . باشد، اشکالي ندارد ٩رسول باشد و قصد زائر، پشت گرمي به حضرت
  [526].و سيرة او هم نقل شده است ٧سجاد به قبله، از امام

  هاي بیهوده و کارهاي لغو پرهیز از حرف. 10

است، از جملـه کلمـات   » ادب حضور«هاي مطهر، پرهيز از هر کاري است که مغاير با  ادب ديگر در تشرف به حرم
ادب بيسـت و  (الجنـان   محدث قمي در مفاتيح. هاي بيهوده و حرکات سبک و ناپسند و دور از شأن زيارتگاه لغو و حرف

  :گويد مي) يکم

هاي دنیویه که همیشه در هرجا مذموم است و قبیح  ترك نمودن سخنان ناشایسته و کلمات لغو و اشتغال به صحبت«
  .»...و مانع رزق و جالبِ قساوت قلب است، خصوصاً در این بقاع مطهره

شـود و   ها مي ان و کارهاي لغو، مانع آن فيضهاي معنوي است، پرداختن به سخن وري از فيض هدف از زيارت، بهره
ها و کارهايي سپري شود و از مائـدة معنـوي گشـوده در آن ضـيافت      ها به چنين حرف چه بسا اوقات کسي در داخل حرم

ها و حرکات و رفتارها، توجه و حضور قلب زائـران ديگـر را هـم     به علاوه اينگونه حرف. بهره بماند هاي آسماني بي خانه
  .شود وري روحي ديگران مي ماند، هم مانع بهره گوي غافل، هم خودش محروم مي زند و بيهوده ميبر هم 

هاي بلندبلند هم، علاوه بـر اينکـه خـلاف ادب در محضـر ولـي خداسـت، بـراي ديگـران هـم مزاحمـت و            صحبت
 [527]}أَصواتكُم فَوق صـوت النّبِـيِّ   لا ترفَعوا{مستند اين نکته، به گفتة بعضي از علما آية شريفة . آورد پرتي مي حواس

رعايت اين نکته يک ادب اجتماعي و معاشـرتي اسـت، حتـي نـه     . است، يعني صداهايتان را از صداي پيامبر بلندتر نکنيد
هم بزنـد،   ا هم بلندبلند خواندن، به نحوي که تمرکز روحي و حضور قلبي ديگران را بههاي عادي، بلکه زيارتنامه ر حرف

  .مناسب نيست

آنچه در اين اماکن مطلوب است، آرامش و فضاي آرام است تا براي پيدايش حضور قلب و روح عبادت و زيارت 
ست و رشتة پيوند و اتصال زائران ديگـر را  سر و صداهاي بسيار يا صلوات و زيارت بلندبلند، مخلّ اين حالت ا. مؤثر باشد
  .گسلد از هم مي

  خواندن زیارت مأثور. 11

اسـتفاده شـود کـه بـه آنگونـه       :ها، بيشتر از متون زيارتي نقل شده از ائمة معصومين تأکيد بر آن است که در زيارت
االله،  ارت جامعة کبيـره، زيـارت امـين   زيارت عاشورا، زيارت اربعين، زي. شود گفته مي» مأثوره«هاي مستند  دعاها و زيارت
خوانـدن اينهـا بهتـر از    . ها از ائمة اطهار نقل شده است و کلام امـام اسـت   و بسياري از زيارتنامه ٣معصومه زيارت حضرت

  .تر است و از زبان اولياي الهي تراويده است هاست، متعالي متون زيارتي ديگر است، مضاميني هم که در اينگونه زيارتنامه

هاي منقـول از آنـان هـم     اند، متن امان ما، همچنان که کيفيت انجام زيارت را با همة جزئيات و آدابش بيان فرمودهام
است، ولي رجحان آن به اين است که از  ها بسيار کوتاه گاهي اين آموزه [528] .فراوان است و محتواي آنها در خورِ توجه
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 ٧يابن رسول االله، من بسيار بـه يـاد حسـين بـن علـي     : پرسد مي ٧صادق مثلاً يونس بن ظبيان از حضرت. امام نقل شده است
که سلام تو از دور  [529]،»صلّى االله عليك يا أَباعبداالله«: هنگام ياد از او سه بار بگو: در آن لحظه چه بگويم؟ فرمود. افتم مي

  .رسد يا نزديک به او مي

ات بـرو   آموزد که هرگاه خواستي سيدالشهدا را زيارت کني، بالاي بام خانه به سدير مي ٧صادق در نقل ديگري امام
السّلام علَيك يا أباعبداالله، السّلام علَيك ورحمةُ «: آن حضرت بکن و بگـو و نگاهي به چپ و راست کن، آنگاه رو به قبر 

هکَاترب[530].تا خداوند ثواب يک زيارت شايسته به تو عطا کند» االلهِ و  

  .رسول و ائمة ديگر هم نقل شده است ها نسبت به زيارت حضرت آموزي متنها و  اينگونه توصيه

  دعا و تلاوت و عبادت، کنار قبر. 12

غيـر از اصـل نمـاز    . :هـاي مطهـر معصـومين    ها فضيلت و ثواب بيشتري دارد، يکي هم در حـرم  نماز در برخي مکان
صيتي که مورد زيـارت اسـت، فضـيلت دارد و بـه     خواندن که مطلوب است، خواندن نماز و اهداي آن به روح امام يا شخ

است، که ) دو رکعت، دو رکعت(شود، که دو رکعت، گاهي هم چهار رکعت يا شش رکعت  گفته مي» نماز زيارت«آن 
  .ها از خدا طلبيده شود اغلب توصيه شده پس از زيارت خوانده شود و بعد از آن نماز، حاجت

از زيارت شهداي کربلا، پس از زيارت عاشوراي غير معروفـه و مـوارد    نماز زيارت، پس از زيارت عاشورا، و پس
رفـت، پـس از فراغـت از     ٧به زيارت قبر جدش اميرالمـؤمنين  ٧صادق کند امام محدث قمي نقل مي. ديگر نقل شده است

و پـس از   سلام داد و زيارت خواند، آنگاه دو رکعت نماز خواند ٧حسين زيارت، در بالاي سر آن حضرت خطاب به امام
  )....یااالله یااالله یااالله، یا مجیبَ دعوةِ المضطرّین(فراغت از آن دعايي خواند، با اين آغاز 

در روايات متعددي آمده اسـت  . هاي مطهر و پس از زيارتنامه مطلوب است به هر حال، خواندن نماز و دعا در حرم
  :فرمود ٧هادي امام. از خداوند بطلبخواهي  که پس از زيارت و نماز، دست به دعا بردار و هرچه مي

»کْعر رأسه ندلِّ عصلْيلٍ ولى غُسع وهضا بِِطُوسٍ والر يدج قَبر رزةٌ فَلْياجلَى االلهِ حا لَه تکان نسأَلِ ملْيينِ وت
  [531].»...رحمٍاالله حاجته في قُنوته، فانه يستجيب ما لم يسئَلْ مأثماً أو قطعةَ 

را در طوس زیارت کند، در حالی که غسـل کـرده باشـد،     7رضا هر کس به درگاه خدا حاجتی دارد، قبر جدم حضرت
کند، تـا   ا بخواهد، خداوند اجابت میبالاي سر آن حضرت دو رکعت نماز بخواند و در قنوت نمازش حاجتش را از خد

  .نباشد) نفرین به خویشاوندان(اش گناه یا قطع رحم  وقتی که خواسته
  :فرمايد هم دربارة زيارت اباعبداالله الحسين و دعا در حرم او مي ٧باقر امام

»هتئَلَ االله حاجس ّأَربعاً ثُم نِِ أويتکْعر هدنصلّي عي أَتاه آت ن[532].»إِلاّ قَضاها ما م  

کس نیست که کنار قبر آن حضرت برود و دو رکعت یا چهار رکعت نماز بخواند و از خداوند حـاجتش را بطلبـد،    هیچ
  .مگر آنکه خداوند آن را برآورد
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ها فضـيلت بسـيار    نماز فريضه و مستحب هم در حرم. ار، مقبوليت و ثواب بيشتري دارددعا کنار قبور مطهر ائمة اطه
بروي و چهار رکعـت   ٧چه مانع دارد که هر وقت حاجتي داشتي نزد قبر حسين بن علي: به شخصي فرمود ٧باقر امام. دارد

ر قبر او معادل است با حج، و نمـاز  نماز فريضه در کنا: نماز بخواني و حاجت خود را از خدا بخواهي؟ سپس اضافه فرمود
مشرف شدي،  ٧حسين کند اگر به زيارت امام سيد بن طاووس هم توصيه مي. هاي ديگر و ثواب. نافله معادل با عمره است

  [533].جد و جهد کن که از تو فوت نشود فريضه و نافله در حائر شريف حسيني که ثواب بسيار دارد

هـاي مطهـر    اند که هـر سـه وعـده نمـاز خـويش را در حـرم       بسياري از اهل دل و مجاوران اعتاب مقدسه، مقيد بوده
خصوص در حرم سيدالشهدا، که هم نماز ثواب بيشتري دارد و هم دعا در زير قبـة حـرم آن شـهيد، مسـتجاب      به. بخوانند
  :نويسد دث قمي ميمح. است

دعاست، زیرا اجابت دعا تحت آن قبۀ سـامیه، یکـی از چیزهـایی     7حسین بدان که عمدة اعمال در روضۀ مطهرة امام«
تعالی به آن حضرت لطف فرموده و زائر باید آن را غنیمت دانسته، در تضرّع و انابه  است که در عوض شهادت، حق

زیارات آن حضرت، ادعیۀ بسیاري با مضامین عالیه وارد شده است و توبه و عرض حاجات کوتاهی نکند و در طی .
  [534].»بهتر آن است که از دعاهاي صحیفۀ کامله آنچه تواند بخواند، که بهترین دعاهاست

هاي دعا و زيارت را مطالعه کنـد، بـا    کافي است کتاب. ل شده بسيار استمتن دعاهايي که از ائمه پس از زيارت نق
حسـين، روز غـدير، زيـارت     اين دعاهاي گوناگون و ژرف و زيبا که توصيه شده پس از زيـارت پيـامبر، ائمـة بقيـع، امـام     

  .خوانده شود آشنا گردد... رضا و امام

در زيـارت حـج نيـز از بهتـرين اعمـال در      . ت اسـت هاي مطهر نيـز از جملـه کارهـاي بافضـيل     تلاوت قرآن در حرم
تواند باشد، هم براي اهـداي ثـواب آن    بردن خود انسان مي خواندن قرآن، هم براي بهره. مسجدالحرام، تلاوت قرآن است

بر و چه خوب که تلاوت قرآن هم همراه با تد. به روح پيامبر يا امام مورد زيارت، يا هديه به ارواح مؤمنان و درگذشتگان
  .و تأمل باشد که انس با کلام الهي در اماکن مقدس، تأثير معنوي بيشتري داشته باشد

آورد و اگـر هـم آلـوده بـه برخــي      رعايـت ايـن آداب و مسـتحبات، بـراي زائــر حالـت تنبـه و بيـداردلي پديـد مــي        
هاي امامان  تر از توبه در کنار حرم و چه عملي شايسته. آورد هاست، زمينة اصلاح و جبران و توبه و استغفار پديد مي لغزش

  و تعهد بر پاک زيستن و رهايي از سلطة شيطان و نفس اماره؟

  تکریم خادمان و کمک به فقیران. 13

رود کـه برخوردشـان بـا     کننـد و انتظـار مـي    بيت خدمت مـي  ها، با سرماية عشق و محبت در آستان اهل خادمان حرم
زائران نيز بايد جايگاه آنان را بشناسند و قدر بدانند و مورد تکريم قرار . يي باشدزوار، براساس محبت و دلسوزي و راهنما

  .دهند

خير و صلاح و متدين و صاحب مـروت و تحمـل و صـبوري     ها از اهل سزاوار است خدام حرم: نويسد شهيد اول مي
هـا،   تکـريم زوار، ارشـاد گمشـده   رساني، خدمتگزاري،  باشند، عصباني نشوند، برخورد خشن نداشته باشند، حالت کمک
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انگـاري   آميز با واردين داشته باشند، اگر از کسي حرکـت نامناسـب و قصـور و سـهل     کمک به ضعيفان و برخورد محبت
  [535].ديدند، هشدار و تذکر دهند و موعظه کنند و اگر کار خلاف و گناه ديدند نهي از منکر کنند

آميـز و همـراه بـا احتـرام و ادب و همکـاري بـا        خلـق، زائـران نيـز برخـورد کرامـت      در مقابل اين خـدمات و حسـن  
خدمتگزاران آستان اولياي خدا داشته باشند و با مسـؤولان، مـأموران نظافـت و شستشـو و انتظامـات، پـذيرايي کننـدگان،        

ا، امانت داران، راهنمايي کنندگان و خدام رسمي و افتخاري و هرکس که به نـوعي افتخـار خـدمت    ه نگهبانان کفشداري
  .دارد مورد تکريم قرار دهند و از احسان و نيکي متناسب با شأن آنان دريغ نورزند

اعدت از سوي ديگر، در اماکن زيارتي و شهرهاي زيارتگاهي، نيازمندان آبرومندي هستند که چشم اميدشان به مس
رساني کنند، با حفظ آبـرو و   زائران، مستمندان را شناسايي و کمک. زائران و خيري است که از سوي آنان به ايشان برسد

  .حيثيت آنان، بدون آنکه تحقيري نسبت به ايشان صورت بگيرد و به سادات فقير و بينوايان غريب رسيدگي کنند

رسـاني   گيرد و همانجا شوق ياري صاحب مرقد و مزار انجام ميهايي گاهي از روي عشق به  ها و کمک چنين خرج
هـا، صـرف تعميـر و     طبعاً اينگونه نذرها و کمک. کنند هاي مالي مي شود، گاهي هم بر اساس نذر قبلي، کمک شکوفا مي

. شـود  ا مـي شود که از سوي يـک حـرم برپ ـ   هايي مي ها و احسان ها و تأمين نيازها و برگزاري مراسم و اطعام بازسازي حرم
  .زائر، خوب است که در اينگونه سفرهاي زيارتي و کلاً هر مسافرتي دست و دل باز باشد و خيرش به ديگران برسد

  زیارت وداع و خداحافظی. 14

براي زائري که ايامي در جوار يک مرقد مقدس بـه  . از آداب زيارت، وداع در آخرين روز يا آخرين لحظات است
  .رت مشرف شده است، دل کندن از شهر محبوب دشوار استسر برده و بارها به زيا

 کز سنگ ناله خیزد، وقت وداع یاران بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

اي باشد که دستاوردهاي نفيسي از اين زيـارت برداشـته باشـد و حـال او      حس و حال زائر هنگام وداع، بايد به گونه
به حرم و صاحب حرم پيـدا کـرده، وداع بـرايش مشـکل باشـد، ولـي بـه هـر حـال           بهتر از گذشته شده باشد و با انسي که

  .خداحافظي هنگام برگشت، جزو آداب مسافرت و زيارت است و نشانة احترام به صاحب خانه و صاحب مرقد

يا هر زائر وقتي زيارت خود را انجام داد و از نظر روحي اشباع شد، چه در مکه و مدينه باشد، چه در نجف و کربلا 
شهر زيارتي ديگر، خوب است که زود خداحافظي کند و برگردد، تـا شـوق و علاقـه همچنـان در دل بمانـد و زدگـي و       

  .اين همان گسستن براي پيوستن دوباره است. خستگي ايجاد نشود

 تر شوم شاید گره خورد، به تو نزدیک برم من رشتۀ محبت خود از تو می

  :نة خدا فرموده استنسبت به زيارت خا ٧صادق امام

  [536].»إِذا فَرغْت من نسکك فارجِع، فَإِنّه اَشوق لَك الى الرّجوعِ«

  .تر کندهایت فارغ شدي، برگرد، تا شوق دوباره آمدن را در تو بیش وقتی از اعمال و عبادت
 که مدتی ببریدند و باز پیوستند دو دوست قدر شناسند حقّ صحبت را
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ادب، اقتضا دارد که زائر پس از اتمام ايام زيارت، براي خداحافظي به حرم مشـرف شـود و ضـمن سـپاس، آرزوي     
انجام دهد، هـم  » طواف وداع«هم در سفر حج، مستحب است . خود را براي بازگشت دوباره اعلام کند و از خدا بخواهد

آداب خاصّـي بـراي طـواف وداع    . هاي ديگـر  در زيارت حرم پيامبر و ائمة بقيع، زيارت وداع مستحب است، هم در حرم
کـاظم،   در وداع حضرت صادق، حضرت. هايي از عمل آنان نقل شده است نقل شده است و در سيرة معصومين هم نمونه

هـاي طـولاني و نمـاز و دعـاي      م وداع و سر به سجده گذاشتن و سـجده هايي از حالت خاشعانة هنگا نمونه :هادي حضرت
  [537].ويژه نقل شده است

قبـر  مـثلاً در زيـارت وداع   . هاي زائر هنگام وداع، اين است که آخرين زيـارت نباشـد و دوبـاره برگـردد     از خواسته
  :رسول و ائمة ديگر آمده است حضرت

»بِيِّكرِ نقَب زِيارةي لنم دهالع رآخ لْهعجلات ّماالله«، يا »...اللّه كعوديا »است ،» ـكلَيي عيملست رااللهُ آخ لَهعلا «، يـا  »لا ج
وإِتيان ورِکُمقُب ةزِيار نم دهالع رااللهُ آخ لهعکُم جداهشيا »م ،» دوالع ثُم دوالع ّثُم دوقَنِي العزبِّـي  رقانِي را اَبکـه همـه   ... و» م

حاکي از اين درخواست است که آخرين نوبت زيارت نباشد، باز هم قسمت شود، آخرين سلام نباشـد، برگشـت همـراه    
  [538].با سلامتي و بهره و فضل و کاميابي و رضامندي باشد

گـردد، تـنِ    هاي خود به شهر و وطن خـويش بـر مـي    زائري که با چشم اشکبار و قلبي لرزان، از جوار حرم محبوب
رفـتم و هـواي تـو از دل     مـن «. ماند، تا بار ديگر توفيق تشرف حاصـل شـود   گرداند، ولي دلش آنجا جا مي خود را باز مي

  .»رود نمي

حاصـل   بـی  کند می نصیحت این را ما هرکه  مشکل است برگرفتن خوبان دیدار از دیده
  است

دوستان، معذور داریدم که پایم در گل   یارم نهاد از کوي دوست من قدم بیرون نمی
  است

شیرین، منـزل   همچنانش در میان جانِ  گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست
 [539]است

وري بيشـتر از   اميد است آشنايي با ادب و آداب زيارت، چه ظاهري و چه باطني، چه قلبي و چه قالبي، ما را در بهره 
  .تر سازد تر و کامياب سار زلال زيارت موفق چشمه
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 کلام آخر

  .تر و ابعادي گسترده از اين دارد حجمي وسيع» فرهنگ زيارت«هرچند به پايان اين مباحث رسيديم، اما 

» تربيـت «و » سازندگي«، هم جنبة اعتقادي داشت، هم بعد سياسي، تاريخي و اجتماعي، و هم از »زيارت«ديديم که 
  .برخوردار بود

شود و نه اين موج زلال  هاي سازندگي آن کم مي ه آثار تربيتي و جنبهشدني است، و ن با اين وصف، نه زيارت کهنه
  .گيرد عشق و معرفت، آرام مي

در هرجا و هر سرزمين که باشـد، کـانوني بـراي رشـد     » مزار«، هرگاه که انجام شود و »زيارت«، هرکه باشد و »زائر«
  .هاست هاي الهي در انسان اي براي رشد ارزش معنويات و زمينه

  باشد، » خانة خدا«رت چه زيا

 االله مرقد رسول«چه زيارت«،  
  ،»بقيع«چه زيارت قبور اولياي دين و مدفونين مظلوم 

، مدفونينِ قبرستان ابوطالب، مدفونين در عتبـات عاليـات و شـام و فلسـطين و ايـران، بـه خـاک        »اُحد«و چه شهداي 
  .ور و گمنامهاي دور و نزديک، مشه آرميدگان در شهرهاي مختلف و زيارتگاه

حتـي زيـارت قبـور مؤمنـان و صـالحان نيـز انسـان را بـه يـاد          . بخشد اينها همه، دل و جان را روشن ساخته و اميد مي
  .سازد ها بيدار مي اندازد و ياد خدا را در دل آخرت و صلاح مي

  .درخشد معرفت و هدايت مي از قبور اولياءاالله، نورِ

کند و حالت خضوع و خشوع و آرامش ايجاد کـرده، روح   خدا نزديک ميهاي مقدس و مذهبي، انسان را به  مکان
  .نمايد را سرشار از خلوص، دل را پر از اميد، جان را لبريز از صفا و عشق مي

اي بـراي قـرب    ، بايد گامي در مسير تزکيـه بـرداريم و اينگونـه ديـدارها را، مقدمـه     :با زيارت مراقد مطهر معصومين
  .هاي کمال بسازيم هاي والا و اسوه ا آن انسانجهت شدن ب معنوي و هم

  .روح باشد نبايد زيارت، تنها يک عمل تکراري و بي

ها و در و ديوار و نور و رواق بنگرد و از عظمت معنويت معصـوميني کـه    ها و ساختمان زائر، نبايد به ظواهر و شکل
  .اند، غافل شود ها آرميده در اين زيارتگاه

کننـدة   هـا و رذايـل و زنـده    محيطـي پـاک، معنـوي، يـادآور صـداقت و کمـال، بازدارنـدة از گنـاه         ها، بايد زيارتگاه
  .هاي اسلامي باشد ارزش
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  .را زيارت کرده است» خدا ولي«شود، چرا که با نيتي خالص،  اينجاست که انسان از راه زيارت، به خدا نزديک مي

  .است» معرفت«ساز اين قرب،  زمينه

شناسي ما بيشتر باشد، به همان اندازه، نصـيب مـا از برکـات ايـن قبـور       اسي، پيغمبرشناسي و وليهرچه ميزان خداشن
  .تر خواهيم شد هاي پاک، نزديک نوراني و مزارهاي متبرک بيشتر خواهد شد و به آن زبدگان آفرينش و انسان

  هايمان، خالص و معنوي باشد، اميد آنکه زيارت

  وند قرار گيرد، زيارت و حجمان، مورد قبول خدا

  !...بار، بلکه بارها و بارها ، در طول عمر، شامل ما گردد، نه يک»خداپسندانه«اي  و توفيق زندگي به گونه
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  .195، ص 2ج  الغدير،. [113]
  .مراجعه کنید) 4و  3و  2جلدهاي (براي آشنایی به شعر و زندگی نامۀ این شاعران به مجلدّات الغدیر . [114]

عرانِ متعهد شیعه و مقام و احترامشـان نـزد ائمـه، موضـع     همچنین بحث مستوفا و عالمانه و تحقیقی مرحوم علامه امینی دربارة شعر در تاریخ اسلام و شا
تا  2، صفحات 2ج  الغدير،(دار و مکتبی و در خدمت هدف متعالی، در  امامان در این رابطه، برخورد خوب و شایستۀ عالمان بزرگ دین با عنصر شعر موضع

  .ه اینگونه مباحث، آموزنده و راهگشاستاش براي علاقمندان ب یا در ترجمۀ فارسی الغدیر، بسیار مفید و مطالعه) 24
  .)240ص  مکارم الأخلاق،( »تزوّدٍ لمعادٍ او مرمّةٍ لمعاشٍ او لذّةٍ في غیر محرّم: انّ على العاقل ان لا یکونَ ظاعناً الاّ في ثلاثٍ«. [115]
  ).345محاسن برقی، ص ( »سافروا تصحوا، وجاهدوا تغنَموا وحجوا تستغنوا«. [116]
معۀ : الزمانِ خرج الناس للحج اربعۀ اصنافاذا کان آخرُ«. [117]  محجـة ( »سلاطینهم للنّزهه، واغنیائهم للتجارة، وفقرائهم للمسألۀِ وقُراّئهم للسـ

  ).189، ص 2جلد  البيضاء،
  .8، ص 96جلد  بحار الانوار،. [118]
  .152، ص 2ج  البيضاء، محجة. [119]
  .153، ص 2ج  البيضاء، محجة. [120]
  .160علامه امینی، ص  سيرتنا و سنتنا،. [121]
  .96  :آل عمران. [122]
  .154، ص 2ج  البيضاء، محجة. [123]
  .60، ص 96ج  بحار الانوار،. [124]
  .154، ص 2ج  جة البيضاء،مح. [125]
  .549ص  کليات اقبال،. [126]
  .27  - 26سورة حج، آیات . [127]
  .33از انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ص ) مجموعه مقالات( کتابِ حج. [128]
  .103، ص96ج بحار الانوار،. [129]
  .105همان، ص . [130]
  .124، ص 96ج بحار الأنوار،. [131]
  .315همان، ص . [132]
هـم   ناصرخسـرو . بیان کرده است »مستدرک الوسائل«متن این حدیث طولانی را به نقل از . 21چاپ وزارت ارشاد، ص ) مجموعۀ مقالات( کتاب حج. [133]

  .آن را به نظم درآورده است...) حاجیان آمدند با تعظیم(در قصیدة معروف خود 
  .144بقره، آیه . [134]
[135] . 46، ص »برگ و بار«  از نویسنده،» قبله«قسمتی از شعر بلند.  
  .38برگ و بار، از نویسنده، ص . [136]
  .106برگ و بار، ص . [137]
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  .15، ص 96ج  بحارالأنوار،. [138]
  .33ص  96جلد  الانوار،بحار ؛ 405ص  علل الشرايع،. [139]
  .41، ص 96ج  بحارالأنوار،. [140]
  .11حج، ص. [141]
  .75و  69، ص 20جلد  جواهر الکلام،. [142]
  .همان. [143]
  .396ص  علل الشرايع،ـ  18، ص 96ج  بحارالأنوار،. [144]
  .372، ص 96ج  بحارالأنوار،. [145]
  .401، ص 3نراقی، ج  جامع السعادات،. [146]
  .11ص  حج،. [147]
  .مرحوم سید محسن امین مطالعه نمایید »الارتياب  کشف«بیت را در کتاب نقد و بررسی عملکرد و افکار وها. [148]
  .104تا  101محمد هاشم خراسانی، ص  منتخب التواريخ،. [149]
  .2، حدیث 276، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [150]
  .145، ص 100ج  بحارالأنوار،. [151]
  .مطالعه کنید 207تا  86ص  الغدير، 5این بحث مفصل را در جلد . [152]
  .259، ص 10ج وسائل الشيعه،؛ 123، ص 97ج بحار الانوار،. [153]
  .80، ص 20ج  جواهر الکلام،. [154]
  .103همان، ص . [155]
  .144، ص97ج ار الانوار، بح. [156]
  .30، ص98ج  همان،. [157]
  .142، ص97ج بحار الانوار،. [158]
  .378، ص96همان، ج. [159]
  .254، ص10ج وسائل الشيعه، . [160]
  .460، ص 2، ج )چاپ اسماعیلیان(خمینی  امام کتاب البيع،. [161]
  .67فیض الاسلام، نامۀ  البلاغه، نهج. [162]
[163] . بقره مطالعه شود 159و  125عمران،  آل 96حج،  25مائده،  97آیات.  
  ).8/10/58( 105، ص 2کلام امام، ج  خط امام،. [164]
  ).25/6/58( 137، ص 9ج  صحيفة نور،. [165]
  ).4/7/58( 204همان، ص . [166]
  ).7/7/58( 223همان، ص . [167]
  .60شهریور  15در  پيام حج امام،. [168]

  ).30/8/58(مناسبت روز عرفه  ، پیام امام به221، ص 9ج  صحيفة نور،. 1][69
  ).2/6/58( 264، ص 8همان، ج . [170]
  ).29/6/58( 176، ص 9ج  صحيفة نور،. [171]
  ).11/8/58( 116، ص 10همان، ج . [172]
  ).21/6/59( 84، ص 13ج همان، . [173]
  .186، ص 15ج  صحيفة نور،. [174]
  .همان. [175]
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  : توانید مراجعه نمایید از جمله به موارد زیر، می. باره بسیار است سخنان امام در این. [176]
  .155و  154، 163، 123، 80، ص 13ج . 222، ص 10ج . 235، ص 9ج . 123، ص 3ج   .194و  156، ص 1ج  نور، صحيفة ـ 

  .»من لا يحضره الفقيه«؛ به نقل از 153، ص 2ج  البيضاء، محجة. [177]
  .9، حدیث 254، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [178]
  .374، ص )بیروتی( 96ج  بحار الانوار،؛ 183، ص 2ج  محجة البيضاء،. [179]
  .1، حدیث 392، ص 1، جلد )عربی(  اصول کافي. [180]
  ).پاورقی( 392، ص 1ج  اصول کافي،. [181]
  .285، ص 4ج  العقول، ةمرآ. [182]
  .393، ص 1ج  اصول کافي،. [183]
  .2، حدیث 392همان، ص. [184]
  .29 حج،. [185]
  .492، ص 3ج  تفسير نور الثقلين،؛ 4و  3، حدیث 253، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [186]
  .»حسن«، مادة 2ج  البحار، سفينة؛ 183، ص 2اربلی، ج  کشف الغمه،. [187]
  .269، ص 10، ج )چاپ بیروت( اعيان الشيعه. [188]
ه و حاج بیت( 261، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [189] هنیئاً لکم! محمد آلشیعۀ  االله و زوار قبر نبی.(  
  .4حدیث  ،152، ص 52ج  بحار الأنوار،. [190]
، ص )شمسـی  1362ترجمه، چاپ دارالکتب الاسـلامیه  (؛ غیبت نعمانی 151، ص 52ج  بحار الأنوار،؛ 6، حدیث 339و  337، ص 1ج  اصول کافي،. [191]
204.  
  .16، حدیث 156، ص 52ج  بحار الأنوار،. [192]
  .374، ص 96 ؛ بحار الأنوار، ج183، ص 1ج  نور الثقلين،؛ 12و  8، حدیث 254، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [193]
  .107عبدالرزاق المقرمّ، ص  مقتل الحسين،. [194]
  .قل از بصائر الدرجات، به ن181، ص 27ج  بحار الأنوار،. [195]
  .179، ص 27همان، ج . [196]
 392، ص 1، ج )عربـی ( اصول کـافي : ؛ و همچنین166ص  »انّھ لا تقبل الأعمال الا بالولایة«اب هفتم ، ب27ج  بحار الأنوار،توانید به  از جمله می. [197]

  .در قرآن کریم، مراجعه کنید» ولایت«به بعد، مربوط به  412و ص) باب لزوم رفتن پیش ائمه پس از مناسک حج جهت آموختن دین و اعلام ولایت(
  .7، ص 1ج  وسائل الشيعه،. [198]
  .االله جوادي آملی آیة، مقالۀ 60انتشارات وزارت ارشاد، ص) مجموعه مقالات( کتاب حج. [199]
  ).نقل به تلخیص( 65تا  63االله جوادي آملی، ص آیةوزارت ارشاد اسلامی، مقالۀ ) مجموعۀ مقالات( کتاب حج. [200]
  .41، ص 96ج  ر الأنوار،بحا. [201]
  .10، حدیث 255، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [202]
  .183، ص 1ج  ر الثقلين،نو؛ 7، حدیث 254همان، ص . [203]
  .373، ص 96ج  بحارالأنوار،. [204]
  .575، ص 2ج  من لا يحضره الفقيه،. [205]
  .23شوري، آیۀ . [206]
انـد،   دار بـوده  هجري، این مسؤولیت را عهده 335ح مکه به بعد، تا سال مسعودي، مورخ معروف، یکایک کسانی را که از زمان پیامبر اسلام، از سال فت. [207]

  ).313تا  302مروج الذهب، جزء چهارم، ص (نام برده است 
  .805، ص 2ـ در تفسیر سورة توبه ـ ؛ فروغ ابدیت، ج 3، ص 3طبرسی، ج  تفسير مجمع البيان،؛ 382، ص 2ج  تاريخ طبري،. [208]
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  .252، صبحی صالح، حکمت 244فیض الاسلام، حکمت  نهج البلاغه،. [209]
، 44؛ و بحار الأنوار، ج 48، ص 3، ج 7الحسین الامام ة؛ حیا241، ص 2کشف الغمه، ج : از جمله. متن خطبه را در کتب تاریخی و روایی ملاحظه کنید. [210]
  .366ص 

[211]. »67نهج البلاغه فیض الاسلام، نامۀ ( »...فاقم للناس الحج.(  
  .302، ص 4ج  مروج الذهب،. [212]
  .306و  305همان، ص  .[213]
  .همان. [214]
  .309، ص 4ج  مروج الذهب،؛ 120، ص 7ج  تاريخ طبري،. [215]
  .309، ص 4و ج  440، ص 3ج  الذهب، مروج. [216]
  .309، ص 4همان، ج . [217]
  ).با اندکی تفاوت در نقل( 492، ص 7ج  تاريخ طبري،؛ 311، ص 4ج  مروج الذهب،. [218]
، معـروف  »حمدان اشعث«دست  هجري به280زیستند ولی بنیاد آن در سال  ه، که در قرن چهارم میاي بودند از اسماعیلی قرمطیان، یا قرامطه، فرقه. [219]

آنان معتقد به شورش و قیام مسلحانه براي مبارزه با خلافت بودند و با قتل و کشتارها و حمله به مسـجدالحرام در موسـم حـج و    . گذاشته شد» قرمط«به 
جنگیدند و بحرین، یکـی از نقـاط    عباس می شورشیانی بودند با نظریات افراطی که با سلطۀ بنی. اوانی پدید آوردندهاي فر هاي گوناگون، فتنه ایجاد درگیري

  .مرکزیت آنان بود
  .312، ص 4ج  مروج الذهب،. [220]
  .، ترجمۀ شاکر کسرایی»قیام کعبه، سرآغاز خونینِ قرن«: ك.براي آشنایی بیشتر با ماهیت این گروه و جزئیات قیامشان، ر. [221]
  .446، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [222]
  ).چاپ بیروت( 124، ص 97ج  بحار الأنوار،. [223]
  .563، ص 1ج  البحار، سفينة. [224]
  .122و  121؛ کامل الزیارات، ص )نقل از عیون اخبار الرضا( 116، ص 97 بحار الأنوار،؛ 2، حدیث 346، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [225]
  .»من زار اماماً مفترض الطاعۀ وصلى عنده اربع رکعات کتب االله له حجۀً و عمرةً«. [226]
صـدوق، ج   من لايحضره الفقيه،؛ )طبع بیروت( 99و  98ـ97ج  بحار الأنوار،: ع زیر، مراجعه کنیدبراي مطالعۀ بیشتر در مورد احادیث زیارت، به مناب. [227]

  .و کتب دیگر مصباح المتهجد، اقبال، مصباح الزائر،؛ 4ج  ميزان الحکمه،؛ 5قولویه، عیونِ اخبارالرضا؛ الغدیر، ج  ابن کامل الزيارات،؛ 2
  ).2، حدیث 433، ص 10وسائل الشیعه، ج ( »...من زارني على بعد داري و مزاري اتیتھ یوم القیامة في ثلاثة مواطن«. [228]
، 10ج  وسـائل الشـيعه،  ( »ل تربتی مختلف شیعتی و اهل محبتی، فمن زارنی فی غربتی وجبت له زیارتی یوم القیامۀویجعل االله عز وج«. [229]
  ).24و  23، حدیث 439ص 

  .442، ص10ج وسايل الشيعه،. [230]
  .همان. [231]
  .4، حدیث 428همان، ص . [232]
  .4تا  1، حدیث 402، ص10ج وسايل الشيعه،. [233]
  ).354، ص 74ج  بحار الأنوار،( »مَنْ لم یستطع اَن یزور قبورنا فلیزر صالحي موالینا یکتب لھ ثواب زیارتنا«. [234]
  .شیرازي حافظ. [235]
  .304و  303ص  حماسة غدير،. [236]
  .166، شیعه یک حزب تمام، ص 7ج  مجموعه آثار،. [237]
  .274ص  حماسة غدير،. [238]
  .278همان، ص . ][239

  .فیض کاشانی. [240]
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  .1، حدیث 298، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [241]
  ).47نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه ( »...کانیّ بک یا کوفه، تُمدین مد الأدیم العکاظی«. [242]
نهج البلاغه فيض ( ».کوفة من قاصفٍ و یمرّ علیھا من عاصفٍ وعن قلیلٍ تلتف القرون بالقرون ویحصد القائم ویُحطم المحصودکم یخرق ال«. [243]

  ).100بخشی از خطبه  الاسلام،
  ).499، ص 2ج  البحار،سفينة( »ارم منْ رماها وعاد منْ عاداهاتربۀٌ تحبنا و نحبها، االله «. [244]
  .498ص  ،2ج  البحار،  سفينة. [245]
  .498، ص2ج البحار، سفينة. ][246

  .مراجعه نمایید) ق.هـ (1356اثر سید حسین براقی نجفی چاپ نجف  »تاريخ الکوفه«توانید به کتاب  براي آشنایی با تاریخ مفصل کوفه می. [247]
  .مراجعه شود الجنان، مفاتيحبراي آشنایی با مساجد کوفه و اعمال آنها به . [248]
  .237، ص 97د چاپ بیروت، جل بحار الأنوار،. [249]
  .239، ص 97ج بحار الانوار،. [250]
  .367، ص 1، ج سید محمدمهدي الموسوي الاصفهانی معجم القبور،. [251]
  ).سید بن طاووس الغريفرحة: به نقل از( 227سید محمدعلی قاضی طباطبایی، ص  تحقيق دربارة اولين اربعين،. [252]
  .26حسن مظفرّي، ص  تاريخچه و احکام مساجد و مشاهد،. [253]
  .250، ص97، ج)چاپ بیروت(  بحار الانوار. [254]
  .338، ص 42جلد  بحارالانوار،. [255]
  .94محمدحسین المظفرّي، ص  تاريخ الشيعه،. [256]
  .315، ص 42ج  بحار الأنوار،. [257]
  .18، ص 1محبوبه نجفی، ج  شیخ جعفر آل ماضي النجف و حاضرها،. [258]
  .312، ص 42ج  بحار الأنوار،. [259]
  .173ص  منتخب التواريخ،. [260]
  .3، حدیث 294، ص 10ج  وسائل الشيعه،؛ 260، ص )چاپ بیروت( 97ج  ر،بحار الأنوا. [261]
  .54نساء، آیۀ . [262]
حسدونَ النَّاس { :نحن المحسودون الذین قال االله في کتابھو...«. [263] ی َ61، ص 2، ج مجمع البيان. (»} ...أم.(  
  .8صف، آیۀ . [264]
  .410، ص 2باقر شریف القرشی، ج  الامام الحسين، ةحيا. [265]
  .178همان، ص . [266]
  .164همان، ص . [267]
  .340، ص 2باقر شریف القرشی، ج  الامام الحسين، ةحيا. [268]
  .96محمدجواد مغنیه، ص  امداران خودسر،شيعه و زم. [269]
  .305، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [270]
  .298، ص 45ج  بحار الأنوار،. [271]
  .383، ص 97، جلد )چاپ بیروت( بحار الأنوار. [272]
ت بلاغی،  تاريخ نجف،. [273] 145ص سید عبدالحج.  
  .صائب تبریزي. [274]
  .هجري 1031و متوفی  953، متولد 11از علماي شیعه در قرن . [275]
  .683ص  منتخب التواريخ،. [276]
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  .ق.هـ  1120از علماي شیعه در قرن دوازدهم هجري، متوفی سال . [277]
  ).356، ص 11الغدیر، ج ( »...یا راکباً کالقوس حرفاً حکی«. [278]
  ).359، ص 11یر، ج الغد( »...عج بالغري فثََم سرّ مودع«. [279]
  .هجري 1120ـ  1052شاعر شیعی مذهب قرن دوازدهم، . [280]
  ).350، ص 11الغدیر، ج ( »...د الأقدسهذا المشه! یا صاح«. [281]
  ).هجري391حجاج بغدادي، از علماي بزرگ شیعه و شاعران برجسته و ادیب قرن چهارم، متوفی سال ... حسین بن احمد بن. [282]
ه البیضاء فی النجف 88، ص 4ج  الغدير،. [283] یا صاحب القب...  
  ).هجري436، وفات 355ولادت (ها تألیف عظیم و گرانقدر و جاودانه  صاحب دهالهدي، از بزرگترین علماي شیعه در قرن پنجم،  سید مرتضی علم. [284]
  .97، ص 4ج  الغدير،. [285]

  .7، ص )بیروتی( 98ج  بحار الأنوار،؛ 565، ص 1ج  البحار، سفينة؛ 331ص  کامل الزيارات،. 2][86
و  337، ص 10ج  وسـائل الشـيعه،  ( »!...اجفاکم: لقا. لا: او ما تأتونه؟ قلت: قال له. ست و عشرون فرسخاً: کم بینکم و بین الحسین؟ قلت«. [287]
  ).5، ص 98ج  بحار الأنوار،؛ 20و  16، حدیث 338
  .4، ص 98ج  بحار الأنوار،؛ 11، حدیث 336، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [288]
  .2، حدیث 333همان، ص . [289]
  .5، حدیث 346، ص 10ج وسايل الشيعه،. [290]
  ).4، ص )بیروتی( 98ج  بحار الأنوار،( »کانَ منتقص الدین، منتقص الایمان...«. [291]
؛ 121ص  کامـل الزيـارات،  ( »رض على کلّ مؤمنٍ یقرّ للحسین بالامامۀ مـن االله مروا شیعتنا بزیارة قبر الحسین بن علی، فانّ اتیانه مفت«. [292]

  ).4و  3، 1، ص 98بحار الأنوار، ج 
  .5و  1حدیث  345، و ص8، حدیث 321، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [293]
عاة واصـحاب المسـالح    «. [294] . انّ قلبی ینازعنی الى زیارة قبر ابیک، واذا خرجت فقلبی وجلٌ مشتاقٌ حتى ارجع، خوفاً من السـلطان والسـ
 بحار الأنـوار، ( »...انّه من خاف لخوفنا اظلّه االله فی ظلِّ عرشه، وکان یحدثه الحسین اما تحب ان یراك االله فینا خائفا؟ً اما تعلم! یابن بکیر: فقال

  ).356، ص 10ج  وسائل الشيعه،؛ 126ص  کامل الزيارات،؛ 11، ص 98ج 
، حـدیث  356، ص 10ج  وسائل الشـيعه، ( »...یؤمنه االله یوم الفزع الأکبر وتلقّاه الملائکۀ بالبشارة: على خوف؟ قال ما تقول فیمن زار اباك«. [295]

  ).125ص  کامل الزيارات،؛ 1
وسـائل  ( »...قدر الخوف، و من خاف فی اتیانه آمن االلهُ روعتَه یوم یقـوم النـاس لـرب العـالمین     ما کان من هذا اشد، فالثواب فیه على«. [296]

  ).127؛ کامل الزیارات، ص11، ص 98ج  بحار الأنوار،؛ 4، حدیث 357، ص 10ج الشيعه،
  .564، ص 1ج  البحار، ةسفين. [297]
  .124ص  کامل الزيارات،. [298]
  .13، حدیث 357، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [299]
  .13، ص 98، ج )بیروتی( بحار الأنوار. [300]
  .6، ص 98ج  بحار الأنوار،؛ 2، حدیث 385، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [301]
  .81ص ثواب الأعمال،. [302]
  .183ص  کامل الزيارات،. [303]
  .164همان، ص . [304]
  .44، ص 98ج  بحار الأنوار،. [305]
  ).دو حدیث است، با اندکی اختلاف در تعبیرات( 59و  57، ص 98ج  بحار الأنوار،. [306]
  .320، ص 10ج  وسائل الشيعه،؛ 52و  8، ص 98ج بحار الأنوار،؛ 116ص  کامل الزيارات،. [307]
  .117ص  کامل الزيارات،. [308]
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  .121، ص 97ج  بحار الأنوار،. [309]
  .70ص  کامل الزيارات،؛ 119همان، ص . [310]
  .124همان، ص . [311]
  .360، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [312]
  ).ها با اندکی اختلاف و تغییر در عبارت( 71و  36، ص 98ج  بحار الأنوار،؛ 339همان، ص . [313]
  .387، ص 10ج وسائل الشيعه،. [314]
  .همان. [315]
  .7، ص )چاپ بیروت( 98ج  نوار،بحار الأ. [316]
  .40همان، ص . [317]
  .محتشم کاشانی ـ دوازده بند. [318]
  .232ـ  230، ص 45ج  بحارالأنوار،. [319]
ر 201همان، ص . [320]   .به بعد، احادیث مکرّ
  .حافظ. [321]
  .143، ص 98ج  بحار الأنوار،. [322]
  .142، ص 98ج  بحار الأنوار،. [323]
  .2، حدیث 414، ص 10ج  وسائل الشيعه،؛ 140، ص 98ج  بحار الأنوار،. [324]
  .مشفقی دهلوي. [325]
ب ولا تُدهنّْ ولا تکتحِلْ، حتى تأتی القبر«. [326] لا تطی423، ص 10ج  وسائل الشيعه،( »فاغتسل و.(  
  ).141، ص 98بحار الأنوار، ج (چند حدیث، با مضمون فوق . [327]
  .5و  2، حدیث 376و  375، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [328]
  .403، ص 3محمدمهدي نراقی، ج  جامع السعادات،. [329]
  .166ـ  165ص  سيرتنا و سنتنا،. [330]
  .»مصباح المتهجدین«، به نقل از 298ص  منتخب التواريخ،. [331]
  .43، ص 2ج  اولين دانشگاه و آخرين پيامبر،. [332]
  .334و  153، ص 82، ج )چاپ بیروت( بحار الأنوار. [333]
  ). 25، حدیث158، ص 82بحارالأنوار، ج ( »تذلّلا الله واستکانۀ الیه 7لایسجد الاّعلى تربۀ الحسین 7کان الصادق«. [334]
  ).268، ص 1ج  من لا يحضره الفقيه،( »ینور إلى الأرض السابعۀ 7السجود على طین قبر الحسین«. [335]
  .341و ص  16، حدیث 333، ص 82ج  بحار الأنوار،. [336]
  .8، حدیث 410، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [337]
وسـائل  : را در منابع زیر مطالعـه کنیـد  ... روایات مربوط به تربت سیدالشهدا، برداشتن کام نوزاد با تربت کربلا، سجده و تسبیح بر تربت قبر حسین و. [338]

  .118، ص 98، ج )یبیروت( بحارالأنوار؛ 510ص مصباحِ شيخ طوسي،؛ 607، ص 3و ج  420تا  408، ص 10ج  الشيعه،
  .127، ص )قیام و انقلاب مهدي: ضمیمۀ(شهید . [339]
  .521، ص 17ج  وسائل الشيعه،. [340]
  .215، ص 17همان، ج . [341]
  .22، حدیث 527، ص 3همان، ج . [342]
  .10و  9، 8، 7، 6، 3، 1: ، احادیث377، ص 10همان، ج . [343]
  .10تا  1، احادیث 313، ص 10ج وسايل الشيعه،. [344]
  .2، حدیث 314همان، ص . [345]
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  .9و  7همان، حدیث . [346]
  .325، ص 1، ج )چاپ نجف(شیخ طوسی  امالي،. [347]
مـزارات  ؛ 229ص وحیـد دامغـانی،    پيکار مقدس حضرت زيد بن علـي و فرزنـدانش،  ؛ 158ص  ترجمة مقاتل الطالبيين،؛ 155ص  مقاتل الطّالبيين،. [348]

  ).پاورقی( 29چی، ص  کاظم مدیر شانه خراسان،
  .25حسن حسینی، ص  همصدا با حلق اسماعيل،. [349]
ت                              محمد مررت على ابیات آل  .[350]   فلم اَرها امثالها یوم حلّ

ت                            الم تر انََّ الشمس اضحْت مریضۀً       لقتل حسین والبلاد اقشعرّ
تلقد عظم                               وکانوا رجاء ثم اضحوا رزیۀً ایا وجلّ ت تلک الرز  

ت                              هاشمٍ وانّ قتیل الطف من آل   اَذلّ رقاب المسلمینَ فذََلّ
ت                                وعند غنی قطرة من دمائنا   سنَطلبهم یوماً بها حیث حلّ

  .308، ص 7جلد  اعيان الشيعه،
  .452، ص 3باقر شریف القرشی، ج  الامام الحسين بن علي، حياة. [351]
  .است» !پیش به سوي انتقام خون حسین«: شعار توابین انقلابی در دعوت به انقلاب، تقریباً به مفهومِ. [352]
  .138ـ  134، ص 1سید صالح الشهرستانی، ج  تاريخ النياحه علي الامام الحسين بن علي،. [353]
  .126، ص 1ج تاريخ النياحه على الإمام الحسين بن على،. [354]
  .131همان، ص . [355]
  .همان. [356]
  .193احمد محمد الجوفی، ص  ادب السياسه في العصر الأموي،و  32سلمان هادي الطعمه، ص  تراث کربلا،. [357]

  :متن شعر چنین است
 ت الشهید ابن فاطمهالا کیف قاتل یقول امیر غادر وابن غادر

د نادمه فواندمی ان لا اکون نصرته د ُالا کلّ نفسٍ لا تس 

 لذو حسرةٍ ما ان تفارق لازمه ویا ندمی ان لم أکن من حماته

 على نصره سقیاً من الغیث دائمه االله ارواح الذین تآزروا سقی

 فکاد الحشا ینفض والعین ساجمه وقفت على اجداثهم ومحالهم

 سراعاً الى الهیجا، حماة حضارمه عمري لقد کانوا مصالیت فی الوغىل

هم نبی وا على نصر ابن بنت باسیافهم آساد خیلٍ ضراغمه تأس 

 على الأرض قد اضحت لذلک واجمه فان تقلبوا من کلِّ نفسٍ زکیۀٍ

 لدى الموت سادات وزهراً قماقمه وما ان رأى الراؤون اصبر منهم

  .242مرحوم شیخ عباس قمی، ص  المنتهي، تتمة. [358]

اط، چاپ  الحسينيه، الروضةتاريخ . [359] 627، ص1سید محسن امین، ج  اعيان الشيعه،؛ 9، ص ق1376عبدالحمید الخی.  
  .مراجعه کنید 390، ص45، ج »بحارالانوار«از کتابِ » جور الخلفاء علی قبره الشریف«براي مطالعۀ احادیث این موضوع، به باب . [360]
ري، ص  تاريخ الشيعه،. [361]   .398، ص 45ج  بحارالانوار،؛ 89محمد حسین المظفّ
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  ).404، ص 45ج  بحارالانوار،( د زیارة الحسین فاقتلوهکلّ منْ وجدتموه یری. [362]
  .401، ص 45ج  بحارالانوار،؛ 241ص  تتمة المنتهي،. [363]
  .394، ص 45ج  بحارالانوار،. [364]
  .133غزل  حافظ،. [365]
  .240می، ص شیخ عباس ق المنتهي، تتمة. [366]
  .34سلمان هادي الطعمه، ص  تراث کربلا،. [367]
  .239ص  تتمة المنتهي،. [368]
  ).با اندکی اختلاف در نقل و تعبیر( 397، ص45ج  بحارالانوار،؛ 34ص تراث کربلا،؛ 628، ص 1ج الشيعه، اعيان. [369]

  .241ص  المنتهي، تتمة. 37][0
  .365، ص 7، ج )جلدي چاپ قاهره 8( تاريخ طبري. [371]
  .203ابوالفرج اصفهانی، چاپ ایران، ص  ين،مقاتل الطالبي. [372]
  .به نقل از خرائج راوندي و تهذیب شیخ طوسی» ح«و » و«صفحات ) چاپ دوم( عنصر شجاعت. [373]
  .239شیخ عباس قمی، ص  المنتهي، تتمة. [374]
  ).بخش یاد و یادآوران( 20، ص )شیعه( 7شمارة  مجموعه آثار،. [375]
هاي وهابیان در هجوم به مکه و مدینه و نجف و کربلا و بلاد مقدس دیگر، و نیز تاریخچۀ پیدایش این فرقه و نقد عقاید انحرافی  براي مطالعۀ جنایت. [376]

  .د محسن امین، یا ترجمۀ فارسی آن، به نام آیین وهابیتنوشتۀ مرحوم سی »کشف الارتياب عن اتباع محمد بن عبدالوهاب«: آنان، رجوع کنید به
  .628، ص 1ج  اعيان الشيعه،. [377]
  .13ص  الارتياب،کشف . [378]
  .مراجعه کنید) 636تا  632ص (، محمدهاشم خراسانی »منتخب التواريخ«براي تفصیل بیشتر ماجرا، به کتابِ . [379]
  .228، ص 3ج  صحيفة نور،. [380]
  ).قمري در نجف 1345چاپ ( 15شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، ص  المواکب الحسينيه،. [381]
  ).556هجري، ص 1397(شهید قاضی طباطبایی، چاپ اول  تحقيق دربارة اولين اربعين سيدالشهداء،. [382]
  .شبرسید جواد » ادب الطف«به نقل  559همان، ص . [383]
شود، از زبان یکـی از روحـانیون اسـت کـه مـدتی در نجـف بـوده و در ایـن          هاي یادشده و بعضی از آنچه بعداً نقل می ها و نمونه جزئیات این کاروان. [384]
  .استرفته  ها به زیارت کربلا می کاروان
  .االله فاضل لنکرانیآیة، مصاحبه با 1/8/63نامۀ روزنامه جمهوري اسلامی، تاریخ  ویژه. [385]
  .359، ص 10، جلد )جلدي 10(مرحوم سید محسن امین  اعيان الشيعه،. [386]
  .1533غزل  کليات صائب تبريزي،. [387]
  .34، ص )سامی البدري(ابوالحسن النقوي  المواکب الحسينيه، مدارس و معسکرات،. [388]
  .25رعد الموسوي، ص  صفر، انتفاضة. [389]
  .53ـ52صفحۀ  صفر، انتفاضة. [390]
  .54همان، ص . [391]
النصف  الربع، خان هاي خان در حد فاصل نجف تا کربلا، چند کاروانسرا جهت استراحت و اطراق مسافران بود که به نام. کاروانسرا استخان، به مفهوم . [392]
  .النصّ، کاروانسراي نیمۀ راه است خان. النخیله معروف است و خان
لنا والیدینَ. [393] نأتیک زحفاً سیدي یا حسین                          لو قَطعَوا ارج  
  .قل شده استرعد الموسوي ن: از »صفر انتفاضة«عمدة وقایع مربوط به حادثۀ اربعین، از کتاب . [394]
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تی و    »سيماي کربلا«، سازمان تبلیغات اسلامی، »مروري اجمالي بر تاريخ سياسي کربلا«: ك.ر. [395] از نویسـنده، مـدخلِ    »فرهنـگ عاشـورا  «محمـد صـح
  .»7حسين تخريب قبر امام«

  ).4، ص 99ج  بحارالانوار،( 7و قبر امیرالمؤمنین 9االله من زار قبر ابی ببغداد کان کمن زار رسول. [396]
  .2، ص 99ج  بحارالانوار، .[397]
  .5و 4همان، ص . [398]
  .10، جعفر الخلیلی، ج »العتبات المقدسه موسوعة«در کاظمین، مراجعه کنید به  »مقابر قريش«در هاي مدفون  براي اطلاع بیشتر از علما و شخصیت. [399]
  .322عبدالرزاق کمونه، ص  هاي خاندان پاک پيامبر، آرامگاه. [400]
قِ القیـود، والجنـازة المنـادي    ..«. [401] المضطهد بالظّلم، والمقبور بالجور، والمعذّب فی قعر السجون وظلَُم المطامیر، ذي الساق المرضوض بحلَ

  ).مفاتيح الجنان، ×کاظم زیارت امام( »...علیها بذُِلّ الاستخفاف
بـا مـواد منفجـره     :بیـت، حـرم باصـفاي عسـکریین     شمسی به ساحت نورانی این دو امام شد و توسط دشمنان کوردل اهل 1384اهانتی که در سال . [402]

  .توسط آمریکا و پس از سرنگونی صدام بعثی صورت گرفت سابقه بود و این در دوران اشغال کشور عراق تخریب شد، بی
  ).73بهار (، سال دوم 5شمارة  »ميراث جاويدان«مجلۀ . [403]
  .329، ص 50ج  بحارالانوار،. [404]
  .83، ص 99همان، ج . [405]
  .144، ص 99، ج )تچاپ بیرو( بحارالأنوار. [406]
  .7صادق از امام بحارالأنوار،، به نقل از 534، ص 4ج  ميزان الحکمه،. [407]
  .27ور، آیۀ ن. [408]
  .61همان، آیۀ . [409]
  .56احزاب، آیۀ . [410]
  .54انعام، آیۀ . [411]
  .46اعراف، آیۀ . [412]
  .24یۀ رعد، آ. [413]
  .59نمل، آیۀ . [414]
  .23حشر، آیۀ . [415]
  .اشاره به فقراتی از زیارت جامعۀ کبیره. [416]
  .»لعن«طریحی، مادة  مجمع البحرين،. [417]
  .مادة لعن مجمع البحرين،. [418]
  .»لعن«راغب اصفهانی، مادة  المفردات،. [419]

  .7حسین هاي مطلقۀ امام زیارت اول از زیارت الجنان، مفاتيح. 42][0
  .150، ص 98جلد  بحار الانوار،. [421]
  .273، ص 97، جلد )چاپ بیروت( بحارالأنوار. [422]
  .196، ص 11ج  وسائل الشيعه،. [423]
  .256یۀ بقره، آ. [424]
  .114توبه، آیۀ . [425]
  .68انعام، آیۀ . [426]
  .3و  1توبه، آیۀ . [427]
  .41یونس، آیۀ . [428]
  .35 هود، آیۀ. [429]
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  .54همان، آیۀ . [430]
  .339، ص 9شوشتري، ج  قاموس الرجال،. [431]
  .4احزاب آیۀ . [432]
  .22مجادله، آیۀ . [433]

  .23توبه، آیۀ . 43][4
  .115هود، آیۀ . [435]
  .13و  1ممتحنه، آیه . [436]
  .3، حدیث 389، ص 5ج  وسائل الشيعه،. [437]
  .17، حدیث 58، ص 27ج  بحارالانوار،. [438]
  .هاي دیگر و زیارتنامه 7در زیارت جامعۀ کبیره، و زیارت حضرت اباالفضل. [439]
  .52، ص 27ج  بحارالانوار،. [440]
  .56همان، ص . [441]
  .57، ص 27ج بحار الانوار،. [442]
  .همان. [443]
  .63، ص 27ج بحار الانوار،. [444]
  .58همان، ص . [445]
و ) باب وجوب دوستی با دوستانشـان و دشـمنی بـا دشمنانشـان    ( 51، ص 27ج  بحارالأنوار،روایات این موضوع را، در . 58، ص 27ج  بحار الأنوار،. [446]

و ) باب محبت و یاري ائمه و پاداش دوستی و مـوالات بـا آنـان   ( 73ۀ و نیز، صفح) کنند باب کیفر آنکه با غیر دوستانشان دوستی می( 64همچنین صفحۀ 
  .مطالعه کنید) اعمال پذیرفته نیست ،»ولايت«باب اینکه جز با ( 166صفحۀ 

ن خـالفکم مـوالٍ لکـم       اشُهد االله و اشهدکم انیّ مؤمن بکم و بما«. [447] آمنتم به، کافرٌ بعدوکم وبما کفرتم به، مستبصرٌ بشأنکم وبضـلالۀِ مـ
  ).زیارت جامعه مفاتيح الجنان،( »...ولاولیائکم، مبغض لأعدائکم ومعاد لهم، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم

  .زیارت وارث مفاتيح الجنان،. [448]
  .×همان، زیارت حضرت عباس. [449]
ة، حتى یحکم االله لدینه، فمعکم معکم، لامع عدوکم( 189، ص )چاپ بیروت( 97ج  الأنوار،بحار. [450] فقلبی لکم مسلّم، ونصرتی لکم معد(....  
ء ممن تبرّئت منه، موالٍ لمـن والیـت، معـاد    اشهد االله ورسله وملائکته انی راضٍ عمن رضیت عن«. [451] ه، ساخطٌ على من سخطت علیه، متبرّ

لمن احببت ّمحب لمن ابغضت مبغض 3زهرا مفاتیح الجنان، زیارت حضرت( »...لمن عادیت.(  
ج  بحـارالأنوار، ( »من حاربهم لنا اعداء ونحن منه براء، وانّهم حزب الشیطان وعلى من قتلهم لعنۀاالله والملائکۀ والناس اجمعین اشهد انّ«. [452]

  ).266، ص 97
  ).7سینح اذن دخول حرم امام( مفاتيح الجنان،. [453]
  ).رأي زیارت ائمۀ سرمّن(همان، . [454]
یت به اولکم و برئت الى االله عز وجل من اعدائکم و من الجبت والطاغوت والشـیاطین  فمعکم معکم لامع غیرکم، تولیّت آخرکم بما تولّ«. [455]

وحزبهم الظالمین لکم، الجاحدین لحقّکم والمارقین من ولایتکم والغاصبین لارثکم الشاکیّن فیکم المنحرفین عنکم ومن کلّ ولیجـۀٍ دونکـم   
تکم ودینکموکلّ مطاعٍ سواکم ومن الأئمۀ الذین یدعون الى النار، فثبییت على موالاتکم ومحبمفاتیح الجنان، زیارت جامعـۀ  ( »تنی االله ابداً ما ح

  ).کبیره
  .»ائمۀ بقیع«شنبه  زیارت روز سه مفاتيح الجنان،. [456]
  .)فلعن االله امۀ قتلتک وابرء الى االله والیک منهم فی الدنیا والآخرة(: حسین در روز عرفه زیارت جامعۀ سوم و نیز در زیارت امام  همان،. [457]
  .62، ص 27ج  بحارالأنوار،. [458]
  .7حسین زیارت امام مفاتيح الجنان،. [459]
  .7حسین زیارت مطلقۀ امام  ان،مفاتيح الجن. [460]
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انا یا مولاي مولى لک ولآل بیتک، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ومؤمنٌ بسرّکم وجهرکم وظاهرکم وباطنکم، لعَن االله اعـدائکم  «. [461]
  ).در روز دوشنبه ×حسین زیارت امام مفاتيح الجنان،( »رین وانا ابرء الى االله تعالى منهممن الأولین والآخ

  .زیارت روز چهارشنبه مفاتيح الجنان،. [462]
  ).مفاتیح الجنان، زیارت پیامبر در روز شنبه( »وانک قد رؤفت بالمؤمنین وغلظت علی الکافرین... اشهد انک«. [463]
  ).376، ص 97بحارالأنوار، ج ( »...ه انّی ولی لمن والاك وعدو لمن عاداكاشهد االله وملائکته وانبیائه ورسل«. [464]
؛ 196، ص 98حـار، ج  ب( »...ادینُ االله بالبرائۀ ممن قتلک و ممن قاتلک وشایع علیک وممن جمع علیک و ممن سمع صوتک ولم یعینک«. [465]

  ).7مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین
  .27خطبه  نهج البلاغه،. [466]
  .زیارت شهداي احد مفاتيح الجنان،؛ 597، ص 2صدوق، ج  ره الفقيه،من لايحض. [467]
  ).278، ص 98وار، ج ؛ بحار الأن7مفاتیح الجنان، زیارت حضرت عباس( »...انک مضیت على ما مضى به البدریون والمجاهدون فی سبیل االله...«. [468]
  .مفاتيح الجنان. [469]
  .همان. [470]
  .مفاتيح الجنان. [471]
  .مفاتيح الجنان. [472]
  .همان. [473]
  .همان. [474]
  .)و عقداً وبیعۀً له فی عنقی لا احَولُ عنها ولا ازولُ ابداً اللّهم انی اجدد له فی صبیحۀ یومی هذا وما عشت منْ ایامی عهداً( مفاتيح الجنان،. [475]
کامه، وتمیتنُی اذا اللّهم اجعلْ ذلک بیعۀً مرضیۀ لدیک، وعهداً مؤکّداً عندك، تحیینی علیه وعلى الوفاء بشرائطه وحدوده وحقوقه واح«. [476]

  ).، به نقل از مصباح الزائر162، ص97طبع بیروت، ج  بحارالأنوار،( »...امتنی علیه وتبعثنی اذا بعثتنی علیه
  .7حسین زیارت امام مفاتيح الجنان،. [477]
ة «: و در زیارت جامعه. 230ص  کامل الزيارات،. [478] 7و نیـز در زیـارت اربعـین امـام حسـین     . »قلبی لکم مسلّم، ورأیی لکم تَبع ونصرتی لکم معـد 

  .»مفاتیح الجنان«
  .همان. [479]
  .48، ص 3ج  حياة الامام الحسين،؛ 53 لهوف، 241، ص 2ج  کشف الغمه،. [480]
  .زیارت عاشورا مفاتيح الجنان،. [481]
  .زیارت عاشوراي غیرمعروفه مفاتيح الجنان، .[482]
  .همان. [483]
  .همان، دعاي ندبه. [484]
  ).چاپ بیروت( 308، ص 52ج  بحارالأنوار،. [485]
  .410محمدرضا حکیمی، ص خورشيد مغرب،. [486]
  .زیارت جامعۀ کبیره مفاتيح الجنان،. [487]
  ).آداب سرداب مطهر(زمان   زیارت امام مفاتيح الجنان،. [488]
  .همان. [489]
  .7عصر هاي حضرت ولی همان، باب زیارت. [490]
  .همان. [491]
  .مطالعه کنید) 433تا  330صفحات (را از این کتاب » انتظار«شود فصل زیبا و پرمحتوا و سازندة  تأکید می. 366ص  خورشيد مغرب،. [492]
ادرکت ایامک الزاهرة واعلامک الباهرة فیها فها اناذا، عبدك المتصرّف بین امرك فان «: زیارت آن حضرت در سرداب مقـدس  مفاتيح الجنان،. [493]

  .»ونهیک، ارجو به الشهادة بین یدیک یا مولاي والفوز لدیک
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  .مفاتيح الجنان. [494]
واجعلنی من انصاره و اشیاعه والذّابین عنه واجعلنی من المستشهدین بین یدیه طائعاً غیر مکره فی الصف الذي نعَت اهله فی کتابـک  «. [495]
  ).مفاتیح الجنان(؛ »}صفاً کأنّهم بنیانٌ مرصوص{: فقلت
  ).مفاتیح الجنان( »انَْ یجعلنی من الناصرین لک على اعدائک والمستشهدین بین یدیک فی جملۀ اولیائک«. [496]
  ).دعاي عهد مفاتيح الجنان،( »اخرجنی من قبري مؤتزراً کفنی شاهراً سیفی مجردّاً قناتی ملبیاً دعوة الداعی فی الحاضر والبادي«. [497]
  .مفاتيح الجنان. [498]
  .355، ص 3ج  الغدير،. [499]
ه، حب النبی( 3198حدیث  ميزان الحکمه،. [500] باب المحب.(  
  .305، ص 10ج وسائل الشيعه،. [501]
  .403، ص 3محمدمهدي نراقی، ج  جامع السعادات،. [502]
  .134، ص 97ج  بحارالأنوار،. [503]
  .همان. [504]
  .»آداب زیارت«از آداب سفر، با عنوان فصل اول  الجنان، مفاتيح. [505]
  .126، ص 97ج  بحارالأنوار،. [506]
  .304ص ، 10ج  وسائل الشيعه،. [507]
  .31اعراف، . [508]
  .303، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [509]
  .91، ص 4ج  البيضاء، محجة. [510]
  .305، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [511]
  .304، ص10ج وسايل الشيعه،. [512]
[513] .}سِّ طوُىقَدالْم بِالوْاد َّإِنک کَلینَع َ11طه، آیه ( }فَاخْلع.(  
  .683ص  منتخب التواريخ،. [514]
  .ادب پنجم از آداب زیارت مفاتيح الجنان،. [515]
  .126، ص 97ج  بحارالأنوار،. [516]
  .160همان، ص . [517]
  .53احزاب، آیۀ . [518]
  .136و  134، ص 97ج  بحارالأنوار،. [519]
  .156، ص 97ج  بحار الأنوار،. [520]
  .161، ص 97ج بحار الانوار،. [521]
  .162، ص 97ج بحار الانوار،. [522]
  .134همان، ص . [523]
  .149همان، ص . [524]
  .150همان، ص . [525]
  .153همان، ص . [526]
  .2حجرات، . [527]
  .به این موضوع پرداختیم» ها تحلیل محتوایی زیارتنامه«در فصل . [528]
  .385، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [529]
  .386همان، ص . [530]
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  .447، ص 10ج  وسائل الشيعه،. [531]
  .407همان، ص . [532]
  .7حسین آداب زیارت امام مفاتيح الجنان،. [533]
  .7حسین همان، ادب سیزدهم از آداب زیارت امام. [534]
  .، به نقل از دروس135، ص 97ج  بحارالأنوار،. [535]
  .248شهري، ص  محمدي ري الحج والعمره في الکتاب والسنه،. [536]
  .265همان، ص . [537]
  .حضرت رسول اواخر مفاتیح زیارت وداع، نیز در وداع ائمه بقیع، وداع مفاتيح الجنان،: ك.ر. [538]
  .سعدي. [539]

 


